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 داستان این نوشته

 حیم حمن الرل بسم الله الرل 
را به خود مشغول  برخی اعضای گروهبعد از آنکه ضرورت احیای طبیعیات اسلامی سالها ذهن 

مطرح و قرار شد کارهایی انجام شود. در همین راستا در بزرگوار با برخی اساتید کرده بود این ایده 
جلسه ای در جوار مضجع شریف رضوی از یکی از اساتید خوش فکر و دارای ذهنی حکیمانه و 
تیزبین نیز برای همکاری در این فعالیت علمی دعوت شد اما ظاهرا آن جلسه افاقه نکرد و اقناع 

ابتدا قرار بود  بود واقناع تکمیلی آن استاد عزیز ا ابتدائاین نگاشته هدف از کافی حاصل نشد. 
ای ده صفحه ای آماده گردد اما از باب اقتضای موضوع و اهمیت آن و انجام نشده بودن کاری مقاله
در هر حال . گردید رساله مفصلبه یک  تبدیلنگاشته  ، اینکننده از پژوهش مجدد باشدنیازکه بی

با توجه به مهجوریت مباحث طبیعیات اسلامی در حوزه ی علمیه به نظر می رسد این نگاشته شامل 
تا کنون  ادر موضوع طبیعیات اسلامی باشد. مجموعطلاب دغدغه مند نکات جدید فراوانی برای 

ا صدهالبته  ساعت روی این پژوهش وقت گذاشته شده است. 1101ماه بیش از  05طی بیش از 
اضافه خواهد شد. در  دیگر نیز تهیه شده است که ان شاء الله در نسخه های بعدی به مرور نقل قول

مدتی که این پژوهش به سمت نسخه نهایی در حرکت است عزیزان علاقه مند به شراکت در ثواب 
هادی های مناسبی که در دست دارند یا نکاتی انتقادی و تحلیلی و پیشن نقل قولرساله می توانند 

رساله ان شاء الله استفاده نسخه های بعدی خود را برای گروه طلبگی تا اجتهاد ارسال فرمایند تا در 
  مرضی رضای حضرت حجت ارواحنا لتراب مقدمه الفداء قرار گیرد.امید که این بضاعة مزجاة  شود.

 )شاخه پژوهشی گروه طلبگی تا اجتهاد(
 



 مقدمه

به ذهن می رسد آن است که با وجود دانشگاه ها و تلاش  با دیدن عنوان این مقاله اولین سوالی که 
  ؟نظام برای اسلامی شدن دانشگاه ها دیگر چه نیازی به ورود حوزه به علوم طبیعی است

طبیعیات قدیم را به کلی از صحنه خارج کرده است و دیگر  ،این است که طبیعیات جدید دومسوال 
 چه ضرورتی دارد؟ کاری لغو و بیهوده است که تاحیای این طبیعیا

سوال سوم آن است که سهم امام که منشا تامین مالی حوزه های علمیه است برای فقه و نهایتا کلام 
ز سهم ا طبیعیات که هزینه برای آن علوم تولید و تعلیم ،و از حیث شرعیو تفسیر و حدیث است 

 باشد؟چه علتی می تواند داشته  امام مشروع نیست
اده پاسخ این سوالات د که البته حالا دیگر رساله شده است به نظر می رسد با مطالعه ی این مقاله 

 خواهد شد و در انتها مجدد به این سوالات باز خواهیم گشت. 
 



 تقدیم

دار طبیعیات و ریاضیات در حوزه علمیه بعد از  دار و مشعل این رساله تقدیم می شود به پرچم
مرحوم علامه حسن زاده اعلی الله مقامه الشریف که غریبانه و مظلومانه این پرچم را بالا نگه انقلاب 

ه در زمان حیات شریف ایشان بخشی از رسال داشت و نگذاشت این مشعل در حوزه خاموش شود.
بعد از رحلت جانسوزشان تنظیم شده است و لذا در برخی موارد پس از نام ایشان  و بخش دیگری

حفظه الله و در برخی موارد رحمه الله آمده است و به پاسداشت یاد این عزیز بعد از نهایی  تعبیر
 باقی گذاشته شد. حال همین ، یکسان سازی نشد و این دو دعا بهنویس اولشدن پیش



 تشکر

از همه ی طلاب و خانواده های طلاب بزرگواری که در تهیه و تنظیم رساله مشارکت فرمودند و 
که مذاکرات پیرامون موضوعات را بزرگوارانه شنیدند و نکات زیبا و ارزشمندشان را درباره اساتیدی 

ه حضرت استا ین علائی نژاد زید عزه نهایت سپاس و تشکر رشد اثر ارائه فرمودند خاصل د شهاب الدل
 را داریم.

  



 در حوزه طبیعیات حضور دلایل ضرورتبخش اول: 

میه را خاطرنشان می کند تقدیم طبیعیات در حوزه های عل در ادامه ادله ای که ضرورت حضور 
 شود:می

 تقویت نگاه توحیدی – : خدانمایی علوم طبیعی1

در افزایش نگاه توحیدی انسان دارد و لذا قرآن کریم مملو است از  کلیدی شناخت آفرینش نقش
ظر و تامل در آیاتی که به آفرینش طبیعی حضرت حق اشاره دارد و جا به جا قرآن کریم به ن

 ماید.فرآفرینش طبیعی فرا می خواند و امر می 

نرُیهِمْ آیاتنِا فِي الْْفاقِ و  في لی س  َّهُ ع  ن بِّك  أ  قُّ أ  و  ل مْ ی کْفِ برِ  َّهُ الحْ  ن تَّی ی ت ب یَّن  ل هُمْ أ  نْفسُِهِمْ ح  يْ  أ  هیکلُِّ ش  فصلت : ) دءٍ ش 
51) 

يْ  أ  و  ل مْ ی نْظُرُوا في ُ مِنْ ش  ل ق  الله ماواتِ و  الْْ رْضِ و  ما خ  ل کوُتِ السَّ  (015الْعراف : ) ءٍ م 

َّنَّاها و  ما ل ها مِنْ فرُُوج ی ماءِ ف وْق هُمْ ک یفْ  ب ن یْناها و  ز   (6ق : ) أ  ف ل مْ ی نْظُرُوا إِل ی السَّ

ل  مِن   نْز  يْ و  هُو  الَّذي أ  جْنا بهِِ ن بات  کلُِّ ش  ماءِ ماءً ف أ خْر  بًّا مُت راکبِاً و  مِن  النَّخْلِ السَّ ضِراً نخُْرِجُ مِنْهُ ح  جْنا مِنهُْ خ  ءٍ ف أ خْر 
ان  مُشْت بهِاً و  غ یرْ  مُت شابهٍِ  مَّ یْتوُن  و  الرُّ نَّاتٍ مِنْ أ عْنابٍ و  الزَّ لْعِها قِنوْانٌ دانیِ ةٌ و  ج  ر  و  ی نعِْهِ  انْظُرُوا إِلی مِنْ ط  ثمْ  رِهِ إِذا أ  ث م 

یاتٍ لقِ وْمٍ یؤُْمِنوُن إِنَّ في  (99الْنعام : ) ذلکِمُْ لْ 

نْ ق وْمٍ لا یؤُْمِنوُن ماواتِ و  الْْ رْضِ و  ما تغُْنيِ الْْیاتُ و  النُّذُرُ ع   (010یونس : ) قلُِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّ

لیقلُْ سیرُوا فِي  ة  إِنَّ الله  ع  ُ ینُشِْئُ النَّشْأ ة  الْْخِر  لقْ  ثمَُّ الله أ  الْخ  يْ  الْْ رْضِ ف انظُْرُوا ک یفْ  ب د  کبوت : العن) ءٍ ق دیرکلُِّ ش 
21) 

لی َّذین  ی ذْکرُُون  الله  قِیاماً و  قعُُوداً و  ع  ماوا جُنوُبهِِمْ و  ی ت ف کَّرُون  في ال لقِْ السَّ ل قْت  هذا باطِلًا خ  َّنا ما خ  ب تِ و  الْْ رْضِ ر 
ذاب  النَّار  (090عمران : آل) سُبْحان ك  ف قِنا ع 

بلِِ ک یْف  خُلقِ تْ ) تْ ) (07أ  ف لا ی نْظُرُون  إِل ی الِْْ ماءِ ک یْف  رُفِع  و  إِل ی  (09إِل ی الْجِبالِ ک یْف  نصُِب تْ ) و   (01و  إِل ی السَّ
تْ )الْْ رْضِ ک    (21غاشیهیْف  سُطِح 

وْتی ف انْظُرْ إِلی وْتهِا إِنَّ ذلكِ  ل مُحْيِ المْ  ِ ک یْف  یحُْيِ الْْ رْض  ب عْد  م  تِ الله حْم  لی آثارِ ر  يْ  و  هُو  ع   (51الروم : ) ءٍ ق دیرکلُِّ ش 



رْعٌ  نَّاتٌ مِنْ أ عْنابٍ و  ز  عٌ مُت جاوِراتٌ و  ج  لُ  و  ن خیلٌ صِنْوانٌ و  غ یْرُ صِنْوانٍ یسُْقیو  فِي الْْ رْضِ قِط  بمِاءٍ واحِدٍ و  نفُ ضِّ
لی ها ع  یاتٍ لقِ وْمٍ ی عْقِلوُن ب عْضٍ فِي الْْکُلُِ إِنَّ في ب عْض   (0الرعد : ) ذلكِ  لْ 

بًّا ف مِنْهُ ی   جْنا مِنهْا ح  حْی ینْاها و  أ خْر  یتْ ةُ أ  نَّاتٍ مِنْ ن خیلٍ و  أ عْنابٍ و   (11أْکلُوُن  )و  آی ةٌ ل هُمُ الْْ رْضُ المْ  لْنا فیها ج  ع  و  ج 
رْنا فیها مِن  العُْیوُنِ ) یْدیهِمْ أ  ف لا ی شْکرُُون  ) (10ف جَّ مِل تْهُ أ  رِهِ و  ما ع  َّها  (15لیِ أْکلُوُا مِنْ ث م  ل ق  الْْ زْواج  کلُ سُبحْان  الَّذي خ 
ا تنُْبتُِ الْْ رْضُ و   ا لا ی عْل مُون  )مِمَّ نْفسُِهِمْ و  مِمَّ و   (17و  آی ةٌ ل هُمُ اللَّیلُْ ن سْل خُ مِنْهُ النَّهار  ف إِذا هُمْ مُظْلمُِون  ) (16مِنْ أ 

لیمِ ) زیزِ الْع  مْسُ ت جْري لمُِسْت ق رٍّ ل ها ذلكِ  ت قْدیرُ الْع  تَّی عاد  ک   (11الشَّ نازِل  ح  رْناهُ م  ر  ق دَّ لا   (19الْعُرْجُونِ الْق دیمِ )و  الْق م 
مْسُ ی نْب غي ر  و  لا  اللَّیلُْ سابقُِ النَّهارِ و  کلٌُّ في الشَّ َّت هُمْ فِي  (01ف ل كٍ ی سْب حُون  ) ل ها أ نْ تدُْرِك  الْق م  ی لْنا ذرُِّ م  َّا ح  ن و  آی ةٌ ل هُمْ أ 

شْحُونِ )یس  (00الْفلُكِْ المْ 

ل  مِ  نْز  رٌ فیهِ تسُیمُون  )هُو  الَّذي أ  ج  رابٌ و  مِنهُْ ش  ماءِ ماءً ل کمُْ مِنْهُ ش  یْتوُن  و  النَّخیل   (01ن  السَّ رْع  و  الزَّ ینُْبتُِ ل کمُْ بهِِ الزَّ
راتِ إِنَّ في ی ةً لقِ وْمٍ ی ت ف کَّرُون  ) و  الْْ عْناب  و  مِنْ کلُِّ الثَّم  ر  ل کمُُ اللَّیلْ   (00ذلكِ  لْ  خَّ ر  و   و  س  مْس  و  الْق م  و  النَّهار  و  الشَّ

مْرِهِ إِنَّ في راتٌ بأِ  خَّ یاتٍ لقِ وْمٍ ی عْقِلوُن  )نحل النُّجُومُ مُس   (02ذلكِ  لْ 

لوْانهُا و  مِن  الجِْبالِ جُ  راتٍ مُخْت لفِاً أ  جْنا بهِِ ث م  ماءِ ماءً ف أ خْر  ل  مِن  السَّ نْز  لْوانهُا أ  ل مْ ت ر  أ نَّ الله  أ  دٌ بیضٌ و  حُمْرٌ مُخْت لفٌِ أ  د 
ی الله  مِنْ عِبادِهِ الْعُل ماءُ  (27و  غ رابیبُ سُودٌ ) َّما ی خْش  لْوانهُُ ک ذلكِ  إِن ابِّ و  الْْ نْعامِ مُخْت لفٌِ أ  و  َّاسِ و  الدَّ  إِنَّ الله  و  مِن  الن
زیزٌ غ فوُرٌ )فاطر  (21ع 

 ه السلام می فرماید:حضرت امیرالمومنین علی علی

نْفسُِ  ل یهِْمْ مِنْ أ  ان  ع  ثْب ت  الْبرُْه  لیِل  و  أ  ب ان  الدَّ ة  و  أ  ح  الْحُجَّ ل یهِْمْ و  أ وْض  ان هُ ع  اتِ احْت جَّ سُبْح  او  م  هِمْ و  مِن  الْْف اقِ و  مِن  السَّ
انِ و   ئلِِ الْبرُْه  لا  ةِ الْعِی انِ و  د  د  اه  بِّرِ  و  الْْ رْضِ بمُِش  انعِِ الْق دِیمِ المُْد  ل ی الصَّ لیِلٌ ع  لكِ  د  حِ الْب ی انِ فِي ت نْزِیلِ القْرُْآنِ کلُُّ ذ  أ وْض 

ال مِین   بِّ الْع  ِ ر  ان  الله ظِیمِ سُبْح  بَّارِ الْع  لیِمِ الجْ  القِِ الْع  کِیمِ الْخ   (10ص  91ج )بحار الانوار  الْح 
 اصول کافی می نویسد: شریف شیرازی رحمه الله در شرح

ل الصانع الواحد العالم .  برگ درختان )  ونعم ما قال:و بالجملة، جمیع أجزاء العالم منبلهات علی وجود المبدأ الْول
)الکشف الوافي في شرح أصول  والله وليل الهدایة.( هر ورقش دفتریست معرفت کردکار ***هوشیار   سبز در نظر
 (161الکافي ص: 

 تاریخی آمده است:یک نقل در 

روى أن عمر بن الحسام کان یقرأ کتاب المجسطي علی عمر الْبهري، فقال بعض الفقهاء یوما: ما الذي تقرءونه فقال: 
ماءِ ف وْق هُمْ ک یْف  ب ن یْناها ]ق:  و  [ فأنا أفسر کیفیة بنیانها،6أفسر آیة من القرآن، و هي قوله تعالی: أ  ف ل مْ ی نْظُرُوا إِل ی السَّ

لقد صدق الْبهري فیما قال فإن کل من کان أکثر توغلا في بحار مخلوقات الله تعالی کان أکثر علما بجلال الله تعالی 
 (050، ص: 0و عظمته )التفسیر الکبیر فخر رازی، ج



 
به نام فصل المقال فیما بین الحکمة والشریعة  جمع شریعت و حکمت ش درکتاب ی مقدمهدر  ابن رشد

 من الاتصال می نویسد:

ان کل فعل الفلسفة لیس شیئا اکثر من النظر فی الموجودات و اعتبارها من جهة دلالتها علی الصانع اعنی من جهة 
انت بصنعتها اتمل کما هی مصنوعات، فان الموجودات انما تدل علی الصانع بمعرفة صنعتها و أنله کلما کانت المعرفة 

. )فصل المقال   (22ص المعرفة بالصانع اتمل
د و استناد کلل شی علامه شعرانی رحمه الله در شرح کشف المراد ذیل جمله ی " ء و الْحکام و التلجرل

 " می نویسد:إلیه دلائل العلم

در کمال اتقان و محکم در اثبات علم خدا است و در آن بسه وجه تمسك جست: اول آنکه افعال او را این جمله 
بینیم یعنی هر چیز موافق مصلحت و چنین عمل محکم از غیر عالم صادر نمیشود و حکما در این باب بسیار می

( و هیچ کتابی پس از آیات 051تا  001اند و اشارتی بدان در مبحث غایت گذشت )صفحه نوشته و شواهد آورده
در  شفاى ابو علی بن سینا و قانون وى تر از تتبع کتاب طبیعیاتکتاب و سنت مانند توحید مفضل و امثال آن به

طب نیست که بسیارى از این حکم و مصالح را در آفرینش اشیاء بیان کرده است و هر کس خواهد بدانها رجوع 
 (195کشف المراد شرح فارسی تجرید الاعتقاد شعرانی، متن، ص: ) کند.

 
ناظم و خالق  تا بفهمد انسان مخلوقات کمکی است برایهمه در  ی ساری و جاریقواعد یکپارچه

در همه ی عالم یکسان است و این انسان است که باید خود را با نوا و  موجودو قوانین  یکی است
 خواست خالق خویش هماهنگ سازد تا بتواند در عالم راحت تر به رشد و تعالی خود دست یابد.

ها هم محقق می شود اما پاسخ آن است که در دانشگاه ممکن است گفته شود این هدف در دانشگاه 
ها متاسفانه علوم طبیعی غربی تدریس می شود و در این علوم مبدا و معاد آفرینش قطع شده است. 

:  به تعبیر آیت الله جوادی آملی حفظه الله

 نامد و مبدأ فاعلي و می« طبیعت»داند، بلکه آن را می ن« خلقت»عقل بیگانه شده از دین، عالم آفرینش را دیگر 
لُ  هُو  ﴿غایي  ل و الْخر است، می را از آن  ﴾خِروالْ الا وَّ گیرد و علم طبیعي مُثلْه شده و معیوبي را که منقطع الاول
رفاً داند، بلکه صالله نميدهد. عقلي که دیگر حاصل تلاش خود را نقاب برگرفتن از چهره خلقت و فعلمی تحویل 

 (010از  61)منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ص د. نشینبه تبیین طبیعت مي



 ی فرماید:مدر ادامه کتاب ایشان 

د اولاً بینعلم حسي و تجربي معیوب حاضر که منقطع الاول و الْخر است و مبدأ فاعلي و غایي براي طبیعت نمي
فه بیني برنیاید، زیرا فلسجهانباید حدل خود را بشناسد و از نظام خلقت به عنوان طبیعت یاد نکند و درصدد ارائه 

 (010از  11)همان ص  شناسي بر پایه دانش تجربي خطاي بزرگي استعلمي و بنا نهادن جهان

ه برداشته شود و ب« طبیعت»اگر خواستیم علوم تجربي و متون درسي دانشگاهها اسلامي گردد باید اولاً عنوان 
کند که فلان اثر در فلان ماده معدني هست یا فلان بحث ميقرار گیرد؛ یعني اگر عالمي « خلقت»جاي آن عنوان 

ه این کند کاندیشد و آن را تبیین ميگونه ميگونه گیاهي چنین خواص و آثاري دارد، با تغییر عنوان یاد شده این
ارِ دگاند. ثانیاً عنوان خالق که مبدأ فاعلي است ملحوظ باشد؛ یعني آفریها و موجودات چنین آفریده شدهپدیده

اي باشند. ثالثاً هدف خلقت که پرستش حکیم صحنه خلقت را چنین قرار داده است که داراي آثار و خواص ویژه
خدا و گسترش عدل و داد است به عنوان مبدأ غایي منظور شود. رابعاً محور بحث دلیل معتبر نقلي؛ مانند آیه قرآن 

یا تعلیلهاي آن استمداد شود. سادساً در هیچ موردي دعواي یا حدیث صحیح قرار گیرد. خامساً از تأییدهاي نقلي 
مسموع نشود. سابعاً تفسیر هر جزئي از خلقت با در نظر « حسبنا النقل»نباشد، چنان که ادعاي « حسبنا العقل»

ا رگرفتن تفسیر جزء دیگر آن باشد تا از سنخ تفسیر تکوین به تکوین به شمار آید؛ نظیر تفسیر تدوین به تدوین، زی
هر موجودي از موجودهاي نظام آفرینش آیه، کلمه و سطري از آیات، کلمات و سطور کتاب جامع تکوین الهي 

بخش هم به لحاظ مبدأ آفرینش و در این صورت ارتباط موضوع دانش عالمان علوم طبیعي با خالق هستي است. 
ند؛ اما اگر این نظم خاص اتفاق نیفتد ماهم به لحاظ مقصد و منتهاي آن و هم به جهت صراط مستقیم محفوظ مي
اي جز آن کند، اصرار ورزیده شود چارهو همچنان بر آن نگاه معیوب که طبیعت را منقطع الاول و الْخر تصور مي

نیست که همچنان به شانس و تصادف بسنده کنند یا کار را به خود طبیعت استناد دهند و از این نکته که کسي 
یر معنا تفسدرآورده، غفلت ورزند و جهان را مانند انسان و انسان را بسان جهان، پوچ و بي طبیعت را به این صورت
 آنکه از پوست به در آید وهاي طبیعي بيپوسد؛ مانند دیگر پدیدهکند و ميآید و رشد ميکنند. انسان به دنیا مي

 (10)همان ص غایت و هدفي متعالي را تعقیب کند. 

السلام( هم به نظام فاعلي و هم به نظام غایي و هم به نظام داخلي عالم اشاره کرد م)علیهوجود مبارك موساي کلی
ُّن ا قال  ﴿خواني و ربل تو کیست؟ زماني که فرعون از او پرسید که ما را به چه کسي فرا مي ب  ءٍ شي کلَُّ  ا عطي الَّذي ر 

لق هُ  دي ثمَُّ  خ  َّن ا﴿، جمله ﴾ه  ب ي کلُ﴿مبدأ فاعلي عالم دارد و فقره  به اشاره ﴾أ عطي الَّذي ر  لق ه ءٍ ش   ساختار ﴾خ 
دي ثمَُّ ﴿ جمله و رساندمي باشد راهیاب هماهنگ، هم با درونش که را منسجم و هماهنگ  غایي مبدأ به ﴾ه 

َّ ﴿السلام( معتدل و جامع نبود و حقیقت نظام را مُثلْه کرد و حال اگر کسي همانند موساي کلیم)علیه . گرددبرمي ب ن ا ر 
دي ثمَُّ ﴿ و گرفت نادیده است، فاعلي مبدأ به راجع که را ﴾الَّذي أ عطي  نارک است غایي مقصد به ناظر که نیز را ﴾ه 

 و مواد دل در نهفته اسرار و اشیاء دروني نظم تا کرد تلاش و شد متمرکز عالم و اشیاء داخلي نظام بر فقط و زد



توان و نباید به جرم غفلت او از دیگر بخشهاي ها را کشف کند، نميآن محیلرالعقول و پیچیده روابط و موجودات
 (11)همان  این بخش از نظام هستي را نامعتبر و ناصواب دانست، ،حقیقت

اگر فحول و بزرگاني مانند شیخ انصاري و آخوند خراساني نبودند آیا تنبیهات استصحاب و فروع بحث برائت و 
و حدیث  «لاتنقض الیقین بالشك»شد؟ اینها با تأمل و تدقیق در روایت و آشکار مي اشتغال به شکل کنوني آن مبیلن

معاملات بر پایه روایات اندکي استوار که همه فقهتوانستند فروع و ظرائف فراواني را استنباط کنند، چنان« رفع»
طالب دن مواد و منابع استخراج ماست، لیکن اجتهاد پویاي فقیهان گستره مطالب را تأمین کرد، بنابراین سخن از نبو
طور که فقهاي عظام در این دست علمي در روایات اسلامي نیست. سخن در پیگیري نکردن عالمان است. اگر همان

شناختي و مربوط به کنند، عالمان علوم طبیعي نیز در مورد روایات و آیات کیهانروایات فقهي و اصولي تأمل مي
 (16)همان ي نصیب علم تجربي خواهد شد. طبیعت تأمل کنند برکات زیاد

 یکی از مهمترین ابواب علم و فهم و بصیرت است:از طریق مشاهده اعتبار عبرت و 

ُ ت عالی ی الله دی علیه السلام: أن یا موسی موسی إلی تفسیر ابن کثیر عن مالك بن دینار: أوح  صاً، اتَّخِذ ن عل ینِ مِن ح  دٍ وع 
تلیثمَُّ سِح فِي  العِب ر  ح  اطلبُِ الْثار  و  صا الْ رضِ و  ر  الع  ق  النَّعلانِ وتکُس  رَّ  ت ت خ 

نِ  . الْمام عليل علیه السلام: م  لمِ  ن ف هِم  ع  ، وم  ر  ف هِم  ن أبص  ، وم  ر   2اعت ب ر  أبص 

. قلهِِ است بان  نِ اعت ب ر  بعِ   3عنه علیه السلام: م 

 ُ حِم  الله . عنه علیه السلام: ر  ر  اعت ب ر  ف أ بص  ، و  أً ت ف کَّر  ف اعت ب ر   4امر 

. دلي إل ی الاستبِصارِ، ویثُمِرُ الازدِجار  وامُ الاعتبِارِ یؤُ   5عنه علیه السلام: د 

 6عنه علیه السلام: في کلُِّ اعتبِارٍ استبِصارٌ.

شادِ.  7عنه علیه السلام: الاعتبِارُ ی قودُ إل ی الرَّ

                                       



.عنه علیه السلام: الاع شاد   8تبِارُ یفُیدُك  الرَّ

ادِقِ علیه السلام -مصباح الشریعة ب هُ إل ی الْمامِ الصل ل  بمِا -فیما ن س  م  الع  لُ، و  : العِلم  بمِا ی عم  ةُ تورِثُ ث لاث ة  أشیاء  : العِبر 
 9ی عل مُ، وعِلم  ما ل م ی عل م.

شْیكِ  و فیه:   ا ب ل غْتو  مُعْت برِاً  و  کنُْ مُت ف کِّراً فِي م  یْن م  لَّ أ  زَّ و  ج  ِ ع  ائبِِ صُنعِْ الله ج   (00)مصباح الشریعة، ص:   لعِ 

تهِِ  ث ها آثارُ حِکم  َّذي أ حد  ت فِي ب دائعِِ ال ر  ه  ي ، وصار  کلُُ عنه علیه السلام: ظ  ةً ل هُ ومُنت سِبا إِل یهِ؛ ف إِن کان  ش  ل ق  حُجَّ ءٍ خ 
تهُُ باِ لقا صامِتا ف حُجَّ َّدبیرِ ناطِق ةٌ فیهِ.خ   (52التوحید )للصدوق(، ص:  )لت

تهِِ عن . ل ق  بحِِکم  تهِِ، و أ تق ن  ما خ  لق  بقُ در  ل ق  الخ  ن خ  ضا علیه السلام: سُبحان  م  ع  کلُ  الْمام الرِّ ض  ي ، وو  وضِ ش  هُ ءٍ مِنهُ م  ع 
ن ی عل مُ خائنِ ة  الْ عینُِ وما تخُفِي ا يبعِِلمِهِ، سُبحان  م  دورُ، ول یس  ک مِثلهِِ ش  میعُ الب صیرُ.لصُّ )التوحید )للصدوق(،   ءٌ وهُو  السَّ

 (017ص: 
در مقدمه ی عجایب نگاری ها و علم الحیوان نگاری ها و علم النبات نگاری ها نقل قول های 
خوبی برای اشاره به این ضرورت که منشا نگارش این آثار شده است وجود دارد که در نسخه های 

.  بعدی افزوده خواهد شد ان شاء الله
 عمران زمینعمل به آیات و روایات : ضرورت طبیعیات برای 2

 یناز لوازم اضرورتا و طبیعت شناسی و زمین شناسی و آبادانی زمین است مامور به عمران انسان 
 است. عمران

قاتُ ... و  امیرالمومنین علی عن د  الصَّ ةُ، و  الِْجار  ةُ، و  التِّجار  ةُ، و  العِمار  ةُ، و  ةٌ: الِْمار  مس  لقِ خ  عایشِ  الخ  علیه السلام: إنَّ م 
ةِ ف ق ولهُُ ت عالی:  جهُ العِمار  ا و  کمُْ فِیها،»أمل ر  أ کمُْ مِن  الْْ رْضِ و  اسْت عْم  نشْ  َّهُ ق د أم  « هُو  أ  نا سُبحان هُ أن ةِ ف أ عل م  هُم باِلعِمار  ر 

ل هُ ا ع  ا ج  راتِ، وما شاک ل  ذلكِ  مِمل الثَّم  ، و  بِّ عایشِِهِم بمِا ی خرُجُ مِن  الْ رضِ؛ مِن  الح  ب با لمِ  عایشِ  لیِ کون  ذلكِ  س  ُ م  لله
لق  (15؛ ص 09)وسائل الشیعة ؛ جللِخ 

کشاورزی بیان  ر وهله ی اول د منظور از عمران در آیه ت شریفهروای البته باید دقت داشت که در
حه بسیاری فعالیتهای صالدر روایت، شده است هر چند می توان با توجه به تعبیر "ما شاکل ذلک" 

                                       



سازی و بیابان زدایی و ... را نیز با لحاظ اهداف  مانند آبرسانی و مرتع سازی و دامپروری و راه
 عمران به کشاورزی افزود.

با هدف عمران زمین تلاش می کنند و زمین شناسی و طبیعیات کسی نگوید که غیرحوزوی ها هم 
. زیرا چنین پاسخ داده می شود که اهداف مهندسین طبیعی رهگشاستکافی و برای این کار هم آنها 

 خدای متعال می فرماید: با مهندسین اسلامی متفاوت است.

لاة  و   کَّنَّاهُمْ فِي الْْ رْضِ أ قامُوا الصَّ َّذین  إِنْ م  ِ عاقِب ةُ الْْمُُور ال نِ المُْنْک رِ و  لِله وْا ع  عْرُوفِ و  ن ه  رُوا باِلمْ  م  کاة  و  أ   الحج)آت وُا الزَّ
 :00) 

مهندس اسلامی واقعی کسی است که اولویت او در طراحی اش این باشد که در قدم اول با امکاناتش 
شد نه این که در طراحی هایش با و هماهنگی با امام به فکر ترویج و گسترش صلات در جامعه

بدترین طبقات و تنگ و تاریکترین مکان ها را بعد از اصرار زیاد ستاد اقامه نماز و نهادهای مشابه 
مران شهری باید به دست لذا عمده ی کار مهندسی و عبالاتر به نمازخانه اختصاص دهد. 

 مندان صلات در جامعه یعنی حوزه های علمیه باشد.دغدغه

ی اسلامی آن وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم و جامعه کشور ما
آباد کند. پیغمبران این را میخواهند: دنیا و آخرت. نه دنیای انسان باید مغفول عنه واقع بشود به توهم دنبالگیری از 

 ی مهمی است. اساس، اینی از دنیا. این بسیار نکتهآخرت، نه آخرت باید مغفول عنه واقع بشود بخاطر دنبالگیر
ی اسلامی مورد نظر است، اینچنین پیشرفتی است.  چند جور انحراف ممکن است است. آن پیشرفتی که در جامعه

لاش ی تدر اینجا بوجود بیاید:  یکی این است که کسانی دنیا را اصل بدانند و از آخرت فراموش کنند؛ یعنی همه
گذاران و حکومت، برای این باشد که زندگی مردم را از لحاظ دنیائی آباد کنند: ریزان و سیاسترنامهجامعه و ب

مردم پول داشته باشند، ثروت داشته باشند، راحت باشند، مشکل مسکن نداشته باشند، مشکل ازدواج نداشته باشند، 
ضعی باشند، مطلقاً مورد توجه قرار نگیرد. مشکل بیکاری نداشته باشند؛ فقط همین! اما از لحاظ معنوی در چه و

این یک انحراف است.  یک انحراف دیگر این است که از دنیا غفلت کنند؛ از دنیا غفلت کردن یعنی از مواهب 
اعتنائی کردن؛ این هم یک انحراف دیگر است. مثل بسیاری از حیات و مواهب زندگی غفلت کردن و به آن بی

به  توجهیی دینداران در گذشته اتفاق افتاده: اقبال به مسائل اخروی و دینی، و بیههائی که در مجموعگرفتاری
مواهب عالم حیات و استعدادهائی که خدای متعال در این عالم قرار داده است؛ این هم یکی از انحرافهاست. )هو 

ی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها(؛ خدا شما را مأمور کرده است به آبادی ز مین. آبادی یعنی چه؟ یعنی الذل
ار ی انسان قرپایانی که در عالم ماده وجود دارد را یکی یکی کشف کردن، آنها را در معرض استفادهاستعدادهای بی

ی علم و تولید علم و این مسائلی که ما میگوئیم، ناظر به دادن و انسان را به این وسیله به جلو بردن. این مسئله



یگر هم این است که انسان در زندگی شخصی خود، مواهب حیات و نیازهای مادی را این است. یک انحراف د
اعتنائی قرار بدهد؛ این هم در اسلام گفته نشده، خواسته نشده؛ بلکه عکسش خواسته دست کم بگیرد و مورد بی

ا ترک کردید در این شده: )لیس منلا من ترک اخرته لدنیاه و لا من ترک دنیاه لاخرته(. اگر آخرت را به خاطر دنی
امتحان مردودید؛ اگر دنیا را هم به خاطر آخرت ترک کردید در این امتحان مردوید. این خیلی مهم است. 
امیرالمؤمنین به کسی برخورد کرد که زن و زندگی و خانه و همه چیز را کنار گذاشته بود و به عبادت پرداخته بود؛ 

ی نفسه(، ای دشمن کوچک خو یشتن! با خودت داری دشمنی میکنی؛ خدا این را از تو نخواسته. فرمود: )یا عدل
زق(. این هم این مطلب است. بنابراین تعادل دنیا و آخرت  یلبات من الرل م زینة الله اللتی أخرج لعباده و الطل )قل من حرل

م است. این هم لاز -ی کشور ریزی، هم در عمل شخصی و هم در ادارههم در برنامه -و نگاه به دنیا و آخرت 
 27 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار استادان و دانشجویان کردستانی پیشرفت است. )یک شاخص عمده

 (0111اردیبهشت 
 
 علم و رشد علمیذاتی : مطلوبیت 3

در روایات فراوانی علم به عنوان مطلوب بالذات معرفی شده است و مستقل از عمل دارای ارزش 
 معرفی شده است:

ُ ت عالی قال   الِ إل ی النلارِ؟! اطلبُوُا العِلم   الله ع  الجُهل رُ م  مِع  باِلعِلمِ ول م ی طلبُهُ، ک یف  یحُش  ن س  یلٌ لمِ  لَّموهُ، ف إِنَّ ا و  لعِلم  إن وت ع 
عکمُ، وإن ل م یغُنکِمُ ل م یفُقِرکمُ، وإن ل م  کمُ، ولا ت قولل م یسُعِدکمُ ل م یشُقِکمُ، وإن ل م ی رف عکمُ ل م ی ض  وا: ی نف عکمُ ل م ی ضُرَّ

ِ أن ل ی الله قٌّ ع  العِلمُ ی شف عُ لصِاحِبهِِ، وح  ، و  ل  ، ولکِن قولوا: ن رجو أن ن عل م  ون عم  ل   10لا یخُزِی هُ. ن خافُ أن ن عل م  ف لا ن عم 

لی ةٌ ع  ل بُ العِلمِ ف ریض  یر  فیما ب ین  کلُِّ مُؤمِنٍ،  عن الرسول صلی الله علیه و آله: ط  لِّماً ولا خ  بدُ عالمِاً أو مُت ع  ا الع  ف اغدُ أیُّه 
 ذلكِ

ي الًا؛ عنه صلی الله علیه و آله: ق لبٌ ل یس  فیهِ ش  لِّموا، وت ف قَّهوا ولا ت موتوا جُهل لَّموا وع  رِبٍ، ف ت ع  ةِ ک ب یتٍ خ  ءٌ مِن  الحِکم 
ل ی ال هلف إِنَّ الله  عز و جل لا ی عذِرُ ع   12ج 

لی ةٌ ع  ل بُ العِلمِ ف ریض   13کلُِّ مُسلمٍِ، ألا إنَّ الله  یحُِبُّ بغُاة  العِلم عنه صلی الله علیه و آله: ط 

                                       



، إن کان  ب ین ك  وب ین  العِلمِ ب حرٌ مِن نارٍ یحُرِقكُ  ...«... و  إِذْ قال  لقُْمانُ لِابْنهِِ و  هُو  ی عِظُهُ »عن ابن عبلاس:  حرٌ وب   یا بنُ يَّ
تلی ، ف انفذُهُما إل ی العِلمِ ح  نارُ الِْیمانِ،  مِن ماءٍ یغُرِقكُ  لیلُ الِْنسانِ، وعِزُّ الِْنسانِ، وم  لُّم  العِلمِ د  هُ، ف إِنَّ ت ع  لَّم  هُ وت ع  ت قت بسِ 

حمنِ. ا الرَّ عائمُِ الْ رکانِ، ورِض   14ود 

ك  وت عالی قِّ أهلِ العِلمِ، التلارِكُ للِِاقتدِاءِ بهِِم. دانیِا إلی أوحی إنَّ الله  ت بار  بیدي إل يَّ الجاهِلُ المُست خِفُّ بحِ  ل : إنَّ أمق ت  ع 
البُِ للِثَّوابِ  بیدي إل يَّ التَّقِيُّ الطل بَّ ع  نِ الحُک ماءِ.وإنَّ أح  زِمُ للِعُل ماءِ، التلابعُِ للِحُل ماءِ، القابلُِ ع  زیلِ، اللال  15الج 

ل عن الصادق  لِّماً، ف إِن ل م ی فع  ا عالمِاً أو مُت ع  غادِیاً في حال ینِ: إمل ابَّ مِنکمُ إلال ى الشل علیه السلام: ل ستُ احِبُّ أن أر 
داً صلی الله علیه و آله باِ مَّ ث  مُح  ک ن  النلار  والَّذي ب ع  ، وإن أثمِ  س  یَّع  أثمِ  ، وإن ض  یَّع  ط  ض  ، ف إِن ف رَّ ط  .ف رَّ قِّ  16لح 

ِ عز و جل.ع ب بُ ب ین کمُ وب ین  الله َّهُ السَّ ؛ ف إِن  17ن الرسول صلی الله علیه و آله: اطلبُوُا العِلم 

ةٌ. جالسُِ العِلمِ عِباد   18عنه صلی الله علیه و آله: م 

یر  في سائرِِ النلاسِ. ریکانِ فِي الْ جرِ ولا خ  لِّمُ ش  المُت ع   19عنه صلی الله علیه و آله: العالمُِ و 

ادُ طالبِاً للِعِلمِ في آناءِ اللَّیلِ وأطرافِ النَّهارِ. مل  20عن امیرالمومنین علی علیه السلام: کنُ یا ح 

صابیح   ةِ، م  باً بکِمُ ی نابیع  الحِکم  رح  َّذین  ی بت غون  العِلم  قال : م  أ ى ال ِ صلی الله علیه و آله إذا ر  سولُ الله ل مِ، خُلقان   اکان  ر  لظُّ
یحان  کلُِّ ق بیل ةٍ.الثِّیا  21بِ، جُدُد  القلُوبِ، ر 

ج  ی طلبُُ باباً مِن عِلمٍ لیِ رُدَّ بهِِ باطِلًا إلی ر  ن خ  لال ةً إلی عنه صلی الله علیه و آله: م  قٍّ أو ض  لهُُ ذلكِ   ح  م  هُدًى، کان  ع 
بِّدٍ أرب عین  عاماً. ةِ مُت ع   22ک عِباد 

                                       



ل   ُ ت عالیعنه صلی الله علیه و آله: إذا ج  يِ العالمِِ ف ت ح  الله لِّمُ ب ین  ی د  ةِ، ولا ی قو س  المُت ع  حم  بعین  باباً مِن  الرَّ ل یهِ س  مُ مِن ع 
رفٍ ث واب  سِتلین ُ بکِلُِّ ح  هُ، وأعطاهُ الله تهُ امُّ ل د  ک ی ومِ و   عِندِهِ إلال

 

ُ عز و جل:  ةِ، قال  الله لُ مِن  العِباد  ل بُ العِلمِ أفض  ی الله  مِنْ عِبادِهِ الْعُل ماءُ »عنه علیه السلام: ط  َّما ی خْش   24«.إِن

. رسول الله صلی الله علیه ِ بیبُ الله  25و آله: طالبُِ العِلمِ ح 

. ِ حفوفٌ بعِِنای ةِ الله  26عنه صلی الله علیه و آله: طالبُِ العِلمِ م 

ارِ و   العُمل اجِ و  الحُجل المُرابطِین  و  ِ مِن  المُجاهِدین  و  لُ عِند  الله کِفین  المُعت  عن الرسول صلی الله علیه و آله: طالبُِ العِلمِ أفض 
المُج يو  النَّباتُ وکلُُّ ش  النُّجومُ و  البحِارُ و  حابُ و  السَّ یاحُ و  الرِّ رُ و  ج  ت ل هُ الشَّ است غف ر  ، و  مسُ.اوِرین  ل یهِ الشَّ ت ع  ل ع   27ءٍ ط 

ماءِ. بيِ السَّ ل كٍ مِن مُق رَّ بعون  ألف  م  یِّعُهُ س   28عن امیرالمومنین علی علیه السلام: إنَّ طالبِ  العِلمِ ل یشُ 

ادِقِ علیه السلامالْعن  ِ ت عالی-مامِ الصل باِلعِلم : ل یس  إل ی الله ریقٌ یسُل كُ إلال  29ط 

، ل م ی کنُ ب ین هُ و لَّم  العِلم  یحُیي بهِِ الِْسلام  ن ت ع  ةٌ. عن الرسول صلی الله علیه و آله: م  ج  ر  د   30ب ین  الْ نبیِاءِ إلال

ل ب  العِل ن ط  ، وعنه صلی الله علیه و آله: م  ازداد  في ن فسِهِ ذلُاًّ ِ عز و جل ل م یصُِب مِنهُ باباً إلاَّ ِ  للِنلاسِ ت واضُعاً، و م  لله لله
وفاً، و لَّمهُ. خ  ینِ اجتهِاداً، ف ذلكِ  الَّذي ی نت فِعُ باِلعِلمِ ف لی ت ع   31فِي الدل

ضِرُ: ... یا موسی لَّم ما ت ع   عنه صلی الله علیه و آله: قال  الخ  ث  ت ع  دِّ لَّمهُ لتِحُ  ل  بهِِ، ولا ت ع  نَّ لتِ عم  ل ی لَّم  ك  ب ورُهُ بهِِ، ف ی کون  ع 
 32و ی کون  لغِ یرِك  نورُهُ.

                                       



. ل  لیِ عم  ، ولا ی عل مُ إلال لیِ عل م  لَّمُ إلال  33عنه صلی الله علیه و آله: المؤمن ...لا ی ت ع 

لِّمني مِن غ رائبِِ العِلمِ.  ، ع  ِ سول  الله أسِ الجاء  أعرابيٌِّ إل ی النَّبيِِّ صلی الله علیه و آله ف قال : یا ر  ن عت  في ر  عِلمِ قال : ما ص 
تلی ن غ رائبِهِِ؟! ح  قَّ  ت سأ ل  ع  ِ ح  عرِف ةُ الله ؟ قال : م  ِ سول  الله أسُ العِلمِ یا ر  جُلُ: ما ر  عرِف ةُ  قال  الرَّ : وما م  عرِف تهِِ. قال  الْ عرابيُِّ م 

عرِف تهِِ؟ قَّ م  ِ ح  ، ف   الله لٌ آخِرٌ، لا کفُو  ل هُ ولا ن ظیر  دٌ ظاهِرٌ باطِنٌ أوَّ َّهُ واحِدٌ أح  ، وأن لكِ  ذقال : ت عرِفهُُ بلِا مِثلٍ ولا شِبهٍ ولا ندٍِّ
عرِف تهِِ. قُّ م   34ح 

 آمده است: 35ظه الله در یکی از کتب علامه حسن زاده حف

هیچگاه انسان از تحصیل معارف فارغ نبوده است و همواره در کار کاوش و پژوهش و بینش بوده و هست. بقول 
سان بر پی یعنی ان .الانسانیة مطبوعة علی أن تشعر بالموجودات متین شیخ بزرگوار ابن سینا در تعلیقات: النفس

موشکافی کند تا به تار و پود و نهان و آشکار هر چیز آگاه شود و به فرموده بردن به هستیها سرشته شده است که 
از آن جمله  دیگرش در آغاز شناختن قیاس دانشنامه علائی: به هر نادانسته راهی است که به وى دانسته شود.
وابسته به علم انسان همواره در راه چاره بیماریها و در اندیشه و کار یافتن درمانها که بخش بسیار بزرگ آن 

به فرموده رسول الله صللی الله علیه و اله و سللم:  داند که هر دردى را درمانی است.آناتومی است بوده و هست و می
من داء إلا أنزل له شفاء و همچنین از امام تداووا فان الذى أنزل الداء أنزل الدواء و نیز فرموده است: ما أنزل الله 

لام اس  (191و  197ده رساله فارسی، ص: )ت که: ما خلق الله داء إلا جعل له دواء صادق علیه السل
ملاصدرا رحمه الله در رد کسانی که به دلیل ترس از کسادی بازار عالم نماییشان با علوم دیگر 

 ستیهندگی دارند می نویسد:

و من اعظم الفتن و المصائب أنهم مع هذه العقول الناقصة و الْراء السخیفة یخاصمون و یعادون الحکماء و العرفاء 
ون هذا من تقویة الدین و حفظ عقائد المسلمین، و  اکثر من الخصومة و العدواة مع الکفار و الیهود و النصارى، و یعدل

ل و اضلال، و ان تعللمها بدعة و وبال، و ان علم النجوم باطل في إن الحکمة ضلا»غایة تقویتهم للدین أن یقولوا: 
اصله، و ان الکواکب جمادات، و إن الْفلاك لا حیوة لها و لا نطق، و إن الطب لا منفعة فیه، و إن الهندسة لا حقیقة 

ذلك من مقالاتهم و  و الْلهیات اکثرها کفر و زندقة و اهلها ملاحدة و کفرة، الی غیر لها، و إن علوم الطبیعیات
هوساتهم المشحونة بالتدلیس و التلبیس، المخالفة اکثرها لما في کتاب الله و سنة نبیله من تعظیم الحکمة و توقیر 
أهلها، و تعظیم النجوم و السماء، و الاقسام في کثیر من الْیات بها، و مدح الناظرین المتفکرین في خلقها، و ذمل 

: الذین یتفکرون في خلق السموات الْیة، و قوله: و کأین من آیة في السموات و الْرض المعرضین عن آیاتها لقوله
یمرون علیها و هم عنها معرضون؛ فاذا جاءوا الی دفع مثل هذه المشکلات عن الدین وقعوا في العجز کالحمار في 

                                       



ل، ج ن )الوحل و الطی سرح العیون في شرح العیون، -عیون مسائل النفسبه نقل از  .050، ص 0الْسفار، الطبع الاول
 (191، ص: ملاصدرا المبدأ و المعادهمچنین ببینید  – 050النص، ص: 

 

 : نقش طبیعیات در ترویج دین الهی4

گاه ننگاه انسان به طبیعت و آفرینش الهی می تواند موجب رشد معنوی و توحیدی او شود. همچنین 
دانجا ا بتر اعمال و رفتار او دارد. ظنون آدمی انسان به عالم و تفسیر او از آفرینش نقش اساسی د

 اهمیت دارد که خدای متعال درباره علت جهنمی شدن جهنمیان می فرماید:

بِّکمُْ أ رْداکمُْ ف أ صْب حْتمُْ مِن  الخْاسِرین ن نْتمُْ برِ  نُّکمُُ الَّذي ظ   (21فصلت : ) و  ذلکِمُْ ظ 

 
 حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله در این باره می فرمایند: 

اسلامي کردن علوم در گرو تغییر اساسي در نگاه به علم و طبیعت و تدوین متونِ درسي سرآمد و صاعد و هماهنگ 
 دهاي معرفتي و بازگشت طبیعیات به دامن الهیات است. تا هنگامي که علوم و دانشگاهها از سیر محدودیدن حوزه

و افقي خویش دست برنداشته و در مسیر صعودي گام برندارند، هرگونه کار و اقدام شکلي و ظاهري، تغییر ماهوي 
بیند و همه چیز کند. این نگاه معیوب به علم است که صُنع خدا در عالم را نميدر ساختار معیوب علوم ایجاد نمي
تأثیر و دخالت خداوند در حوادث عالم را خرافه و افسانه نهد و سخن گفتن از را به شانس و اتفاق و تصادف وامي

پندارد. علمي که بخواهد همه هستي و طبیعت و حوادث آن را از دریچه تنگ علل و اسباب مادي قابلِ مشاهده مي
ه بپذیر بفهمد و تحلیل کند کجا خواهد توانست به این نکته بلند و عمیق بار یابد که در کنار تقسیم علوم و تجربه

 (010از  71)منزلت پذیرد. لحاظ موضوعات و روش، تقسیم دیگري هست که به لحاظ معللم انجام مي
 استاد علامه جوادی آملی حفظه الله یعنی علامه شعرانی رحمه الله پیشتر در این باره فرموده است:

مهم که باید ما بدان متوجه ند اما از دو غرض نک وقت بسیار صرف مي )طبیعیات تجربی( مردم امروز در این علوم
آموزند که این قوى آلت نفس مجرد است از عالم امر تا خواننده باشیم خالی است یکی آنکه مردم امروز چنان نمی

عارف مقام خود گردد و نفس را بشناسد و در صدد تهذیب آن برآید و بالجمله بیاد آخرت افتد. دیگر آنکه متوجه 
لحی که در آن بکار رفته نمیشوند تا خالق آن را بشناسند و آن را نسبت بطبیعت حکمت و عنایت پروردگار و مصا

ندهند. و نظر علماى کلام از این بحث بچیزى است که در روش آموزش زمان ما بکار نمیبرند بر خلاف کتب کلام 
لامه رید الاعتقاد عکشف المراد شرح فارسی تج) را نیز بروش قدیم خواند. و حکمت قدیم و بالجمله باید طبیعیات

 (267شعرانی، متن، ص: 



 ه بودفرعون با فناوری مردم را به بردگی کشیددر روایات تفسیری و تاریخ آمده است که 

وْنُ في و  نادى 50الزخرف :   نتبُصِْرُو أ  ف لا مُلكُْ مِصْر  و  هذِهِ الْْ نهْارُ ت جْري مِنْ ت حْتي ق وْمِهِ قال  یا ق وْمِ أ  ل یْس  لي فِرْع 

در روایت آمده است که فرعون وقتی در میان مردم قرار می گرفت در اتاقکی زیر گنبدی نقره گون 
و آیینه مانند در روزهای آفتابی چنان ظاهر می شد که هیچ کس تاب دیدن او را از شدت انعکاس 

 تابش خورشید نداشت.
و غربی ها با کمک فناوری و تهی کردن علوم طبیعی از معنویت مردم را به  و الیوم هم همین است 

 مادی گرایی کشانده اند و از خدا و انبیاء دور ساخته اند.
ر و اشعار حضو خداوند انبیاء از فناوری برای ترویج دین در تاریخ و آیات و روایات آمده است که 

کومت حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام الهی استفاده می فرمودند کما اینکه در زمان ح
 این قضیه به اوج خود رسیده بود و در عصر ظهور بار دیگر به نحو کامل تری محقق خواهد شد.

رویارویی فناورانه ی حضرت سلیمان و بلقیس در داستان سنگ فرش طلا و انتقال تخت و کاخ 
 شیشه ای نیز دیده می شود.

 خاکبان در مقاله ای می نویسند:حجت الاسلام سلیمان 

امروزه وضع علوم تجربی در حوزه ها به قدری اسفبار است که گویی اساساً هیچ ربطی میان حوزه های علمی 
 امروز و حوزه های علمی پیشین وجود ندارد:

مسلمانان از دنیای قدیم چیزی را نجات دادند که ارسطو علیرغم نبوغش کاملًا در آن ناقص بود:  
علم ریاضی و مکانیکی. آن ها دانش ریاضی و طبی یونانیان را جذب کردند؛ چیزی که مورد تحقیر 

ق یرومیان و بی توجهی مسیحیان بود. آن ها صبورانه به یک فرآیند طولانی توسعه تدریجی و تطب
عملی که یونانیان آن را در بهترین شرایط خود محقر شمرده بودند، پرداختند. آنان از هند، علامت 

و صورت بندی جبری را که بدون آن متجددین نمی توانستند بر کار یونانیان « عربی»گذاری ضروری 
ر بود؛ بلکه دبیفزایند گرفتند و در اسپانیای قرن دهم، تمدنی را به وجود آوردند که دانش صرف ن

مورد هنرها و فنون حیات علمی به کار گرفته می شد. به طور خلاصه، آنان در قرون وسطی نوعی 
تفکر علمی و حیات علمی صنعتی را که ما به آلمان جدید نسبت می دهیم، دارا بودند. به نظر می 

 د و در طب، مکانیک،رسد آنان برخلاف یونانیان، آزمایشگاه و آزمایشگریِ صبورانه را تحقیر نکردن
و در واقع، تمامی هنرها، علم را در خدمت بدون واسطه زندگی قرار دادند؛ به جای این که آن را به 

« روحیه بیکنی»عنوان یک هدف نهایی حفظ کنند. اروپا از آن ها چیزی را که ما دوست داریم 



 امپراتوری انسان بر طبیعت است.بنامیم، به میراث برد؛ روحیه ای که در مقام توسعه دادن کرانه های 
( J.H. Randall, The Naking of the Modern Mind  به نقل از: علم سکولار تا علم

  (.44دینی، مهدی گلشنی، ص

با آن که بخش عظیمی از آیات و احادیث، ناظر به مقوله هایی است که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با علوم طبیعی 
ای علمیه برای درک علمی آن مقوله ها پا را از دایره تنگ پژوهش های لغوی، فراتر و انسانی دارد، اما حوزه ه

به هر حال با توجه به این نکته که بخش زیادی از آیات و احادیث، ناظر به مقوله های طبیعی است،  نگذاشته اند.
م معظم رهبری نیز در آشنایی با علوم تجربی برای حوزویان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ تا آن جا که مقا

  این باره معتقد است:

قم و همه حوزه های دیگر نبایستی از تحولات عالم برکنار بمانند. کسانی که تدبیر امور حوزه را به 
دست خواهند داشت باید فکری بکنند و ترتیبی بدهند که طلاب در جریان مسایل عالم قرار بگیرند. 

ا و حوادث عالم و از موضوعات علمی و اکتشافات جدید در این طور نباشد که این ها از پیشرفت ه
زمینه های مختلف چه در زمینه های علوم طبیعی، چه به خصوص در زمینه های علوم انسانی برکنار 
و دور باشند. چرا؟ به خاطر این که یک رکن مهم برای فتوا، اطلاع از موضوع است. اگر فقیه موضوع 

حوزه و روحانیت  ا هو حقه از دلیل شرعی، حکم الهی را استنباط کند.)را نشناسد، نخواهد توانست کم

 (.213و  212، ص1در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج

البته کاربرد علوم تجربی و انسانی، منحصر به تشخیص موضوعات فقهی و حوزه استنباط احکام الهی نیست؛ بلکه 
ست برنامه ریزان حوزه، پس از بررسی گستره ربط این علوم با متون دارای دایره ای گسترده می باشد؛ که لازم ا

روی کرد علمای دین به  اصیل دینی )کتاب و سنت(، جایگاه مناسب آن را در هندسه علوم حوزوی ترسیم نمایند.
 اعلوم تجربی و انسانی، منحصر به روحانیت اسلام نیست؛ بلکه علمای سایر ادیان، از جمله مسیحیت نیز سال ه

 است که به این ضرورت پی برده و در این مسیر برنامه های قابل توجهی نیز پیاده کرده اند؛ به عنوان نمونه:

جهان مسیحیت متوجه خسارت هایی شده است که روی قضیه گالیله و امثالش داد؛ بنابراین،  
ایل روز را جداً دارد کار می کند. خود پاپ هر سال یک هفته را با علما خلوت می کند که مس

به او بگویند؛ مشکلاتی را که علم یا تکنولوژی و غیره متوجه دین کرده با او مطرح بکنند. او در 
محل اقامت تابستانی اش یک هفته با این ها صحبت می کند. او یک آکادمی علوم پاپی دارد که 

و این ها بعضی از برجستگان علم عضوش هستند. گاهی هم آدم های ملحدی آن جا می نشینند 
به هر حال، جهان مسیحیت از این جهت متوجه شده و هم چنین  با هم مبادله افکار می کنند.

دارد بین فرقه های خودش مثل پروتستان و ارتودکس و کاتولیک، تقارب ایجاد می کند؛ برای 

(، 1گلشنی. مهدی، دین پژوهی ) این که احساس می کند در مقابل جبهه بزرگ الحاد قرار دارد.)



 131)موانع، تنگناها و بایسته ها(، جستارهایی...، تهیه و تنظیم: دبیرخانه دین پژوهان کشور، ص

 (.132و 

هنوز که هنوز است در لابه لای دست آوردهای علمیِ کهنِ حوزه های مقدس علمیه )علاوه بر آیات و احادیث  ... 
هنمای پژوهش های تجربی قرارگیرد(، ایده های بسیار باارزش علمی وجود بسیاری که می تواند موضوع و را

دارد که می تواند نقش رهبریِ علمی در برخی از حوزه های علوم جدید، به ویژه علوم انسانی را عهده دار شود؛ 
 به عنوان نمونه:

ی گر کیهان شناسا»بنده خودم از یک فیلسوف آمریکایی شنیدم و هم در مقاله او دیدم که می گفت:  
کینگ که به طرف ابن سینا می رویم، از ومعاصر را از حالا بگیریم و به طرف عقب برویم، از ها

به ملاها بگو که ابن سینا را »و به من در آمریکا می گفت: «. آشفتگی به طرف وضوح می رویم
اس، مس آکوینوقتی من مقایسه می کنم وضعیت فعلی را با وضعیت تا»و می گفت: «. ترجمه کنند

بعد تامس را مقایسه می کنم با ابن سینا، می بینم هر چه به طرف عقب می رویم، وضوح، بیشتر و 
(، )موانع، تنگناها 1گلشنی. مهدی، دین پژوهی ) بیشتر می شود. الْن عمقی که باید باشد، نیست.)

 (134صو بایسته ها(، جستارهایی...، تهیه و تنظیم: دبیرخانه دین پژوهان کشور/ 

برای توانایی بالقوه حوزه و روحانیت در زمینه علوم تجربی و انسانی، می توان نمونه های بسیاری را ارائه داد که 
 خود این موضوع می تواند به عنوان یک طرح مستقل پژوهشی مطرح شود.

بی، به علوم تجر کردینسبت به ضرورت اجتناب ناپذیر رو یکی از نکاتی که می تواند حوزه های مقدس علمیه را
بیش از پیش توجیه کند، توجه به گستره کاربردهای دینی علوم روز است، که به عنوان نمونه به برخی از موارد آن 

 اشاره می شود: 

. کاربرد کلامی علوم روز: یکی از برهان های اثبات وجود خداوند متعال، برهان گویا و همه فهمِ نظم است. با 1
ه اکثر مخاطبان حوزه و روحانیت، نسل تحصیل کرده و جوان هستند، و چون در پرتو علومی توجه به این واقعیت ک

از قبیل فیزیک، شیمی و زیست شناسی، به خوبی می توان به توضیح و تبیین این برهان پرداخت، لذا می توان 
ه دینی است؛ چرا کگفت: آشنایی با علومی از این دست برای حوزویان عزیز، یک ضرورت، بلکه تکلیف الهی و 

براساس منطق عقلی و نقلیِ تبلیغ، یکی از شرط های اصلی تبلیغات اثربخش، هم زبانی مبللغ با مخاطب است؛ 
چنان که خداوند متعال نیز می فرماید: و ما ارسلنا من رسولٍ الال بلسان قومه. خوشبختانه عده زیادی از شخصیت 

به همین نکته ضروری، در بسیاری از آثار کلامیِ خود به سراغ علوم  های برجسته علمی و تبلیغی معاصر، با توجه
(است، به ارشاد آن ها پرداخته و در پرتو همین هم زبانی Scienceروز رفته و با زبان نسل جدید که زبانِ علم )

حتی توانسته اند نقش مؤثری در جذب و هدایت نسل جوان به سوی حقایق و ارزش های بلند الهی ایفا کنند. 
امروز نیز بخش های بسیاری از بحث اثبات وجود خداوند متعال در کتاب های تعلیمات دینیِ نظام تعلیم و تربیتِ 

 ما، مبتنی بر برهان نظم و شواهد علوم تجربی است. 



را یهرچند این مقدار آشنایی با علوم روز برای حوزویان، به عنوان کم ترین نیاز آنان لازم است، اما کافی نیست؛ ز
ظرفیت ارشادی دست آوردهای علوم روز خیلی بیشتر از آن است که تا کنون علمای بزرگوار حوزه های مقدس 
علمیه از آن استفاده کرده اند، و واقعاً حیف است؛ بلکه چه بسا حاکی از ناشکری و قدرناشناسی باشد که از این 

 ( قرار دارد، بهره برداری کامل نشود.ملیه السلاهمه امکانات هدایتی که در دسترس حوزه امام صادق)ع

بی شک برای رسیدن به این درجه از بهره برداری از علوم روز، لازم است رشته هایی از این علوم، به صورت 
 منظم در برنامه درسی طلاب و فضلای گران قدر گنجانده شود. 

به حوزه تفسیر است. البته ممکن است . کاربرد تفسیری علوم روز: یکی دیگر از کاربردهای علوم روز، مربوط 2
( آیات الهی یا احادیث اهل بیت Scientificدر ابتدای امر، این شبهه به ذهن برخی خطور کند که تفسیر علمیِ )

عصمت و طهارت)ع(، ممکن است به علت تحول پذیری و عدم ثبات نظریه های علمی، منجر به ضعف اعتقادی 
ع استفاده از علوم روز، دچار افراط و علم زدگی نشویم، به هیچ وجه چنین آفتی مردم شود! در حالی که اگر در نو

در پی نخواهد بود؛ زیرا: اولاً، علم تفسیر نیز مانند سایر علوم دینی، دارای تحولی رو به رشد است؛ لذا از این 
نی و سایر انواع تفسیر عرفاجهت، هیچ تفاوتی میان تفسیر ادبی، تفسیر قرآنی، تفسیر روایی، تفسیر فلسفی، تفسیر 

وجود ندارد؛ یعنی همان گونه که همه انواع تفسیر، پیوسته در حال تحول  (Scientificقرآن مجید با تفسیر علمی )
 نیز می تواند متحول باشد.  (Scientificاست، تفسیر علمی )

ه یگر، آنچه که می تواند مورد مناقشثانیاً، تحول علوم بر دو نوع است: تحول ابطالی و تحول استکمالی. به عبارت د
باشد، تحولات ابطالی علوم است که مربوط به فرضیه های احتمالی است؛ نه دست آوردهای قطعی متکامل. در 
واقع همه دست آوردهای علوم روز، محکوم به تحول ابطالی نیست؛ لذا در تفسیر علمی قرآن مجید و احادیث اهل 

( می توان به آن بخش از دست آوردهای علمی استناد جست که از قطعیت ملیهم السلابیت عصمت و طهارت)ع
برخوردار است. اما این که برخی گمان کرده اند که می توان با استناد به نظریه نسبیت انیشتین، اعتبار دست  100%

ه در است کآوردهای قطعی علوم روز را مخدوش کرد، توهمی بیش نیست؛ زیرا نظریه نسبیت، بیان گر این نکته 
صورت تغییر شرایط، از جمله شرط سرعت، همه قوانین دچار تحول خواهد شد. البته این سخنی کاملًا معقول و 
مبرهن است؛ اما نتیجه آن، این نیست که در شرایط موجود نیز، قوانین علمی فاقد اعتبار است؛ و حال آن که ما در 

 نظام موجود و در نظام موجود، نازل شده است.این شرایط زندگی می کنیم و قرآن مجید نیز برای 

تنها اشکالی که می توان بیان کرد این است که بگوییم: در صورت تحول نظام این عالم به آخرت، قوانین این عالم، 
در آن عالم اعتباری نخواهد داشت. البته این نیز سخن درستی است؛ چرا که با تحول نظام فعلی )دنیا( و ورود به 

بنابراین، اگر حوزه های مقدس  ید )آخرت(، کاملًا طبیعی و بدیهی است که قانون مندی ها نیز عوض شود.نظام جد
علمیه دور از افراط و علم زدگی، درصدد شناخت صحیح علوم و دست آوردهای آن و ارزش علمی هر یک از 

آیات و احادیثی که به معارف  دست آوردها برآیند و به صورت معقول و متین و متناسب، از علوم روز در تفسیر
 طبیعی می پردازد استفاده کنند، می توانند قدمی مثبت در جهت فهم و معرفی بهتر کتاب و سنت بردارند.



. کاربرد فقهی علوم روز: یکی دیگر از حوزه های قابل بهره برداری از علوم روز، مربوط به مباحث فقهی است، 3
البته چنان که پیش از این نیز  ن در تشخیص موضوعات فقهی مشاهده کرد. که برخی از نمونه های آن را می توا

گذشت، کاربرد دینی علوم روز، منحصر به موارد یادشده نیست؛ لذا لازم است که برنامه ریزان حوزه، پس از 
حیح ی صپژوهش در باره گستره ربط علوم روز به مباحث دینی، درصدد برنامه ای جامع برای آشنایی و بهره بردار

 و هرچه بیشتر حوزویان از علوم روز برآیند. 

خلاصه، با توجه به این نکته که بخش عظیمی از آیات و احادیث، به مقوله های طبیعی می پردازد، و نیز با اطمینان 
 تواندبه منشأ قدسی و خطاناپذیر آیات و احادیث، بی شک، ورود حوزه به طرح و تبیین علمی این مقوله ها، هم می

راهی نو به سوی توسعه علوم و گسترش مرزهای دانش بگشاید، و هم بر باور و اعتقاد دینی نسلی که گرفتار 
 پوزیتویسم کور و بی منطق هستند، بیفزاید.

 
 تجربه ورزیذاتی : مطلوبیت 5

تجربه ورزی ذاتا دارای ارزش است زیرا موجب افزایش علم و بصیرت انسان می گردد و اصولا 
د عقلی انسان تجربه است. کودکی که هنوز مشاعر حسی اش و مغزش ششناخت انسان و ر اولین راه

ز تن خود اشدرست کامل نشده است به کمک تجربه پس از یک بار لمس بخاری عقال دور نگه دا
 اجسام داغ را بر جانش می نشاند و دیگر به بخاری نزدیک نمی شود.

ا العن  ضا علیه السلام: أمل لیالْمامُ الرِّ ل ی النَّفاذِ في الْشیاءِ، والامتنِاعِ  لَّطیفُ فل یس  ع  قِلَّةٍ وق ضاف ةٍ وصِغ رٍ، ولکِنَّ ذلكِ  ع 
ي نهُ ش  بیرُ فاللذي لا ی عزُبُ ع  ا الخ  ، أمل ك  ل یس  للِتَّجرِب ةِ ولا للِاعتبِارِ باِلْشیاءِ، فعِند  التَّجرِب ةِ ءٌ ولا ی فوتهُُ، مِن أن یدُر 

لمِ   والاعتبِارِ  ن کان  کذلكِ  کان  جاهِلاعِلمانِ، ول ولاهُما ما ع   (121، ص: 2)منتخب میزان الحکمة، ج ؛ لْنَّ م 
 در موسوعه ی عقاید اسلامیه ی دارالحدیث آمده است: 

ل في قاعة الدراسة،  الْمام علیه السلام یعتبر العلم في رأیه والذي یحصل عن طریق التجربة أدقَّ من العلم الذي یحُصَّ
علیه السلام أن الطبَّ التجربي أقرب إلی الحِکمة وعلم الطبِّ من الطبِّ النظري والدراسة النظریة. ولذلك قال علیه 

بیبِ  السلام: بُ أحک مُ مِن  الطَّ رَّ ففي رأي الْمام بشکل عام أنله لو توفلرت التجربة الکافیة في أيل عمل لکان ذلك  المُج 
فِظ  التَّجارِب  أصاب ت أفعالهُُ. ز علی الوجه الذي ینبغي له، إذ یقول علیه السلام:العمل صحیحاً وقد انج ن ح  موسوعة ) م 
  36(17، ص: 0العقائد الاسلامیة، ج

                                       



 قوانین الهی و اجرای بهتر آنهادقیق ضرورت نگاه جامع هستی شناختی برای فهم  : 6

اسی نمی کنونی حوزه در خداشک  سی حِ هستی شناحضرت آقا درباره ضرورت امتداد فلسفه معتقدند 
 .کشیده شود آورده شود در همه علوم و وجود شناسی متوقف شده است و باید

کنم، که خوشبختانه دیدم در ذهن بعضی دو سه نکته در خصوص آموزش فلسفه و پژوهش فلسفی عرض می
ر به دوستان گفتهاجتماعی فلسفه است که من  -ى امتداد سیاسیدوستان هم هست. یکی مسأله م ام و الْن همکرل

کنم؛ منتها نه با تعبیر رنسانس فلسفی؛ نباید به این معنا مطرح شود. ما در تأیید فرمایش بعضی از آقایان عرض می
 -ى ما این نیست که ذهنی استمان احتیاج نداریم. نقص فلسفهبه رنسانس فلسفی یا واژگون کردن اساس فلسفه

ى ما این است که این ذهنیلت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. نقص فلسفه -و عقل سروکار دارد فلسفه طبعاً با ذهن
کند، کند: سیستم اجتماعی را معیلن میوبیش تکلیفی معیلن میى مسائل زندگی مردم، کمهاى غربی براى همهفلسفه

د؛ اما کنمل مردم با همدیگر را معیلن میکند، کیفیت تعاکند، وضع حکومت را معیلن میسیستم سیاسی را معیلن می
د باقی میطور کللی در زمینهى ما بهفلسفه  کند. شما بیایید این امتداد را تأمینماند و امتداد پیدا نمیى ذهنیلاتِ مجرل

کنید، و این ممکن است؛ کمااینکه خود توحید یك مبناى فلسفی و یك اندیشه است؛ اما شما ببینید این توحید یك 
رات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی « لا إله إلا الله »امتداد اجتماعی و سیاسی دارد.  فقط در تصول

کند، تکلیف مردم را معیلن کند، تکلیف محکوم را معیلن میشود و تکلیف حاکم را معیلن میماند؛ وارد جامعه مینمی
یکند. میمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد،  توان در مبانی موجود فلسفیِ ما نقاط مهمل

آورد و تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را سیار فیلاضی را در خارج از محیط ذهنیلت به وجود میب جریانهاى
ص و رویشان کار کنید؛ آنکند. دنبال اینمعیلن می . گاه یك دستگاه فلسفی درست کنیدها بگردید، این نقاط را مشخل

ها، از بسیارى از ى ایناگر نگوییم از همه -، از مبانی ملال صدرا،«بسیط الحقیقة کلل الاشیاء»وحدت وجود، از  از
ه هاى مضاف کشود یك دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادى درست کرد؛ فضلًا از آن فلسفهمی -هااین

 کسین، یکی از کارهاى اساسی است. این کار را هم هیچى اقتصاد و .... اى اخلاق، فلسفهآقایان فرمودند: فلسفه
 (0011و  0017حوزه و روحانیت، ص: ) تواند بکند؛ شما باید این کار را انجام دهید.غیر از شما نمی

 
 در سوال و آیت الله حسن زاده رحمه الله درباره ضرورت جامعیت در تحصیل علوم برای حوزویون

 :جواب زیر بیان زیبایی دارند

سوال بوده است  نی، طلبه در مقابل ا میقد امیاز محضر حضرت علامه حسن زاده رحمه الله سوال شده بود که از ا
  فنون ؟ یذ ایفن شود  یدنبال تخصص؟ ذ ایبرود  تیکه بعد از گذراندن مقدمات، به دنبال جامع

 یفاضله اله نهیو دستورالعمل مد یبه منطق وح دنیهدف ما رس ست؟یما هدفمان چ پاسخ فرمودند: نیچن شانیا
من  ریو به تعب رندیگ یما شعب قرآن هستند و از آن نشات م یاست و آن دستور، قرآن و سنت است. جوامع روائ



ل هستند. از شما م همه  ایهستند ؟  یاختصاص ایما چگونه هستند ؟ آ یقرآن و جوامع روائ ایپرسم آ ی، قرآن متنزل
 یخواهد، منطق و فلسفه  م یم اتیرشته بداند؟ او ادب کیمکن است که آخوند فقط در آنها هست؟ چگونه م زیچ

عرفان وجود دارد که   نهیالسلام در زم همیعل نیآنچه را از ائمه معصوم دیآخوند با کیخواهد، عرفان لازم دارد. 
 کیما  نیخواهد و ... د یخواهد، اصول م یآخوند فقه م نطوریمتر است بفهمد. ه نیسنگ یهر عارف انیاز ب

دائره المعارف را حل کند و به زبانش آشنا باشد، طلبه اگر  نیآخوند ما ا دیاست که با یمجموعه دائرة المعارف اله
شود!  یمو در هر فن هم ، مرد آن فن  ردیگ یدائره المعارف را فرا م نیا یبخواهد درس بخواند، به خوب قتایحق

که به کتاب ارث جواهر  یفرمود که آدم وقت یرحمه الله نقل م ی. مرحوم فاضل تونمیرا دار یهمانگونه که بزرگان
و محاسبات  هایبند میبوده که خوب از عهده تقس یدان توانائ یاضیر کیکه صاحب جواهر  ندیب یرسد، م یم

را  یمستند مرحوم نراق! دینینجوم نداند؟ لمعه را بب و اتینداند؟ ه اتیاضیر هیفق کیشود  یبرآمده است . مگر م
 رحمه الله در مفتاح الفلاح که بحث صبح صادق و یبهائ خیش جناب که در بحث قبله چگونه بحث کرده اند؟ ندیبب

فن است اما  تیاش را مطرح کند، با آنکه خود خرل  یاضیخواهد بحث ر یم یکند، وقت یصبح کاذب را مطرح م
ا ر یرا نقل کرده است. مرحوم علامه حل یاضیاست بحث ر یفقه رحمه الله که کتاب یاز کتاب تذکره علامه حل

را به عنوان نمونه به قلم  یفرد اعل میما بخواه یفرمود: اگر در هر فن یم ی. مرحوم استاد ما علامه شعراندینیبب
شود، ب بیتواند هم اد یاگر واقعا بخواهد درس بخواند م طلبه .میرحمه الله برو یبه سراغ علامه حل دیبا میاوریب

 یگونه که بوده اند. مثلا حضرت استاد شعران نیبشود. هم بیتواند طب یدان بشود و هم م یاضیبشود، هم ر هیهم فق
 را هیطرف کفا کیعذب المنهل را در اصول نوشته اند، از  یطرف المدخل ال کی.از دیریرحمه الله را در نظر بگ

دارند و   قهیتعل ضیمرحوم ف یزده اند و  بر واف هیطرف  قواعد مرحوم علامه را حاش کیشرح کرده اند، از 
 سیقانون تدر یمانده است .از طرف ادگاریبه   شانیکه از ا گریدارند و رسائل د یحواش انیبر مجمع الب نطوریهم
 نای مسلط بود. آقارا کاملا یو عبر یسیانگلگفت . زبان فرانسه و  یم یو مجسط جیکرد و اسطرلاب و ز یم
از  ترس و وحشت نیفن بشوم ا کیفقط عالم  میگونه که من بگو نیا گونه بودند. نیهم  به نوبه خود هم یگرید

سمان ب ندیگو یترسند و م یم لیکه از تحص یکند که کسان یعنوان م خیشفا ش یجا کیدرس خواندن است . در 
و  یروان یماریب کیاست.،  ضیمر یعنیافراد مزاج معتدل ندارند.  نیا م،یرا بدان زیخواهد ما همه چ یاست و نم

 دیبا  نی. استیکشاند و او خود متوجه ن یو ماده م ایدن یاو را به سو یماریب نیا ،یزدگ ایدن یماریب ای یوحر
ان و زب یخواهد با منطق وح یکه م یخسته بشود. بخصوص  کس لیتحص از دیخودش را معالجه کند. انسان نبا

. مقطره نوش کیجان بود در تن بکوشم*** مگراز جام او،  مراتا باشد: نیا دیآشنا بشود. زبان طلبه  با تیولا
  مجله) شود. یخواند و در علوم و فنون گوناگون صاحب ابداع هم م یاگر حواسش جمع باشد خوب درس م طلبه

 (رحمه الله  یالله علامه حسن زاده آمل تیاستاد آمصاحبه با حضرت  - 20، شماره 0166 وریحوزه  مرداد و شهر



یکی از عللی که در داستان تنباکو و توتون و قهوه و چای علمای شیعه و سنی فریب غربی ها را 
خوردند بی اطلاعی از طبیعیات روز بود، آیت الله بروجردی رحمه الله درباره ی این که بحث 

 می فرماید: 37صر صفویه بوددخانیات ریشه ی دعوای اصولی و اخباری در ع

یات ما رواه من شیوع الدخان و عمدة ما ألجأ الْخباریین المتأخرین إلی القول بلزوم الاحتیاط في الشبهات التحریمیة،
بین الناس و کونها بنظرهم امرا عجیبا فشاعت بینهم زمزمة حرمتها ثم تفحصوا فوجدوا روایات یمکن بنظرهم استفادة 

فیها و لم یقولوا بالحرمة في الشبهات الوجوبیة لما رأوا من ان القول بوجوب کل ما احتمل به وجوب الاحتیاط 
 یوجب اختلاف النظام و اشتغال الناس بسبب إتیانها عن إمرار المعاش و هذا بخلاف موارد الشبهة التحریمیة. وجوبه،

الْعصار المتأخرة و منشأه حدوث مثل فالقول بالاحتیاط في الشبهات التحریمیة قول مستحدث في  و بالجملة،
 38 التنباك و نحوه

 بیانات قویمی دارند طلبه جامعیتلزوم مرحوم ملاصدرا و حضرت امام خمینی رحمه الله نیز درباره 
 که در رساله فوائد معصومیه بر رد شبهات اخباریه تقدیم شد.

وم مورد نیاز، و دیگری جایگاه هر علم در در طراحی هندسه علوم، باید دو نکته مورد توجه قرارگیرد: یکی عل
مجموعه خانواده علوم و ربط منطقی اعضای خانواده با یکدیگر. هر گاه عضوی از اعضای خانواده غایب شود، 
علاوه بر آن که رشد آن عضو با رکود مواجه خواهد شد، به علت نقش معرفتی علوم نسبت به یکدیگر، فهم درست 

اندیشی مواجه خواهد شد. و نیز اگر عضو غایب دارای کارکرد اجتماعی باشد، علاوه بر  سایر علوم نیز با آفت کج
(، 1درآمدی بر ضرورت بازسازی هندسه علوم حوزوی)) رکود و کج اندیشی، آفت اجتماعی هم رخ خواهد داد.

 , خاکبان، سلیمان( 4فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 
ته ها شعی و مهندسی بسیاری از دانشجویان متدین این رتصور عدم وجود مبانی دینی در علوم طبی

 را آزار می دهد، حجت الاسلام ابوالفضل کیاشمشکی در این زمینه می فرماید:

یکی از معضلاتی که در جامعه دانشجویی مهندسی و طلاب وجود دارد، نسبتِ بین علوم طبیعی و ریاضی با دین 
و اندیشه توحیدی است. به نظر می رسد گسستی معرفتی در ذهن بسیاری از طلاب و دانشجویان وجود دارد که 

 وحیدی و دینی ارتباط علمی و ساختاریفکر می کنند بین علوم طبیعی، ریاضی و مهندسی و همچنین اندیشه های ت
وجود ندارد. به طور مثال یکی از دانش آموزان بسیار متدین که از دوستان ما هم بود و در المپیاد جهانی کامپیوتر 
مدال نقره کسب کرده بود و طبعاً می توانست در این حوزه برای کشور خیلی مثمر ثمر باشد به این دلیل که فکر 

                                       



ه علوم مربوط به کامپیوتر نمی تواند در جهت اسلامی شدن و توحیدی شدن علوم حرکت کند، به می کرد در زمین
معروف است در کتب علم و دین  ...راحتی رشته خود را تغییر داد و در دانشگاه رشته اقتصاد اسلامی را ادامه داد!
ند ایده های گالیله بوده که طبیعت که باربور هم نقل می کند یکی از عوامل شکل گیری علم جدید ایده هایی مان

 (9001بهمن  5 تاریخخبرگزاری حوزه در در گفتگو با  39) بیانات هم کتاب خداست.
  

                                       



 طبیعیات در دست نا اهلان جلوگیری از قرار گرفتن علوم: 7

 حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در این باره می فرماید:

. کردنددر گذشته علوم و معارف مختلف در یك جا مجتمع، از حال هم باخبر بودند و در تلاؤم با یکدیگر رشد مي
شد و هم ریاضیات و فلسفه و کلام و دیگر علوم و ها و مراکز علمي آن زمان، هم طبیعیات تدریس ميدر حوزه

دارِ کردند. معارف عهدهرا با هم هماهنگ مي معارف رایج بود. اینها همه در یك مجموعه بودند و محتواي خود
هاي خهکردند و در اختیار شافرضها را تحلیل و تثبیت ميبیني، مبادي و مباني و پیششناسي و جهانتبیین جهان

ه در فرضهایي کدادند و علوم طبیعي به استناد و اتکاي آن مباني و پیشدیگرِ دانش؛ نظیر علوم طبیعي قرار مي
داد؛ اما پس از قرن سیزدهم میلادي به لهیاتِ فلسفه مدللل و تنقیح شده بود به کار خویش ادامه ميحکمت و ا

گستر شد و هاي علوم از یکدیگر جدا و مستقل شدند و جریان تخصصي شدن علوم، آرام آرام دامنتدریج شاخه
دا شد و علمِ مصطلح؛ یعني دانش بیني جهاي معرفت و دانش از هم گسیخت و علوم طبیعي کاملًا از جهانحوزه

نیاز دید. علم دوران مدرن مانند علم دوران گذشته تجربي از فلسفه بیگانه گشت و خود را از الهیات و حکمت بي
باورمند و معتقد به نظام عللي و معلولي است. با این تفاوت که چون خود را از فلسفه الهي و دین جدا کرده، به 

سازد. ي عالم کاري ندارد و دایره نظام عللي را در حصار تنگ حس و تجربه محدود ميعللت فاعلي و عللت غای
همه هملت عقل حسي و تجربي کاوش در علل قابلي است؛ یعني فلان چیز پیش از این چه بوده و اکنون چه هست 

ر تجربي در سی و سرانجام تحت تأثیر عوامل طبیعي دیگر چه خواهد شد. این مسئله به معناي محدود شدن دانش
ها و غفلت تامل از سیر عمودي و صعودي طبیعت و جهان است. اساس نظام عللي مبتني بر در افقي اشیاء و پدیده

نظر گرفتن علت فاعلي و غایي است که نه علم محدود شده به عقل حسي و تجربي، توان اثبات و بحث و فحص 
رد. این ناتواني در استمداد از منابع معرفتي دیگر محصول و تواند از جایي دیگر وام بگیدر آن را دارد و نه مي

نتیجه جدا شدن علم تجربي و طبیعیات از دین و فلسفه الهي است. شگفت اینکه برخي از شیفتگان این نگاه 
بیني الحادي را استقلالي به علم، پا را از مرزهاي واقعي علم تجربي فراتر نهاده و دعوي ارائه فلسفه و جهان

بیني ارائه دهد. حس و تواند جهاناند! حال آنکه عقل حسي و تجربي در قال ب محدود خویش از اساس نميتهداش
تواند بینشي خاص درباره موجودي مخصوص مانند دریابیني، اي که در کمال توفیق خویش تنها ميتجربه

یع آن شناسي به معناي وسدار هستيهتواند عهدصحرابیني، گیاه و جانورشناسي و اخترشناسي داشته باشد، کجا مي
 (010از  60)منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بیني( باشد؟ )جهان

 هر فضای علمی که حوزه در آن عقب نشینی کند نااهلان آن فضا را دست خواهند گرفت:

تی، دین شناخیکی از علوم غفلت شده، دانش فلسفه بود. غیبت فلسفه از مجموعه علوم حوزوی، علاوه بر عوارض 
دارای آسیب های اجتماعی گسترده ای از قبیل خودباختگی بخش کثیری از قشرهای فکری جهان اسلام در برابر 

فصلنامه (، 1درآمدی بر ضرورت بازسازی هندسه علوم حوزوی)) ایسم های شرقی و غربی، نیز بوده است.

 , خاکبان، سلیمان( 4پژوهش و حوزه، شماره 



تگی به مکتب های غلط و کم عمق در جامعه ما، آن وقتی رویش پیداکرد که اصول دین و ریشه التقاط و وابس
معارف اسلامی در دست غیرفقها قرارگرفت. حرف من این نیست که آن روز فقها معارف اسلامی را می گفتند و 

فه وز که تفکرات و فلسغیرفقها آمدند و خودشان را داخل در معرکه کردند، بلکه الحق و الانصاف باید بگوییم آن ر
ها و جاذبه های جدید فکری به وجود آمد، فقهای اسلام باید کمر همت می بستند و در گود استدلال و بحث و 
انتقاد می افتادند... تا جاذبه های دیگر را از مغزها بگیرند و یا کم و ضعیف کنند. )حوزه و روحانیت در آئینه 

 (219، ص 2رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج 

دکتر گلشنی، رئیس گروه فلسفه علم شریف می گویند سال ها پیش نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و از معظم 
له خواسته دروس علوم جدید مانند ریاضیات و فیزیک در حوزه علمیه تدریس شود و ایشان هم در پاسخ، موافقت 

می گوید دست خط مقام معظم رهبری را  دکتر گلشنید. خود را اعلام داشته اند و برای اجرا به حوزه فرستاده ان
خبرگزاری  در مصاحبهمهدی زارعی و کاظم افشین پور مصاحبه کننده شده توسط دو بیان از جملات . )هم دارد

 مستند شود(هم دکتر گلشنی  و در صورت امکان از کتب 40کیاشمشکیدکتر با  حوزه نیوز
یات و عو اگر نباشد دست نا اهل می افتد لذا حتی طبی کفریات هم باید در حوزه جزو دروس باشد

و هیئت و نجوم هم که گاهی به مطایبه علامه شعرانی از آنها به کفریات هندسه و ریاضیات و حساب 
 آقا می فرماید اگر فلسفه درحضرت ، حوزه بماند تا دست نا اهل نیفتد تعبیر می فرمود باید در

 :افتد دست شما نباشد به دست نا اهل می

عمق، متصدی تبیین و تدریس این علم حذف فلسفه از حوزه علمیه قم موجب خواهد شد افرادی سطحی و کم
علمیه قم و همچنین حوزه علمیه تهران که روزگاری مرکز فلسفه بوده است،  شوند، بنابراین فلسفه باید در حوزه

نکوداشت مرحوم آقاعلی مدرس یش حکیم تهران اندرکاران همادست امام خامنه ای با رواج پیدا کند. )دیدار
 زنوزی(

وحدت حوزه و دانشگاهی که امام و رهبری بر آن تاکید دارند نیز از همین باب است که علوم دست 
نا اهل نیفتد و دانشگاه ها به سمت مادی گری و دنیاطلبی نروند که بدترین چیز برای اهل علم و 

حضرات  که ایجاد می کند همین دنیاطلبی و فساد اهل علم استچیزی که بیشترین فساد را در عالم 
 معصومین علیهم السلام فرمودند:

د العال م  د العالمِ ف س   اذا ف س 

                                       



ا. ا غ یْرُه  ه  ع  قُ م  قُ و  ی غْر  فِین ةِ ت غْر  ارِ السَّ المِِ ک انکِْس  َّةُ الْع  ل  ز 
 
کما این که امروز می بینیم که علم از معنویت جدا شده چه ضررهایی و چه بمب سازی ها و چه  

فناوری های مخربی تولید می کند در راستای نابودی بشر و شکنجه و آزار و نسل کشی و ترور 
 بیولوژیک و سقط جنین و عقیم سازی و ...

 آیت الله سعادت مصطفوی حفظه الله می فرماید:

کار خیلی مهمی کرده است و آن اینکه اینکه به وحی توجه کرده است. در حالی که ارسطو اصلا به وحی فارابی 
توجهی نکرده است. فارابی معتقد بوده است که یک دستگاه ماورایی است که بشر به آن نرسیده است و آن وحی 

پیغمبران اختصاص دارد. ممکن است است و با وحی خیلی از مسایل را می توان فهمید. وحی هم به مردان الهی و 
ده این عقیبه غیر پیغمبران هم وحی شود، اما وحی خاص با ملاحظات خاص فقط به پیغمبران صورت می گیرد... 

 را اینها در فلسفه شیخ الرییس به نحو اکمل اثبات شده است. لذا حکمت شیخ الرییس ،ای که ما در اسلام داریم
این طبیعیات ابن سینا متاسفانه در حوزه های ....گوییم می اسلامی نیز را وی طبیعیات حتی و گوییم می اسلامی

ما متروک شده است. می گویند به چه دردی می خورد اما امروز به طبیعیات ابن سینا توجه دارند. طبیعیات ابن 
ر ما وضوعاتی که از نظسینا مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است. این طبیعیات بسیار ارزشمند است و م

مثلا یکی از موضوعاتی امروز برای ما مشکل است، افسردگی  مشکل است در طبیعیات ابن سینا قابل حل است.
است و خیلی در درمان آن با مشکل مواجه هستند اما در طبیعیات ابن سینا برای افسردگی و علت آن راه حل 

وانستیم این مشکل را علاج کنیم؟ شاید اگر توجه خاصی به این ارائه می کند. ما با پیشرفتی که داشتیم چرا نت
طبیعیات داشتیم این مشکلات را کمتر داشتیم.... کتاب حکمه المشرقیه شیخ که در آنجا ثابت کرده که حکمت ابتدا 

ی از راز مشرق به مغرب رفته است. یونانی ها و افلاطون بسیاری مسایل را از شرقی ها گرفته اند. افلاطون بسیا
مسایل را از اعتقادات زردشتیان گرفته است. این حکمه المشرقیه گم شده است و نشانی از آن نداریم. البته اوایل 

گفتگوی ) انقلاب طبیعات آن پیدا شد و بعضی که صاحب منصب بودند با کج سلیقگی به جای نشر، آن را فروختند. 
 (95دی  02 با آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی حفظه الله  مهر

المللی روز جهانی فلسفه که در سالن همایش نشست تخصصی نخستین روز همایش بین ایشان در 

 های کتابخانه ملی ایران برگزار شد می فرمایند:

در حفظ میراث فلسفی اسلامی خود باید تلاش کنیم. دانشجویان و جوانان فلسفه را خوب بخوانند و اجازه ندهند 
به دست دیگران بیفتد... غالب جوانان ما نه فلسفه اشراق و نه فلسفه مشاء و نه فلسفه متعالیه را این میراث گرانبها 

خوب می خوانند و این موضوع چندان جالب نیست و حتی متاسفانه می توان گفت که طبیعیات فلسفه ما از بین 



 اند فکر کند و از این رو تمام امور خوبرفته است... فلاسفه غربی انسان را حیوانی تکامل یافته می دانند که می تو
 (19)سایت رسانیوز آبان  و بد را فاقد پشتوانه معرفی می کند.

 می فرمایند: در بیان دیگری حضرت آقا درباره جلوگیری از افتادن فلسفه در دست نااهلان

پررنگ فلسفه در حوزه هایی که ملاحظه کردم، احساس کردم خلأ حضور نکته دوم این است که من در این برنامه 
هاى تخصصی حوزه را بر می شمردند، از ده رشته تخصصی نام  محسوس است. وقتی که آقاى بوشهرى رشته

بردند که من از اول گوشم را تیز کردم که ببینم فلسفه کجاست؟ ششم، یا هفتم، هشتمش فلسفه بود! در حالی که 
کار بزرگ است. درست است که حوزه ى علمیه ى ما،  در مورد فلسفه قضیه این جور نیست. فلسفه اساس یك

حوزه ى فقاهت است؛ من خودم به این اعتقاد دارم، منتها فلسفه یك جزء اجتناب ناپذیر و به یك تعبیر می توان 
گفت یك ابزار برش جهانی و بین المللی است؛ به قدرى که فقه ما این اندازه قدرت برش و پیشرفت و نفوذ ندارد. 

فلسفه ى اسلامی را در قم دنبال نکردیم، شما خیال نکنید فلسفه ى اسلامی می ماند، الان شمامی بینید که اگر ما 
کشور ماکنگره ى کانت می گذارند؛ یعنی صدو پنچاه سال بعد از مردن یك فیلسوف، دارند او را در اینجا احیا در 

من در آن صحبت کلی عرض خواهم کرد. نفوذ  می کنند! اینها حساب شده است و با ابزار فلسفه است، که حالا
تمدن غرب در جوامع و تحمیل فرهنگ خودشان عمدتاً با ابزار فلسفه است، ما فلسفه را دست کم نگیریم، فلسفه 

هاى علمیه و آنجایی که فلسفه ممنوع و محظور بود که هیچ؛ اما چه در حوزه ى در گذشته این جور بود. در حوزه
ا مهدى اصفهانی، چه در حوزه ى نجف، حتی در دورانی که فلسفه مهجور هم بود، مرحوم حاج مشهد، قبل از میرز

هاى معتبرى هم بودند و آمدند بساط هاى واقعی و آدمحسین بادکوبه یی و امثال او فلیسوف بودند؛ فیلسوف
ا طباطبایی فلسفه ر طباطبایی است. آقاى تدریس را در نجف پهن کردند و تربیت هم کردند. دلیلش خود آقاى

وم مشهد قبل از مرح -کجا خوانده بود؟ یا مرحوم شیخ صدرا یا دیگران؟ پس اینها توانستند کار بکنند. در مشهد هم
هاى بزرگ در آنجا بودند و کار می کردند؛ حالا قم که ملاهاى فیلسوف و فیلسوف -میرزا مهدى، مهد فلسفه بود

هم مقدارى امام وارد میدان فلسفه شد و زمام کار را به دست گرفت.  به برکت آمدن آقاى طباطبایی و قبلش
هایی تشکیل می شود و نگذارید فلسفه از دست برود؛ این خیلی مهم است. البته الْن من خبر دارم که کلاس

کارهایی هست که از لحاظ کیفی الحمدلله خوب است واز لحاظ کمی هم نسبت به زمان ما خیلی خوب است. زمان 
ا فقط یك درس آقاى طباطبایی بود و درس عمده یی در قم نبود که قابل ذکر باشد؛ ولی حالا بیشتر از این م

حوزه و ) هاست. حوزه بایستی به آن اهتمام کند. من خواهش می کنم که روى این مسأله تکیه و فکر کنید.حرف
 (0000و  0001روحانیت، ص: 

 در جای دیگری ایشان می فرمایند:

ى علوم دینی باید با فقه آشنا باشد، با علوم عقلی هم باید آشنا باشد. علوم عقلی راه دستیابی به ذهن مخاطبان طلبه
هائی که گاهی عمقی هم ندارد ولی صورت فلسفی دارد، ذهن انسانها را شکل است. امروز در دنیا در قالب فلسفه

نزدیك  ىمیگیرد. کسانی به نام فیلسوف، امروز و در گذشتهمیدهند؛ بعضی از اینها حتی در خدمت سیاستها قرار 
دارى کار کردند. البته اسمی از اقتصاد نیاوردند، در غرب، وجود داشتند که بدون تردید در خدمت سیاستهاى سرمایه



ى است. این داردارى نیاوردند، اما آنچه که آنها به عنوان فلسفه دادند، در خدمت نظام سرمایهاسمی از نظام سرمایه
ها استفاده میکنند و این یکی ى راهى سیاست خود میدانند، از همهمعنایش این است که آن کسانی که دنیا را طعمه

ى با هاى نزدیك ساختن ذهن مخاطبان و ذهن ملتهاست. اینها ذهنها را از این طریق منحرف میکنند. مقابلهاز راه
ا عصبانی شدن نیست. گره را باید باز کرد، لگد کوبیدن روى گره، گره را باز او با جنجال و با تکفیر و با دشنام و ب

ى ما نیاز دارند به معارف عقلی. کلام باید بخوانند، هاى علمیهبه قدرت فکرى. امروز حوزه نمیکند. این احتیاج دارد
 ینها در کنارش لازم است؛ دانشهاى علمیه فقه است بدون تردید، اما افلسفه باید بدانند. البته ستون فقرات حوزه

 (0119و  0111حوزه و روحانیت، ص:  ) دین.
 

  



 : وجود هزاران آیه و روایت مرتبط با طبیعیات و تعطیل شدن فهم دقیق و منظومه ای آنها 8

مه طباطبائی درباره تأثیر قرآن  یسد: می نو اسلام در جهان علوم طبیعیاتدر پیشرفت  کریم علال

به جرئت می توان گفت که عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم عقلی از طبیعیات و ریاضیات و غیر آن ها به 
صورت نقل و ترجمه در آغاز کار و به نحو استقلال و ابتکار در سرانجام، همان انگیزه فرهنگی بود که قرآن مجید 

، ناشر: هجرت، چاپ 91محمدحسین، قرآن در اسلام، ص .)طباطبائی، سید د.در نفوس مسلمانان فراهم کرده بو
 (ش 0169دوم، قم، 

ایشان با شکایت از کسانی که به دلیل خطر انحراف فکری باب تفکر در آیات طبیعی و هستی 
 شناختی که جزو متشابهات محسوب می شدند را می بندند می نویسد:

رْشِ  ثمَُّ اسْت وى»للناس في معنی العرش بل في معنی قوله:  ل ی الْع  و الْیات التي في هذا المساق مسالك مختلفة، « ع 
فأکثر السلف علی أنها و ما یشاکلها من الْیات من المتشابهات التي یجب أن یرجع علمها إلی الله سبحانه، و هؤلاء 

 ئهم في ذلك ویرون البحث عن الحقائق الدینیة و التطلع إلی ما وراء ظواهر الکتاب و السنة بدعة، و العقل یخط
الکتاب و السنة لا یصدقانهم فآیات الکتاب تحرض کل التحریض علی التدبر في آیات الله و بذل الجهد في تکمیل 
معرفة الله و معرفة آیاته بالتذکر و التفکر و النظر فیها و الاحتجاج بالحجج العقلیة، و متفرقات السنة المتواترة معنی 

قدمة و النهي عن النتیجة، و هؤلاء هم الذین کانوا یحرمون البحث عن حقائق الکتاب و توافقها، و لا معنی للأمر بالم
حتی البحث الکلامي الذي بناؤه علی تسلیم الظواهر الدینیة و وضعها علی ما تفیده بحسب الفهم العامي ثم  -السنة

یزان الم )نها بدعة فلنترکهم و شأنهم.و یعدو -الدفاع عنها بما تیسر من المقدمات المشهورة و المسلمة عند أهل الدین
 (051، ص: 1في تفسیر القرآن، ج

در قرآن کریم و روایات شریفه صدها آیه و روایت هستی شناسانه وجود دارد ولی منظومه سازی 
علمی از این آیات و روایات هنوز صورت نپذیرفته است. نهایت کارهایی که شده است آن است که 

لله برخی از آنها را در توحید جمع آوری نموده است یا مثلا در ابواب امثال شیخ صدوق رحمه ا
 در این زمینه هم توحید کافی و وافی و امثالهم بخشی از این روایات آمده است. بزرگترین کار

زحمتی است که علامه مجلسی رحمه الله کشیده است و روایات هستی شناسانه را در ده مجلد از 
ی کتب فلسفباب سماء و عالم متخذ از عنوان این باب لسماء و العالم که بحار ذیل عنوان کتاب ا

است جمع فرموده است. در اهل سنت نیز سیوطی الهیئة السنیة فی الهیئة السنیة را نوشته است. در 
دوران اخیر نیز برخی از این روایات شرح شده است مثلا قاضی سعید قمی رحمه الله روایت عمران 

حدیث دوازدهم از اربعین خود در بیست و یک هزار کلمه شرح نموده است و   صابی را در ذیل



 صفحه شرح فرموده است. 101سید محمد کاظم حسینی حائری رشتی در همین روایت را مرحوم 
اما اینها کافی نیست و همین کافی نبودن باعث شده است فریاد حجت الاسلام مرتضی رضوی از 

 یی رحمه الله بلند شود:شاگردان مرحوم علامه طباطبا

چرا دست بر نمی داریم و تا کی برخی از ماها خیره سرانه پای بوس ارسطو خواهیم بود؟ چرا هستی شناسی و 
فلسفه ی قرآن و اهل بیت علیهم السلام را نه کافی می دانیم و نه تدوین می کنیم؟ چرا؟... سرتاسر قرآن غیر از 

شناسی، کیهان شناسی، زمین و کوه شناسی، زیست شناسی، انسان آیه که در احکام است همگی هستی  011
بته ... صد الشناسی و ... است که همچنان مانند جعبه ی دربسته مانده و ما مشغول ارسطوئیات و بودائیات هستیم

 یهایی که در خارج از عرصه ی فقه آمده اند بپردازیم در همه ی علوم تجربی و غیر تجرب اگر ما به همین حدیث
به بنیان ها و پایه های استوار و محکم علم دست پیدا می کنیم که متاسفانه این کار را نکرده ایم.. آن همه آیات 

و به نه فلک ارسطو چسبده ایم.. اصل و اساس طریق خداشناسی  رآن و احادیث مربوطه را رها کردهکیهان شناسی ق
الانفس )انسان شناسی( است و سپس انسان جهان( و آیات  فاق )پدیده هایالْو توحید در اسلام اندیشه در آیات 

شناسی خاستگاه دیگر علوم انسانی می شود. پس پایه ی اول، اصل اول و خیزشگاه همه ی علوم، علوم تجربی 
است و لذا این همه آیه های آفرینش شناسی و کیهان شناسی و انسان شناسی و خلقت آدم و اعطای یک روح 

و اعطای توان سخن گفتن و زبان به  روح فطرت علاوه بر روح غریزه که حیوان هم آن را دارد دیگر به او به نام
های ؟ فقا تعیین می کنندر ..مگر احادیث فقهی بدون کار و زحمت تکالیف مام آدم الاسماء کلها آمده استاو که علل 

اگر در احادیث تجربی نیز کار می ما این همه زحمت طاقت فرسا را متحمل می شوند و تکالیف را معین می کنند 
کردیم به درجه ی بالاتری می رسیدیم. اگر ما تنها به همین احادیث که در علوم تجربی به دستمان رسیده اهمیت 
لازم را می دادیم جامعه ی اسلامی این ذلت جانسوز را در برابر غرب نداشت. برخی از افراد مستعد ما به یونانیات 

عنوان فلسفه ی اسلامی به آن می دهند گویی  خار می کنند و نام فرضیات را فلسفه گذاشته وپرداخته و به آن افت
اسلام فلسفه نیست و فلسفه ای ندارد و سفسطه است. حس خودخواهی و خود پرستی و ژست در برابر عوام این 

..کاملا روشن است که شرف علوم عقیدتی و فقهی اشرف بودنش از علوم تجربی .گونه منحرف شان کرده است
و المقدمه و فقدان مقدمه موجب فقدان ذی المقدمه می ذمسلم است لیکن باید توجه کرد اذا انتفی المقدمه انتفی 

انی که مدعی شود و این است که فقدان علوم تجربی جامعه ی شرافتمند مسلمانان را ذلیل و خوار کرده و دیگر
اصالت انسان هستند برای براندازی محیط زیست همین انسان چه کارها کردند و برای سوزاندن خود همین انسان 

یب )آس  بمب اتم و سلاح های کشتار جمعی ساختند و در عین حال در مقام شرف و فخر فروی بر مسلمانان هستند
 (025و  020و  021و  009و  15و  12و ص  76و  19شناسی حوزه ص 

علامه حکیمی رحمه الله نیز در آثار خود داد و قال های زیادی بر سر اهل فلسفه دارند که ناشی از 
 کم توجهی آنها و عدم تولید منظومه هستی شناسی اسلامی با آیات و روایات است.



نظومه م متاسفانه غالبا کسانی که می خواهند علوم اسلامی را از حالت سنتی خارج کنند و در مقابل
های غربی، منظومه علوم اسلامی را احداث کنند، تخریب محور عمل می کنند و حال آنکه تا منظومه 
جدید ساخته نشده حق تخریب همین کتب موجود را نداریم کما اینکه حضرت آقا در مورد کتب 

ین دمرتضی رضوی و سید منیرال حجج اسلامقائلند...به عنوان نمونه حضرات  چنین درسی حوزوی
هاشمی و پیروان آنها و میرزا مهدی اصفهانی و  تفکیکیان و پیروان آنها عموما کتب و اشخاص فعلی 

که سعی در ارائه ی یک منظومه عقلی از معارف دین نموده است را  رحمه الله را صدراملامثل 
 تخریب می کنند. 

و سبزواری ها هستی شناسی  صدراها خواجه نصیرها و باید دانست که اگر فارابی ها و بوعلی ها و
ناقص علوم اوائل را با آیات و روایات ممزوج نمی کردند هیچگاه این علوم در تمدن اسلامی باقی 

 مهم بسیار مورد تخریب وتحریم تعلل  حتی با تمام این امتزاج ها بازعلوم  ایننمی ماند چه این که 
ن بود که وقتی ضرورت وجود یک نظام قرار گرفتند. این هنر این بزرگا آن توسط فقهای ظاهرگرا

هستی شناسی را در تمدن اسلامی احساس نمودند سعی فرمودند همان دستگاه هستی شناسی 
برگرفته از علوم اوائل ادریسی و سلیمانی و داوودی را که دچار تحریفات فراوان بود به هر زحمتی 

علامه طباطبایی در رد اصول  بیان نمایند. ظبا داخل کردن آیات و روایات برای آیندگان حف
 پیشتر ارائه شد.  نیز ی طبیعیاتی این علومموضوعه

و  یعلامه حلی رحمه الله و آیت الله مصباح رحمه الله نیز مکرر به رد اصول موضوعه ی طبیعیات
 فلسفی تصریح فرموده اند و لذا آثار این عزیزان مطرود متعصبین فلسفی است. الهیاتی
 قابل قبولنظام  ساختن برایز ساختن راحت تر است و عا تخریب کردن ادر هر حال قطبله 

 در حلقه ی شاگردان و زیر نقد و کار تولید شده باید ابتدا شناسی بر اساس آیات و روایاتهستی
شود وگرنه در کتابخانه شخصی چیزی نوشتن معمولا برکتی ندارد و از  چکش کاریاشکال آنها 

 پیش نویس متن ،شانیرهم نقل است که در کنار تدریس درس تفس رحمه الله  علامه طباطبایی
ینکه کما ا شود.ب و نقد ند تا تصحیحدمی دای همچون علامه مصباح رحمه الله به شاگردان المیزان را



آیت الله خوئی رحمه الله نیز مکتوبات خود را برای نقد و بررسی به شهید صدر رحمه الله می دادند 
 انعام هم می دادند.حتی برای نقد های خوب  الله نیز چنین می فرمودند وو حضرت امام رحمه 

 می نویسد: 161لام مرتضی رضوی در مجموعه مقالات خود ص سخود حجت الا

را می آورم: من از مجموع بیانات مقام معظم رهبری در این مسافرت  یدر اینجا پیش از هر سخنی یک مطلب مهم
فلسفه به ویژه با توجه به آنچه در بازدید از نمایشگاه مشکات فرمودند چنین  به قم( درباره ی 19)سفر سال 

فهمم که نمی شود یک مرکز علمی با عظمت حوزه ی علمیه فاقد فلسفه باشد و دنیا به ما بخندد که با این همه می
ین س آن را جایگزین اادعایشان فاقد هر نوع فلسفه هستند. اول یک فلسفه ی نو را به طور کامل آماده کنید و سپ

 . در نمایشگاه مشکات این نظرشان را به تصریح و تنصیص فرمودند.فلسفه بکنید
 آیت الله جوادی آملی حفظه الله با شکایت از خاک خوردن بیش از نود درصد روایات می فرمایند:

ن" است و مانند آن. سه چهار حدیث است که آمده در بازار حوزه یکی " لا تنقض" است یکی "رفع ما لا یعلمو
آنقدر احادیث عمیق علمی که مربوط به فلسفه و کلام و عرفان هست در این روایات ، مخصوصا در جلد اول 

اگر مرحوم آخوند با آن هوشش وارد  اصول کافی، در توحید صدوق، در نهج البلاغه که هنوز خاک می خورد. 
ردند این در قدم اول نمی گفت: قلم بدینجا رسید و سر مسائل عقلی می شد، جبر و تفویض را که خیلی ها حل ک

بشکست! این را در مسئله لوح و قلم می شود گفت، در مسئله قضا و قدر می شود گفت، در بداء می شود گفت، 
علم ازلی می شود گفت، عالم اذ لا معلوم می شود گفت.... در این جاها حرفی ندارد تا می گوید قلم به اینجا رسید 

کست. این برای این است که همین پنج شش حدیث را دید. حداکثر ما خیلی بخواهیم احتیاط کنیم فقط ده سر بش
این گوی  درصد روایات، قرآن که هیچ! ده درصد روایات در حوزه آمده است، نود درصد دیگر خاک می خورد.

ی را بحث کنید... آن علم ازلی؛ عالم و این میدان! شما بیایید مجلس حدیث امام رضا سلام الله علیه با عمران صاب
اذ لا معلوم، علم ، کشف است، معلوم معدوم است! کشف معدوم یعنی چی؟ خیلی از مسائل، سوالش پیش نمی آید 

بنابر این آن نود درصدی از نصوص که دارد خاک می خورد آنها هم باید مطرح شود. نصوص  چه رسد به جواب! 
دهند، مبین قرآن هستند.  چون اینها شارح قرآن هستند، مرتب به قرآن ارجاع میکه عرضه شد قرآن عرضه میشود. 

 (در جمع اساتید حوزه علمیه 19نهم اردیبهشت  حفظه الله درتاریخ آیت الله عبدالله جوادی آملیحضرت )از بیانات 
 

 حوزویون در طبیعیات و اظهار نظرهای غیرکارشناسی برخی : جلوگیری از ورود بی ضابطه و افسار گسیخته4

 عیاتیطب در علومدغدغه مندان احادیث و قرآن 

ر د هداه الله  نصیریمهدی برخی ورود های غیر قابل دفاع حوزویون در حیطه طبیعیات مثل ورود 
و کالباس برخی فقها که در کتاب جریان شناسی  فتوای حرمت سوسیسو  اسلام و تجدد کتاب



ه علمیه آقای طباطبایی و جریان شناسی ضد فرهنگ های آقای خسروپناه آمده است فکری حوز
و فتوای مجتهد تبریزی که منجر به تشکیل روستای ایستا در طالقان شد که همه مظاهر فناوری روز 

ضرورت ورود  ،را حرام می دانند و همچنین برخی ورودهای اخباری مسلکانه در طب اسلامی
حوزه را بیش از پیش نشان می دهد. همین ورودها نیز باعث شده است برخی  فقیهانه و اجتهادی

 کلا از ورود حوزه به طبیعیات نهی کنند و دامن مصلحت از این وادی برچینند.
  



 : تقدم طبیعیات بر الهیات به دلیل مطلوبیت حرکت از محسوس به معقول11

ول به ات در تدریس حکمت بودند، ایشان قائل به تقدم طبیعیا رحمت الله علیه امام خمینیحضرت 
و سپس ریاضیات را ارائه فرمودند و بعد وارد جامع المقدمات و منطق  درس طبیعیاتان همسرش
 شدند:

همسر امام نزد ایشان ابتدا هیئت خواند. سپس آموزش ریاضی یک سال به درازا کشید. پس از آن درس گیری 
 (11ص  جامع المقدمات شروع شد. )الف لام خمینی

 یکی از شاگردان ایشان چنین نقل می کند : نیز درباره ی درس فلسفه ی حضرت امام رحمه الله 

درس را به جای آن که از آغاز کتاب شروع کند از طبیعیات شروع کرد  و استدلال او برای این کار روش معلم 
ین جهت الهیات را ما بعد الطبیعه نامیده اول یعنی ارسطو بود که الهیات را پس از طبیعیات قرار داده بود و به هم

 (011بود )الف لام خمینی ص 
 ایشان خود در این باره می فرمایند:

ن است که اند ای شود. علت آنکه تعلیمی گفتهکمل در این نظر ابهام، جسم تعلیمی و سطح تعلیمی و خط تعلیمی می
دادند و علم ریاضی از علومی است که موضوع یم می متقدمین از فلاسفه، نخست علوم ریاضی را به اولاد خود تعل

آنها کمل است. و کمل متصل موضوع دو علم هندسه و هیئت، و کمل منفصل هم موضوع دو علم حساب و موسیقی 
اند که اول به اولاد خود این علوم را که موضوع آنها کمل است تعلیم است. لذا به این جهت به اینها تعلیمی گفته

دادند. به خلاف متأخرین سپس طبیعیات و بعد امور عامه و آن گاه الهیات بالمعنی الاخص را آموزش می دادند ومی
که مباحث امور عامه را جلو انداخته و بعد از الهیات بالمعنی الاخص و سپس از طبیعیات و در آخر از نفس گفتگو 

 (169و  161، ص: 0)تقریرات فلسفه، جاند. کنند. این معنی سبب شده است که به اینها تعلیمی گفتهمی
 حضرت امام در تبیین دلیل حاجی سبزواری برای تقدم الهیات بر طبیعیات در منظومه نیز می فرمایند:

علم الهی را مقدم داشتیم تا وضع مطالب با طبع موافق گردد؛ چرا که آفرینش از عالم بالا شروع شده است و علم 
 (006، ص: 2. )تقریرات فلسفه، جالهی، علم ما قبل الطبیعه است

به تطبیق و بررسی نظرات فیزیک جدید هم عنایت داشتند. یکی از شاگردان ایشان در درس فلسفه 
 چنین می نویسد:

در هنگام تدریس مباحث هیولی و صورت که نظر ارسطویی درباره ماده و جسم است، خشم او را از اعتقاد به اتم 
و اجزای لا یتجزی که اساس فیزیک جدید است می دیدم. او بی آنکه منکر اساس تجربی و علمی نظریه ی اتم 



نست و آن را اساس حقیقت این جهان باشد، اعتقاد به هیولی و صورت را برای نظام فلسفی خود لازم می دا
سخت بر عقیده  دانست. چون جهان ماده را حقیر می شمرد و نامتناهی بودن آن را منکر بود و در بحث از تناهیمی

ی بی پایان بودن عالم مادی می تاخت و این تنها از روی براهین ریاضی که قدما برای تناهی ابعاد آورده اند نبود.. 
یوسی و نظریه ی افلاک از این جهت معتقد بود که بر طبق این هیئت انسان مرکز خلقت است، اما او به هیئت بطلم

در برابر کشفیات جدید علم نجوم و زیر و زبر شدن اساس هیئت قدیم، مساله افلاک را به نحو دیگری توجیه 
 نظرات فلسفی عرفانی قدما منطبقکرد و آن را در ارتباط با نظریات جدید چنان تاویل وتفسیر می کرد که با می
. در این تفسیر فلسفی عرفانی، زمین مرکز معنوی عالم آفرینش و انسان اساس خلقت و در مرکز خلقت قرار کند

دارد و با باطل شدن مرکزیت مادی زمین، اشرف مخلوقات بودن انسان و خلیفه الله بودن او و اولیای حقیقی خداوند 
 (010م خمینی ص . )الف لا از میان نمی رود

مظفر اقبال در کتابش می نویسد که اصولا نظریه خورشید مرکزی را مطرح کردند که انسان را از 
محوریت عالم به عنوان اشرف مخلوقات خارج کنند و راحت او را به حیوانیت و حیوان انگاری 

ریه ری انسان را با نظبکشند کما اینکه نظریه داروین هم در همین راستا بود و ارسطو هم حیوان انگا
 حیوان ناطق پایه ریزی کرده بود.

ران یکی از پژوهشگ خوانده بودند هم فلسفه غرب علاوه بر عنایت به طبیعیات جدید، امامحضرت 
 درباره حضرت امام رحمه الله و فلسفه می نویسد:

فلسفه نزد مرحوم حاج سید حاج آقا روح الله همزمان با فراگیری فقه و اصول، به فراگیری ریاضیات، هیئت و 
را نزد مرحوم رفیعی « شرح منظومه»ابوالحسن رفیعی قزوینی پرداختند. حضرت امام خمینی تقریباً چهار سال 

قزوینی فرا گرفت و چنان دقت و ذکاوتی داشت که با خواندن شرح منظومه، از حضور در درس اسفار بی نیاز شد 
مره ای اکتفا نمودند. ایشان ادامه همین دروس، و عرفان را نزد مرحوم و به مباحثۀ اسفار با حاج میرزا خلیل ک

حاج میرزا علی اکبر حکیم و عروض، قوافی، فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب را نزد مرحوم آقا شیخ محمدرضا 
به مدت شش سال نزد مرحوم آقا میرزا محمد   مسجدشاهی اصفهانی و عالیترین سطوح عرفان نظری و عملی را

آقا روح الله ضمن تکمیل علوم حوزوی، بیشترین فرصت خویش را در تعلیم و شاه آبادی فرا گرفتند. حاج علی 
تعلم کتب صدرالمتألهین صرف نمود.. حضرت امام، نه تنها معتقدند فلسفۀ اسلامی وجود دارد، بلکه فلسفۀ اسلامی 

از زمین تا آسمان بین فلسفه یونانی و فلسفه بعد را برتر و والاتر از همۀ فلسفه ها می دانند و معتقدند فاصله ای 
وقتی شما فلسفه »از اسلام که وی از آن به عنوان فلسفۀ اسلامی یاد می کند، وجود دارد. عبارت وی چنین است: 

 ای که بعد ازبینید که فلسفه ارسطو با فلسفه ها قبل از اسلام باشد، ملاحظه کنید می  ارسطو که شاید بهترین فلسفه
اش زمین تا آسمان است، در عین حالی که بسیار ارزشمند است، در عین حالی که  اسلام پیدا شده است فاصله

ای بکند، در ای بکند یا اضافه  گوید که تاکنون کسی نتوانسته در او خدشهشیخ الرئیس راجع به منطق ارسطو می 
 «با آن فلسفه قبل از اسلام زمین تا آسمان فرق دارد.کنیم فلسفه اسلامی عین حال فلسفه را وقتی که ملاحظه می 



.( حاج آقا روح الله در جایی دیگر ضمن ردل سخن عده ای که می گویند فلسفۀ 261، ص 01)صحیفه امام، ج 
نی که سخ»ردیف فلسفۀ یونانی مطرح می کند، وی می گوید:  اسلامی، فلسفه ای یونانی است، فلسفۀ مشاء را هم

 ها سر در آورده وست که این فلسفه از یونان اخذ شده، غلط است، کی فلاسفۀ یونان از این حرفزبان زد بعضی ا
چه کسی سراغی از این حرف ها در کتب آنها دارد؟ این حرفها در کتب آنها نبوده و نخواهد بود. بهترین کتاب 

فۀ ت است، بلی شفای شیخ، فلسفلسفی آنها اثولوجیا است که دارای مختصری از معارف بوده و بقیه اش طبیعیا
( به نظر می رسد 17-11، ص 0تقریرات فلسفه امام خمینی، ج«) یونانی است و در آن هم از این حرف ها نیست.

وی بعد از آنکه فلسفۀ اسلامی را از فلسفۀ یونانی تفکیک می کند، فلسفۀ مشاء را هم به دلیل یونانی بودن آن 
کند. حاج آقا روح الله در ادامۀ جملۀ بالا که در درس شرح منظومۀ حاج  مفتخر به عنوان فلسفۀ اسلامی نمی

باز گمان نشود که حاجی و یا حکمای اسلامی این حرف ها را از خود در »ملاهادی عنوان کرده، چنین می گوید: 
و  رآن، منبعآورده باشند، بلکه این حرف ها در ادعیه بیشتر از منظومه است و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و ق

همان( از این صحبت امام چنین به ذهن می رسد که وی فلسفه ای را اسلامی «)سرچشمه و مادر این حرف هاست.
... ایشان از ارسطو به بزرگی و عظمت یاد می کنند و او را از بزرگ می داند که از قرآن و سنت نشأت گرفته باشد.
و... از بزرگان فلاسفۀ جهان به شمار می رود و تعلیمات منطقی ارسط»ترین فلاسفۀ جهان و مدون منطق می دانند: 

و قواعد علم میزان که پایۀ علم هاست، رهین زحمت های گرانبهای این مرد بزرگ است و از این سبب که بنیان 
ه ب تعالیم منطقیه کرد، به معلم اول مشهور شد و شیخ الرئیس، اعجوبۀ روزگار در پیش تعالیم این بزرگ مرد، زانو

زمین زده و زمین ادب بوسیده و بگفتۀ شیخ الرئیس، تاکنون به قواعد منطقیه که ارسطو بنا نهاده، احدی را یارای 
حضرت امام از ( 10)امام خمینی، کشف اسرار، ص « اشکال نبوده و آرای متین او دستخوش نقض و ابرام نشده.

بزرگ حکمت الهی است و معروف به توحید و حکمت  این فیلسوف بزرگ از اساطین»افلاطون چنین یاد می کنند: 

است... او در باب الهیات آرای متین محکم دارد که شیخ شهاب الدین، حکیم اشراقی و صدرالمتألهین فیلسوف 

( 33همان، ص «) شهیر اسلامی بعضی از آنها را مبرهن و مدلل کرده اند، مثل قول به مثل افلاطونیه و مثل معلقه.

چشمۀ فلسفۀ یونان باستان را همچون ملاصدرا وحی الهی می داند.) الحکمه المتعالیه فی الاسفار حضرت امام سر

صحف اعاظم فلاسفۀ عالم، با آنکه علومشان نیز از »( ایشان می فرمایند: 216-217، ص 5القلیه الاربعه، ج

ایۀ اثولوجیا تصنیف گرانم سرچشمۀ وحی الهی است،موجود است که شاید بالاتر و لطیف ترین آنها کتاب شریف

( به این ترتیب می توان گفت که 313امام خمینی، آداب الصلوة، ص .«) فیلسوف عظیم الشأن و حکیم بزرگوار ... 

وی تاریخی قدسی و وحیانی برای معرفت قائل است. نظر حضرت امام خمینی، راجع به فلاسفۀ غرب چنین است: 

.( و در 342، ص4صحیفه امام، ج«) تند که از فلاسفۀ شرق یاد بگیرند.فلاسفۀ غرب الان هم محتاج به این هس»

پایۀ معلومات دکارت در این باب]منطق[ و در الهیات به چه اندازه سست و بچه گانه »نقد دکارت می گویند: 

... علاقۀ امام به ملاصدرا و متأثر شدن وی از صدرا، و تدریس بیست سالۀ حکمت .( 34کشف اسرار، ص«) است.
او به معنای پذیرش صددرصد مطالبی که ملاصدرا طرح کرده نیست. بلکه حاج آقا روح الله علاوه بر تدریس 

از قرآن کریم  حکمت متعالیه به نقد ملاصدرا هم پرداخته اند از جمله در ردل یکی از برداشت های صدرای شیرازی
رده و زمین را بیان ک قرآن اول کتابی است که با صراحت حرکت»بی آنکه اسمی از او ببرند با صراحت می گویند: 



(منتها چون سابق هیأت 11فرموده "جبال مثل ابرها حرکت می کنند، خیال نکنید که اینها جامدند." )سوره نمل، آیه
اند به حرکت جوهری و حال آنکه حرکت جوهری  ن این را تعبیر کردهبطلمیوس غلبه داشته است، بعضی از آقایا

)مقاله امام خمینی و  .(299، ص 21)صحیفه امام، ج« حرکتش مثل حرکت سحاب نیست؛ هیچ ربطی به او ندارد.
 (.025، ص76حضور، شمجله  ،زایی فلسفه رضا لک

 یات می نویسد:حکیم ملاصدرا رحمه الله هم با اشاره به تقدم طبیعیات بر اله

و یتکلمون في الْلهیات و  -ثم العجب أن أکثر ما رأینا منهم یخوضون في المعقولات و هم لا یعرفون المحسوسات
و یتعاطون الحجج و القیاسات و لا یحسنون المنطق و الریاضیات و لا یعرفون من العلوم هم یجهلون الطبیعیات 

العلم إصلاح النفس و تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن أدناس  و لیس غرضهم في .الدینیة إلا مسائل خلافیات
بل طلب الرئاسة و الجاه و إرجاع الخلائق إلی فتاواهم و حکوماتهم و لْجل ذلك یضمرون  الصفات و الملکات

ة سخیفالنفاق و یعادون أهل الحکمة و المعرفة و من أعظم الفتن و المصائب أنهم مع هذه العقول الناقصة و الْراء ال
مع الکفار و الیهود و النصارى و یعدون هذا من  -یخاصمون و یعادون الحکماء و العرفاء أکثر من الخصومة و العداوة

تقویة الدین و حفظ عقائد المسلمین و غایة تقویتهم للدین أن یقولوا إن الحکمة ضلال و إضلال و إن تعلمها بدعة 
الکواکب جمادات و إن الْفلاك لا حیاة لها و لا نطق و إن الطلب لا  و وبال و إن علم النجوم باطل في أصله و إن

منفعة له و إن الهندسة لا حقیقة لها و إن علوم الطبیعات أکثرها کفر و زندقة و أهلها ملاحدة و کفرة إلی غیر ذلك 
ظیم الحکمة نة نبیه من تعمن مقالاتهم و هوساتهم المشحونة بالتدلیس و التلبیس لمخالفة أکثرها لما في کتاب الله و س

و توقیر أهلها و تعظیم النجوم و السماء و الْقسام في کثیر من الْیات بها و مدح الناظرین المتفکرین في خلقها و 
ماواتِ  -ذم المعرضین عن آیاتها لقوله تعالی لقِْ السَّ ماواتِ  الْیة و قوله ی ت ف کَّرُون  فِي خ  یِّنْ مِنْ آی ةٍ فِي السَّ  و   و  ک أ 

نهْا مُعْرِضُون   ل یهْا و  هُمْ ع  ون  ع  فإذا جاءوا إلی دفع مثل هذه المشکلات عن الدین وقعوا في العجز کالحمار  الْْ رْضِ ی مُرُّ
المبدأ و المعاد و همچنین  212و  210، ص: 9الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج) في الوحل و الطین

 (197صدرا، ص: 
 می نویسد:نیز ابن مسکویه 

نظر فی هذا المعنی الشریف )یقصد الامور الالهیة(  ان نرتاض اولا بالطبیعیات و نتدرج بالواجب یلزمنا اذا هممنا بال
منها الی ما بعدها بالمراتب الی ان نصیر الی آخر الفلسفه بالصبر الدائم و الریاضة الطویلة، عالمین انه لا طریق لنا 

 (17و  16الفوز الاصغر ص ) ه الا بهذا الوجه و علی هذا السبیلالی ما نطلب
 در تحلیل دیگری آمده است:

گردآورندگان آثار ارسطو مباحثی را که معلم اول خود فلسفۀ اولی نامیده بود، پس از کتاب فیزیك قرار دادند و به 
دم این مق بر آن اطلاق کردند. «علم آنچه سپس طبیعت است»همین جهت نام متافیزیك یعنی مابعدالطبیعه یا 

قراردادن فیزیك البته امرى تصادفی نبود و از روى عمد و با در نظر گرفتن نظر صاحب اثر بود و براى آن بود که 
جویندگان حقیقت پایه پایه از محسوس به سوى معقول فرا روند، و از مادى به سوى مفارق، و در پایان به قلۀ 



ر عروج کنند، و بدانچه در غایت تجرد است و به هیچ روى مخالط با ماده و قائم بدان شامخ فلسفه و نقطۀ اوج تفک
نیست برسند. بنابراین شیوۀ صحیح تعلیم اقتضاى آن دارد که طالبان نخست به طبیعیات پردازند، و پس از تدرب 

یعنی به امورى که  در آن و شناخت کامل جسم از حیث سکون و حرکت و اعراض ذاتی آن به الهیات دست یازند.
سینا ابن اند.نامیده« مابعدالطبیعه»اند و هم از جهت حد. و به همین سبب این علم را هم از جهت قوام مفارق ماده

از  مرتبۀ علم الهی این است که پس آورد بدین شرح:دلیل دیگرى نیز بر تقدم طبیعی و ریاضی نسبت به الهی می
 شود، باید از آن پیشیرا بسیارى از امورى که در علم الهی مسلم شمرده میعلوم طبیعی و ریاضی تحصیل شود. ز

در علم طبیعی به اثبات رسیده باشد، مانند کون و فساد، و تغییر، و مکان، و زمان، و تعلق هر متحرکی به محرك، و 
ر غرض اقصی د منتهی شدن محرکات و متحرکات به محرك نخستین. اما تقدیم ریاضی بر آن از این حیث است که

علم الهی معرفت تدبیر بارى تعالی است و معرفت ملائکۀ روحانی و طبقات آنها، و معرفت نظام و ترتیب افلاك. و 
 وصول به این معارف میسر نیست جز به علم هیئت. تحصیل هیئت هم ممکن نیست جز به مدد حساب و هندسه.

، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 016اری، صفحه: زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد خوانس)
 (ه.ش. 0116ایران،  -

 در مقدمه ی شرح طبیعیات اشارات آیت الله سید حسن مصطفوی آمده است:

در فلسفه ی ابن سینا میان طبیعیات و الهیات پیوندی محکم وجود دارد و این دو رابطه ای مستقیم با هم دارند تا 
خی از مسائل و مطالب الهیات همچون بحث از حقیقت جسم در گروه آشنایی دقیق با مباحث آنجا که فهم درست بر

علم طبیعیات است. بدین سان در عصر حاضر هم بایستی مباحث طبیعیات را به طور جدی مورد پژوهش قرار 
 (05داد. )شرح آیت الله مصطفوی بر طبیعیات اشارات ص 

 باره می نویسد: زاده حفظه الله نیز در این علامه حسن

انسان، چون در دامن طبیعت است و با آن خو کرده است و آشنایی دارد بلکه خود علی التحقیق جسمانی الحدوث 
 هایی براى انسان به سوى جهان عینی طبیعت است و آلات و ابزار شکار علمی او می است قواى طبیعی که دریچه

له شود آنگاه این سلسو راه این قوى و آلات از طبیعت کسب می اى از دانشهاى وابسته به طبیعتباشند، سلسله
دهد براى علوم و معارف دیگر و به همین لحاظ فیلسوفان پیشین در کتاب فلسفی ابتدا علوم، انسان را آمادگی می

 ،علامه حسن زاده دروس معرفت نفس )کردند و پس از آن از ماوراى طبیعت.و احکام آن می بحث از طبیعیلات
 (079متن، ص: 

ست؛ ا اند، و حرکت در طبیعیاتاند از راه حرکت به محرك رسیده و اثبات صانع کردهارسطو و پیروان او که مشائین
شاگردان او، در کتب فلسفی، طبیعیات را بر الهیات مقدم داشتند چنانکه شفا و اشارات و نجات  و نیز شیخ رئیس و

. انسان، چون در دامن طبیعیات بالیده و با آنها محشور است، نخستین بار در اندو دانشنامه علائیه و تحصیل گواه
ها کم از طبیعیات منتهی به ماوراى آنکند و کمافتد و در طبیعیات سیر عملی میفکر فهمیدن احوال اعیان طبیعی می

الم غیب است و هر گیرد. و چون عالم شهادت مظاهر و مجالی آثار وجودى عشود و به مبدأ هستی آرام میمی



کند.حکماى متأخر ما، چون اثرى نمودار دارائی مؤثر خود است، از ظاهر به باطن و از شهادت به غیب سفر می
ه و الهیات آورده اند و متأله سبزوارى در حکمت صدر المتألهین و اتباعش، بحث در طبیعیات را پس از امور عامل

عمده صدر المتألهین عمده نظر او، الهیات و مسائل کلی وجود، که منظومه به همین ممشی مشی نموده است بلکه 
باشد و چهار جلد کتاب اسفار او، بدان بزرگی، همه این چنین است. چنانکه گردد، میاز آن تعبیر به امور عامه، می

لهیات در ا خودش در تعلیقاتش بر الهیات شفاى شیخ گوید: کتاب کبیر ما، مسملی به اسفار، چهار جلد است و همه
( و نیز شاهد دیگر در این موضوع از خود اسفار داریم که در تعلیقاتم بر اسفار 256است )چاپ سنگی، ص 

ام، مگر این که در شرح هدایه اثیر الدین ابهرى به وزان هدایه، که به سبك شیخ، اول در طبیعیات و بعد در آورده
و  161دروس معرفت نفس، متن، ص: ) از آن در الهیات. یات کرد و پسالهیات است، در آغاز آن بحث در طبیع

160) 
 رساله ای از علامه شعرانی رحمه الله آمده است:متن در کتاب هزار و یک کلمه نیز ضمن 

کند و الفاظی که دلالت بر ظواهر آن است یاد حس مقدم بر عقل است؛ زیرا که طفل اول محسوسات را ادراك می
ه حاصل آمد درك میگیرد؛ اما مدرکات عقلیمی  شود. علم طبیعیه بعد از اینکه فکر کامل گشت و براى عقل قوه تامل

افلاطون عقایدش را در این باب در کتاب  کند.نماید بحث میاز مدارك اولیه و تغیلراتی که حس آنها را درك می
یلر است؛ در معرض تغ بیعیاتطور فرق گذاشته که طضبط کرده و بین علم طبیعی و ماوراء الطبیعة این« تیمایس»

اند و بعضی معتقد بودند عنصر اصلی عالم اما وراء طبیعت ثابت است قدماى یونان ابتدائا در این علم بحث کرده
گفتند هواست و علم ماوراء طبیعت پیش آنها از نظر در علوم طبیعی برخاسته شد و آب است و بعضی می

، ص: 2هزار و یك کلمه، ج. )شدند و ماوراء طبیعت را از آن استنباط کردند فیثاغورثیین ابتدا در علوم ریاضی وارد
227) 

 
 علامه حلی رحمه الله نیز در مقدمه ی اسرار الخفیه می نویسد:

لا بالعلوم المنطقیلة؛ لکونها آلة في تحصیل المجهولات، ثمل بالعلوم الطبیعیلة؛ لکونها باحثة عن  و بدأنا فیه أول
الْسرار الخفیة في العلوم ) ختمناه بالعلم الْلهي الذي هو الغایة القصوى، و علیه مدار هذا الکتابالمحسوسات، و 

 (0العقلیة علامه حلی،  ص 
 در مقدمه ی فصل طبیعیات نیز می فرماید:

ال من العلوم ققد أجمع رأینا علی الانت و به ثقتي الفنل الثاني في الطبیعیلات و فیه مقالات: بسم الله الرحمن الرحیم
لا، ثمل ننتقل  نا أول المنطقیة، طالبین العلوم الطبیعیة؛ إذ هي أقرب الْشیاء بالنسبة إلینا؛ فإنلا إنلما ندرك الْشیاء بحواسل
ط المحسوسات، و الْشیاء المدرکة بالحواسل  منها إلی المعقولات؛ إذ کانت فطرتنا لا تفي بإدراك المعقولات إلال بتوسل



ة و إنلما هي الْجس دة عن المادل م علی العلم المتکفلل بالبحث عن الْمور المجرل ام و لواحقها؛ فالعلم بها ینبغي أن یتقدل
 (227ص:  الخفیة في العلوم العقلیة، علائقها. )الْسرار

 
حضرت امام با اشاره به سهل الفهم بودن طبیعیات و ریاضیات نسبت به الهیات و تقدم آنها بر الهیات، 

 ت استاد در الهیات و تجربه شیخ الرئیس می نویسد:درباره ضرور

 إلال شیئاً والریاضیلات والطبل  ألا ترى أنل الشیخ الرئیس أبا علي سینا یقول: إنلي ما قرأت علی الْستاذ في الطبیعیلات
ة یسیرة بلا تکللف و ا الْله یسیراً وتکفللت بنفسي علی جللها في مدل ف، وأمل ات فما فهمت یظفرت علی حللها بغیر تعسل

ع الجبلي إلی قاضي السؤالات حتی أنل في مسألة  ل إلی مبدأ الحاجات والتضرل منها شیئاً إلال بعد الریاضات والتوسل
واحدة راجعت أربعین دفعة فما فهمت منها شیئاً حتی أیست في حلل ذلك العلم إلی أن انکشف لي بالرجوع إلی مبدأ 

، مع أنل خطایاه في ذلك العلم  یس فإذا کان هذا حال الشیخ الرئ الْعلی أکثر بکثیر، کما یظهر بالمراجعة إلی کتبه.الکلل
ودةِ القریحة کفو أحد فکیف بغیره من متعارف  ة الذهن وج  النابغة الکبرى والْعجوبة العظمی الذي لم یکن له في حدل

 مصباح الهدایة إلی الخلافة والولایة) الناس.وهذه نصیحة منلي إلی إخواني المؤمنین لئلال یهلکوا من حیث لا یعلمون
 (006و 007 ص

 
از شاگردان خصوصی دروس طبیعیات و ریاضیات علامه حسن زاده  ریجانیمحمد جواد لا استاد

 :می گوید حفظه الله  زاده آملیدر رابطه با ابعاد شخصیتی علامه حسن

های علمیه باید از علوم پایه کار را شروع کنند و در علوم پایه مباحث ریاضی و سپس ایشان معتقد بود حوزه 
در همایش ملی ابن سینا و اعطای یازدهمین جایزه ویژه علمی ترویجی حضرت )بیانات در  41فیزیک اولویت دارد.

 خبرگزاری فارس( – 97اسفند  9حفظه الله  زاده آملی( به علامه حسنلیه السلامعبدالعظیم)ع

اى که انسانها به عنوان سرآمد تمامی موجودات، براى رسیدن به کمالات، باید از آن گذر کنند، عالم اولین پله
د آغاز نمودن طبیعت است. و چقدر خوب که جناب شیخ الرئیس رحمة الله علیه حکمت اشارات خود را از طبیعیات

مربوط به نفس ناطقه که واسطه بین ماده و ماوراى  و نمط سوم آن که نمط اول و دوم اشارات مربوط به طبیعیات
باشد. بعد از آن در نمط چهارم، مباحث مربوط به ماوراى طبیعت را مطرح نمودند.غرض این است ماده است، می

که عالم ماده صعودگاه و اولین مرحله عروج انسان به کمالات لایق خویش است، و غرض جناب علامه هم با 

                                       



وشته نشرح نهایة الحکمة ) تدا فرمودند این است که باید از همین جا، یعنی عالم طبیعت بالا برویم.مثالهایی که در اب
 (20، ص: آملی صمدىداود 

 در ترتیب یادگیری علوم نزد قدما آمده است:

م منها؛ و بعده التعالیم فالْرتماطیقی  م الهندسة أولا ث )حساب( أصول العلوم الفلسفیة و هي سبعة: المنطق و هو المقدل
موسوعة مصطلحات ابن خلدون و الشریف علي محمد الجرجاني، ) ؛ ثم الْلهیات.ثم الهیئة ثم الموسیقی؛ ثم الطبیعیات

 (01، ص: 0ج
 

در روایات شریفه نیز در تعلیم کودک آمده است که کودک در هفت سال اول آزاد گذاشته می شود 
اسانه داشته باشد و در هفت سال دوم به بحث آداب و تا آزادانه بازی و تجربه ورزی هستی شن

 هفتارزش ها و اخلاق او  که نیمی انتزاعی و نیمی کاربردی و عملی است پرداخته می شود و در 
 سال سوم مباحث حقوقی برای او مطرح می گردد که از نظر عقلی سنگین تر است:

ِ ع بْدِ الله نْ أ بيِ ع  بُ ق ال : الغْلُا   لیه السلامع  بعْ   مُ ی لْع  بْ  سِنیِن   س  ام  س  ر  ل  و  الحْ  لا  لَّمُ الْح  بعْ  سِنیِن  و  ی ت ع  لَّمُ الْکِت اب  س  ع  و  ی ت ع 
.  سِنیِن 

ادِقِ ع نِ الصَّ بْ  : ق ال   لیه السلامع  عِ ابْن ك  ی لْع  بعْ   د  بعْ  سِ  سِنیِن   س  ك  س  بْعاً و  الْزِمْهُ ن فْس  بُ س  دَّ  إِلاَّ ف لا  نیِن  ف إِنْ ف ل ح  و  و  یؤُ 
یْر  فِیهِ   خ 

در تبیین دیگری از این حدیث شریف می توان تعلیم کتاب را به معنی تعلیم علوم زمینی و مالوف 
با بشر مثل کتابت و ریاضیات و تجربیات و امثال آن معنا کرد و علوم حلال و حرام را به علوم 

ن و حدیث که فهم آنها صعب و مستصعب است بازگرداند. ضمن آسمانی و وحیانی مانند معارف قرآ
اینکه بشر وقتی ارزش قرآن و حدیث را می فهمد و به عمق معنای آنها نزدیک می شود که پیشتر 
در علوم بشری به نازل بودن فهم بشر و عجز او واقف شده باشد کما اینکه ملاصدراها و فیض 

باطبایی ها در پایان عمر وقتی به قرآن رهنمون شدند از کاشانی ها و مجلسی ها و خمینی ها و ط
 دیر وارد وادی فهم آیات و روایات شدن تاسف خوردند و دیگران را از این خسارت بر حذر داشتند.

 : وجود قرائنی برای فهم سایر علوم اسلامی در طبیعات مثل تعریف عقل و نفس و حیوان و جسم 11



همان گونه که عالم، خلقت توحیدی دارد و قوانین و سنتهای الهی همه جا از اسماء الهی به نحو 
واحد نشات یافته اند، علوم اسلامی نیز یک حقیقت به هم پیوسته هستند. همچنین همان گونه که 

ب طالدر قرآن کریم و روایات شریفه، حقایق عالم در کنار هم ارائه شده است علمای اسلامی نیز م
علمی را به تناسب در کنار هم ذکر نموده اند و جا به جا از ظواهر به بواطن نقب زده اند و از عالم 
شهود به عالم غیب گریزهای علمی ارائه نموده اند. همه ی این ها برای تقویت نگاه توحیدی در 

یم که در علوم بینمتعلم و شخصیتی است که با کسب علوم اسلامی مورد تربیت قرارمی گیرد. لذا می 
ده است و از اصطلاحات آنها استفاده شده است. برای آموزش و شمختلف به علوم دیگر اشاره 

استفاده کامل از علوم اسلامی لازم است متعلم با همه ی این علوم آشنا باشد و دارای جامعیت 
 باشد.

 حضرت آقا درباره اهمیت جامعیت علمی حاج آقا مصطفی خمینی می فرمایند:

خاطر جامعیلت این آدم بود؛ هم ازلحاظ علمی، هم ازلحاظ ى اسلام بود، این بهاینکه امام فرمودند که امید آینده
یك مرجعی که بخواهد مرجع امور مردم قرار بگیرد، باید  -تهذیب نفْس و مراقبت از نفْس، و هم ازلحاظ شجاعت 
اً آقاى انصاف -؛ و آنجایی که لازم است اقدام کند، اقدام کند شجاعت داشته باشد؛ باید بتواند مسائل جامعه را بفهمد

ی شما بسیار کار خوب اى بود.هرحال، شخصیلت برجستهجور بود؛ بهعلیه( اینآقا مصطفی )رضوان الله تعالیحاج
ره مانده؛ کاکردید که روى کارهاى ایشان و افکار ایشان کار کردید. البتله خیلی از کارهایی که ایشان کرده نصفه

لتکله و نصفههمین تفسیر و مانند آن، همه تکله الال بحثهاى کاره است. شاید مفصل ترینش، آن اصول ایشان باشد؛ و 
در آن تفسیرشان، ایشان حتلی علوم غریبه و مانند اینها هم دارد  -فقهی و تفسیرى و حتلی علوم غریبه ]هم دارند[ 

ند. کار کردن روى جامعیلت علمی ایشان، به نظر من خیلی خوب است. من ى اینها ایشان یك مطلبی داردر همه -
لی  ه به آنها است، نگاه کردم، مرور کردم؛ فهرست مفصل آن فهرستی را که تهیله کردید براى کارهایی که مقالات متوجل

؛ د، واقعاً خوب استى مستند و خوب در اختیار داشته باشیى اینها یك یا چند مقالهاست. و اگر بتوانید براى همه
، ]بی نا[، ]بی ۹۳، صفحه: ۹۳ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بيانات، جلد: خامنه یعنی جا دارد و ارزش این را دارد.)

 (]بی جا[ -جا[ 

 ایشان در تمجید از جامعیت علامه جعفری رحمه الله نیز می فرمایند:

مه ى خاص منحصر ى، جامعیلت بود؛ یعنی ایشان در یك رشتهى جعفریکی از بارزترین خصوصیلات مرحوم علال
نشده بود. در کارهاى طلبگیِ ماها، ایشان هم در فقه و هم در فلسفه کار کرده بود. در فقه، ایشان در تبریز شاگرد 
مرحوم آمیرزا رضی تبریزى بودند. آمیرزا رضی شاگرد آخوند بود؛ بنده دیده بودم مرحوم آمیرزا رضی را؛ شخص 

ل از علماى تبریز بود؛ در یك برهها ل روحانی تبریز بود. آقاى جعفرى در دورهول ى جوانی اى از زمان، شخص اول



با ایشان مأنوس بودند، به درس ایشان میرفتند و شاگرد ایشان بودند که خود ایشان قضایایی را درمورد ارتباط با 
میروند نجف. خب چند سال در نجف به درس آقاى مرحوم آمیرزا رضی نقل میکردند براى ما. بعد هم ایشان 

اهر مرحوم آشیخ کاظم شیرازى ]میرفتند[؛ اینها خب ]از آدم[ فقیه میسازد خویی، درس دیگر بزرگان و علی الظل
اندرکار مسائل علمی و دینی هستند حس میکنند که این فقیه ]است[. جور درسها، کسانی که دستدیگر؛ یعنی با این

ى خصوصیلات ایشان در این بخشِ مربوط به ى مسائل فلسفی هم کار کرده بودند و ازجملهن در زمینهبعد هم ایشا
ه به نظرات فلاسفه ى جوانی که ما ایشان را در مشهد زیارت ى غربی بود که از قدیم، از همان دورهفلسفه، توجل

کسی وقت هنوز معمول نبود و از اینها هیچحرفهاى هگل و مانند آن؛ این چیزهایی که آن  -کردیم، به همین مسائل 
 ایشان وارد بود و بحث میکرد.) -هاى علمیله هیچ یادى نمیکرد و بلد نبود یا مرتبط نبود با این مسائل در حوزه

 (]بی جا[ -، ]بی نا[، ]بی جا[ ۳۹، صفحه: ۹۳ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بيانات، جلد: خامنه
 
 علمی شرط دفاع از دین بیان شده است: عیتجامنیز روایت در 

وانبِهِِ. میعِ ج  هُ مِن ج  ن حاط  هُ إلال م  ِ ت عالی ل ن ی نصُر  ص  0الفردوس: ج ) عن رسول الله صلی الله علیه و آله: إنَّ دین  الله
 (197ح  210

وانبِهِِ.  میعِ ج  هُ مِن ج  ن حاط  ِ إلال م  ال: ج ) عنه صلی الله علیه و آله: لا ی قومُ بدِینِ الله  (5602ح  10ص  1کنز العمل

میعِ  روهُ، و حاطوهُ مِن ج  ین  و ن ص  َّذین  أقامُوا الدل ِ هُمُ ال ا المُست حف ظون  لدِینِ الله َّم  وانبِِ عن الْمام عليل علیه السلام: إن ، هِ  ج 
وهُ. )عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، ص:  ع  ِ و ر  لی عِبادِ الله فِظوهُ ع   (011و ح 

علت آن است که اگر کسی نقصان و ضعف علمی داشته باشد دیر یا زود دشمن این ضعف علمی را 
شناسایی می کند و از همان منفذ به او آسیب می زند. مثلا دانشمندی که ریاضیاتش ضعیف است 

او یک مسئله ی ارث سخت پرسیده شود آبروی فقهی اش هم می رود و یا مثلا در بحث  وقتی از
نجوم و قبله کسی که نتواند قبله را تعیین کند فقه اش هم کاربردی نخواهد داشت. در فضای زندگی 
نیز منافذ علمی مشکل ساز است و مثلا کسی که در طب ضعیف است مورد شیطنت طبی قرار 

ین طب او را زمین گیر می کنند کما این که در طول تاریخ شاهان و بزرگان بسیاری گیرد و با هممی
 توسط اطبای خارجی و نفوذی مسموم می شدند.

ها مع اللغات بودند و هم همه ی زبانائمه علیهم السلام از همین باب بود که جوامع العلوم و حتی جوا
هیچ نقص علمی نداشتند کما اینکه در روایات  را می دانستند و هم به همه ی علوم اشراف داشتند و

 تصریح شده است.



جامعیت مرحوم ملاصدرا و توصیه ی ایشان به جامعیت در شرح اصول کافی پیشتر تقدیم شد کما 
اینکه در فوائد المعصومیه هم تقدیم شده بود. جامعیت حضرت امام و تلاش ایشان برای کسب علوم 

 غریبه نیز پیشتر گذشت.
  جوادی آملی حفظه الله می فرماید:آیت الله 

اي بود که ریاضیات و طبیعیات در دامن الهیات و در تعامل مستقیم با فلسفه و وضعیت دانش در گذشته به گونه
دار برخي مباني مهم و اساسي علوم تجربي بود و داد و ستد علمي بین کرد. فلسفه الهي عهدهحکمت الهي رشد مي
نمونه در طبیعیات مبحث حرکت وضعي برخي از کرات و تناهي ابعاد و نیز مسئله وجود نظم  آنها برقرار بود. براي
شد تا فیلسوف به کمك این مقدمات برگرفته شده از طبیعیات برخي شد و به فلسفه وام داده ميدر عالم، تثبیت مي

سبزواري در حقیقت مشتمل  شود که کتاب منظومه مرحوم حکیماینکه مشاهده مي مسائل فلسفي را مبرهن کند. 
م ارتباط با هبر چهار کتاب منطقیات، طبیعیات، الهیات و اخلاقیات است، نه از آن جهت است که این چهار فنل بي

اند، بلکه از آن رو است که مؤلف کتاب همچون تنها در یکجا صحافي شده و جُنگي را به نام کتاب شکل داده
هاي معرفت تجربي و تجریدي، ارتباط و تعامل و یشیده و میان این شاخهانداسلافِ متألله خویش هماهنگ مي

که به الهیات آندیده است. چنین نیست که بتوان درباره طبیعت سخن گفت و علوم طبیعي را بنا نهاد بيهماهنگي مي
وم را در عل نشیند باید خودو فلسفه کلي توجه کرد. آنچه درباره حقایق هستي در حکمت و الهیات به کرسي مي
که در مواردي نیز دستمایه طبیعي و انساني نشان دهد و با حضور محتواي معرفتي آنها این علوم رقم بخورد، چنان

آید. علوم موجود و متعارف و طبعاً دانشگاهها و مراکزي که در پژوهي مياین علوم به کار حکمت و الهیات و دین
ه به تحقیق و پژوهش مشغولساچارچوب این ناهماهنگي دروني و بیگانه اند، از اساس عیبناك هستند؛ زي ناموجل

هاي معرفتي در اختیار اي از دانش و معرفت، حقایق و واقعیاتي که دیگر شاخهچه عیبي بالاتر از اینکه در عرصه
ه ین کثرت باي بر اثر انهند نادیده گرفته شوند و نسبت به وجود آنها تغافل و تجاهل روا داشته شود. و عدهمي

وحدت نرسیده کوثر معرفت را رها کرده به تکاثر وهم آلود بسنده نمایند. علم تجربي موجود معیوب است، زیرا 
بیند و نه غایت و فرجامي براي آن در دهد؛ نه براي عالم و طبیعت مبدئي ميدر سیري افقي به راه خود ادامه مي

یابد. این نگاهي که واقعیت هستي را مُثلْه و موهبت الهي مي گیرد و نه دانشي که خود دارد عطاي خدانظر مي
ه گیرد، بلکه صرفاً به مطالعه لاشبیند و براي آن خالق و هدفي در نظر نميکند و طبیعت را به عنوان خلقت نميمي

ا دهد، زیرپندارد نه بخشش خدا، در حقیقت علمي مردار تحویل ميپردازد و علم را زاییده فکر خود ميطبیعت مي
نگرد، چون بال مبدأ فاعلي و نیز بال مبدأ غایي از آن کنده به موضوع مطالعه خویش به چشم یك مردار و لاشه مي

 (010از  77 در هندسه معرفت دینی آیت الله جوادی آملی زید عزه )منزلت عقلشده است. 



مثیل شده صاحب تصویر تخدای تعالی با عالم به نسبت تصویردر آینه با  در روایت شریفی نسبت
ا أ مْ هِي  فِیك  ) است نْت  فِیه  نِ المِْرْآةِ أ  به کمک همین تمثیل شریف در درس  ، حضرت امام(أ خْبرِْنيِ ع 

   فلسفه خود و تبیین عالم عقول فلسفی می فرمایند:

به او نور عطا کند و اى باشد که از خود نورى نداشته باشد ولی صاحب نورى  ممکن است عقل اول به منزله آینه
 (011، ص: 2به توسط تابیدن صاحب نور بر آن، نور دیگرى نیز منعکس شود. )تقریرات فلسفه، ج

امام معصوم علیه السلام مثل آینه داری است که نور وجود بخش به موجودات عالم در نور وجود 
 امور است.او می تابد و لذا قلب مبارک حضرت مستقر فی امر الله و آگاه به همه ی 

 : محدود نبودن طبیعیات به عالم ماده12

 ر انتهای بحث الهیاتد عالم عقولفلسفه قدیم صرفا سخن از عالم ماده بود و طبیعیات گرچه در 
مطرح می شد اما یک بخش از عوالم هم که بحث فلکیات بود در طبیعیات بحث می شد. از طرفی 

فقه محور یا کلام  ادات در کتب روایی که عمومآیات و روایات مرتبط با شناخت عوالم و موجو
محور بودند مهجور و گوشه نشین بودند لذا علامه مجلسی این روایات را در کتاب السماء و العالم 

متخذ از کتب فلسفی مانند شفا بود جمع فرمود و شیخ صدوق رحمه الله پیش از وی  شکه عنوان
ه یل ن. سیوطی نیز در کتابی با نام الهیئة الس  ه بودفرمودبسیاری از این روایات را در توحید خود جمع 

الم شناسی اهل سنت را جمع نموده است. اما در هر حال این روایات وة روایات عنیل السُ  ةفی الهیئ
که فوق العاده روایات مهمی بودند یا در تفاسیر ذیل آیات دیده می شدند و یا در همین چند کتاب 

قابل توجهی نداشتند و لذا متاسفانه به آنها به درستی پرداخته گفته شده و محل مستقل و مجزای 
 نشده است.

ازی انبیاء و ائمه علیهم السلام در علوم و فنون و زمینه شدن این موضوع برای جذب مردم به دین و پیشت: 13

 محبوبیت آن

ی اهد داشت که سرمنشا و ریشه ی همههر کس روایات تاریخ انبیاء و ائمه را دیده باشد شکی نخو
وجود این بزرگواران علوم و فنون صالحه به این بزرگواران بر می گردد و خدای متعال به برکت 

 علوم و فنون را به بشر افاضه فرموده است:



 شواهد:
 به وحی الهی اولین کشتیساخت : حضرت نوح و 0
 به وحی و عنایت الهی اولین زرهساخت : حضرت داود و 2
 به وحی الهی ذوب فلزاتاولیت : حضرت سلیمان و 1
 به وحی الهی : حضرت ادریس و صنعت نساجی0
و بهره وری حداکثری از نور خورشید و انرژی  قصر شیشه ایساخت و  سلیمان: حضرت 5

 خورشیدی به وحی الهی
 به وحی الهی شکرساخت : حضرت سلیمان و 6
 به وحی الهی نورهاولین حمام و کاربرد ساخت : حضرت سلیمان و 7
 و استخدام حیوانات  در تشخیص منابع زیرزمینی آب هدهد: حضرت سلیمان و فن استفاده از 1
فان ر: حضرت علی علیه السلام و علومی چون صرف و نحو و بلاغت و تفسیر و فقه و فلسفه و ع9

و طب و ریاضیات و مهندسی و .... )رجوع شود به مناقب آل ابی طالب و امام شناسی علامه 
  طهرانی(

 م فرمودند:لادر روایت داریم که حضرت امیر علیه الس

یلُْ ی ا  ا مِنْ عِلمٍْ کمُ  ا مِن  سِرٍّ  م  فْت حُهُ و  م  ن ا أ   علیه السلام ی خْتمُِه إِلاَّ و  الْق ائمُِ  42إِلاَّ و  أ 
لام در درباره دانش کیمیا و  م امیرالمؤمنین علیه السل  یسد:نورحمه الله میاین علم علامه طهرانی تقدل

لام حظل بیشترى در این فن از کیمیاگران داشته است. و  و از جمله علوم، علم کیمیاست و امیرالمؤمنین علیه السل
اهِرِ، و  چون از او درباره این صنعت پرسش شد. ف ق ال   ا باِلظَّ النَّاسُ یت ک لَّمُون  فِیه  ةِ، و  ةُ المُْرُوَّ ةِ، و  عِصْم  : هِی اخْتُ النُّبوَُّ

ائلِ  إنِّی لْعْ  ائلِ ةٌ، و  أرْض س  اکدٌِ، و  ن ارٌ ج  واءٌ ر  امِدٌ، و  ه  اءٌ ج  ا هِی إلاَّ م  ِ م  الله ا، هِی و  ا و  ب اطِن ه  ه  اهِر  حضرت »ةٌ. ل مُ ظ 
ت. مردم درباره صنعت آن سخن از  ت است، و پاسدار و نگهبان مردانگی و مرول گفتند: کیمیا، خواهر و عدل نبول

اً و تحقیقاً من به ظاهر آن و باطن آن علم دارم. سوگند به خدا که کیمیا نیست مگر آب جامد، گویند، و حقل ظاهر می
ار و متحرك، و زمین روان و در اثناى خطبه آن حضرت از وى پرسیدند: آیا کیمیا بوده «.و هواى راکد، و آتش دول

اجِ، و  الاسْرُبِ ال  است؟ فرمود: بوده است و اینك نیز هست. پرسیدند: از چه چیز است آن؟ ف ق   جْر  یب قِ الرَّ َّهُ مِن  الزَّ : إن

                                       



رِ )الحبور و  رِ الْخ  اسِ الْخْض  ارِ النُّح  نجْ  ف رِ، و  ز  دِیدِ المُْزْع  الْح  اجِ، و  الزَّ ابرِهِن   -و  ل ی ع  قَّف  ع  حضرت گفتند: » خ ل( إلاَّ ت و 
عفران، و زنگار مس: زنگار سبز رنگ و سست، اگر کیمیا از جیوه لغزنده، و اسرب، و زاج، و آهن رنگ شده به ز

رسد. به آن حضرت گفته شد: فهم و ادراك ما به این مطالب نمی«. بستگی بر اعتبار کننده و سنجنده آنها نداشته باشد
اءِ، و  ق  ف ق ال   اءً، و  أفْلحُِوا الْرْض  باِلمْ  لوُا الْب عْض  م  اجْع  لوُا البْ عْض  أرْضًا، و  حضرت گفتند: بعض از این مواد » دْ ت م  : اجْع 

. «را زمین قرار دهید و بعضی از آنها را آب، آنگاه زمین را به واسطه آب بشکافید. در این صورت مسأله تمام است
ة  ع  به آن حضرت گفته شد: بر این مطلب نیز براى ما اى امیرالمؤمنین توضیح بیشترى بده. ف ق ال    ل یهِ، ف إنَّ : لا  زِیاد 

َّاسُ  ب  بهِِ الن ع  ا یت لا  ل یهِ ک یم  ادُوا ع  ا ز  اء  م  م  اء  القْ د  حضرت گفتند: بر آنچه گفته شد توضیح بیشترى نیست، زیرا » الْحُک م 
اند به جهت اینکه این صنعت بازیچه دست مردم قرار نگیرد قدماى از حکیمان بر این مطلب توضیح بیشترى نداده

، ج)امام شناسی علامه طهر  (2199و  211، ص: 02انی رحمه الله
 

ف هُ عِلم   رَّ نَّةِ، وع  م  مِن  الج  ك  وت عالی أهب ط  آد  ي إنَّ الله  ت بار  . من هنا، یمکننا أن کلُِّ ش  بُّ الطِّ ف هُ النُّجومُ و  رَّ ا ع  ءٍ، ف کان  مِمل
لماء فاتلسع تدریجیلا، ویتلسع علی تواتر الْیلام، نقول: إنل بدایة علم الطبل کانت عن طریق الوحي، ثمُل زادته تجربة الع

، کما أثبتت  لکنل من زعم أنل الوحي هو الطریق الوحید لهذا العلم، فإنل کلامه لا یقوم علی برهان عقليل أو شرعيل
صد أنله قُ التجربة بطلانه، وما نقُل عن المرحوم الشیخ المفید قوله إنل طریقه:" السمع عن العالم بالخفیلات" یصحل إذا 

 (201، ص: 7، ج«صلی الله علیه و آله و سلم»)حکم النبی الاعظم   أحد طرقه، لا أنله الطریق الوحید، وإلال فلا.

 

قال السید ره و ذکر علي بن المرتضی في کتاب دیوان النسب فیما حکاه عن التوراة أن إدریس ع أول من خط بالقلم 
ي رسالة أبي إسحاق الطرسوسي إلی عبد الله بن مالك في باب معرفة و أول من حسب حساب النجوم قال و رأیت ف

و  النجوم ء فکان مما عرفهأصل العلم ما هذا لفظه أن الله تبارك و تعالی أهبط آدم من الجنة و عرفه علم کل شي
نجوم الطب قال و وجدت في کتاب المنتخب من طریق أصحابنا في دعاء کل یوم من رجب و معلم إدریس عدد ال

و الحساب و السنین و الشهور و الْزمان و ذکر عبد الله بن محمد بن طاهر في کتاب لطائف المعارف أول من أظهر 
بیروت(،  -)بحار الْنوار )ط  علم النجوم و دل علی ترکیب و قدر مسیر الکواکب و کشف عن وجوه تأثیرها هرمس

 ل احادیث را می آورد و بحث می کند(علامه مجلسی رحمه الله در ادامه مفص – 275، ص: 55ج
 
 : علم نجوم و حضرت آدم و حضرت ادریس علیهم السلام0
 : علم طب و حضرت آدم و حضرت داود علیه السلام2



 و ... 43: علوم حروف و رمل و جفر و کیمیا1
 علم حساب و کتابت : 0
 

انبیاء و ائمه و نسبت امروزه تمدن غرب با تحریف تاریخی بازگشت ریشه های علوم و فنون از 
دادن همه ی آنها به خود دلهای مردم جهان را به خود متمایل نموده است و باید این تحریف را 

نزاع فناورانه و اهمیت آن در داستان حضرت سلیمان علیه السلام و بلقیس به خوبی  اصلاح کرد.
از برکات انبیاء است در متمایل خود را نشان می دهد و مردم نیز اگر بفهمند فناوری ها و علوم مفید 

شدن قلوب آنها به انبیاء تاثیر زیادی دارد. پیش تر در در برخی رساله های پژوهشی این مطلب 
 مفصل بیان شد.

متاسفانه غربی ها نه تنها ریشه های نبوی و الهی علوم و فنون را حذف نموده اند بلکه حتی بسیاری 
 حجت الاسلام رشاد می فرماید:ام خود مصادره نموده اند. از کشفیات دانشمندان اسلامی نیز به ن

ثابت بن قره در پانصد سال، قبل از اسحاق نیوتن جاذبه را بصراحت مطرح کرده و حتی خواجه نصیر طوسی در 
کند. اما قرنها بعد اسحاق نیوتن قدرت جاذبه را به شرح اشارات ابن سینا، به صراحت درباره قوه جاذبه بحث می

اکبر رشاد،  کند و این ماجرا به نام او در تاریخ علم ثبت شده است. )حجت الاسلام علیحسی درک میروش 
تاریخ  -”مهر“رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری 

 بیاید(
 یمان و ادریس علیهم السلامای چون جاماسب و لقمان و داود و سل پیش تر گذشت که علوم انبیاء

دی تا حدو افلاطونآثار منجر شد. اما متاسفانه این حرکت که در به حرکت علمی در یونان که بود 
سال نزد او درس خوانده  25ارسطو که  بعد از او در شاگردش باقی ماند ندر قالب مکتوب و مدول 

 جنبه الهیاتی اش کمرنگ شد و به سمت طبیعت گرایی کشیده شد. بود

عی و مابعدالطبی ارسطو در دوره اول تفکرش، به وحدت خدا اعتقاد داشته است؛ اما پس از آنکه در مباحث طبیعیات
د ردیاى مشکلات شد، این مشکلات به مسأله توحید نیز سرایت کرد؛ او در دوره دوم تفکر دچار شك و تدچار پاره

                                       



رضا برنجکار،  روش شناسی علم کلام، اصول استنباط و دفاع در عقاید) گردید و در مرحله سوم، به شرك گرایید.
  ( 095 097و  017، 070به نقل از عبد الرحمن بدوى، ارسطو عند العرب، صص  52ص: 

داستان  گرچه در آثار ارسطو مطالب الهی زیادی از دروس افلاطون الهی وجود دارد اما ظاهرا
مکتب اهل بیت علیهم السلام است که یا جذب سلاطین علمی ارسطو نیز مانند بسیاری از شاگردان 

برای خود دکان علمی باز  در برابر ائمه علیهم السلام شدند و از آن بزرگواران فاصله گرفتند یا
 مده است:آد. در تاریخ ردنک

او را پانصد هزار دینار جائزه داد و دستور  اسکندر مقدونی() 44چون ارسطو منطق را تدوین فرموده است ذوالقرنین
 -65داد که هر ساله نیز یکصد و بیست هزار دینار به ارسطو پیشکش شود. )نثر الدرارى علامه حسن زاده، ص 

 ، ط اول نشر ناب(66

 و اله و سللم ارسطاطالیس استاد اسکندر که تخمینا هزار سال قبل از بعثت حضرت ختمی ماب صللی الله علیه
زیست اول کسی است که حیوانات زنده را تشریح کرد و از مشابهت و مقایست حیوانات به انسان بعض مطالب می

اند اول کسی که اجساد آدمی را تشریح کرد و کالبد انسان را آورده ..و تعریف و بیانات در علم تشریح نوشت.
اولی پسر کوچك  اند.که هروفیل نیز گویند، بوده« ایروفیل»و « ارازیسطراطوس»نفر به نام شکافت دو 

ارسطاطالیس بوده است و دومی حکیمی بود در مدینه کرتاچنس این دو شخص نامور پس از مدتی که به تحصیل 
خصوص طب و شعب آن مشغول بودند به دیار مصریه سفر کردند و در اسکندریه ماندند و در مدرسه علوم به

کردند و مردم را صنعت طب میآموختند و در بوده است تشریح انسان می« لابطلومیونا»اسکندریه که بانی آن 
آنجا از معلمین بسیار معروف شدند پس از آن علم تشریح در اسکندریه متداول شد. بعد از آن در مدت ما بین این 

ساله ده رت بماند)دو شخص و جالینوس که در حدود پانصد سال بوده است علم تشریح ترقی نیافت و بر یك حال

 (411و  344فارسى علامه حسن زاده آملی، ص: 

قاضی سعید قمی رحمه الله نیز به این که افلاطون نگاه الهی و ارسطو نگاه طبیعی به مسائل داشته 
 می فرماید: ی خوش بینانه و خطاپوشانهاست تصریح

                                       
در تاریخ آمده است که از نسل یونان از نوه های حضرت نوح علیه السلام بوده است و  داستانش آمده است قرآن کریم فاتح جهان که در ذوالقرنیندرباره ی  44

و  .ولی متاسفانه اعمال این دو شباهتی با هم ندارد م ذوالقرنین را بر خود نهاده بوداسکندر مقدونی نیز که از نسل یونان بود بعدها به تبعیت از جد صالحش نا

طون به ریق افلاباید هم از استادی مثل ارسطو چنین شاگردی در بیاید. تمجیدهای علمای اسلام از ارسطو به خاطر حفظ علوم انبیائی در آثار اوست که از ط

ت موجود در بخش طبیعیات او شاگردان ائمه علیهم السلام همچون هشام بن حکم ردیه نوشته اند. کما اینکه فیثاغورس او رسیده بوده است و گرنه در رد کفریا

اران به بزرگونیز سرنوشت مشابهی داشت و بعد از جدا شدن از خط انبیاء و پایان شاگردی نزد حضرت داود و سلیمان و لقمان علیهم السلام یا اصحاب این 

مکتب عددیون را بنا نهاد. ایتالیا رفت و



اء نظر الی ذلك فحکم بأنل أمکنة ا لْجسام الطبیعیة هي السطوح و شرح ذلك في فاضل القدماء و معللم حکمة المشل
کتبه التي وضعها للتعلیم الْول بالبسط المشروح و ذلك لمناسبة هذه المعرفة لمرتبة ذلك التعلیم، کما أنل نظره في أکثر 

ا کان مطمح نظره ف [و الْلهیات ]کذلك الطبیعیاتمسائل  ا أفلاطون الْلهي فلمل  يمن حیث التأخیر و التقدیم، و أمل
ض کثیرا  للأمور الکونیة و لم یبحث بحثا طویلا عن الْحکام المعارف الْلهیة و معرفة أمور ما بعد الطبیعة، و لم یتعرل

 (00، ص: 1شرح توحید الصدوق، ج الطبیعیة حکم بأنل المکان هو البعد.)
وراتی رف الهی تدر تاریخ به دو نفر از فلاسفه ی یونان که در واقع انقلابی و خواهان بازگشت به معا

بوده اند تصریح شده است یکی جناب سقراط است که مجمع سایر فلاسفه او را به اعدام محکوم 

به فارسی ترجمه  هنوز (law) او یا قوانین کتاب نوامیسمی کند و یکی افلاطون الهی است که 

 ،است هبودو شریعت ترین کتب او بوده و درباره دین مآخرین و بزرگترین و مه این کتاب نشده و

البته نباید انتظار خالی از تحریف بودن از همین کتاب نیز داشت ولی می توان رگه های دینی را به 

 ...وضوح در آن دید

سلام و افلاطون از رکوع در نماز ملاصدرا رحمه الله درباره ی تفسیر یکسان حضرت امیر علیه ال

 می نویسد:در کتاب نوامیس 

مکین الرجل من نفسه من حاول ضرب عنقه فإنه لا یجد له نصبة أمکن من الرکوع هکذا ذکر في أما الرکوع فهو کت
 (169الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، ص: ) .لیه السلامنوامیس أفلاطون موافقا لما روى عن علي ع

 ست:خلق( ایا مثلا افلاطون الهی تعبیری دارد که کاملا شبیه حدیث مشهور نبوی )کل میسر لما 
 وی در کتاب پنجم مقاله ی جمهوریت می نویسد:

 هر کس باید در دوران زندگی به کاری اشتغال ورزد که طبیعت او به بهترین وجه برای آن شایستگی داشته باشد. 
 

 . سریان داشتن مبانی متافیزیکی و فراطبیعی در  علوم طبیعیاتی14

اعتماد و حرف های سالم نوع نگاه و نوع رویکرد و عمق می توان با حفظ گزاره های تجربی قابل 
هستی شناختی علوم طبیعی را به علوم الهیاتی فراطبیعی پیوند زد و نیازی به بازتولید و بازتجربه 

 این علوم نیست:



متافیزیک زمینه وحدت بخش علوم است ما پتانسیل آن را داریم ولی بالفعل نشده. یعنی ما فیزیک و شیمی را 
وردیم در متافیزیک بنشانیم و آن را بومی کنیم. راهکار عملی آن هم همین است که ما در همین فیزیک وارد نیا

شویم، نه اینکه بنشینیم و از فلسفه ملاصدرا، فیزیک استخراج کنیم، چنین چیزی اصلًا رخ نمی دهد. چون فیزیک 
ما مطالعات تطبیقی است. نمونه تاریخي آن هم  احتیاج به منابع طبیعی و آزمایشگاهی دارد. به طور کلی راهکار

این است که فلسفه اسلامی ای که بوعلی سینا پدید آورد همین طور پدید آمد. یعنی بوعلی سینا نیامد یک طبیعیات 
 کفیرت را بوعلی مانند فیلسوفانی که کسانی همان اسلامی بسازد. شاید متکلمان دنبال چنین چیزهایی بودند.

 که را نآ اما رفت؛ ارسطو سراغ به بوعلی ولی بیاید در فیزیک روایات و قرآن از باید که کردند می رفک کردند،می
یک خود بازسازی کرد و لذا ایرادات ابن رشد به بوعلی این است که اصلًا بوعلی سینا حرف ارسطو متافیز با آورد،

اتفاقاً حرف درستی هم هست و بوعلی در واقع را نمی زند و می گوید نمی شود به او گفت شارح ارسطو؛ که 
مؤسس فلسفه اسلامی است، ولی از ارسطو کاملًا استفاده کرده چیزی که ما امروز احتیاج داریم، فردی مانند بوعلی 

 . )مصاحبه کیاشمشکی(است
عرفا و اثر داشتن نگاه های فراطبیعی به فعالیتهای علمی و  توسط چنگالاستفاده نکردن از بحث 

 در مقاله ی کرامت انسان در فناوری اسلامی پیشتر تقدیم شده بود.هندسی در علوم طبیعی م
 حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:

ی تاریخی مبارزات کلیسا با دانش ما مبانی معرفتی و اخلاقی خودمان را داریم. اروپا در دوران قرون وسطی، سابقه
و واکنشی رنسانس علمیِ اروپا در مقابل آن گذشته را نباید از نظر دور داشت.  العملیهای عکسرا دارد؛ انگیزه

تأثیر مبانی معرفتی و مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی بر نوع پیشرفتی که او میخواهد انتخاب کند، یک تأثیر فوق 
ست یا نامطلوب؛ العاده است. مبانی معرفتی ما به ما میگوید این پیشرفت مشروع است یا نامشروع؛ مطلوب ا

ی های پدیدهای تفکر سودمحور مطرح است؛ یعنی همهعادلانه است یا غیرعادلانه.  فرض بفرمائید در یک جامعه
اش چقدر است. امروز اش و سود مادیگیری میشوند: هر چیزی قیمت پولیعالم با پول محک زده میشوند و اندازه

ه چیز با پول سنجیده میشود! در این جامعه ممکن است برخی از در یک بخش بزرگی از دنیا مسئله این است: هم
ای که در آن پول و سود، محور اما در یک جامعه -برای خاطر اینکه آنها را به پول میرساند  -کارها ارزشی باشد 

ای اصالت لذت حاکم است. آقا قضاوت نیست، همان کار ممکن است ضدارزش محسوب بشود. یا در یک جامعه
گرائی و همجنس بازی را مباح میدانید؟ میگوید: لذت است؛ چرا این عمل را مباح میدانید؟ چرا همجنسشما 

انسان از او لذت میبرد! این شد اصالت لذت؛ وقتی اصالت لذت بر یک جامعه و بر یک ذهنیت عمومی حاکم بود، 
ای دارید ای و در یک نظام اخلاقییای، در یک ایدئولوژیک چیزهائی مباح میشود. اما وقتی شما در یک فلسفه

تنفس میکنید که اصالت لذت در او وجود ندارد، یک کارهائی لذت هم دارد، اما نامشروع است، ممنوع است. لذت 
گیری نیست، مجوز مشروعیت نیست. اینجا دیگر شما نمیتوانید مانند همان مجوز اقدام نیست، مجوز تصمیم

یدار در د گیری کنید؛ مبانی معرفتی فرق میکند. )امام خامنه ای، تصمیماکم استای که در آن اصالت لذت حجامعه
 (11اردیبهشت  27 استادان و دانشجویان کردستان



 

ترجمه فرهنگ، ترجمه فکر، ترجمه نظریات بیگانه، آنها را به شکل وحی مُنزل تلقلی کردن و در یک جایگاه 
ایم؛ هر چه ها را تکرار کردهجامعه ما وجود داشته است. همان ترجمهغیرقابل خدشه قرار دادن، بلایی بوده که در 

ایم. اگر بخواهیم رشد کنیم، بایستی بتوانیم در فضای ایم و دچار جمود شدهاند، تکرار کردهرا که دیگران گفته
در همه  فلسفه و لایتناهیِ فکر بال و پر بزنیم؛ باید حرکت کنیم. اگر بخواهیم در اقتصاد، فرهنگ، علوم انسانی،

ه طرفدار هم پیدا کرده و زمینه های علمی و فرهنگی در چارچوب آن نظری که فردی در جایی گفته و یک عدل
ءِ عنوان یک شیایم؛ یعنی در چارچوب آن فکر بهحالا مترجمی آن را ترجمه کرده یا خود ما آن را یاد گرفته

س غیرقابل دست زدن، حرکت کنیم، این آزاداند یشی نیست، بلکه دنباله )کاغذباد( شدن است. ما در مشهد به مقدل
کند، اما دنباله کاغذباد است، نخ آن هم دست یکی کند در هوا پرواز میگوییم. خیال میاین بادبادکها، کاغذباد می

ی است که باید آن را ایجاد کرد؛ آن م کار ه دیگر است. این کار آزاداندیشی نیست. محیط آزاداندیشی، محیط خاصل
 0110 بهمن ماه 1 شماهاست. البته به نظر من، گفتگوی آزاد باید از حوزه و دانشگاه شروع شود. )امام خامنه ای

 (انجمن قلم یاز اعضا یجمع داریدر د اناتیب
 

فرق بین دانشگاه های غربی و دانشگاه های اسلامی باید در آن طرحی باشد که اسلام برای دانشگاه ها طرح می 
دانشگاه های غربی به هر مرتبه ای هم که برسند، طبیعت را ادراک می کنند طبیعت را مهار نمی کنند برای  کند.

معنویت. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی به هر مرتبه ای که برسند باز آن چیزی که 
عیت و همه را رو به وحدت و توحید می برد.... اسلام می خواهد نیست. اسلام طبیعت را مهار می کند برای واق

فرق مابین اسلام و سایر مکتب ها )نه، مکتب های توحیدی را عرض نمی کنم( بین مکتب های توحیدی که 
بزرگترینش اسلام است و سایر مکتب ها این است که اسلام در همین طبیعت یک معنای دیگری را می خواهد، در 

خواهد، در همین هندسه یک معنای دیگری را می خواهد، در همین ستاره شناسی همین طب یک معنای دیگر می 
یک معنای دیگر می خواهد. کسی که مطالعه کند در قرآن شریف این معنی را می بیند که جمیع علوم طبیعی جنبه 

ه به تعقل، امر بمعنوی آن در قرآن مطرح است، نه جنبه طبیعی آن. تمام تعقلاتی که در قرآن واقع شده است و امر 
اینکه محسوس را به عالم تعقل ببرید و عالم تعقل عالمی است که اصالت دارد و این طبیعت یک شبحی است از 
عالم، منتها ما تا در طبیعت هستیم این شبح را، این حظ نازل رابینیم.. اسلام برای برگرداندن تمام محسوسات و 

لام، تعلیمات طبیعی نیست، تعلیمات ریاضی نیست، همه را دارد، تمام عالم به مرتبه توحید است. تعلیمات اس
تعلیمات طب نیست، همه اینها را دارد لکن اینها مهار شده به توحید. برگرداندن همه طبیعت و همه ظل های ظلمانی 

ف ی کنیم، تعریبه آن مقام نورانی که آخر، مقام الوهیت است. بنابراین باید این معنا که علوم )ما از آن هم تمجید م
می کنیم، همه علوم طبیعی، همه علوم مادی لکن آن خاصیتی که اسلام از اینها می خواهد، در غرب از آن خبری 
نیست، اگر هم باشد کم است، یک چیز نازلی است( . آن معنائی که از علوم دانشگاه ها ما می خواهیم و آن معنائی 

معنا نیست که در سطح ظاهر الان هست و متفکرین ما همان سطح  که از علوم مدارس قدیمه ما می خواهیم همین



ظاهر را دارند در آن می کنند و بسیار هم ارجمند است کارهایشان، لکن آنکه اسلام میخواهد این نیست، آنکه 
اسلام می خواهد تمام علوم، چه علوم طبیعی باشد و چه علوم غیرطبیعی باشد آنکه از آن اسلام می خواهد، آن 

نبه هر علمی که ج قصدی که اسلام دارد این است که تمام اینها مهار شود به علوم الهی و برگشت به توحید بکند.م
الوهیت در آن باشد یعنی انسان طبیعت را که می بیند خدا را در او ببیند، ماده را که می بیند خدا را در او ببیند، 

یند. آنکه اسلام برای او آمده است برای برگرداندن تمام سایر موجودات را که مشاهده بکند خدا را در او بب
موجودات طبیعی به الوهیت و تمام علوم طبیعی به علم الهی. و از دانشگاه ها هم این معنی مطلوب است نه اینکه 
خود طب را، البته طب هم باید باشد، علوم طبیعی هم همه باید باشد، معالجات بدنی هم باید باشد،لکن مهم آن 

رکز ثقل است که مرکز توحید است. تمام اینها باید برگردد به آن جهت الوهیت نباید ما خیال کنیم که اسلام هم م
مثل، مثلًا اگر علومی در اسلام هم باشد، نظر مثل علومی است که سایر مردم دارند یا سایر رژیم ها دارند. اسلام 

به این موجودات طبیعی ندارد، الا اینکه در همان  در همه چیزش اصلش آن مقصد اعلی را خواسته، هیچ نظری
نظر، نظر به آن معنویت دارد و به آن مرتبه عالیه دارد. اگر نظر به طبیعت بکند، به عنوان اینکه طبیعت یک صورتی 
است از الوهیت، یک موجی است از عالم غیب. اگر نظر به انسان بکند، به عنوان این است که یک موجودی است 

 ( حمه الله . )امام خمینی )راو می شود یک موجود الهی درست کرد. تربیت های اسلام تربیت های الهی است،که از 
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 مسعود طالبی از پژوهشگران عرصه ی حکمت و فلسفه می نویسد:

ها منعکس کننده و در بر گیرنده واقعیات جارى و شد که قوانین تجربی و یا علمی، تنا قرن گذشته، تصور میت
ههاى کنند و دیدگاطرفی تبیین و تشریح میها را به طور خالص و در کمال بیحاکم بر طبیعت، و یا روابط پدیده

متافیزیکی و مبانی اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی شخص دانشمند و یا جامعه عالمان طبیعت شناس، در تئوریهاى 
فی ندارند.علمی ارائه  اما به تدریج این موضع فکرى دگرگون و به ضد  شده از سوى آنان هیچ گونه دخل و تصرل

ل گشت. با بحث ها و تحقیقات فراوان دریافتند که کلیه عوامل فوق و دهها عامل پیدا و پنهان دیگر در آن مبدل
ا هر گزاره تجربی )از پیدایش ت ند.شوپیدایش یك تئورى تجربی و اثبات و تفسیر آن دخالت دارند که لحاظ نمی

بایست مراحل مختلفی را طی کند تا به عنوان یك قانون تجربی شناخته شود و آن عبارت است از: اثبات( می
مرحله پیدایش و طراحی، مرحله گرد آورى شواهد، مرحله تصمیم و گزینش یك تئورى از میان دهها تئورى رقیب 

حاکم بر یك پدیده طبیعی، مرحله ایجاد شرایط تحقق آزمون، مرحله اثبات یا  یا انتخاب وجهی از وجوه واقعیات
ی و بسیارى از قضایاى متافیزیک مرحله تفسیر و داورى در باره پاسخ و نتیجه آزمون. ابطال نتیجه آزمون، و نهایتا

خود آگاه در تمام هاى تجربی مفروض و مقبول از پیش، به طور خود آگاه و ناهاى اخلاقی و نیز گزارهگزاره
شوند و او مراحل یاد شده، و در همه حال و همه جا ناظر و حاکم و همراه دانشمند تجربی بوده، به کار گرفته می

به عنوان نمونه هر فرد آزمایشگر، اصل متافیزیکی علیت را قبول دارد )اگر  نمایند.را به اجبار یارى و پشتیبانی می
ن اصل متافیزیکی از نوع منفی آن است( و یا اصل امکان شناخت براى انسان و قبول هم نداشته باشد، باز هما

تطبیق پدیده خارجی با پدیدار ذهنی خود را پذیرفته است. همین طور دهها قضیه دیگر مانند: اصل شرایط یکسانی 



تقد را از قبل بدان مععالم طبیعت در حین آزمایش و بعد از آن را و یا گزاره تجربی مثلا نظریه نیروى جاذبه زمین 
است همین طور فشار هوا و دهها اصل و عوامل دیگر. آنهایی را که جنبه تجربی دارد در نتیجه آزمایش محاسبه 

کند زیرا چون جنبه کمی ندارد و یا کند و برخی را که جنبه متافیزیکی دارند به ظاهر محسوب نمیو منظور می
ینش تئورى، از میان دهها تئورى ممکن و رقیب، تابع سلیقه و علایق همین طور در مرحله گز شمارد.بدیهی می

شخصی دانشمند است که شامل ضرورت اجتماعی و امکان آزمایش که موجب حذف و یا انتخاب از سوى او 
هاى تشکیل دهنده گزاره تجربی جدید به دست شود. همین گونه است در مرحله تفسیر و داورى، تك تك واژهمی

ریق معلومات و ذهنیت فردى و اجتماعی و نیز مفاهیم به دست آمده از قضایاى تجربی و غیر تجربی آمده از ط
ه مدد هاى قدیم بهاى جدید با مفاهیم دادهیابند، و در مقام تنظیم و تنسیق، مفاهیم دادهمقبول قبلی معنا و مفهوم می

ا یکدیگر تلاقی نموده ب شتابند، وآگاه به کمك او میهمه عوامل یاد شده همراه با تبادل و توالد جدید به طور خود 
شود که گزاره جدید تجربی به دست آمده را تشکیل داده که شوند و مفهوم ثالثی از آنها متولد میو عجین می

شعار جدایی علم از فلسفه رؤیا و سرابی بیش نبود و علم  محصول همه این فعل و انفعالات ذهنی و عینی است.
ج بگیرد تواند نضفلسفه )قضایاى متافیزیکی( نامفهوم و ناتوان و عقیم است و هرگز به طور مستقل نمیبدون کمك 

رح هدف از ط و بالطبع دانشمند علوم تجربی، همواره در چالش جبرى با آراى فلسفی، باید دست و پنجه نرم کند.
لل پیدایش بحران فاجعه انگیز در هاى فرهنگی و عها و سرچشمهتمامی مباحث مذکور اشاره و تبیین ریشه

تکنولوژى پیشرفته و علوم تجربی جهان معاصر است. اصلاح و چاره جویی اساسی و صحیح براى مهار و کنترل 
بار تکنولوژى مدرن حاکم بر فضاى مراکز علمی، صنعتی، تحقیقاتی، نظامی، هاى خطرناك و مصیبتجهت گیرى

دنیاى کنونی طعم آسایش و رفاه پیشرفته توأم با معنویت  واهیم گفت میسر است.اقتصادى و ...، تنها از این راه که خ
هاى دینی خود نسخه را نچشیده و نیازموده است.در این عرصه است که طبیعت شناس مسلمان با الهام از آموزه

فرا  شفا بخش جهان آفت زده از تکنولوژى مدرن را در دست داشته و قادر است که همگان را به سوى آن
معنا و فاقد غایت است، کر و کور و خود جان، بیاى از مواد بیخواند.طبیعت از دیدگاه علوم تجربی نوین انباشته

توزانه به خود پدید آمده است، مخلوق نیست، منبع اقتصادى و سرشار از انرژى است که همه بر سر تصرف آن کینه
تاوان  رحمانهد. طبیعت، همچون موجودى قربانی و مثله شده، بیانبا اسراف و تبذیر به نبرد با یکدیگر پرداخته

هاى طبیعت غنائمی پردازد. همه داراییهاى بین المللی را میها و تراستهزینه قدرت طلبی و فزون خواهی کارتل
ان و حال اتمام و نابودى است. سیل بنیان کن و خانمان برانداز تکنولوژى مدرن، انس به یغما رفته است که در

سان کشد. انبلعد و به کام مرگ فرو میحیوان و گیاه و فضا و محیط زیست و هر آنچه بر سر راهش قرار گرفته می
کند درمانده امروز، با سلاح تکنولوژى مدرن، بر سر پیکر نیمه جان و محتضر طبیعت ایستاده، و تعزیه خوانی می

ها، طبیعت شناس ها و تباهیدر چنبره سیاهی رد.خوو بر حیات و محیط زیست سالم گذشته خود حسرت می
دهد تا سرلوحه راه گشایی مسلمان منشور نورانی و رهایی بخش خود را به انسان مأیوس عصر خود ارائه می

گاه طبیعت، کتاب تکوینی، آیت الهی و تجلی -0 باشد براى همه تاریخ علم، آن اصول کار ساز و ناجی بدین قرارند:
ه چو بشکافی   به قول آن شاعر نامدار: الی است.حکمت بارى تع  -2 آفتابیش در میان بینی***  دل هر ذرل

ی جهان را صاحب»طبیعت جزیی از کل نظام هستی است و وابسته به مبدئی الهی و مخلوق او است. به قول شاعر: 



طبیعت خوان نعمت  -0 انسان جانشین خداوند است و طبیعت امانت الهی در دست اوست. -1« باشد خدا نام
همه هستی و از جمله طبیعت همراه با  -5 گسترده الهی است و اسراف و تبذیر در آن راه ندارد و جایز نیست.

کینه و عاشق و معشوق خویش. و حرکت )انتقالی و انسان تسبیح گوى حقند و با یکدیگر همسو و مهربان و بی
م ازوست کیم اسلامی.وضعی( و نیروى جاذبه، همان سریان عشق است نزد ح م از آنم، که جهان خرل  به جهان خرل

شناخت قوانین طبیعت براى طبیعت شناس الهی درس خدا  -6 عاشقم بر همه عالم، که همه عالم ازوست*** 
شناسی و پی بردن به نظم و اسرار خلقت و حکمت صنع الهی است نه براى سیطره و استحکام قدرت شیطانی و نه 

و بالاخره طبیعت مهبط و محضر ربوبی و محراب عبادت است و سکوى پرش،  -7 خیر طبیعت.براى اسارت و تس
ورزد و براى انسان ملکوتی حجاب است و انسان عارف به ما فوق طبیعت و عالم معنی چشم دوخته و عشق می

باید دید که این حال  طبیعت، مهبط و تبعیدگاه و زندان جدل ما آدم عاصی است و منزلی گذراست، موقت و فانی.
ك براى دانشمند علوم تجربی نوین در چه زمانی دوباره جامه عمل خواهد پوشید و آیا تجربه طلایی و  اصول متبرل

 (55 تا 50 ، ص:0شرح المنظومة، ج) باور نکردنی قرون صدر اسلام دوباره تکرار خواهد شد یا نه!

 آیت الله جوادی آملی حفظه الله می فرماید:

علوم تجربی ضعیف ترین علم از نظر معرفت شناسی است اگرچه سومندترین علم همین علم است. اما ضعیف ترین 
علم از نظر معرفت شناسی همین علوم تجربی است نظیر طب،داروشناسی، دامداری... اینها که یقین در آنها بسیار 

است. از اینها بالاتر قلسفه و کلام است.  از اینها کم است و با طمانینه کار می کنند. از اینها بالاتر علم ریاضی 
بالاتر عرفان نظری است و آن علمی که سلطان همه ی این علوم است و لا یقاس به احد، می شود وحی انبیاء. 
اینها در سایه ی وحی انبیاء کاشف حکم خداوند هستند... شما اگر بخواهید این حدیث رفع یا آیه ی ما کنا معذبین 

عث رسولا را حل کنید، می شود یک کتاب قطور. چطور می شود کتاب قطور؟ وقتی این ما کنا معذبین به حتی نب
دست مرحوم شیخ انصاری رحمه الله یا مرحوم آخوند رحمه الله افتاد استصحاب تعلیقی و تنجیزی و کذا و کذا از 

. اگر ثم استوی الی السماء و هی دخان آن استنباط می شود و این می شود علوم اسلامی و علم اصول فقه اسلامی
( اگر سپهرشناسان ما و کیهان شناسان ما از این آیه و چند آیه ی دیگر که به مراتب از مسائل اصولی 00)فصلت 

ما قوی تر و غنی تر در قرآن مطرح شده است نظریه پردازی کنند و تجارب خود را ذکر نمایند می توانند بگویند 
سماء این است. این آیه ای که در سوره ی انبیاء آمده است که اولم یر الذین کفروا ان السماوات که ثم استوی الی ال

( .. اگر این ما کنا معذبین را حوزه بحث کند می شود علم اسلامی اولم یر 11و الارض کانتا رتقا ففتقناهما )انبیاء 
علم اسلامی؟ یا این که می شود علم اسلامی؟ الذین کفروا ان السماوات و الارض را دانشگاه بحث کند نمی شود 

منتهی حوزه چه چیزی را بحث می کند؟ حوزه این چنین نیست که با قطع رابطه از حواشی بحث کند. حوزه برابر 
همان عقلی که خدا و اسما ء حسنی را ثابت کرده در همان چارچوب بحث می کند و دیگری هم به شرح ایضا. 

قت وزارت علوم خواست بگوید ما دانشگاه اسلامی داریم یا نه آنجا این حرفها گفته در آن همایشی که مسئول و



شد.آنچه از علوم فعلا در دانشگاه است لاشه ی علوم است. شما می خواهید دانشجوی مسلمان پرورش دهید کار 
نخواهد شد. اولا قرآن خوبی است اما تا علم را اسلامی نکرده اید و دروس را اسلامی نکنید هرگر دانشگاه اسلامی 

کریم جریان باد و باران را بیشتر از جریان استصحاب نقل کرده است. نسیم از کجا پیدا شده.. از کرانه ی کدام دریا 
به صورت باد در می آید..این بادها چگونه گیاهان را تلقیح می کند...چه کسی اینها را می فرستد..ثم ارسلنا الریاح 

گونه جمع می کنیم و بعد از تلقیح و باردار کردن فتری الودق یخرج من خلاله اینها را غربال لواقح ..ابرها را ما چ
کردن تا قطره قطره ای بریزد نه شلنگی. حال چگونه قطره قطرهای می شود و شلنگی نمی شود؟ آن وقت اگر 

علم اسلامی؟ اگر ده ها آیه  نظریه پردازان روی این بحث کنند نمی شود علم اسلامی؟ تنها ما کنا معذبین می شود
درباره این است که گیاهان را چنین کرده ایم و یا آنکه زنبور عسل را بررسی کرده که چه کسی فرستاده و به کجا 
می فرستیم و  چگونه عسل تولید و جمع می کند؟ آیا اینها علم اسلامی نمی شود و فقط ما کنا معذبین علم اسلامی 

می گوید قال الله سبحانه و تعالی کذا لیکون کذا و نمی گویید یکون کذا. اگراین بار هو می شود؟! منتها در حوزه 
الاول و الْخر را به این لاشه علم اضافه می کند آنگاه هواپیما پرواز می کند. این لاشه بدون بال است، نه هو الاول 

کسی کرد؟ برای چه کرد؟ این هو الاول ر ابتدای آن است و نه هو الْخر در انتهای آن و نه علم علم است. چه د
بگو و هو الْخر را بگو و در کتاب درسی چنین بنویسید تا ساختار داخلی معین بشود. یعنی این نظام مند بودن  را

داخلی آیا خودبه خود پدید آمد یا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی در کار است و یک کسی هست که او 
ست. اگر هو الاول و هو الْخر به این لاشه اضافه شد می شود علم اسلامی. )سخنرانی آفریده و خلق کرده ا را

 (10درهمایش حکمت مطهر در بزرگداشت مقام معلم و شهید مطهری رحمه الله اردیبهشت 
 ایشان با شکایت ازپیشتر تقدیم شد ولی از آنجا که سخن مهمی است مجدد تقدیم می شود که 

 و روایات می فرماید: نپرداختن حوزه به آیات

سه چهار حدیث است که آمده در بازار حوزه یکی " لا تنقض" است یکی "رفع ما لا یعلمون" است و مانند آن. 
آنقدر احادیث عمیق علمی که مربوط به فلسفه و کلام و عرفان هست در این روایات ، مخصوصا در جلد اول 

هنوز خاک می خورد. اگر مرحوم آخوند با آن هوشش وارد اصول کافی، در توحید صدوق، در نهج البلاغه که 
مسائل عقلی می شد، جبر و تفویض را که خیلی ها حل کردند این در قدم اول نمی گفت: قلم بدینجا رسید و سر 
بشکست! این را در مسئله لوح و قلم می شود گفت، در مسئله قضا و قدر می شود گفت، در بداء می شود گفت، 

شود گفت، عالم اذ لا معلوم می شود گفت.... در این جاها حرفی ندارد تا می گوید قلم به اینجا رسید علم ازلی می 
حداکثر ما خیلی بخواهیم احتیاط کنیم فقط ده  سر بشکست. این برای این است که همین پنج شش حدیث را دید. 

)بیانات  صد دیگر خاک می خورد.درصد روایات، قرآن که هیچ! ده درصد روایات در حوزه آمده است، نود در
 (در جمع اساتید حوزه علمیه 19، نهم اردیبهشت حفظه الله  آیت الله عبدالله جوادی آملیحضرت 

 می فرماید: حفظه الله  دکتر گلشنی



بینی دینی بر آن حاکم است و بر علوم بدون ها، اصول جهانبندیعلم طبیعی دینی علمی است که در مقام جمع
ی در پرتو های تجربهای تجربی نیست و این یافتهعلم تنها یافته سری اصول متافیزیکی حاکم است.استثنا یک 

های فیزیک اتمی را با حاکمیت شانس در دنیای اتمی یافته« هایزنبرگ»شود. کسی مانند بعضی اصول تعبیر می
 بیست سال پس از هایزنبرگ مطرحهای تجربی را براساس اصل علیت، کند و فردی دیگر هم همان یافتهتعبیر می

بینیم علم دینی علمی است که اصول و سرنخ آن متافیزیک دینی و جهان بینی دینی است و برای ما که می...کندمی
های ضد دینی است نه تنها امکان علم دینی مطرح است بلکه ترویج علم دینی محیطمان پر از ترجمه و رواج کتاب

مه گوید هپردازی نکنید، اما میگوید تجربه را انجام ندهید و نظریهد. علم دینی نمیروهم یک ضرورت به شمار می
بندی کنید، آنجا که دسترسی به تجربه ندارید چه فرضی یا اصلی را انتخاب این کارها را که کردید و خواستید جمع

نی خواند، معنی علم دیباوری نمیشناسی و علم امروز حاکم است با خدااصولی که الْن بر فیزیک، زیست کنید.می
خواهید چهارچوب انتخاب کنید، باید چهارچوبی باشد که با دین این نیست که تجربه کنار رود اما آنجایی که می

ها و زیبایی را در خود جای دهد و تمام تکالیف را معین کند. اگر یک عالم برای سازگار باشد و اخلاق، ارزش
های دیگری را انتخاب کند در چوب را انتخاب کند و برای دیگر موارد چهارچوببعضی چیزها بیاید یک چهار

گیریم که بر علم یک عده اصول عام حاکم است ها و تصمیماتش تعارض حاکم خواهد بود. بنابراین نتیجه مییافته
نتخاب آن اصول عام گوید باید حواس را در اتواند قضیه را دچار تزلزل کند، و علم دینی میو این اصول عام می

نخستین کرسی مناظره علم طبیعی دینی، امکان یا امتناع از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ) جمع کرد.
بهمن  5 الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و استاد مهدی گلشنیحجت بیندانشگاه معارف اسلامی در قم 

 رسانیوز( – 96
 

 های بعدی اضافه شود.مطالب ناب استاد گلشنی در نسخه 
 

  



 دینی اسلامیعلوم  درجامعه نسبت به بیشتر طبیعیات امروزی رواج. 15

موجود در کشور جوانان  45بخواهیم یا نخواهیم با توجه به نظام آموزش و پرورش غربی فرانسوی
با علوم طبیعیات امروزی بیشتر از علوم اسلامی و دینی انس دارند و لذا برای تبیین مفاهیم دینی 

 هم لازم است از ظرفیت مانوس بودن اذهان با علوم طبیعی امروزی استفاده کرد:

ا قایق حکمت متعالیه را بگویی، باید بانتظار و نیاز افراد به نظام مفهومی جدید است. اگر بخواهی برای این افراد ح
زبان مفهومی امروز گفت و زبان مفهومی امروز هم بند به ریاضیات و فیزیک است و اگر در این قالب بیان شود 
بهتر فهمیده و همراهی می کند. بنابراین حتی به عنوان یک مبلغ دینی هم موظفم ریاضی و فیزیک بلد باشم چون 

تبلیغ کنم چون انبیاء به زبان قوم خود تبلیغ می کردند که در اینجا منظور از زبان، فقط زبان  باید به زبان قوم خودم
 )مصاحبه کیاشمشکی( عربی یا فارسی نیست بلکه منظور زبان ذهن و اندیشه هم هست.

 
 . بیان ضرورت تحصیل طبیعیات در حوزه های علمیه توسط فضلای حوزوی16

 وشته رضان طبیعی و ریاضی خوانده بودند که در کتاب گفتمان مصباحرحمه الله علوم علامه مصباح 
حوزه از نگاه عالمان صنعتی زاده به آن اشاره شده است ایشان همچنین در کتاب نظام آموزشی 

                                       
لَیهِم، و عَ حاکمٌِ عن الحسین بن علیّ علیه السلام: سَمِعتُ أمیرَ المُؤمِنینَ علیه السلام یَقولُ: المُلوكُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَ العِلمُدر روایات شریفه آمده است :  45

بلاغه و در نهج ال الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ  و در کتاب غررالحکم نیز چنین آمده است:  أن تُعجَبَ بِعِلمِکَ. حَسبُکَ مِنَ العِلمِ أن تَخشَى اللّهَ، و حَسبُکَ مِنَ الجَهلِ

همچنین در روایات داریم:  و قوةّ سلطان الحجّۀ اعظم من قوةّ سلطان القدرة.و در روایت دیگری آمده است :  عَلَیْه مَحْکُومٌ الْعِلمُْ حَاکمٌِ وَ الْمَالُنیز آمده است: 

و همچنین داریم: شَرُّ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَالَسَ  ما من حرکه الا و انت فیه محتاج الی معرفهو همچنین داریم:  العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیلوا علیه

پا از توطئه هایی بود که یهود با آن حکومت الْأُمَراَءَ وَ خَیْرُ الأُْمَرَاءِ مَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاء.  داستان جداسازی مدارس و دانشگاه ها به اسم اسکول و آکادمی در ارو

حاکمیت و اقتدار کلیسا نیز از بین رفت. سالهاست نفوذی ها در ممالک اسلامی و از جمله ایران در حال پیگیری  کلیسا را برانداخت و وقتی علم از کلیسا رفت

گاه و به اسم دانشهمین مسیر درباره تمدن اسلامی هستند و می خواهند علم را از حوزه های علمیه خارج کنند و تا کنون به اسم دبستان ها تعلیمات ابتدایی 

و حتی تعلیم طب و طبیعیات را در حوزه ها ممنوع کرده اند.. اخیرا حتی علوم اسلامی نیز در ی و فنی و پزشکی و ... را از حوزه ها گرفته اند تعلیمات طبیع

دهد و این و اگر وحدت حوزه و دانشگاه و بازگشت دبستان و دانشگاه به حوزه های علمیه در آینده ای نزدیک رخ نحال کوچ کردن به دانشگاه ها هستند 

به دامان مادر و همگی به دامان مسجد بازنگردند خوف آن است که همان بلا و انزوایی که بر سر کلیسا آمد بر سر تمدن اسلامی و  ،فرزندان به زور جدا شده

است و می گوید هدف مستعمرین آن مظفر اقبال در برخی کتبش به خوبی این هجوم را به نظام آموزشی تمدن اسلامی تصویر کرده  حوزه ها نیز آورده شود.

ده های بومی ربود که در نظام آموزشی کشورهای مستعمره فقط کارمندان دون پایه و حسابدار و منشی و دفتردار تربیت شود و مدیران سطح پایین از تحصیلک

 تعمره در غرب انتخاب شوند.در غرب انتخاب شوند و مدیران سطح بالا هم از خود غربی ها یا نهایتا مهاجرین و اتباع کشور مس



 های این کتاب در ویرایش نقل قولدر این باره بیان زیبایی دارند که به زودی همراه دیگر دینی هم 
 .دهای بعدی تقدیم می شو

مه طباطبائی با آگاهی از این که انسان قرن بیستم با تمام رشد و توانمندىِ علمی و صنعتیِ خویش، توجه و علال
مند به پدیده دین پیدا کرده و به پژوهش در ابعاد مختلف دین پرداخته است و متفکران جهان در رویکردى نظام

اند و همچون تشنگانی در پی سیراب کردن عطش ختهکاوى در مسائل دین پرداکنار دین مسکن گزیده و به ژرف
اى به بازسازى معرفت دینی پرداخت و تحولاتی کران دین هستند، با روش ویژهاقیانوس بی معنوى خویش، از

مه بر این باور بود که گرچه برخی از کاوش غرضی ندارد، ولی بر ها و تکاپوها جلاى انصاف و بیایجاد کرد. علال
وظیفه دینی و عقلانی خویش را در روشن ساختن ابعاد و جوانب مختلف دین ایفا کنند و با استفاده  دینداران است

هاى پیشرفته مباحث و حتی استفاده از روشهاى علمی جدیدهاى نو در تدوین و نگارش مکتب و رسالهاز مسلك
ی شناس شناسی و هستیاى معرفت هعلمی جهان، الگوى نو معرفت و فقاهت را طراحی نمایند و به جبران کاستی

مه طباطبائی بعد از آگاهی از کتاب شود اثر یونگ، خواستار ترجمه آن می وجوى روانانسان و جست بپردازند. علال
مرزبان ) .«عاجمان محصور و منزوى کنیم هاىتوانیم خود را در برجباید جهان را شناخت. ما نمی»گوید: و می

 (691و619 ص رحوم علامه طباطبایی،، یادنامه موحي و خرد
 ایشان برای طبیعیات و ریاضیات قدیم و جدید وقت معتنابهی صرف فرموده بودند:

یکی از ابعاد مخفی و پنهانی استاد، بعد ریاضی و فلکی او بود. او به خوبی از ریاضیات عالی آگاهی داشت و در 
« كفاندی»هیأت جدید، هیئت  کرد و ازتدریس می« فلاكتشریح الا»و « چغمینی»و شرح « اکر»حوزه علمیه رساله 

و دیگر کتابهائی را که در این زمینه نوشته شده بود بدقت خوانده و از سیر آن در جهان آگاهی داشت. وى درباره 
گفت: مرحوم حکیم بادکوبی از فرط عنایتی که به تعلیم و تربیت نویسنده داشت تحصیل علوم ریاضی چنین می

اینکه مرا به طرز تفکر برهانی آشنا سازد و به ذوق فلسفی من تقویت بخشد، امر فرمود به تعلیم ریاضیات براى 
نسارى که ریاضیدان زبردستی بود حاضر شدم ابپردازم و در امتثال امر معظم له به درس مرحوم سید ابو القاسم خو

 دومین )استدلالی از معظم له فراگرفتم. و یك دوره حساب استدلالی، یك دوره هندسه مسطحه و فضائی و جبر
 (299و  291یادنامه علامه طباطبائی، ص: 

 :نویسدیکی از شراح نهایه نیز درباره ایشان می 

مرحوم استاد، ریاضیات و جبر و مقابله را نزد سید ابو القاسم خوانسارى فرا گرفته بود و ایشان در هیأت قدیم و 
تیله شاخص براى تعیین ا تدریس میر« شرح چغمینی»جدید مسللط بود و  کرد و در ضلع غربی حوض مدرسه حجل

 (6، ص: 0جشرح نهایة الحکمة ) حقانی (، مقدمه )قبله و تشخیص خط نصف النلهار نصب کرده بود.
نور درباره آیت الله بروجردی رحمه الله آمده  شخصیت شناسی نرم افزار جامع الاحادیثدر بخش 

 است:



از احادیث در ابواب مختلف فقه، متخصص در علم رجال، ادیب، شاعر و متخصص در فلسفه و  او حافظ بسیارى
 هیئت و ریاضیات بود.

 استاد مهدی محقق درباره علامه شعرانی رحمه الله می نویسد:

هادى سبزوارى و شرح  مرحوم شعرانی، علاوه بر تدریس فلسفه و کلام از کتابهاى شرح منظومۀ حاج ملال
مه حللی، درسهایی را که دیگران توانایی آن را نداشتند مانند: خلاصةتجریدالا فلاكِ الاالحساب و تشریحعتقاد علال

مظفر و شرح قانونچۀ چغمینی را تدریس می ن شعرانی هرچند که با آموخت ...نمودشیخ بهایی و شرح بیست باب ملال
علوم ریاضی و نجوم و طب و فراگرفتن زبان فرانسه و زبان عبرى خود را مطابق آرمانش ساخته بود، ولی او در 

افتاد که هاى علمیلۀ کشور ما در دست کسانی همچون شعرانی میتنه و یکتا بود. اگر ریاست حوزهاین میدان یك
گردید کردند، شاید این کاستیهاى موجود برطرف میرا در چرخۀ زمان درك میالْطراف بودند و جاى خود جامع

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زندگی نامه و خدمات علمی ) و موقعیلت ما در جریانِ علمیِ جهانی، نوعی دیگر بود.
 0116ایران،  -، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 6و  0و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، صفحه: 

 (ه.ش.
 قوامی واعظ دیگر شاگرد علامه شعرانی رحمه الله می نویسد:

الله هاى مختلفۀ علمیْ حوزۀ درس دارد و داراى دقت نظر است، حضرت آیةیکی از علماى شیعه که خود در رشته
فارسی ترجمه کردند و گفت هیئت فلاماریون را از فرانسه به کرد و مینصیرِ عصر معرفی می شعرانی را خواجه

 کندگفتند. و این دانشمند، اضافه میبراى جمعی در مدرسۀ عالی سپهسالار که یکی از آنها خودم بودم، درس می
س  الله شعرانی در دستور داد آیة )که استاد علامه شعرانی بودند( ایشان –الله مقامه اعلی -که در زمان مرحوم مدرل
 (22)همان ص ضی تدریس بفرمایندمدرسه عالی سپهسالار ریا

 اکبر ثبوت از دیگر شاگردان ایشان می نویسد:

استاد شعرانی، انواع و اقسام علوم و معارف قدیم و جدید و اسلامی و اروپایی را فراگرفت و در غالب آنها تبحر 
هیئت قدیم و  داشت: فقه و اصول، حدیث و رجال، تفسیر و تجوید، کلام، ادبیات فارسی و عربی، ریاضیات و

جدید، فلسفۀ اسلامی و اروپایی، موسیقی نظرى و طب و طبیعیات اسلامی. زبان ترکی و زبان فرانسه را هم به 
المعارف ترکی( به سادگی الاعلام )دائرةالمعارف فرانسه( و قاموسدانست و از لاروس )دائرةخوبی زبان عربی می

دانست. زبان عبرى و معارف یهود را از یك عالمِ می -خوبی فرانسه  هرچند نه به -کرد. انگلیسی را هم ترجمه می
اى از اى از احادیث و تصحیح پارهحتی در فهم پاره -به تصریح خود او  -یهودى فرا گرفته بود و همین امر 

 (17)همان ص کرد.خطاها به وى کمك می
 :دچنین نقل می کنمیرزا علی آقا شاهچراغی از دیگر شاگردان ایشان 



مرحوم شیخ محمدحسین فاضل تونی استاد دانشکدۀ ادبیات، با آقاى شعرانی قرار گذاشت تا در روز و ساعت 
اکبر سیاسی رئیس وقت یا سابقِ دانشگاه تهران یا دانشکدۀ ادبیات )یا هر دو؟( که معیلنی، با هم به دفتر دکتر علی

یشان در دانشکدۀ ادبیات داده شود. وقتی رفتند، آقا التحصیل سوربن فرانسه بود بروند تا ترتیب تدریس افارغ
دکاظم عصار نیز که استاد آن دانشکده بود، حضور داشت. دکتر سیاسی به عصار و فاضل تونی گفت: شما  سیدمحمل

؟ آقاى عصار گفت: براى ما جاى سؤالی نیست. دکتر سیاسی از آقاى شعرانی کنید یا من بپرسماز آقا سؤال می
یلاتش پرسید و او گفت که عربی و فرانسه و ترکی و عبرى و ادبیات و ریاضیات و علوم دینی و فلسفه دربارۀ تحص

داند. دکتر سیاسی از کنار دستش کتاب گفتار دکارت را که به فرانسه بود، برداشت و باز کرد و یك قسمت از می
شعرانی نگاهی نه خیلی عمیق به صفحۀ آن را به آقاى شعرانی نشان داد و گفت: بخوانید و توضیح دهید. آقاى 

کتاب انداخت و آن را به دکتر سیاسی پس داد و از حفظ شروع کرد به توضیح مطلبی که در کتاب بود. آن هم به 
تعالی بود، نه با استدلال به مخلوقات بلکه از راه نظر در اصل زبان فرانسه. یکی از براهین دکارت بر اثبات بارى

همچون تلازمِ دو قائمه بودنِ مجموعِ زوایاىِ مثللث با مثللث؛ و تلازمِ یك فاصله  -ا ذات واجب وجود و تلازم آن ب
بودنِ همۀ نقاط از مرکز با کرُه. آقاى شعرانی پس از توضیح استدلال دکارت در این باب، افزود که قبل از دکارت، 

 نیتسازدهم میلادى، و پس از دکارت، لایبحکماى ایلیون از قدماى یونان، و پس از ایشان سنت آنسلم در سدۀ ی
فیلسوف آلمانی و بوسوئه حکیم متأله فرانسوى و اسپینوزا فیلسوفِ وحدت وجودىِ هلندى، این برهان را که در 

اند. آقاى شعرانی در باب هر نزد اروپاییان به برهان وجودى یا کونی موسوم است، هر یك با عباراتی تقریر کرده
ید: در دکتر سیاسی پرس ایضا به زبان فرانسه. -تفاوت آنها با یکدیگر نیز توضیحات کافی داد  یك از تقریرها و

گراىِ اند، توضیحاتی دارید؟ آقاى شعرانی گفت: بلی! در میان حکماى عقلباب ایرادتی هم که به این برهان گرفته
کانت و دیگران در این باب گفته بودند اروپا، کانت آلمانی در نقد این برهان سنگ تمام گذاشته. سپس آنچه را 

دین رازى الکه قطب توانید در میان اثباتِ دکارت و نفیِ کانت، همان نقشی رابیان کرد. دکتر سیاسی پرسید: شما می
که  اند، با کسانینصیر داشت ایفا کنید و مابین کسانی که این برهان را عرضه و تأیید کردهمیان امام فخر و خواجه

که به این برهان، به صورتی که آنسلم و دکارت اند داورى کنید؟ آقاى شعرانی گفت: حقیقت آنتخطئه کردهآن را 
گیرند وارد است. ولی همین برهان را اند، اشکالاتی که کانت و دیگران به آن میو اخلاف آن دو تقریر کرده

ت. زیرا این برهان که در اسفارِ صدرا به نام صدرالمتألهین به صورتی ارائه کرده که آن ایرادات به آن وارد نیس
برهان صدیقین عرضه شده، در نزد صدرالمتألهین مبتنی بر یك اصل مهم و استوار فلسفی است که اصالت وجود 

اند، آن را به صورت صحیح و در خور قبول عرضه باشد؛ ولی اروپاییان چون این برهان را مبتنی بر این اصل نکرده
س آقاى شعرانی آنچه را صدرالمتألهین و قیصرى شارح فصوص در توضیح این برهان گفته بودند، اند. سپننموده

ق و  ذکر کرد. دکتر سیاسی با شنیدن این توضیحات، کتاب دیگرى را که نیز به زبان فرانسه و موسوم به تحول خلال
اط از آن را که مربوط به قوۀ نش از تصانیف هانرى برگسون فرانسوى بود باز کرد و از آقاى شعرانی خواست بخشی

حیاتی و اختلاف نظر برگسون با داروین در باب چگونگی ظهور انواع بود بخواند و توضیح دهد. پس از انجام این 
ۀ خواستیم شما کارِ تدریس فلسفکار توسط آقاى شعرانی، دکتر سیاسی با تحسین خطاب به ایشان گفت: ما می

تسلط شما بر فلسفۀ اروپایی کمتر از تسلطی که بر فلسفۀ اسلامی دارید نیست و ما اسلامی را برعهده گیرید، ولی 



انجمن آثار و مفاخر ) امیدواریم که دانشجویان و حتی استادان ما، در هر دو قسمت، از شما کمال استفاده را ببرند.
، انجمن آثار 051تا 001 فرهنگی، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، صفحه:

 (ه.ش. 0116ایران،  -و مفاخر فرهنگی، تهران 
 اکبر ثبوت می نویسد:

مه علی نامه به المعارف عظیم لغتاکبر دهخدا براى تألیف و تنظیم دائرةاستاد شعرانی گویا اولین فردى بود که علال
. ش. ه 0107شاگرد استاد، در حوالی سال آقا شاهچراغی همکارى اختیار کرد. به روایت مرحوم حاج میرزاعلی

بار در کتابفروشی دانش که کتاب استاد را چاپ کرده بود، دهخدا ایشان را دید. صاحب کتابفروشی آقاى یك
پرست، ایشان را به دهخدا معرفی کرد و کتاب استاد را به او نشان داد. دهخدا پس از تورق کتاب، از ایشان ایران

 در تطبیق -اى از کتاب خودشان مکارى با او به دیدارش بروند. پس یك روز رفتند و نسخهدعوت کرد که براى ه
اى از ترجمۀ فرمان امیرمؤمنان به مالك اشتر به قلم جدل و نسخه -مصطلحات و مبانی فلسفۀ اسلامی و اروپایی 

نوان هدیه به مرحوم دهخدا تقدیم الشعراى بهار را در اهمیت آن نقل کردم، به عشان را که قبلًا گواهی ملكمادرى
داشتند. دهخدا از تحصیلات و استادان ایشان پرسید و ایشان پاسخ دادند که عربی و فرانسه و ترکی و عبرى و 

الله ذوالفنون الدولۀ ثقفی و حبیبدانند و از میان استادانشان از دکتر اعلمادبیات و ریاضیات و فلسفه و علوم دینی می
کرد اسمی رس نام بردند. از این که در آن روزگارِ وحشت )در عصر رضاخان( که کسی جرأت نمیو سیدحسن مد

از مدرس ببرد، شعرانی با افتخار خود را شاگرد او معرفی کرد، دهخدا شگفت زده شد و شجاعت و آزادگی و 
یِ مطالبی را از متون عرب دانایی مدرس را تحسین کرد و بعد گفت: ما بیش از هر تخصصی، نیاز به کسی داریم که

تاریخ و تراجم و جغرافیا و رجال و فلسفه به فارسی سلیس ترجمه کند. شعرانی گفت این کار با من. دهخدا از 
ید اى آمد بخوانخلکان را برداشت و به ایشان داد و گفت باز کنید و هر صفحهالاعیان ابنروى میزش کتاب وفیات

ا سینا بود. پس کتاب را به دست دهخدکردند. اول صفحه، اواسط قصیدۀ عینیۀ ابن و معنی کنید. ایشان کتاب را باز
خواندند، هر بیت را که می« هبطت الیك من المحل الارفع...»دادند و خود از حفظ شروع به خواندن قصیده کردند: 

 در هنگام« هبوطها... حتی اذا اتصلت بهاء»دادند تا رسیدند به این بیت دقایق ادبی و حکمی آن را توضیح می
د تا وگو ادامه پیدا کرتوضیح این بیت، دهخدا اشکالی گرفت که آقاى شعرانی پاسخی دادند و او قانع نشد و گفت

ى گفت: اینها را خودم می خواستم شما را امتحان کنم. بعد دانستم، میبالاخره دهخدا مجاب شد و به شوخی یا جدل
 نامه نوشت مقالۀ ابوریحانمقالاتی که استاد شعرانی به تصریح خود براى لغت از جمله قرار همکارى گذاشته شد.

لترین و ستون بزرگ است و گمان می 11بیرونی است که شیوۀ انشاى استاد در آن آشکار و مشتمل بر  کنم مفصل
عید ساختۀ ابوسنامه باشد و در ضمن آن، ترجمۀ کلام بیرونی در باب اسطرلاب زورقی )پرُ مطلبترین مقالات لغت

انجمن آثار ) آمده است. -حتی با قبول حرکت آن  -انگارى زمین در اعمال رصدى و هیوى سجزى( و لزوم ساکن
، 011و  99و مفاخر فرهنگی، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، صفحه: 

 (ه.ش. 0116ایران،  -انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 



 علامه شعرانی رحمه الله درباره مرحوم صدرالمتالهین می فرماید:

در این اعصار لطفی از جانب خداوند بود. زیرا در همان عصرى که صنایع  -قدس سره  -وجود صدرالمتألهین 
به جانب طبیعت جلب شد؛ و اقوال الهیین و متدینینْ  -هرچه بیشتر  -مادى روبه پیشرفت داشت، و توجه مردم 

خیف به نظر آمد، خداوند این مرد بزرگ را مقارن همان عصر بیافرید؛ و به او الهام فرمود تا قواعد الهیات را با س
نظیر و تتبع در اخبار مستحکم سازد. و قلوب جماعتی را چنان شیفتۀ او کرد که استدلال و بحث و فصاحت بی

وشیده، براى خشنودى حق، عمر خود را وقف شرح هاى مادى پهیچ طمعی به منافع دنیوى، چشم از همۀ بهرهبی
شان را از جانب اسلام و امت اسلام گوارا باد او و ایشان را این نعمت، و خداوند همه -و نشر اقوال او نمایند 

پاداش نیکو دهد. و چنان شد که امروز اکثرِ خردمندانِ قوم تابع اویند یا با اعتماد به مبانی مکتب او آیین حق را 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، . )اندرفتهپذی

 (ه.ش. 0116ایران،  -، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 021صفحه: 
 علامه حسن زاده حفظه الله می نویسد:

اند آیات عظام: حاج میرزا ابو م و معارف بودهسه تن از استادان من که هر یك از ستارگان قدر اول آسمان علو
اى رضوان الله علیهم قانون طب بوعلی را الحسن شعرانی، حاج میرزا احمد آشتیانی، حاج میرزا مهدى الهی قمشه

رى شگفت داشت.تدریس می تند شکاففرمود که قدماء میمون را میو می فرمودند و جناب آقاى آشتیانی در آن تبحل
دادند. نگارنده چند سال طب را در محضر اعلاى استاد علامه ذوالفنون ح آن از کالبد انسان خبر میو با تشری

د بن محمود چغمینی و پس از آن شرح اسباب  -شعرانی به همان شیوه کلاسیکی پیشینیان که نخست قانونچه محمل
در عرض آن کتب طبلی دیگر معروف به شرح نفیس و سپس یك دوره کامل تشریح، و بعد از آن قانون شیخ و 

ذ کرده است و صحف و رسائل عدیده در طبل و تشریح و معاجم طبلی از  -شدمتعارف بود و تدریس می تلمل
مخطوط و مطبوع به تازى و پارسی و فرانسوى با توفیقات الهی تحصیل کرده است. استاد در آغاز نخستین جلسه 

شد، و هاى علوم تدریس میلمی ما کتب طبل مانند دیگر رشتههاى عچه فرموده است: آقا در حوزه درس قانون
اند. یك عالم دینی در فهم بسیارى از اخبار و حل و درك کثیرى از علماى ما در علم شریف طب نیز دست داشته

مسائل فقهی از قبیل حدود و دیات به طب و تشریح آن نیازمند است، آنگاه انگشت شهادتش را در زیر جانب 
اسفلش نهاد و به مطایبت گفت: آخوند باید به تشریح آشنا باشد که لااقل بداند مثلا کلیه او در اینجا  راست فكل 

گریهاى خاص ایم جلوههاى درس تشریح در محضر انورش داشتهاز خاطرات خوشی که در جلسه آویزان نیست.
نُ الْخالقِِین  ، در مرئی و منظر م ُ أ حْس  ك  الله که خود جناب شیخ رئیس در پایان تشریح ا بوده است، چنانکریمه؛ ف ت بار 

نُ الْخالقِِین   ُ أ حْس  ك  الله لذات  از این .عضل رأس به ذکر همین کریمه تبرك جسته است و به قلم آورده است که ف ت بار 
کوتاه  ده این عبارتایم. گوینمند بودهفزا و دلگشایش بهره معنوى در درسهاى هیئت و علم فلك نیز در پیشگاه جان

. علیقلی میرزا در فلك السعادة  بسیار بلند گفته است که: من لم یعرف علم الهیئة و التشریح فهو عنین فی معرفة الله



ام در ولی ندانم کجا دیده .آن را به صورت خبر نقل کرده است که در خبر وارد است: من لم یعرف علم الهیئة ... 
 (177و  176ده رساله فارسی، ص:   )  ئات خواجه طوسی است.کتاب که این عبارت از منش

تر بود که پیش رمل و جفر و کیمیایادگیری همه علوم از جمله به دنبال  رحمه الله نیز امام خمینی
 داستان آن تقدیم شد.

 نیز پیشتر گذشت. ملاصدرا و تشویق به یادگیری همه علوممرحوم 
 و بسیاری بزرگان دیگر نیز ثانی و خواجه نصیر و علامه حلی رحمهم الله  سید بن طاووس و شهید

ذوالفنون بودند و در نسخه های بعدی ان شاء الله شرح توانمندی ها و آثار طبیعیاتی و ریاضیاتی 
 آنان اضافه خواهد شد.

می داند گرچه استفاده از روش های غیر فقاهتی را در فقه مخرب  علامه وحید بهبهانی رحمه الله 
 می نویسد: ولی با بیان طبیعیات به عنوان مکمل اجتهاد درباره شرایط مجتهد

ابع ا هو طریقته من رایط الاجتهاد السل یاضي، أو النلحو، أو غیر ذلك ممل ة عمره متوغللا في الکلام، أو الرل : أن لا یکون مدل
ب الفقه غیر طریقة الفقه، ثمل یشرع بعد ذلك في یقة بسبب أنس ذهنه بغیر طریقته، و ألف فهمه بطر الفقه، فأنله یخرل

بوا الفقه من  لیمة أنلهم خرل قیقة السل الکلام و أمثاله، کما شاهدنا کثیرا من الماهرین في العلوم من أصحاب الْذهان الدل
لالثلامن: أن لا یأنس بالتوجیه و التأویل في الْیة و الحدیث إلی حد یصیلر المعان الجهة اللتي ذکرناها. ة من ي المؤول

د نفسه بتکثیر الاحتمالات  جملة المحتملة المساویة للظاهر المانعة عن الاطمئنان به، کما شاهدنا من بعض، و لا یعول
هن. التاسع: أن لا یکون جریئا غایة الجرأة في الفتوى، کبعض الْطبلاء الذین هم  في التوجیه، فإنله أیضا ربلما یفسد الذل

العاشر: أن لا یکون مفرطا في الاحتیاط، فإنله أیضا ربلما  م یقتلون کثیرا بخلاف المحتاطین منهم.في غایة الجرأة، فإنله
ن أفرط في الاحتیاط، بل کلل من أفرط فیه لم نر له فقها، لا في مقام العمل لنفسه،  ب الفقه، کما شاهدنا کثیرا ممل یخرل

بل من و اعلم أیضا أنل علم المعان و لا في مقام الفتوى لغیره. ي و البیان و البدیع، و الحساب، و الهیئة، و الهندسة و الطل
 (100و  101الفوائد الحائریة، ص: )مکمللات الاجتهاد. 

 
 . عنایت اهل بیت علیهم السلام به علوم طبیعیات17

 :اتی وجود داردیکتب زیادی که از احادیث طبیع
 ده باب از بحار

 علیهم السلام گفتمان فضایی اهل بیت
 و ... در کلام اهل بیت علیهم السلام شگفتیهای آفرینش



 که در نسخه های بعدی ان شاء الله فهرستی از این کتب تقدیم می گردد.
ائمه هدی علیهم السلام در بسیاری از موارد از استدلال های طبیعیاتی و فیزیکی بهره می بردند. به 

 عنوان مثال:

مَّ مُ  نْ مُح  دُ بْنُ ی عْقوُب  ع  مَّ مِیرُ المُْؤْمِنیِن  ع ح  رَّ أ  هُ ق ال : م  ف ع  اسِطِيِّ ر  بيِ ی حْی ی الْو  نْ أ  دٍ ع  مَّ د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  دِ بْنِ ی حْی ی ع 
نْ ب یعِْ  اهُمْ ع  ابیِن  ف ن ه  نْ ب یعِْ  باِلْق صَّ اهُمْ ع  اةِ ن ه  ةِ أ شْی اء  مِن  الشَّ بْع  دِ و  آذ انِ ا س  مِ و  الْغدُ  الِ الدَّ ح  ادِ و  الطِّ اعِ و  الْ  لْفؤُ  ی و  النُّخ  خُص 

اءٌ ف ق ال   و  الُ إِلاَّ س  ح  ا الْک بدُِ و  الطِّ مِیر  المُْؤْمِنیِن  م  ابیِن  ی ا أ  بتْ  ی ا لکُ عُ ائْتنِيِ بِ و  الْق ضِیبِ ف ق ال  ل هُ ب عْضُ الْق صَّ ینِْ  ل هُ ک ذ  ت وْر 
فِ  اءٍ أنُ بِّئكْ  بخِِلا  الٍ  مِنْ م  ا ف أُتيِ  بکِ بدٍِ و  طِح  ا ب ینْ هُم  طِهِ  م  س  ال  مِنْ و  ح  طِهِ و  الطِّ س  اءٍ ف ق ال  شُقَّ الکْ بدِ  مِنْ و  یْنِ مِنْ م  و  ت وْر 

يْ  تِ الْک بدُِ و  ل مْ ی نْقصُْ مِنهُْ ش  مِیعاً ف ابْی ضَّ اءِ ج  ا باِلمْ  ر  ف مُرِس  م  ماً ءٌ و  ل مْ ی بْی ضَّ اثمَُّ أ  ار  د  ا فِیهِ کلُُّهُ و  ص  ج  م  ر  الُ و  خ  ح  لطِّ
مٌ. ا د  ذ  ا ل حْمٌ و  ه  ذ  ا ه  ا ب یْن هُم  فُ م  ا خِلا  ذ   (251، ص: 6الْسلامیة(، ج -)الکافي )ط   کلُُّهُ و  ب قِي  جِلْدٌ و  عُرُوقٌ ف ق ال  ل هُ ه 

 آمده است: یدر روایت دیگر

نْ  یُّوب  ع  نْ أ  ان  ع  نْ عِمْر  ِ ع ع  بدِْ الله ب ا ع  لتُْ أ  أ  سْک افِ ق ال : س  نْ برُْدٍ الِْْ ان  ع  فْو  نْ  لیه السلامص  لُ  ع  عْرِ الْخِنزِْیرِ یعُْم   هِ بِ  ش 
ةٍ  ار  لْهُ فِي ف خَّ اءِ و  ی بْق ی ثلُثُ اهُ ثمَُّ اجْع  ب  ثلُثُُ المْ  تَّی ی ذْه  اءِ ح  د  ف   ج  ف ق ال  خُذْ مِنْهُ ف اغْسِلْهُ باِلمْ  م  ةً ف إِنْ ج  ةٍ ل یلْ ةً ب ارِد  لا  دِید 
سِسْت هُ عِنْد  کلُ ك  إِذ ا م  لْ بهِِ و  اغْسِلْ ی د  مٌ ف اعْم  س  ل یْهِ د  لْ بهِِ و  إِنْ ل مْ ی جْمُدْ ل یسْ  ع  ةٍ قلُتُْ و  وُضُوءٌ ق ال  لا  اغْسِلْ   ت عْم  لا  ص 

. )تهذیب الْ سُّ الکْ لبْ  ا ت م  ك  ک م   (111و  112، ص: 6حکام )تحقیق خرسان(، جی د 

اذون ولود  کل صموخ بیوض( که امروز یک اصل اساسی زیست شناسی کل ) یا مثلا در حدیث ام جابر آمده است:
 (005تا  011شده است. )آسیب شناسی حوزه مرتضی رضوی ص 

و انبساط  انقباضیا مثلا روش طبیعیاتی شناسایی گوشت ذبح شده از گوشت ذبح نشده به کمک 
 در حین کباب شدن که در مکاسب شیخ انصاری رحمه الله آمده است.

ت ر حل مسائل ذکر شده اسدعلیهم السلام مثالهای بسیاری از راهکارهای فیزیکی و ریاضیاتی ائمه 
که بر متتبع پوشیده نیست. تا آنجا که حجت الاسلام مرتضی رضوی در کتاب آسیب شناسی حوزه 

 می نویسد : 46از نقل یکی از قضاوتهای حضرت امیر علیه السلام بعد  005ص 

                                       
ا ث    46 ک ل هُم  ث ةٌ و  و  أ  رِ ث لا  ع  الْْخ  رْغِف ةٍ و  م  ةُ أ  مْس  ا خ  دِهِم  ع  أ ح  ف رٍ و  م  ی ا فِي س  جُل یْنِ ت غ دَّ ا أ نَّ ر  م  ضاً ف اخْت ص  اهِم  عِو  ر  انیِ ة  د  ا ث م  اهُم  الثٌِ ف أ عْط 

مِیرِ المُْؤْمِ  ا إِل ی أ  احِبُ الثَّ و  ارْت ف ع  ب ی ص  نُ ف أ  لحُْ أ حْس  مِیل ةٍ و  الصُّ ةُ فِیهِ غ یْرُ ج  ةٌ و  الْخُصُوم  ن اء  مْرٌ فِیهِ د  ا أ  ذ  ث ةِ إِلاَّ مُرَّ انیِن  ع ف ق ال  ه  اءِ لا  لقْ ض 
انِ  ةً مِنْ ث م  احِد  اءِ ف إِنَّ ل ك  و  ی إِلاَّ بمُِرِّ القْ ض  ةٌ ف ق ال  ع إِذ ا کنُتْ  لا  ت رْض  مْس  احِبكِ  خ  رْغِف ةٍ و  لصِ  ث ةُ أ  ةً أ  ل یسْ  ک ان  ل ك  ث لا  بْع  احِبكِ  س  ی ةٍ و  لصِ 



انیمیشن ایکیوسان فیلم کرده اند ولی فیلم سازان ما هنوز هم اکثرشان به  ژاپنی ها این ماجرا را سرقت کرده و در
 دنبال کمونیسم جنسی غرب هستند.

 در کتاب مذاکرات علامه طباطبایی با هانری کوربن آمده است:

ا  لام( انل للامام بحوثا في الکیمیاء، و أنل تلمیذه و ممل یذکره البستاني في هذا الخصوص في ترجمته للامام )علیه السل
جابر بن حیان أللف کتابا یبلغ ألف صفحة تضمن رسائل الامام جعفر الصادق في هذا المجال؛ هذه الرسائل التي بلغت 

فانله یقصد الامام جعفر الصادق « سمعت سیلدي»، أو «ل سیديقا»( رسالة. یضیف البستاني: کللما ذکر جابر: 511)
لام( ا جرجي زیدان فقد ذکر في مجلة الهلال )السنة العاشرة، ( .017، 6دائرة المعارف، البستاني، ج ) )علیه السل امل

نب م به. فقد أطالعدد الثامن( انل من غرائب الامور ان یهتم الْجانب بترجمة جابر بن حیان، و یفوقوا العرب بالاهتما
ل مخترع للکیمیاء القدیمة و الجدیدة، و ان کتبه موجودة في المکتبات  أولئك في بحث أحواله و کتبه، و اعترفوا انله أول

و یمکن لم یروم المزید من التوضیح ان یعود (. .115 -111، ص 0مطرح الْنظار، الفیلسوف التبریزي، ج ) الاوربیة
د(ملهم الکیمیاء الی کتاب )الامام الصادق د یحیی الهاشمي، و کتاب )حیاة الامام جعفر بن محمل  ( للدکتور محمل

ل من بادر . لعبدالعزیز سیدالْهل لام( هو أول مات الوجیزة انل الامام السادس )الصادق علیه السل نستفید من هذه المقدل
به و أصحابه وفق استعداداتهم العلمیة، و دفع کلل واحد منهم ز بالاتجاه الذي یتناسب مع میوله، بحیث تمیل  لتعلیم طلال

ج من مدرسته ثللة ممتازة رفدت دنیا العلم بفنون  ى الی ان تتخرل ا أدل کلل واحد منهم بالاختصاص بفنل بعینه، ممل
 (095الشیعة نص الحوار مع المستشرق کوربان، ص: ) الاختصاص.

 علامه شعرانی رحمه الله می نویسد:

منطق ترجمه کرد، عبدالله بن مقفع بود، به گفتۀ اخبارالحکما قسمتی از منطق ارسطو را تعریب  اولْ کسی که کتابی در
نمود، و دیگر محمد بن ابراهیم فزارى بود که اولْ کتاب در فلکیات تألیف و ترجمه نمود، و دیگر نوبخت معروف 

د و او ابوموسی جابربن حیلان صوفی که بسیار علم نجوم را ترویج کرد. و در این وقت مرد عجیبی نیز نبوغ کر
خلکان معروف است. ابن Gebere است و این مرد مؤسس علم شیمی است در اسلام، و در بین اروپاییان به نام

و کان تلمیذه ابوموسی جابر بن حیان الصوفی »وى را در ضمن نام حضرت امام جعفر صادق )ع( ذکر کرده و گوید: 
ن رسائل جعفر الصادق و هی خمسمائة رسالةالطرسوسی قد اللف کتاباً قد  ر کتاب ، و د«یشتمل علی ألف ورقة یتضمل

گوید: کتاب او قدیمترین کتاب شیمی است که در تاریخ بشر که میتاریخ دزبرى به فرانسه او را نام برده بعد از این
ر طریقۀ جدید علم شیمی نویسد. کتاب جابر هم هنوز مقام مهمی را دبه دست ما رسیده، و تفاصیل دیگرى می

در شهر دانتزیك ترجمۀ لاتینی آن را که از روى نسخۀ واتیکان برداشته شده، طبع  0612حائز است و در سنۀ 

                                       
یْفِ  انیِ ةً و  للِضَّ ةُ و  عِشْرُون  ثلُثُاً أ ک لتْ  مِنْهُ ث م  رْب ع  ذِهِ أ  اهِم  ق ال  ب ل ی ق ال  ف ه  ر  انیِ ة  الدَّ ا الثَّم  اکمُ  ا أ عْط  انیِ ةٌ ف ل مَّ ةٌ و   ث م  بْع  احِبكِ  س  ةٌ.ک ان  لصِ  احِد    ل ك  و 

 (52، ص: 2مناقب آل أبي طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج)



انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، ) اند.کرده
 (ه.ش. 0116ایران،  -تهران  ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،211صفحه: 

اگر شخص یا نهاد دارای . ائمه در نجوم و مکانیک و ریاضی و علوم طبیعی هم تقدم داشته اند
وابسته به دیگران باشد مرجعیتش خدشه دار و ناپایدار می شود  ،در یکی از علوم ،مرجعیت علمی

در همه ی مقدمات هم مجتهد باشد و لذا به همین دلیل بوده است که در قدیم می گفتند مجتهد باید 
تا مجرایی برای نفوذ نا اهلان و یا اشتباهات علمی دیگران در دانش او وجود نداشته باشد. اگر 

رگواران در همه ی علوم مقدم باشد. درباره حوزه بخواهد ورثه الانبیاء باشد لازم است همچون آن بز
علامه  رجوع شود به امام شناسی)و ... سی مهندتقدم امام علی در نجوم و ریاضی و مکانیک و  ی

 ابن شهرآشوب ذیل تقدم حضرت امیر در هندسه و علوم طبیعیاتیو مناقب آل ابی طالب  طهرانی
...) 
کلمه بسیاری از اصول و قواعد و ریشه های علمی فرمولهای  20190در  نیز توحید مفضلدر 

طبیعیات قرار داده شده است. به نظر می رسد بعد از حدیث عمران صابی یکی از احادیث کاربردی 
 که می تواند محور خوبی برای برای طبیعیات روایی و کاربردی همین حدیث توحید مفضل باشد

ه در یک کار جامع لازم است همه ی آیات و روایات مرتبط جمع آوری طبیعیات اسلامی باشد. البت
بتدا زیرا هر علمی ا برای شروع اولیه بودمنظور  از محوریت توحید مفضل و دسته بندی شوند ولی 

ی در مقدمه نیزروش اجتهاد اسلامی  .از یک تبویب و آوردن چند مسئله و موضوع شروع می شود
نسخه های  درآیت الله اعرافی توضیح داده شده است که  فقه تربیت بکتامقدمه و  تفسیر تسنیم

.  بعدی اضافه می شود ان شاء الله
در مقاله لزوم احیای جهادی تراث تمدن اسلامی که در سایت طلبگی تا اجتهاد منتشر شده است به 

ین بس و هم نقش اهل بیت علیهم السلام در پایه ریزی بیت الحکمه توسط ایرانیان اشاره شده است
و  شان از شاگردان که نوبختی ها و جابر و بنوموسی که محور ایجاد بیت الحکمه بودند بسیاری

ارادتمندان ائمه بوده اند و حتی برای ادامه ی اشتغال به علم نجوم که شغل آباء و اجدادیشان بوده 
 است از حضرات معصومین استفتاء می نمودند:



مِ  وُلدُْ ن وْب خْت   ن حْنُ  لسلامالیه ک ت بْن ا إِل یهِْ ع... مْ و  المُْن جِّ رُ فِي عِلْمِ النُّجُومِ ف ک ت بتْ  ن ع  لْ ی حِلُّ النَّظ  َّا ک ت بنْ ا إِل یكْ  ه  و  ق دْ کنُ
مُون  ی خْت لفِوُن فِي صِف ةِ الفْ ل كِ  (... )بحار الانوار علامه مجلسی و فرج المهموم سید ابن طاووس رحمالمُْن جِّ  هما الله

 
 : ضرورت طبیعیات برای موضوع شناسی مباحث فقهی18

 :می فرمایددام ظله  یصاف یالله العظم تیآ

 47است. هیقض یبه خاطر موضوع شناس م،یکن یکه در فقه بدان برخورد م یلینود درصد مشکلات و مسا 
 آیت الله اعرافی حفظه الله می فرمایند:

ها و مجاری عبور کرده و خواهد کرد که مهمترین آن تحول در موضوعات و کانالتحول اجتهاد در گذر تاریخ از 
تحول و فقه و اجتهاد داریم که یکی  های فقاهتی و عناصر دیگری درروش .پیدایش موضوعات نوپدید است

مهمترین این راهکارها تحول موضوعی است؛ پس موضوع یابی و موضوع شناسی راز اصلی رشد و تحول فقه 
کتاب فقهی متناسب با دنیای جدید امروز نیاز داریم و این از کانال موضوع عبور  21به گمان من حداقل   .است
چرخد و ظرفیت کند و بر محور موضع جدیدی میکند؛ سطح موضوعات را روی جایی که حجم بالا پیدا میمی

هایی چون های مرتبط به مبانی گرهثنکته دیگر آن است که در بح .کند قراردهیمتولید یک کتاب فقهی پیدا می
عرف وجود دارد که البته فقهای ما کار بسیاری روی این موضوعات انجام داده اند که در این موضوعات باید به 

های فقهی است که این کار باید به شکل صفی و ستادی موضوع شناسی روح تمام فعالیت .اجماع نسبی برسیم
را به جریان موضوع شناسی متصل کنند؛ در واقع شما )موضوع شناسان فقهی(  انجام شود؛ یعنی همه باید خود

برای اینکه موضوع شناسی مثل  .نباید خود را در عرض کسی تعریف کنید، بلکه کار شما خدمت همه ابواب است
رگزار درس خارج فقه و اصول درحوزه ب 611روح درکالبد فقه بگنجد، باید برنامه دقیق داشته باشیم؛ امروزه 

هیچکدام از  .استاد فعالیت دارند 111کلاس آن مرتبط با فقه است که در این زمینه نیز  011شود که بیش از می
این اساتید و علوم از کار شما مستغنی نیستند؛ این مساله وظیفه ما است که کاری کنیم که موضوع شناسی در همه 

اگر روزی امکانات  .ه یک موضوع شناسی عمیق متصل شودها، خود را متجلی سازد؛ شبکه فقاهت ما باید بدرس
های امروز بشری فراهم شد باید برای هر باب فقهی یک لجنه ایجاد شود؛ از دیگر سوی هر یک از علوم و دانش

از ) .باید لجنه ای داشته باشد که با نگاه فقهی به آن بنگرد که اگر این دو فایل در کنار هم کار کنند اثر بخش است
 (95آذر  0 در دیدار مدیران مرکز موضوع شناسی احکام فقهیحفظه الله الله علیرضا اعرافی آیت 48یاناتب

 

                                       
47 https://fa.mfeb.ir 
48 http://ijtihadnet.ir 



 
 :نمونه های ضرورت موضوع شناسی

 رحمه الله به آن صاحب حدائقمیل پیدا کردن ناآگاهانه ی بحث تخت بودن زمین و 

، بر اساس روایات شیعی (ق0016-0017)یکی از علمای اخباری عهد افشاری و زندیه به نام شیخ یوسف بحرانی 
در کرویت زمین شک کرد. کرویت زمین نه فقط از مسلمات کیهانشناسی جدید، بلکه از مسلمات کیهانشناسی 

ود یل تجربی یا عقلیِ موجبر اساس دلا ا آن را، صرفاً فقه مهمی بود و تقریباً هلابطلمیوسی و آثار هیئت تمدن اس
و در آرای فقهی خود در باب  -یا حداقل شاهدی از مخالفت صریح آنها نداریم-در آثار هیئت، پذیرفته بودند 

اوقات شرعی و جهت قبله پیشفرض میگرفتند، در حالی که در آیات و روایات هیچگاه به کرویت زمین صراحتاً 
ت اخباری خود، حتی معتقد بود که از آیات و روایات نه تنها لاحتماالً به خاطر تمایاشاره نشده است. بحرانی، ا

 تشهاد روی از صرفاً  حدیثی در که همین او دهآن برداشت میشود. به عقیف لاکرویت زمین بر نمیآید، بلکه خ
افق شهرها با ل داده شده است، نشان میدهد که لال در شهری دور، حکم به ثبوت رؤیت هلاه رؤیت هب شخصی

هم فرقی ندارند و زمین کروی نیست. او حتی به روایاتی اشاره میکند که برای روزهای خاص هفته و یا سال، مثل 
اند، در حالی که اگر زمین کروی باشد، در هر لحظه یک جای  قائل شده غدیر و رمضان، ویژگیهایی مابعدالطبیعی

به نقل از مقاله ی  267-266،ص 01، الحدائق الناضرة، جحرانی)بآن شب و یک جای دیگرش روز خواهد بود 
، ناتهر دانشگاه علم تاریخ دهعلمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار امیرمحمد گمینی استادیار، پژوهشک

 (97 تابستان و ،بهار 0،شماره  06 رهتاریخ علم، دو
 موارد زیر اشاره کرد:از مسائل گذشته و حال چالش های موضوع شناسی می توان به 

 تحت السماءو لزوم استضائه دهن متنجس 

 دی ان ای خوك و رابطه آن با فروپاشی انقلاب سگ و 

 و حکم هر یک و غلیان عصیرهای بقیه میوه ها عصیر عنبی

 فقاع و نبیذ و کیفیت طبیعیاتی آنها

 و بقیه ماهی ها فلس اوزون برون

 طبیق شاخص ها بر موارد حلیت و حرمت حیوانات گوشت حیوانات و ت

 رویت هلال و تعیین اول ماه قمری 
 تعیین قبله ی شهرها

 تعیین مصادیق قمار و لهو و لعب و لغو



 حرمت علوم نجوم و جفر و رمل و علوم غریبه و سحر
 حرمت شرب تتن و شرب قهوه و شرب چای

شناسی وعبخشی از تفریع موض قطعاعلینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع  با توجه به روایت شریف

است وگرنه هنری نیست که مجتهد همان اصول کلی و فرمولهای روایات را دوباره به مقلد تحویل 

آیت الله مطهری در یادداشتهایشان می  خصوصا در موارد بی تعارض.و اخباری مسلک ود دهد 

 نویسند: 

شود و حکیم اگر تنبل شد عارف، و فقیه اگر دس میشد مق ین جمله از قدیم معروف است که طلبه وقتی که تنبلا
 (011، ص: 05یادداشتهاى استاد مطهرى، ج) .تنبل شد اخبارى

 

 موضوع شناسی: نمونه های جدید

 و تورمبانکداری  تطبیق ماهیت ربا در

 تلقیح مصنوعی 

 پول اعتباری 

 تراریخته و دستکاری ژنتیکی 

 تغییر جنسیت  

 خوردنی های کارخانه ای افزودنی های شیمیایی به

 ماء الشعیر

 
بدون آنکه خود وارد گود شود و خدمتی به فقاهت روز بکند هداه الله  متاسفانه آقای رسول جعفریان

را به خاطر موضوع شناسی ضعیف تمسخر  قدیم و جدید بسیاری از بزرگان بیرون گود ایستاده و
هین می کند و اخیرا هم به آیت الله اراکی حفظه کند از جمله ایشان به علامه مجلسی رحمه الله تومی

الله در زمینه متاورس توهین نمودند در نسخه های بعدی مفصل پاسخ ایشان داده خواهد شد و 
اجمالا گفته شود که ایشان می ترسند طبیعیات اسلامی احیا شود و دلبستگیشان به دانش غرب و 



بیفتد. ایشان ید طولایی هم در توهین به طب غربی ها و برخی مسائل ناگفتنی دیگر به دردسر 
. کما اینکه در یادداشت  اسلامی دارند که آن هم در آینده مفصل پاسخ داده خواهد شد ان شاء الله
گردبادهای ایجاد شده از ترس احیای طبیعیات در حوزه که در کانال طلبگی تا اجتهاد منتشر شد 

 اجمالا پاسخ داده شد.
، جناب داود فیرحی مرحوم هم گرچه از غربزدگان حوزه هداه الله  فریانهم دانشگاهی رسول جع

 بود ولی درباره اهمیت موضوع شناسی به خوبی واقف بود:

شود که یکی اجتهاد برای حکم و دیگری تشخیص موضوع اگر ما به دستگاه فقه نگاه کنیم به دو بخش تقسیم می 
امروز ما با بحرانی جدی در  نه در اجتهاد است. است. بنده معتقدم بیشترین مشکلات در حوزه تشخیص موضوع و

های جدید آیا می توانند به فقه کمک های جدید مواجه هستیم و این فرضیه پیدا شده که دانشنسبت فقه و دانش
 ندهب. هاستدانش این با جنگ در فقه یعنی نداریم آن از عبور جز ای چاره ما و کنند یا اینکه رقیب فقه هستند؟ 

ست اند که آنچه در استنباط حکم تعیین کننده ا.از قدیم فقها گفتهبینممی صراحت با را مسئله این سیاسی رشته در
موضوعات، غیر استنباطی یا طبیعی و یا برساخته هستند؛ مثلا فلس در ماهی، شراب و . ماهیت موضوع است 

ند یاری از موضوعات طبیعی نیستتوانیم تشخیص دهیم ولی بسطبیعی هستند و تا حدی می موضوعات …خوک و 
و به راحتی نمی توانیم بشناسیم؛ یکی از این موضوعات که سیال و دائما در حال تغییر و تحول است، بحث دولت 

کند که دولت ها چقدر مقاومت بین حمام های مخزنی و مدرن بود ولی کسی فکر نمیو حکمرانی است؛ مثلا سال
 ودندنب …های استهلال و قتی بحث رویت هلال را مطرح می کردند دنبال بحث گروهامام مثلا و ..کند.هم تغییر می

 راینبناب دارند هم سال طول در رصد و دارد دقیقی ابزار مرکز این زیرا کردند می اعتماد ژئوفیزیک مرکز نظر به و
دارد؛ این در حالی است که شبیه این اتفاق در حوزه استنباط فقهی رخ نداده است، ما همه  کمی خطای ضریب

ایم در حالی که هنوز معلوم نیست شناسی سوق داده ایم و آن را وظیفه سازمانی فقه تلقی کردهطلاب را به موضوع
این بحث ندارد؛ ابهام ما  گیری نسبتا روشن درنظام پژوهشی حوزه نشان از جهت موضوع شناسی کار کیست؟.

شود و ارتکازات دوره صدور عمدتا در حوزه موضوعات است و چون خوب این موضوعات برای فقیه شناخته نمی
 در نشست) دهند لذا نمی توانند شناخت درستی از موضوع و تغییرات آن داشته باشند.روایات را مبنا قرار می

، به نقل از 91فروردین  11 در مؤسسه فهیم« پردازیدر حوزه نظریههای اندیشه دینی ها و چالشظرفیت»علمی 
 سایت شفقنا(

 حجت الاسلام احمد مبلغی نیز در این باره معتقد است:

کنیم عبارت از دو تحول عمده است که رخ داده است و آن، شرایط جدید فراروی فقه که از آن به چالش تعبیر می
مروزه موضوعات در جامعه انسانی دچار تحول اساسی شده اند که عبارت اتحول موضوعی و تحول مناسباتی است.

آینده »و « فرامرزی شدن موضوعات»، «در هم تنیده شدن موضوعات»، «چند لایه ای شدن موضوعات»است از 



در اثر این تحولات چندگانه، موضوعات اولا به شدت تکثیر «. موضوعات  ای شدن بخشی از هویت موضوعی
د، رابعاً قدرت انموضوعات به غایت پیچیده شده  جنبه تصاعدی به خود گرفته است ثالثاً   شده اند، ثانیا تکثیر آنها

وضوعات حول در مپای تمناسبات جامعه پابه .فرصت بخشی و یا تهدید کنندگی آنها به صورت جدی بالا رفته است
جلسه اختتامیه کارگاه مشق ) .) گاه به صورت متاثر از آن ها و گاه به صورت موثر بر آنها( تحول پذیر شده است

 به نقل از شفقنا( 91مهر  21 اجتهاد در گرگان
 آیت الله اراکی حفظه الله ضمن بیان دلیل خود برای استعفا از ریاست مجمع تقریب می فرماید:

ل از انقلاب را طی کردیم و در آستانه گام دوم هستیم و باید بتوانیم فقه مناسب با دوره کنونی از جمله ما چهل سا 
ارهایی ک ریزی کنیم، تا تمدن اسلامی را احیا کنیم.فقه فرهنگی، فقه محیط زیست و فقه اقتصادی و امثال اینها را پایه

، بنابراین احساس تکلیف کردم که به این کار علمی و حوزوی و در این زمینه آغاز کرده ایم که باید به پایان ببریم
تدوین فقه کلام بپردازم و حوزه تقریب را به جوانان واگذار کنیم تا با انرژی بیشتر و نفسی تازه تر هدف وحدت 

نتظر د و مرا دنبال کنند، لذا از رهبر معظم انقلاب استدعای استعفا کردم و ایشان هم درخواست بنده را اجابت کردن
در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی ما به فقه  ..هستیم که بعد از کنفرانس وحدت، این مسوولیت را واگذار کنیم.

مناسب با دنیای کنونی نیازمندیم تا تمدن اسلامی را احیا کند. امروز بانک ما نه بر اساس فقه کلان که بر پایه فقه 
های حوزوی را انجام دهم و در این کاری نشده است، بر این باورم کار خرد فعال است چرا که در عرصه فقه کلان

عرصه کار کنم؛ بنابراین از محضر رهبر معظم انقلاب استدعا کردم و ایشان اجابت کردند تا فرد تازه نفس تری این 
قه کلان و های چشمگیری را در حوزه فهای علمیه فعالیتانتظار این است که حوزه تصدی را بر عهده بگیرد.

جامعه ساز از خود نشان بدهند و به همین دلیل نیاز واقعی این است که در حوزه های علمیه در همین راستا فعالیت 
وانم می کنم می تهای گسترده ای صورت بگیرد بنده نیز بر اساس نیم قرن مطالعه و تجربه در این حوزه احساس 

نشست خبری که صبح امروز به مناسبت بیست ) مثمر ثمر باشم.برای بارور کردن این تفکر در حوزه های علمیه 
 به نقل از شفقنا( 91مهر  07 و نهمین سالگرد تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 
 حضرت امام رحمه الله درباره ضرورت موضوع شناسی توسط فقها می فرماید:

یپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی گر و شرق متجاوز و فارغ از دما باید بدون توجه به غرب حیله
اسلام برآییم و الال مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهانخواران نیست و روحانیت 

تواند درك کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی
ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره . حوزهکافی نیست

هاى رایج اداره امور مردم در سالهاى چند قدم جلوتر از حوادث، مهیاى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه
اسلام نیاز پیدا کند. علماى بزرگوار اسلام آینده تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائل جدید 

 (292، ص: 20صحیفه امام، ج) از هم اکنون باید براى این موضوع فکرى کنند.



ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه
ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و دانم. اجتهاد به همان سبك صحیح است را جایز نمی

اى که در قدیم داراى حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در کننده در اجتهادند. مسئلهمکان دو عنصر تعیین
روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت 

روابط اقتصادى و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً دقیق 
طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى می

 (219، ص: 20)صحیفه امام، ج

هاى فقهی و اصولی  درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در
اسلامی است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها  از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه

 و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن
گر علوم به هاى دیارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته

هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شود. و از بالاترین مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه 
[، مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوى اسلامی ]است هایی که لازم است به طور همگانی و والاترین حوزه

تنامه، وصی) باشد.که جهاد اکبر می  -رزقنا الله و إیاکم -از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوك الی الله 
 (51متن، ص: 

گاهی ناشیانه و با صراحت به اینکه احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر 
حاضر کشورها را اداره کند یا آن که اسلام یک دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است 

گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی و در عصر حاضر نمی شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره 
موذیانه و شیطنت آمیز، به گونه طرفداری از قداست اسلام که اسلام و دیگر ادیان الهی سر و کار دارند با معنویات 
و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را 

ای تعالی نزدیک و از دنیا دور می کند و حکومت و سیاست و سررشته داری بر خلاف آن مقصد و مقصود به خد
بزرگ و معنوی است. چه اینها تمام برای تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلک انبیاء عظام است و مع الاسف تبلیغ 

شته که حتی دخالت در حکومت و سیاست به وجه دوم در بعض از روحانیان و متدینان بی خبر از اسلام تاثیر گذا
را به مثابه یک گناه و فسق می دانستند و شاید بعضی بدانند و این فاجعه بزرگی است که اسلام مبتلای به آن بود. 
گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا اطلاع ندارند یا غرضمندانه خود را به بی اطلاعی می زنند 

نین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و زیرا اجراء قوا
اجتماعی و منع از فساد و فحشاء و انواع کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و 

و  جلوگیری از فساد جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای
تباهی یک جامعه و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی 
نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این دعوی به مثابه آن است که گفته شود 



اگر در صدر خلقت،  شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود.قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض 
عدالت اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و قتل باید جلوگیری شود، امروز چون قرن اتم است آن 
روش کهنه شده و ادعای آن که اسلام با نوآوردها مخالف است، همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می گفت 

ن می خواهند با چارپایان در این عصر سفر کنند( . یک اتهام ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر )که اینا
تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعت های پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه 

که علم و صنعت مورد تاکید اسلام و قرآن اسلام و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد، بل
 (071و  077صفحه  20صحیفه نور جلد ) مجید است.

 
 :آمده استحضرت آقا نیز در یکی از کتب تهیه شده بر اساس نظرات 

آشنایی به موضوعات )مصادیق موضوعات( با تراز نیاز، نیز از کمبودهاى اساسی فقه است که باید متحول و کامل 
( 0177اردیبهشت  22اى، الله خامنهکم فقهی، حکم کلی است که به موضوعات تعلق میگیرد. )آیتشود؛ چرا که ح

همچنین فقیهان باید به شناخت موضوعات داراى حکم مطابق اقتضائات زمان و مکان، توجه کافی داشته باشند. 
اج در دانش فقه است، )امام یکی دیگر از امور مورد نیاز، استفاده از ظرفیت روشهاى جدید و علوم مورد احتی

( که میتواند شامل استفاده از روشهاى متداول عصر در ادبیات، ساختار دادن 111ص  20جخمینی، صحیفه امام، 
نشناسد در شناخت  -دقیق  -شناسی باشد. حال اگر فقیه موضوع را و ارائه خروجی فقه و نیز روشهاى موضوع

عنوان مثال عدم شناخت کافی از ماهیت پول و اعتبار بانکی، فقیه را در حکم و در تطبیق اشتباه خواهد کرد. به
اردیبهشت  22اى، الله خامنهآیتگونه که باید فتوا نمیدهد. )اندازد و آنفهم حکم رباى مذکور در قرآن به اشتباه می

ه مقارن، به سبکی است کهاى تحول، نهادینه کردن تحصیل و تدریس فقه از دیگر عرصه: ترویج فقه مقارن (0177
ل و 0171 شهریور 10اى،الله خامنههاى دور متداول بوده است؛ )آیتدر گذشته ( یکی از مهمترین موانع تحول

برخی از متکفلان استنباط نسبت به تحولات دنیاى خارج است؛ زیرا  ضرورى ندانستن آن، نداشتن اطلاع کافی
تحول در ساحتهایی که گذشت، جلب میکند، حال چنانچه فقیهی از  تحولات عظیم جهانی است که نگاه فقیه را به

عدم اهتمام به  (0161 آذر 29 اى،الله خامنهبیند. )آیتخبر باشد، ضرورتی در تحول فقه، نمیآن تحولات عظیم بی
ند، مانع دیگر انداشتن مسئله و پرسش و سراغ نگرفتن از ادلله و اسناد معتبر نیز میتو : پرسشهاى جدید و ادله معتبر

ل به شمار آید. )آیت حال، در ى جهاد که مبتلابه است و درعینو نیز مانند مسئله( 0177 مهر 01اى،الله خامنهتحول
فقه مورد بحث قرار نمیگیرد. بسیارى از مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حکومتی و بسیارى از مباحث 

ى ابواب ى پیوند اعضا و تشریح، نیز مباحثی از این دست هستند و مثل بقیهمربوط به زندگی مردم مانند مسئله
ی اندیشه نامه ازمقالاتی ) (0170 آذر 01اى،الله خامنهباشند که باید فقها وارد این امور شوند. )ر. ك: آیتفقهی می

و نشر آثار حضرت ، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ 575و  570انقلاب اسلامی، صفحه: 
 (ه.ش 0191ایران،  -ای، انتشارات انقلاب اسلامی، نهضت نرم افزاری، تهران آیت الله العظمی خامنه

 ایشان می فرمایند:



حکم فقهی حکمی است کللی که بر روى موضوع سوار میشود؛ تعللق پیدا میکند به یك موضوع. اگر فقیه موضوع 
ى مسائل مالی، بعضیها پول را آن اشتباه خواهد کرد؛ کمااینکه در زمینه را نشناسد، در شناخت حکم و در تطبیق

نمیشناسند، اعتبار بانکی را نمیشناسند، بانك را نمیشناسند؛ در نتیجه حکم رباى قرآنی را درست نمیفهمند و ممکن 
ی شناسی خیلوضوعاست جور دیگرى فتوا بدهند. این یك مثال است، مثالهاى فراوان دیگرى هم دارد. بنابراین م

ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پرسش و پاسخ، صفحه: خامنه. )خوب است؛ من از این کار استقبال میکنم
ارات ای، انتش، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه90

 (ه.ش. 0191ایران،  -انقلاب اسلامی، تهران 

هاى ى شئون زندگی وى اثر گذارده و سرعت حوادث و پدیدها پیشرفت فنی، صنعتی و علمی بشر که بر روى همهب
گیرند و نوین را نسبت به گذشته چندین برابر کرده است، تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار می

ى یوههاى فقه و نیز ششك سرچشمهیابد. بیمیفقیه باید حکم شرعی آنها را بیان کند نیز به همین نسبت افزایش 
فقاهت براى فهم حکم این موضوعات کافی است، ولی شناخت موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم براى تطبیق 
موضوع با عناوین کلی در فقه و استدلال مناسب و خلاصه بهترین روش براى درك حکم شرعی آن، کارى مهم و 

موضوعاتی وجود دارد که در گذشته در فقه مطرح شده و حکم آن واضح بوده است؛  راهی طولانی است. همچنین
ولی امروزه، موضوع چنان تحول و تطور یافته که به آسانی حکم آن از آنچه در گذشته گفته شد، قابل استنباط 

ز وش فقاهت اى علمی و پایبندى به ربینی و احاطهنیست. در چنین مواردى است که فقهاى عصر باید با روشن
اى را با یکسو و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سوى دیگر، مفاهیم جدید فقهی را، کشف کرده و احکام تازه

بر اینها، استفاده از سبکهاى نوین در تدوین و استناد به کتاب و سنت، عرضه کنند؛ و این تکمیل فقه است. علاوه
نیز استفاده از روشهاى تحقیق فنی و علمیِ جدید و حتی هاى فقهی، عمومی و تخصصی و نگارش کتب و رساله

کار علمی داراى سهم  ى بحث علمی و به کار بردن ابزارهایی که امروز در تسهیلاستفاده از روشهاى پیشرفته
اى، مکتوبات، الله خامنهانداز روشنی را در تکمیل فقه ترسیم میکند. )آیتى اینها چشممؤثرى است، همه

، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، 517ی انقلاب اسلامی، صفحه: و مقالاتی از اندیشه نامه 0172/0/21
 -ای، انتشارات انقلاب اسلامی، نهضت نرم افزاری، تهران دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه

 ه.ش.( 0191ایران، 
ؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در این زاده حفظه الله، رئیس هیئت امنای محجت الاسلام فلاح

 باره می فرماید: 

باید موضوعات را به طور دقیق و علمی  گردد، شناسی برمیدرصد پاسخگویی به مسائل فقهی به موضوع 51 
 49بررسی نمود تا بتوان در مورد حلیت یا حرمت تولیدات و افعال مختلف بشر امروز فتاوای صحیح صادر گردد. 

                                       



موضوع شناسی در فقه که به کوشش علیرضا فرحناک گردآوری شده است چنین آمده در کتاب 
 است:

در هر علمی به حسب خود، جستار موضوع شناسی دارای اهمیت است؛ اهمیتی که می تواند زاییده مقام انکار 
ت، چه از یک ناشدنی شناخت موضوع باشد. در این میان، این مهم در علم فقه از جنبه های گوناگون بایسته اس

سو، بروز موضوعاتی بس پیچیده که شمارش هم کم نیست، فقیه را وا می دارد تا پیش از پرداختن به حکم آن را 
بشناسد و رخدادهای تازه را که حدیث و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا ناظر به آن است، دریابد 

ین است که مجتهد باید زنده باشد تا بتواند موضوعات روز را بررسی که اساسا رمز عدم جواز تقلید از میت هم
کند؛چنان که فقیه دیروز از معاملات امروزه اطلاعاتی نداشته است و از سوی دیگر، ما اکنون در شناخت بسیاری 
از موضوعات فقهی دچار مشکل هستیم و نمی دانیم آیا عهده دار شناخت فلان موضوع عرف است یا متخصص و 

برخی دیگر در اهمیت این مبحث گفته اند: از رابطه میان  یا خود فقیه که پاسخ به آن نیازمند موضوع شناسی است.
موضوع و حکم نیز می توان ضرورت شناخت موضوع را دریافت ؛ زیرا ترتب احکام شرعی بر موضوعات به نحو 

نیز تحقق می یابد؛ از ای رو، وجود حکم ه است به این معنا که هرگاه موضوع وجود یافت، حکم یقضایای حقیق
دائر مدار وجود موضوع می شود و حتی هنگامی که فقط حکم گفته می شود، از پیش، موضوع بری آن مقدور 
الوجود دانسته شده است. از همین جاست که گفته اند رابطه میان موضوع و حکم در فقه، رابطه علی و معلولی 

علول. از این رو، روشن است که فقیه برای درک تمام ابعاد حکم، بایستی است و موضوع، علت است و حکم، م
نیز می توان گفت: با توجه به این پیوستگی میان موضوع و حکم، اگر فقیه موضوع را  موضوع برایش محرز شود.

 واعدکاملا تشخیص ندهد و تمام ابعاد، زوایا و خصوصیاتش را به دست نیاورد، نمی تواند موضوع را مشمول ق
عامه قرار دهد، چون هیچ گاه قاعده موضوع را ارائه نمی دهد چنان که در شبهه مصداقیه نمی توان به عام تمسک 
کرد بلکه نخست باید دید آیا موضوع از مصادیق عام است یا خیر؟ نیز اگر بدون شناخت کامل موضوع، شیء را 

و لا تقولوا لما تصف » نا کذب در آیه ی شریفه: حلال یا حرام اعلام کردیم دچار کذب می شویم؛ چنان که مع
خبری است، نه مخبری؛ یعنی با این که شخص دروغ نگفته، اما حرفش دروغ است و مطابق «. السنتکم الکذب

روشن است که شناخت موضوع افزون بر مقام افتا، در مقام حکم نیز از نقشی اساسی برخوردار است.  واقع نیست.
با آن ارزش موضوع شناسی را دریافت، اندیشه علما درباره حکم عکاسی است. می دانیم  نمونه ای که می توان

که حکم تابع موضوع است و دائر مدار آن. در آغاز که صنعت نوین، دوربین عکاسی را عرضه کرده بود.، برخی 
را نیز ناروا می دانستند، این پدیده از فقیهان که نگارگری از حیوان جاندار را حرام می شمردند، انداختن عکس از 

از فواید موضوع شناسی، چه این که آنان در موضوع شناسی خود آن را نوعی صورتگری می شمردند... یکی 
زدودن تار بی اطلاعی درباره برخی موضوعات، به ویژه موضوعات نوظهور، از اندیشه ی فقیه است تا وی در 

چون شبیه سازی، شرکت های هرمی، مرگ مغزی از این قبیل  پرتو آن بتواند حکم شرع را بیان کند. موضوعاتی
همسو با این فایده، فایده دیگری نیز پیدا می شود که عبارت است از زدودن اختلاف میان علما در احکامی  است.

از شرع که منشا آن اختلاف در دریافت موضوع است. روشن است با تبیین موضوع این اختلاف از بین می رود. 



ن وقتی به عنوان نمونه برای فقیه موضوع شناسی تبیین می شود یا برای او عنوان شرکت های هرمی تشریح بنابرای
می گردد، او با فراغ از شناخت موضوع، به بررسی حکم آن می پردازد و آنگاه که کارشناسان ادب عرب و تاریخ 

را مثلا معنا کردند، با این تبیین موضوعی، واژه غنا  -با توجه به منابع، از جمله متون اسلامی -و از این قبیل
کم به حداقل می رسد... باید دانست علم یا علوم خاصی اختلاف فقها درباره معنای غنا، کنار می رود و یا دست 

را نمی توان نام برد که در شناخت موضوع یاری بخش باشند، بلک به گفته برخی بسته به نوع موضوع، هر علمی 
تبیین مووع کمک رسانی کند. گاهی علم پزشکی مورد نیاز است و گاهی جغرافیا و گاهی رجال می تواند در جهت 

و گاه علوم دیگر.برای نمونه این علم پزشکی است که مسئله ی شبیه سازی را برای فقیه تبیین می کند؛ چنان که 
 (17تا  12دو علم ادب و تاریخ معنای واژه غنا را برایش روشن می سازند.ص

 
نیز به ضرورت جامعیت برای موضوع شناسی قائل هستند و  آیت الله معرفت رحمه الله  حضرت

 فرمایند:می

موضوع شناسی از ضروریات کار فقیه است و تا او موضوع را کاملا تشخیص ندهد و تمام ابعاد، زوایا و 
چ گاه قاعده، موضوع را خصوصیاتش را به دست نیاورد، نمی تواند موضوع را تحت قواعد عام قرار دهد؛ چون هی

به دست نمی دهد. شما می دانید که در شبهه مصداقیه نمی شود به عام تمسک کرد. شما اول باید ببینید آیا موضوع 
است؟ و آیا « تجاره عن تراض»از مصادیق عمومات است یا خیر؟ آیا از باب اکل مال به باطل است؟ یا از قبیل 

است؟ پس تشخیص موضوع یکی از واجبات اولیه بر فقیه  -لبته عقود عقلاییا -« اوفوا بالعقود» اساسا مشمول 
. «و لاتقولوا لما تصف السنتکم الکذب»است، در هر بعدی که درصدد بیان حکم آن است. آیه شریفه می فرماید:

 طابقکذب در آیه شریفه خبری است، نه مخبری؛ یعنی گاهی اوقات من دروغ نمی گویم، اما حرفم دروغ است و م
واقع نیست. آیه می فرماید: بیهوده نگویید این حلال و این حرام است، بلکه باید دقت کنید. تا یقین نکیند و 

موضوع شناسی مخصوصا امروز که  تشخیص کامل ندهید، حق ندارید حکم به حلال و حرام بودن چیزی کنید.
قیه مکلف است این معاملات را بشناسد؛ ضرورت بیشتر دارد و ف معاملات پیچیده در سطح جامعه بسیار است،

حدیث رخدادهای تازه را می گوید. «. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا» چون حدیث می گوید:
چرا ما تقلید میت را جایز نمی دانیم؟ چون مجتهد باید زنده باشد تا بتواند موضوعات روز را بررسی کند. فقیه 

ت امروز ما اطلاعی نداشت. آیا امروز می توانیم مقلد شهید ثانی شویم؟ امروز معاملاتی وجود دیروز، از معاملا
دارد که حتی به خیال شهید هم نرسیده بود. پس مجتهد باید زنده باشد. ایا معنای این که مجتهد باید زنده باشد، 

را خوب فهمید و احکامش را مشخص  این است که همان حرف شهید ثانی را بیاورد؟ خیر، شهید ثانی زمان خودش
فقیه امروز هم باید نیازهای امروز را درک کند و خوب تشخیص بدهد و کمال دقت را به کار گیرد؛ ولی ما  کرد.

تیجه، مردم، فقها را از نم سود را می شنویم، می گوییم حرام است. در ایم و همین که اس راحتی را پیشه خود کرده
و چون مردم  انند به گونه ای که از روی احتیاط و غیر واقع بینانه حکم صادر می کنندمسائل روز بی خبر می د

بدون انجام این معاملات زندگی شان نمی گذرد، به حرف ما اعتنا نمی کنند، اما اگر بدانند حکم صادر شده ، 



ی دهند. بهانه ی منشان  صادقانه و مخلصانه و از روی تشخیص کامل بوده، نه از باب احتیاط، به حکم فقها توجه
ترس از قیامت دلیل موجهی برای توقف و احتیاط نیست. هر کسی که مدعی اجتهاد است، باید پاسخگو باشد و به 
خود زحمت استخراج حکم و تحقیق و تفحص در موضوعات را بدهد. نظام بانکی در تهران همان نظام بانکی در 

یی است که تحت مقررات جهانی است و قابل تغییر به وسیله ی پاریس و نیویورک است. عینا مانند خطوط هوا
ایران و سایر کشورها نیست.ما داریم خودمان را بازی می دهیم و اسم آن را عوض می کنیم و مقداری بالا و پایین 
بردن سود هم که اسمش فرق نیست . مردم هم حرف ما را نمی شنوند؛ چون نظام اقتصادی، فرهنگی، نظامی و 

ا دیگر ابعاد زندگی ما امروزه با بانک گره خورده است و بدون آن، همه چیز به هم می خورد. به هرحال آن اساس
چه بر ما واجب و یک ضرورت فقهی است و فقهای سلف به انجام آن مقید بودند، تشخیص موضوع است که به 

دارند و بدون تشخیص دقیق  ، زمان و مکان در استنباط و تشخیص موضوع احکام نقشیفرموده ی امام خمین
 (110و  111)همان ص  موضوع، فقیه نمی تواند فتوا به جواز و عدم جواز دهد.

آیت الله میرباقری حفظه الله نیز معتقد است باید نظام موضوع شناسی و کارشناسی هم در اختیار 
 متدینین باشد وگرنه نتیجه آن قابل اعتماد نیست: 

در آن شکل مطلوب باید نظام یقین، در همه ی سطوح هماهنگ شود، وقتی است که این که می گوییم میرباقری: 
شما کارشناسی تان هم کارشناسی بر مبنای ایمان است؛ یعنی در منطق کارشناسی هم ایمان جاری شده. شما در 

نجا گوییم ای منطق فقاهت ایمان را جاری می کنید، در منطق دیگر اسلامی بودن را نمی بیند.اگر این گونه شد می
با هم، هماهنگ شوند. اگر هم آهنگ نشد نظام استنباطی کل شما مخدوش است، باید برگردید اصلاح کنید و هم 
آهنگی کل را ببینید ولی اگر فرض کردید نظام کارشناسی تان سکولار است؛ یعنی نظام یقین درون کارشناسی می 

 ن جا می گوییم این یقین اصلا حجت نیست.گوید من یقین دارم که این بحران ایجاد می کند، ای

 د تفاهمی می دانید که بر پایه ی ایمان شکل گرفته است؟ویعنی شما تفاهم اجتماعی را که شرط بمصاحبه گر: 

بلی. یعنی سطوحی از یقین موجود است و این هم لازم است، شما وقتی می خواهید به طرف اداره بیایید میرباقری: 
ین هم آهنگی ایجاد کنید ، تعارضات اجتماعی حل نمی شود به میزانی که شما قدرت ایجاد نظام تا بتوانید نظام یق

یقین هم آهنگ دارید، کل علوم اجتماعی به حجیت می رسند یک مشکلی که ما الان داریم این است که حجیت 
زم بقیه ی چیز ها حجیت لا را فقط در دایره استنباط آن هم استنباط احکام حقوقی می بینیم آن گاه می گوییم در

یک عده ای می گویند این فقه شما ظنی است و علوم ما  نیست  بعد می گوییم اگر تعارض کردند چه کار کنیم؟
قطعی است؛ این یعنی همان نظریه ی قبض و بسط. پس باید علوم را مبنا قرار دهید از این رو، برای تغییر معارف 

قه را دست بزنیم ، بلکه باید علوم را دست بزنیم اگر بحران هم ایجاد می شود، دینی تان یک عده می گویند نباید ف
بشود. اصلا ا محاسبه ی آن طرفش کاری ندارند ولی ما می گوییم تا وقتی شما حکومت ندارید و نمی خواهید 

می توانید ناداره دینی کنید می توانید نسبت به آن طرفش بی تفاوت باشید ولی وقتی حکومت دست شماست دیگر 
بی تفاوت باشید . الان مجبورید هم آهنگی ایجاد کنید منتها چون نظام یقین تان هم آهنگ نیست گاهی فقه را به 



نفع علوم قیچی می کنید ؛ مثلا می گویید : من می دانم که ربا حرام است ولی به گونه ای ناچار که در برخی موارد 
 آن را بپذیرم.

 نظر شما حجیت انسدادی دارد؟ یعنی اینها بهمصاحبه گر: 

 ، بلی الان چنین است میرباقری: 

در واقع نظام فکری که شما ارائه می دهید در شرایط موجود در یک حالت انسداد و اضطراری گیر مصاحبه گر: 
 کرده است.

درست  تیبلی و معنایش آن است که شما نتوانسته اید که جاری اش کنید ما باید چنین دستگاه فقاهمیرباقری: 
دستگاه های جدا از هم نباشند، بلکه همه یک و حوزه و آکادمی و امثال اینها  کنیم که دیگر اصلا در آنجا دانشگاه 

سازمان بزرگ معارف دینی باشند و همه هم به حجیت می رسند و البته منطق هایش در عین این که هم آهنگ 
کرد و مطالعه در حوزه فیزیک کارشناسی غیر از منطق است، نظام منطق متفاوت هم هست؛ یعنی قطعا منطق عمل

حقوق است، ولی باید به هم آهنگی برسند اگر منطق هایشان را هم آهنگ نکنید موضع گیری هماهنگ واقع نمی 
شود، همان چیزی که الان در دنیا به یک شکلی به سویش در حرکت اند. منتها آنها دین را کنار گذاشتند و همه 

بر اساس عقل ابزاری و تجربه ی بشر شکل می دهند، عقل ابزاری ای که در خدمت خواسته ها و  ی اطلاعات را
تمایلات خود بشر است، نه در خدمت عبودیت خدای متعال. بعد خود این عقل ابزاری و تجارب را می خواهند 

نه ای در پی ایجاد هماهنگ بکنند  و به طرف وحدت حرکت می کنند، وحدت رویه در آن ایجاد می کنند به گو
شبکه اند. معنای شبکه این است ده ها میلیون انسان که در دنیا درباره ی هزارها موضوع متنوع فکر می کنند، وی 
می گوید من ورودی و خروجی شان را در شبکه ای می برم و پالایش و آنالیز می کنم که محصول همه ی آن 

که در آفریقا درباره ی یک موضوعی مطالعه ی کند و به حسب خوب، با این حساب، فلان آقایی  هماهنگ بشود.
سیا درباره ی آن مطالعه می کند. من آظاهر ارتباطی ندارد با موضوع دیگری که فلان آقای دیگر در اروپا یا 

اما این که فرمودید لازم نیست  اطلاعاتشان را هماهنگ می کنم، گمانه زنی و نتیجه گیری شان را هماهنگ می کنم.
فقیه موضوع شناسی کند، اگر در مرتبه ی استنباط را می گویید، بلی درست است، اما فقیه متصدی در سطح تطبیق 

 و تصدی خودش باید موضوع شناسی کند و اصلا معنا ندارد که موضوع شناسی نکند.

 یعنی نظام تصدی اش منظورتان است که باید موضوع شناسی کند؟مصاحبه گر: 

ام متصدی ای که در یک سطحش هم شخص خودش است. اصلا تصدی گری بدون موضوع بلی، نظمیرباقری: 
 .شناسی بی معناست

 یعنی حتی در موضوع شناسی هم تصدی کند و مدیریت این نظام را بر عهده داشته باشد؟مصاحبه گر: 

 بلی و خودش هم در یک سطحی باید موضوع کار خودش را بشناسد.میرباقری: 



 تنافی ای که اشاره شده بدون موضوع شناسی هیچ گاه رخ نمی دهد؟پس آن مصاحبه گر: 

خیر اگر منطق هایش هماهنگ نباشد، حل و فصل نمی شود ببینید در سال های اول انقلاب بعضی ها میرباقری: 
ل ح تلقی شان این بود که اگر فقها در کنار اقتصاددان هایی متدین قرار گیرند، می توانند مشکل اقتصاد اسلامی را

کنند ولی ما می گوییم حل نمی شود؛ چون منطق این ها باید هماهنگ باشد. بعضی دیگر گفتند فقیه اقتصاددان 
ناهماهنگ بود، به تعارض درست کنید، ما می گوییم باز هم حل نمی شود، چون اگر دستگاه منطقی دو دوستگاه 

 (115تا  112الله میرباقری ص )اصول فقه حکومتی ، رضا اسلامی، مصاحبه با آیت بر می خورد. 
 شهید بزرگوار مرتضی مطهری در این باره می فرماید:

در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این « رمز اجتهاد»اساساً 
شود. حکم آنها عوض می کند و بالتبعرمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می

کردن و « علی الاحوط»را تبدیل به « علی الاقوى»و الا تنها در مسائل کهنه و فکرشده فکر کردن و حد اکثر یك 
.. فقیه و همه جار و جنجال لازم ندارد.کردن هنرى نیست و این« علی الاقوى»را تبدیل به « علی الاحوط»یا یك 

 اشبینیحکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهانمجتهد کارش استنباط و استخراج ا
داشته  کنددر فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که براى آن موضوعات فتوا صادر می

ی مقایسه کنیم که وارد باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیه
کنند، اما هرکدام یك جور و یك جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادلله شرعیه و مدارك احکام مراجعه می

کنم: فرض کنید یك نفر در شهر تهران، بزرگ شده باشد و یا در کنند. مثالی عرض مینحو بخصوص استنباط می
آب جارى فراوان است، حوضها و آب انبارها و نهرها هست، و همین  شهر دیگرى مثل تهران که در آنجا کرُ و

شخص فقیه باشد و بخواهد در احکام طهارت و نجاست فتوا بدهد. این شخص با سوابق زندگی شخصی خود 
کند که خیلی مقرون به احتیاط وقتی که به اخبار و روایات طهارت و نجاست مراجعه کند یك طورى استنباط می

رود و وضع طهارت تناب از بسیارى چیزها باشد. ولی همین شخص که یك سفر به زیارت خانه خدا میو لزوم اج
کند، یعنی بعد از این مسافرت اگر بیند نظرش در باب طهارت و نجاست فرق میآبی را در آنجا میو نجاست و بی

یك مفهوم دیگر دارد. اگر کسی  به اخبار و روایات طهارت و نجاست مراجعه کند آن اخبار و روایات براى او
فتواهاى فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند 

بیند که چگونه سوابق ذهنی یك فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیاى خارج در فتواهایش تأثیر داشته به طورى می
دهد و فتواى شهرى بوى د و فتواى عجم بوى عجم، فتواى دهاتی بوى دهاتی میدهکه فتواى عرب بوى عرب می

 (010و  011، ص: 21)مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )اصل اجتهاد در اسلام)ده گفتار((، ج شهرى.

 ایشان در بیان دیگری می فرمایند:



موضوعات آشنا نباشد، اهمیتها را درك براى مجتهدین، آشنایی با موضوعات است. فقیه اگر با  بزرگ یك وظیفه 
کند و موضوع بزرگتر را کند. وقتی که اهمیتها را درك نکند، بسا هست که روى موضوع کوچکتر پافشارى مینمی

دهد. ولی اسلام این راه را جلو پاى او گذاشته است. اینجا آن جایی است که واقعاً بر فقها و مجتهدین از دست می
ها را در زمانهاى مختلف بشناسند. اگر ایط زمان خودشان را بشناسند، یعنی اهم و مهمشود که شرواجب می

شود و واقعاً به صورت یك موضوع مشکل و یك بن بست وجود بشناسند، بسیارى از مشکلاتی که امروز طرح می
 (292، ص: 20((، ج2و  0رود )مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )اسلام و نیازهاى زمان)دارد از میان می

 محقق نراقی رحمه الله نیز ارجاع مقلد در موضوعات به عرف و لغت را رد کرده و می نویسد:

حوالة المقللد في فهم الخمر و النجاسة إلی العرف أو اللغة و لو کانا مخالفین لما فهمه، بعد فهمه أنل  لا یجوز للمفتي
من النجاسة ما ذکر، إلال إذا استنبط أنل مراد الشارع أیضا هو مراد الشارع من الخمر النجس هو العصیر العنبي، و 

المعنی العرفي، فیفتي بأنل الخمر العرفي نجسة عرفا. و لو فهم المقللد من الخمر معنا عرفیا، لا یفیده في هذا المقام، إذ 
ز، أو اختلاف العرفین، أو غیر ذلك. و إن علم المقلد أنه ل ل علی یس للفقیه قرینة و لا دلیلعل للفقیه دلیلا علی التجول

یجب الرجوع إلی العرف، یکون هو بنفسه مجتهدا في هذه المسألة. نعم لو لم یکن الخمر متعلقة  هذا التعیین، و أنل معه
ر الْناء  لحکم من الشارع، یعمل المقللد فیه بما فهم. و کذا إذا حکم الفقیه بأنل إناء الذهب غیر جائز الاستعمال، و فسل

یشمل المکحلة و ظرف المرآة، و الاستعمال بما یشمل رؤیة الوجه في المرآة أیضا، فإنه یجب علی المقللد قبول  بما
ره به، و لا یجوز له أن یقول: لا تقلید في الموضوع، لشمول جمیع الْدلة لهذا الاستنباط أیضا، لْنه  الحرمة فیما فسل

راد الشارع الْناء و الاستعمال العرفیین، یجب علی المقللد قبوله. و لو إخبار عن قول الشارع. نعم لو قال الفقیه: إنل م
م  اختلفا حینئذ في فهم المعنی العرفي، لا یجب فیه التقلید، لْنه لیس إخبارا عن قول الْمام، بل قال: إن الْمام حرل

لی العرف. و لو قال المقللد: إنلي الْناء العرفي، و لکنلي أفهم أن العرف یحکم بکون ذلك إناء، فهذا اختلاف فیما نسب إ
أعلم أنل مراد الشارع الْناء العرفي، فهو نفسه یکون مجتهدا في هذه المسألة. و بالجملة: الثابت من الْدلة هو وجوب 
الْفتاء و التقلید في جمیع ما یحکیه عن الشارع و ینسبه إلیه من الْمور الشرعیة الفرعیة من حیث هو هو. )عوائد 

 (506و  505بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص:  الایام في
 

در گذشته علما برای منحرف نشدن مردم توسط مدعیان سحر و رمل و طلسم و کیمیا و ... حتی 
این علوم را هم یاد می گرفتند ولی امروزه کار متاسفانه به جایی رسیده که حتی دعانویسی و حرز 

دکان داران و شیادان قرار گیرد باید در دست  ا باید مخصوص اهل حوزه باشدکه قاعدت و تعویذ هم
 وند.ش ضیه ی دعانویسی گرفتار مضلینو بسیاری از مردم به دلیل نبود مرجع مناسب حوزوی در ق

 : ضرورت پیگیری تلاش حکمای اسلامی برای جمع بین حکمت و معارف عقلی اسلامی14



... به تمدن اسلامی وارد شد از زمان فارابی رحمه الله که حکمت یونان و حکمتهای ایران و هند و 
تلاش های فراوانی صورت گرفت که ردپای این معارف و مضامین موازی با مضامین موجود در 

در آیات و روایات یافته شود و در کنار معارف موجود در کتب ارسطو و افلاطون  ،این کتب فلسفی
با علوم وحیانی و منشا وحیانی  ،عرضه شود تا همساز بودن و هم منشا و هم ریشه بودن این کتب

 داشتن آنها اثبات شود. 
ی و یس نباین علوم فلسفی به ادر منشا در کنار این حرکت همچنین بسیاری از حکما به رسیدن

لقمان حکیم و داود و سلیمان نبی علیهم السلام تصریح نیز فرموده اند که در جای خود ذکر شد یا 
علم و فناوری انبیاء محور در حال  ،یا در اثری که به موازات این اثر با نام تاریخ تمدن خواهد آمد

 .تالیف است باید دیده شود
سرو در و ناصرخ فیما بین الحکمه و الشریعه من الاتصالفصل المقال علاوه بر فارابی ، ابن رشد در 

جامع الحکمتین نیز در این زمینه تلاشهای قابل تقدیری داشته اند. اما اوج حرکت هماهنگ سازی 

رقابت فلسفی میرداماد و میرفندرسکی رحمهما الله و حکمت و فلسفه با آیات و روایات را باید در 

ملاصدرا و ملارجبعلی تبریزی رحمهما الله جستجو کرد. این  دو شاگرد برجسته ی این دو یعنی

چهار نفر سیل آیات و روایات را در کتب فلسفی خود جاری کردند و چنان حکمت را با آیات و 

ب این بزرگواران احساس می کنند در حال نمودند که اهل حکمت در خوانش کت آبیاریروایات 

گرچه دغدغه ی این بزرگواران و تلاش آنها ممدوح  خوانش متون تفسیری و شرح روایات هستند.

و مطلوب بوده است اما به دلیل کاستی هایی باعث شده است به نتایج متفاوتی برسند. مثلا 

ملارجبعلی قائل به اصالت ماهیت و اشتراك لفظی در واژه ی وجود و نفی وجود ذهنی است و حال 

ه بسیاری از این اختلافات ناشی از اختلاف در آنکه ملاصدرا نظر مخالف دارد. گذشته از این ک

اصطلاح است و با بررسی دقیق محل نزاع قابل حل است اما جالب اینجاست که هر دو بزرگوار هم 

نظرات خود را مطابق آیات و روایات شریفه می دانند. در هر حال لازم است مکتب اصفهان یعنی 

ن علی قلی خان بن قرچغای خان بنیانگذار مکتب ملا رجبعلی تبریزی و شاگردان ایشان همچو



 بررسینیز و تلاش های آنها  مدرسه ی خان در قم و قاضی سعید قمی رحمهما الله نیز لحاظ شود

 :و تنها به مکتب صدرا افاقه نشود شود

است که در ضمن آن به نقد و بررسی  کتاب گرانسنگ احیاى حکمت علی قلی بن قرچغای خانشاهکار فلسفی 
م و معاصر در زمینه طبیعیاتآراى  پرداخته و به دلیل تسللط بر آیات و روایات، مباحث  و الهیات حکماى متقدل

ل را در اختیار مشتاقان  -و گاه عربی -عقلی را با شواهد نقلی آراسته و با نثر فارسی روان، متنی دقیق و قابل تأمل
 (02ة و تعلیقات، مقدمه، ص: دو رساله فلسفی عین الحکم) مباحث فلسفی قرار داده است.

ی فهتب در فلسحضرت امام رحمه الله نیز بدون تعصب از برکات قرآن فهمی و روایت فهمی هر دو ک
خویش بهره می برد و هم به قاضی سعید که پیرو مکتب ملارجبعلی تبریزی بود ارادت فراوان داشت 

 تاریخ اسلام هستند ارادت فراوان داشت.و هم به صدرا و میرداماد که هر دو از بزرگترین متالهین 
 دکتر غلامحسین رحیمی می نویسد:

ای برای علوم و فنون پدید آورده است. علاوه بر این،  دانشمندان و حکمای مسلمان به تمدن اسلامی، فلسفه ویژه
اند. اگر ان کردههای ارزشمندی بیترین مفاهیم فلسفی علم و صنعت و فناوری توجه کرده و نظریهبرخی از بنیادی

گیری است. در خصوص تحلیل فلسفی برخی این آراء به طور عمیق بررسی و تحلیل شود، اکنون کاملًا قابل بهره
از مفاهیم بنیادین علوم طبیعی، به عنوان نمونه، مقالات  مفهوم امتدادمندی جسم طبیعی در طبیعیات سینوی، ماده 

بیعیات سینوی را بنگرید. درباره فلسفه صنعت و فناوری در تمدن طبیعی در حکمت سینوی، و مفهوم جسم در ط
اسلامی، به عنوان نمونه، به مقالات صنعت از دیدگاه امام جعفر صادق )ع(، فارابی، علم الحیل و فلسفه فناوری، و 

فلسفی  و کتاب مفهوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامی رجوع شود. در نهایت باید گفت که نوع نگاه برهانی
کند نه خود علم و فناوری. های تمدنی متمایز میبه علم و صنعت است که علم و فناوری هر تمدنی را از سایر حوزه

به عبارت دیگر از آنجایی که فلسفه علم و فناوری، همانند سنت علمی تحت تأثیر نظام فلسفی و ارزشی هر جامعه 
خاسته از آن تمدن و فرهنگ است.... در کتاب شفا، مجموع علوم و تمدنی است، کاملًا متعلق به آن جامعه و بر

ماع طبیعی است که درباره مبادی و علل و عوارض علم  طبیعی در هشت فن ارائه شده است که فن اول آن، س 
کند و به مثابه اصول و مبانی طبیعیات است. جسم طبیعی و عوارض ذاتی و عرضی، و قواعد و طبیعی بحث می
اند از: فن دوم، آسمان و جهان است که به علم انون بحث سماع طبیعی است. هفت فن دیگر عبارتخواص آن، ک

شود. فن سوم، کون و فساد است. فن چهارم، فعل و انفعالات. این دو فن کمابیش فیزیک و هیئت امروزی مربوط می
شناسی که بیشتر با جغرافیا و زمینگیرند. فن پنجم در کائنات جو و معادن است در حوزه فیزیک و شیمی قرار می

امروزی نزدیک است. فن ششم، معرفت نفس است که به تاریخ طبیعی، روانشناسی و فلسفه امروز نزدیک است. 
شناسی و بخشی از کشاورزی امروزی است. فن هشتم نیز معرفةالحیوان النبات است که معادل گیاهفن هفتم، معرفة



سی است. )مقاله کاربری میراث علمی و فنی تمدن اسلامی در عصر حاضر، دو شنااست که کمابیش معادل زیست
 (0190، پاییز و زمستان 6، شماره 1فصل نامه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دوره 

بوده  50سبیاهمچنین لازم است حکمت مشرقیه و اشراقیه ی قبل از یونان که در واقع حکمت جام
فهرست ما قبل  . )رجوع بهرسیده است احیا و بازسازی گردداست و از این نبی خداوند به ارث 

فهرست ما قبل الفهرست )آثار ایرانی پیش از  الفهرست )آثار ایرانی پیش از اسلام(، متن، ص:
به بعد( 010اسلام(، متن، ص: 
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شده است که علوم با هم بده بستان های فراوانی دارند و مرز دقیقی نمی توان امروزه در دنیا ثابت 
میان علوم ترسیم کرد. لذا بسیاری از توان دانشمندان صرف پر کردن فضاهای اشتراک علوم و 

می شود. در گزاره های دینی نیز هر  تحت عنوان شاخه های بین رشته ای کاربردهای متقابل علوم
به نیازهای او مانند نیازهای اخلاقی و تکلیفی  ،چند در بحث عملی و کاربرد علم برای شخص عالم

 نگاه نظری و کمک علم به شناخت الهی و حکمت های اوده است اما در بحث شو اعتقادی توجه 
نکاتی از علم و حکمت خداوند به  فرموده اند در هرچه بنگری به مطلق علم تشویق شده است و

. در روایات و قدر الرجل علی قدر علمه ر باشیدیتو خواهد رسید و علم را ولو در چین هم پیگ
 شریفه در مورد جامعیت علمی آمده است:

هُ إلال م   ِ ت عالی ل ن ی نصُر  وانبِِ رسول الله صلی الله علیه و آله: إنَّ دین  الله میعِ ج  هُ مِن ج  ص  0الفردوس: ج . )هِ ن حاط 
 (197ح  210

ِ إلال م    وانبِهِِ عنه صلی الله علیه و آله: لا ی قومُ بدِینِ الله میعِ ج  هُ مِن ج  ال: ج . )ن حاط   (5602ح  10ص  1کنز العمل

روهُ، و ح عن1 ین  و ن ص  َّذین  أقامُوا الدل ِ هُمُ ال ا المُست حف ظون  لدِینِ الله َّم  وانبِهِِ، و عليل علیه السلام: إن میعِ ج  اطوهُ مِن ج 
وهُ. ) ع  ِ و ر  لی عِبادِ الله فِظوهُ ع   (011و  079عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، ص: ح 

                                       



 با طلاب فرمودند: 91حضرت امام خامنه ای حفظه الله نیز در دیدار هجدهم اردیبهشت سال 

ص  راجع به -نفر از آقایان به تفصیل بخصوص یکی دو  -گرایی. چند نفر از آقایان ]صحبت شد از[ تخصل
ص صی ]یعنی[ فقه -گرایی بحث کردند. خوشبختانه این کار تخصل ه در قم شروع شده؛ البتله درمورد فق -هاى تخصل

ه یلت دارد؛ یك عدل اى خیال میکنند فقه، چون اسمش فروع دین است یعنی حرف خیلی زیاد است. فقه خیلی اهمل
بندى و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است؛ فقه این است، متکفلل این تخوانکارهاى فرعی؛ نخیر، فقه اس

الال فقه یعنی اداره ه نمیکنیم، نقص از ما است و  یین ى زندگی، یعنی تباست. حالا اگر ما به خیلی از بخشهایش توجل
ص صها را هرچه ریزتر  گرایی کنیمنظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینکه ما در این زمینه تخصل و تخصل

ه ص. سالها است عدل اى کنیم، البتله فکر خیلی خوبی است، دارد هم میشود، منتها غفلت نشود از برخی از عیوب تخصل
ى هم دارد. برخی از از متفکلرین در دنیا به این نتیجه رسیده صی شدن در کنار منافعی که دارد، مضارل اند که تخصل

ص اى و مانرشتهعلوم بین ند اینها براى این است که این نقصها را جبران کند؛ شما هم اگر چنانچه دنبال تخصل
ا در کنارش ممکن است عیوبی هم داشته باشد که  ص خوب است امل ه کنید که تخصل میروید، باید به این نکته توجل

 (02فحه: ، ص00ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بیانات، جلد: خامنه) باید به آن برسید.
آقا جمال و آقا حسین ایشان از جامعیت افرادی مثل حضرت امام، علامه جعفری، شیخ طوسی، 

رحمهم الله با تمجید فراوان یاد می فرمایند و ارج  و شهید صدر و حاج آقا مصطفای خمینیانصاری 

 .که پیشتر گذشت و احترام خاصی برای افراد دارای جامعیت قائلند

ز دانش ریاضی و هیئت و طبیعیات خود در فقه و فهم حدیث و قرآن بسیاری موارد ابزرگان ما در 

استفاده فرموده اند که اگر تتبعی صورت گیرد مشخص خواهد شد چه اندازه این علوم در فهم آیات 

علامه حلی و سید مرتضی و شیخ بهائی و فیض کاشانی رحمهم  و روایات مهم و کاربردی هستند.

 رین نمونه های جامعیت هستند.الله از بارزت

 : می فرمایدحجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی 

مجموعه معارف اسلامی باید در یک منظومه قرار بگیرند، اگر مجموعه معارف اسلامی را با هم نبینیم، دچار 
از  ه ببینیم. ..یکی دیگرشویم، بنابراین باید مجموعه دستورات، آیات و روایات و .. را در یک منظوماشتباهات می

های حوزه معارف اسلامی، مجموعه ندیدن معارف اسلامی است؛ معارف اسلامی و حقایق دینی یک منظومه آسیب
و مجموعه به هم پیوسته است و اگر بخشی را جدا کنیم، نظام مجموعه را به هم زدیم و به نتیجه مقبول نمی رسیم... 

شوند و همه با هم باید با حفظ ات با هم درگیر هستند؛ همه با هم معنا میدر مجموعه معارف اسلامی همه دستور
یها( علالله الزهرا)سلامرتبه بندی مورد توجه قرار گیرند. )حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود مدنی ، مدیر جامعه

 (96خرداد 9ا(علیهالله در سومین جلسه از سلسله جلسات منشور فاطمی بر مبنای سیره حضرت زهرا )سلام



 حضرت آقا نیز درباره ضرورت طرح جامع و منظومه ای اسلام می فرمایند:

 ،و ناظـر به زندگی جمعی انسـانها آهنگاصولی منسجم و یک دارای و مسلکی اجتماعی صورت به اسلام طرح
 طـور به ایـن از پیـش اسـلامی، تحقیقـات و مباحثـات .است مذهبی تفکر ضرورت های فوریترین از یکـی

 اجتماعـی مسـالک اسـلام بـا مکاتب وی همقایسـ در رو، این از و بوده مهـم بـس ویژگـی دو این فاقد غالـب،
ثمربخش و قضاوت قاطع نرسـانیده ی هنتیجـ بـه بایـد، و شـاید که چندان را جویندگان و باحثان روزگار، ایـن

 را آن نسـبت و دهد ارائه را متماسک و متحدالاجزا آیین یکی هنقش و طرح مجموعا بتواند ینکهااسـت؛ یعنی از 
)مقدمه ی کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی  .است مانده عاجز  سـازد، مشـخص دیگر های آیین و ها مکتب با

 در قرآن، نسخه تعاملی(
 اسلامی وپیش تر نظر علامه حسن زاده رحمه الله نیز در دایره المعارفی بودن گزاره های نصوص 

 ضرورت جامعیت تقدیم شد.
 : ضرورت تغذیه شدن دانشگاه ها با علوم اسلامی21

سالهاست که قرار است علوم اسلامی انسانی در حوزه تدوین شود تا دانشگاه ها مجبور نباشند 
خوراک خود را از کتب مسموم غربی ترجمه کنند. اما این مطلب فقط در مورد علوم انسانی نیست 

وم طبیعی آنها هم به وفور رسوخ کرده است و لازم لی متافیزیکی باطل غرب در کتب عبلکه مبان
است کتب علوم طبیعی نیز بر اساس مبانی اسلامی صحیح بازنویسی شوند. یقینا حوزه باید برای 

 حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:این کم کاری چهل ساله پاسخگو باشد. 

ى اسلامی کردن دانشگاهها صحبت کردم. بعضی که این را کوچك دیدند، آن معناى لهمن یك وقت راجع به مسأ
هوسیع و عمیق اسلامی کردن را ندیدند، سراغ بعضی از ظواهر کم اى هم از آن اهمیت در دانشگاهها رفتند! عدل

ق و این حرفها! ببینید؛ طرف، به هو و جنجال رو آوردند که اسلامی کردن دانشگاهها، یعنی فرار مغزها، یعنی اختنا
ى شدید دشمن است! کسانی که نسبت به اصل اسلام اعتقادى ندارند، وقتی که راجع به دانشگاه بحث اینها حمله

که  قدر دستپاچه میشوندمیشود و میبینند که قرار است اسلام به معناى جامع و حقیقی کلمه، وارد دانشگاه شود، آن
من پاى تلویزیون نشسته بودم، دیدم کسانی در تلویزیون جمهورى اسلامی  ویند!آید، میگهرچه از دهانشان درمی
رغم آنچه که آنها میگویند، هر کس هرچه میخواهد، میگوید! حالا هرچه میگویند، بگویند؛ صحبت میکنند و علی

 ه میکردند! چندولی بنده در تلویزیون تماشا میکردم، دیدم که راجع به اسلامی کردن دانشگاه، هوچیگرى و مسخر
نفر میزگرد تشکیل داده بودند و حرف میزدند؛ هنوز هم میگویند! در حالی که اسلامی کردن دانشگاهها یك معناى 

در دیدار رؤساى ! )بیانات تر استن شب براى دانشگاهها واجبوسیع و جامعی دارد و به اعتقاد من، از نا عمیق و
 (0176 اسفند 6 دانشگاههاى سراسر کشور،



 یشان در سخنان دیگری می فرمایند:ا

ى دینی کند؛ البته عالمانه. آن روز یك  روحانیت براى چیست؟ روحانیت براى این است که بتواند مردم را تغذیه
آمد نجف درس میخواند، فقه و اصول می خواند، رجال می خواند و بعضی چیزهاى دیگر می خواند، اى می طلبه 

الغطاء؛ اگر از نجف خارج می شد، گر در نجف می ماند، می شد بحرالعلوم و کاشف ملا می شد، فاضل می شد؛ ا
می شد میرزاى قمی و ملا مهدى نراقی و ملا احمد نراقی و حاجی کلباسی و سید شفتی و امثال اینها. یعنی هر 

بودند. یك سید شفتی  ى معنوى و فکرى مردمِ خودشان کافیکدام از اینها در هر شهرى بودند، براى هدایت و تغذیه
یا یك حاجی کلباسی یا یك میرزا مهدى شهید در مشهد، خودش و شاگردانش می توانستند مردم را از لحاظ فکرى 

ى مردم زیاد نبود؛ همان شهوات شخصی انسانها بود که همیشه کننده و لغزاننده تغذیه کنند. آن وقت عوامل گمراه 
هم با موعظه و نصیحت و تذکر و از این چیزها تا حدود زیادى قابل رفع بود؛  انسانها به آن دچار و مبتلایند؛ آن

یك مقدارش هم می ماند که خوب، همیشه گنهکارانی هستند. آن روز دیگر تلویزیون نبود، اینترنت نبود، این همه 
خانگی  ى فیلمهاى هاى جدید داخل ذهنهاى مردم نبود، شبکه کتاب و مجله و افکار جدید نبود، این همه فلسفه

تی که جوان و پیر را تحت تأثیر قرار میدهد نبود.  -افکار و شبهات گوناگون -نبود، ماهواره نبود، مُغریات و مُضلال
ى مردم آن شهر از همه -مثل میرزاى قمی یا مثل حاجی کلباسی -آن روز وقتی عالم وارد یك شهرى می شد

ه چند جمله ادبیات یا عقلیات یا شبیه این چیزها را خوانده بودند؛ تر بود. فضلاى هر شهر کسانی بودند کفاضل
؛ آمدى آنها برنمی ى آنها بهتر بودند، بالاتر بودند؛ در مقام برخورد و زورآزمائی علمی، کسی از عهده اینها از همه 

اینجور نیست که از  اما امروز این جورى نیست. امروز ما فقه و اصول که می خوانیم، اگر توى یك شهرى برویم،
هاى مختلف، در کارهاى مختلف، در حرفهاى مختلف، در افکار مختلف کسانی  همه زورمان بیشتر باشد؛ در رشته

هستند که مسلطند، فنلانند، متبحرند؛ کسانی بخواهند عرصه را از آنها بگیرند، باید به قدر آنها زور داشته باشند. 
ان خیلی ش ها وظیفهاینکه انسان بتواند تبلیغ دین را بکند. بنابراین حوزهامروز فقه و اصول کافی نیست براى 

 .ریزى به آن توجه شودسنگین است. این تنوع در علوم حوزوى یك نیاز قطعی و مبرم است و بایستی در برنامه
 (0017حوزه و روحانیت، ص: )
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در روایات شریفه آمده است که پیش از آنکه مرجئه نوجوانان شما را شکار کنند به آنها اعتقادات 
صحیح را آموزش دهید. مرجئه کسانی بوده اند که با تساهل و تسامح و ایجاد رجای کاذب که خدا 

دینی شل و سست می کردند و کریم است و می بخشد ذهن مردم را در پایبندی به قیود و تعهدات 
 که یموجب ولنگاری دینی و راحت گیری گناه در جامعه می شدند. این نگاه فوق العاده برای انسان

اقتضای تنبلی و سکون دارد جذاب و هم  اصالت جسم مادی اش و است بند به مادهجسمش 



تادن لازم است قبل از افخوشایند بود و لذا انسان به راحتی جذب این نگاه فکری می شود در نتیجه 
نوجوان در تور مرجئه که امروز هم مرجئه ی امروزی قدرتش در فضای رسانه ده ها برابر مرجئه 
آن روز است به نوجوان نگاه فکری و نظام فکری صحیح تعلیم داده شود. امروزه متاسفانه نگاه 

دی و غیب گریز است در انرژی است که یک نگاه ما –هستی شناختی قالب جامعه نگاه نظام ماده 
نگاه روایات نگاه نظام نور و ظلال و نگاه نظام اسماء و کلمات وجودیه و نظام حروف و حالی که 

اسماء است که در روایات عمران صابی و روایات و آیات دیگر مورد تصریح قرار گرفته است و 
را همچون پولاد  فوق العاده از نظر توحیدی شخص را تقویت می کند و بنیان توحیدی ذهنش

 مستحکم می کند.
 حضرت آقا می فرمایند:

هم در کلام کتاب دارد، هم در فلسفه کتاب دارد،  -است  که فقیه عالیقدری -ی حلی  اینکه شخصیتی مثل علامه
ن در ذه ها خاطر این بود که با بارور کردن عقلانیت مخاطبانِ خودشان، بتوانند از ورود یا جای گیر شدن شبهه به

ی  مهمتر و دشوارتر است از مسأله ی شما اید و مسألهآنها پیشگیری کنند..... شما امروز با این چالش مواجه 
اند؛ با آنها قابل  مسائل علمای بزرگی که در طول تاریخ بوده ی مجلسی یا ی علامه ی حلی یا مسألهعلامه 

  0111تیر 05 بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان همدانمقایسه نیست. 

 : لزوم پیشگیری از سوء استفاده های دین ستیزان از طبیعیات 23

یکی دیگر از ضرورت های احیای طبیعیات در حوزه های علمی جلوگیری از سوء استفاده از علوم 
 ر ادامه به چند نمونه دین ستیزی با کمک طبیعیات اشاره می شود:طبیعی برای دین ستیزی است. د

 : مانتیس1

است، واژه نامه مشهور مریام وبستر درباره ریشه این واژه  مانتیس در زبان یونانی به معنی پیامبر
 می نویسد:

History and Etymology for mantis: New Latin, from 
Greek, literally, diviner, prophet51 

                                       
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mantis 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3240
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3240
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mantis
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mantis


 

                                       
دعاخوان گونه ی مانتیس ندارد . در برخی از واژه نامه برای ردگم کنی گفته اند که در یونان باستان به معنی کاهن است ولی  واضح است که کاهن ربطی به دعا و دستهای



 
بیش از آنکه به عنوان مانتیس معروف باشد به عنوان پرِِیینگ در زبان انگلیسی نام این حیوان 

مانتیس یعنی پیامبر دعاخوان معروف است تا آنجا که واژه نامه کمبریج برای معنا کردن مانتیس از 
 کند.این واژه استفاده می

Mantis: praying mantis52 

                                       
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mantis 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mantis
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mantis


اء، 53رعوفبه نام های السُ  در زبان عربی نیز این حشره  ی،رعوف المصلل السُ  رعوف الورع،السُ  الدعل
 معروف است: سلیمانطهارة و جمل  امل  النبی، 54فرس الراهبة،

( Mantodea :)الاسم العلمي جمل اليهود أو أم طهارة أو الراهبة أو فرس النبي أو رعوفالس  
" سلیمان = شکل(. ویسمیه الیهود "جمل εἶδος  =eidos= نبي( + ) μάντις  =mantis) الیونانیة من

 55(.שלמה גמל)بالعبریة: 
این حشره بسیار سریع و چالاک بوده و در شکار حشرات دیگر صاحب سبک خاصی است تا آنجا 
که رزمی کاران و اساتید معبد شائولین چین یک سبک کونگ فو به نام کونگ فو مانتیس را از او 

 مایی پاندای کنگ فو کار هم به این موضوع اشاره شد:الهام گرفته اند و در پویان

لوب فرس أسأسلوباً قتالیاً أسماه " معبد شاولین في الصینیون المیلادي، ابتکر أحد الرهبان القرن التاسع عشر في
" فهذه الحشرة هي من علمته هذا الْسلوب عندما کان یشاهد المعرکة الحاصلة بینها وبین حشرة أخرى کان النبي

 لسرعةایشاهد حینها طریقه الدفاع والهجوم لهذه الحشرة التي قادته لیتخذ منها أسلوباً قتالیاً یعتمد علی عدة أمور:  )
 56.المسك ،الْسقاط، الضرب، الرکل : و تستخدم في أداء فنون القتالیة الاسالیب التالیة( الثبات، المرونة، الصلابة، 

 دین:تاریخ استفاده از این حشره در تبلیغ 

از قدیم الایام ارتباط دادن مسائل طبیعیاتی به مسائل دینی شیوع داشته است کما اینکه مثلا 

گرفتگی و طوفان را به خشم موجودات ماورائی و خدایان نسبت داده و برای گرفتگی و ماهخورشید

رت ده شدن حضنجات از آن قربانی می کردند. در قرآن کریم هم در این باره به داستان به دریا افکن

                                       

 

55 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%AD%D8%B4
%D8%B1%D8%A9) 



یونس علی نبینا و آله و علی السلام اشاره فرموده است. نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه 

و آله بعد از خورشید گرفتگی پیش آمده بعد از وفات فرزندشان ابراهیم از ارتباط دادن این 

 موضوعات به هم نهی فرمودند. 

مِعْ  الدٍِ ق ال  س  یْنِ بنِْ خ  نِ الْحُس  عْف رٍ عع  ی بْن  ج  نِ مُوس  س  ب ا الْح  اهِیمُ  ی قوُلُ  لیه السلامتُ أ  ا قبُضِ  إِبْر  سُولِ الله  ل مَّ لی  صبْنُ ر 
مْسُ ف ق ال  النَّاسُ الله علیه وآله و سللم  ف تِ الشَّ ا قبُضِ  انْک س  َّهُ ل مَّ ةٌ ف إِن احِد  ا و  مَّ ثُ سُن نٍ أ  وْتهِِ ث لا  تْ فِي م  ر  ا انْک س  ج  َّم  ف تِ إِن

ِ ص سُولِ الله وْتِ ابْنِ ر  مْسُ لمِ  ِ ص لی الله علیه وآله و سللمالشَّ سُولُ الله عِد  ر  مِد  الله  المِْنبْ ر   لی الله علیه وآله و سللمف ص   ف ح 
ا النَّاسُ إِنَّ کسُُوف   یُّه  ل یْهِ ثمَُّ ق ال  أ  ثْن ی ع  رِ  و  أ  مْسِ و  الْق م  انِ ل هُ لا  ی نکْ سِف انِ الشَّ مْرِهِ مُطِیع  ِ ی جْرِی انِ بأِ  آی ت انِ مِنْ آی اتِ الله

لَّی باِلنَّ  ل  مِن  المِْنبْ رِ ف ص  لُّوا ثمَُّ ن ز  ا ص  دُهُم  ف ا أ وْ أ ح  ا انکْ س  ی اتهِِ ف إِذ  دٍ و  لا  لحِ  وْتِ أ ح  لَّم  ق ال  ی ا ع   اسِ الْکسُُوف  لمِ  ا س  ليُِّ ف ل مَّ
البٍِ ع ليُِّ بْنُ أ بيِ ط  زِ ابْنيِ ق ال  ف ق ام  ع  هِّ اهِیم   لیه السلاکقمُْ ف ج  ل  إِبْر  ِ  ف غ سَّ سُولُ الله ی ر  ض  ی ف م  ض  هُ و  م  َّط  ن و  ک فَّن هُ و  ح 

سُول   لی الله علیه وآله و سللمص َّاسُ إِنَّ ر  ی بهِِ إِل ی ق بْرِهِ ف ق ال  الن تَّی انْت ه  ِ ص ح  لِّي  ن   لی الله علیه وآله و سللمالله سِي  أ نْ یصُ 
ئیِل  ع بْر  ب  ق ائمِاً ثمَُّ ق ال  إِنَّ ج  ل یْهِ ف انْت ص  عِ ع  ز  ل هُ مِن  الْج  خ  ا د  ل ی ابْنهِِ لمِ  مْتُ  لیه السلامع  ع  ا قلُْتمُْ ز  نيِ بمِ  ت انيِ ف أ خْب ر  نِّي أ  مْ أ 

ل   لِّي  ع  ل  ن سِیتُ أ نْ أُص  ض  ع  بیِر  ف ر  ن نتْمُْ و  ل کِنَّ اللَّطِیف  الخْ  ا ظ  َّهُ ل یْس  ک م  عِ أ لا  و  إِن ز  ل نيِ مِن  الْج  خ  ا د  مْس  یْ ی ابْنيِ لمِ  کمُْ خ 
لِّي  إِلاَّ  نيِ أ نْ لا  أُص  ر  م  ةً و  أ  ةٍ ت کْبیِر  لا  وْت اکمُْ مِنْ کلُِّ ص  ل  لمِ  ع  اتٍ و  ج  ل و  نْ ص   ص  ل ی م  لحِْدِ ع  ليُِّ انْزِلْ و  أ  لَّی ثمَُّ ق ال  ی ا ع 

ليٌِّ ع ل  ع  ل دِهِ إِذ ا  لیه السلامابْنيِ ف ن ز  دٍ أ نْ ی نزِْل  فِي ق برِْ و  َّهُ لا  ی نبْ غِي لِْ ح  َّاسُ إِن اهِیم  فِي ل حْدِهِ ف ق ال  الن د  إِبْر  لْح  لْ ل  ف أ  مْ ی فْع 
ِ ص سُولُ الله امٍ أ نْ ت نْزِلوُا فِي قبُوُرِ  له و سللملی الله علیه وآر  ر  ل یْکمُْ بحِ  َّهُ ل یْس  ع  ا النَّاسُ إِن یُّه  ِ ص ی ا أ  سُولُ الله باِبْنهِِ ف ق ال  ر 

انُ ف یدُْخِ  یْط  ب  بهِِ الشَّ ل دِهِ أ نْ ی لْع  نْ و  دُکمُُ الکْ ف ن  ع  لَّ أ ح  نُ إِذ ا ح  دِکمُْ و  ل کِنْ ل سْتُ آم  ا یحُْبطُِ أ وْلا  عِ م  ز  لكِ  مِن  الجْ  نْ ذ  ل هُ ع 
ف  صلی الله علیه و آله و سلم. )المحاسن، ج ر  هُ ثمَُّ انصْ  ، 1الْسلامیة(، ج -و الکافي )ط  100و  101، ص: 2أ جْر 

 (061ص: 
مسیحیان در تبلیغ دین از این حشره استفاده فراوانی می نمودند کما اینکه امروزه هم در برخی 

حتی  و الهام بخش دینی و جملاتی از انجیل شی زیر در کنار بخهاهای تبلیغاتی مانند نمونه پوستر

 تصویر این حشره آورده شده است:نهادهای مذهبی نماد نرم افزارها و 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 

 
بخش از کتاب مقدس به عنوان بخش های  10در دانش نامه ی موضوعات در کتاب مقدس از 

 57مرتبط با مانتیس دعاخوان یاد شده است.دارای مطالب 
نگاه فرشتگان  در مطلب دیگری چنین آمده است که دیدن مانتیس خوش یمن بوده و نشان از

 است:

Because of the “praying” hands, some Christians say that the praying mantis 
represents spiritualism or piety, and if found in your home, may mean that angels are 
watching over you58 

 تبدیل یک حشره بی خطر به هیولایی خونخوار برای مقاصد دین ستیزانه:

 مانتیس برای انسان کاملا بی خطر و بی ضرر بوده و تنها شکارچی ماهری در شکار حشرات است
شره شناسی اینسکت ، در دانش نامه ی ح59و مثل بسیاری از حشرات دیگر همنوع خواری دارد

 کوپ آمده است:

Unless you happen to be an insect or a small amphibian, praying mantis are not 
dangerous. They aren't venomous and, though their bites may be a little painful, they 

                                       
https://www.openbible.info/topics/praying_mantis

58 https://www.durangoherald.com/articles/our-spiritual-insect-friend-the-praying-mantis/ 



won't cause any lasting harm. You are also highly unlikely to suffer any kind of 
allergic reaction from a praying mantis bite60 

این حشره برای زمین های کشاورزی بسیار مفید و سودمند است و حشرات مخرب برای محصولات 
را شکار می کند تا آنجا که پرورش مانتیس و فروش آن به مزرعه داران سالهاست در دنیا رونق 

 دارد.

The Praying mantis is a most interesting and enjoyable beneficial insect to have 
around the garden and farm. It is the only known insect that can turn its head and 
look over its shoulder. ... Later they will eat larger insects, beetles, grasshoppers, 
crickets, and other pest insects.61 

دانش نامه نشنال جئوگرافیک نیز درباره عدم شناسایی زهر و سم در این حشره و حتی انتقال 
 بیماری توسط آن می نویسد:

Clearly, these insects are voracious predators, but can a praying mantis hurt a human? 
The short answer is, it's unlikely. Praying mantises have no venom and cannot sting. 
Nor do they carry any infectious diseases62 

فروش  و در پایگاه اینترنتی دیگری آمده است که این حشرات حتی با انسان مانوس نیز می شوند
 :آن به عنوان یک حیوان خانگی رایج است

All mantises recognize humans as potential predators due to our size compared to 
theirs, but mantises raised in captivity can absolutely learn to be unafraid of human 
beings and at times even appear to seek out their company. Anyone who has 
captive-raised mantises will have stories about it, guaranteed.63 

                                       
60    https://insectcop.net › can-praying-mantis-bite-humans 

61    https://www.gardeninsects.com › prayingMantis 

62 https://www.nationalgeographic.com/animals/article/praying-mantis-mating-cannibalism-

birds-bite-facts-news 

63 https://www.quora.com/Can-a-praying-mantis-recognize-humans 



اما شیاطینی که از دین و مسیحیت نفرت داشتند خاصه یهودیان به شدت از این حشره متنفر بودند 
و آن را دستاویزی برای تمسخر کشیش ها و راهبه های مسیحی و جملاتی دینی قرار دادند، به 

 تصاویر زیر دقت فرمایید:

 
 نتمسخر کشیش و راهبه ها با فتوشاپ کردن سر مانتیس به جای سر آنا

 

 
 

 
 



 
قضیه به همین چند پوستر محدود نیست بلکه در پویانمایی ها و پوسترها و رسانه های بسیاری بعد 
از عصر مدرنیته تلاش شد تا مانتیس به عنوان یک موجود خونخوار و وحشی معرفی شود تا یک 

 خوار هاچ یکنماد دینی در اذهان نفرت انگیز شود. مثلا در پویانمایی هاچ زنبور عسل دشمن خون
 مانتیس خونخوار بود.

از طرفی به مانتیس واژگان کشیشک و راهبک برای تمسخر کشیش ها و راهبه ها نیز اطلاق می 
 شد و کاف تصغیر برای توهین به این اقشار استفاده می شد.

قضیه به همین جا هم ختم نشد بلکه در نیمه قرن بیستم شایعه کردند که کلیسا برای کشتن مانتیس 
 جریمه وضع کرده است تا از حیث اقتصادی هم در مورد این حشره نفرت آفرینی کنند:

اء؟ منذ رس النبي ف خمسینیات القرن العشرین ، انتشرت شائعة تقول إن قتل هل من غیر القانوني قتل السرعوف الدعل
س ولکن رغم أنه قاس ، فهو لیبغرامة. قتل مخلوق یبدو کما لو أنه علی صلاة رکبتیه قد یبدو غیر قانوني ،  یصلي

" ، کما لم یکن هناك مثل هذا القانون أو النظام الْساسي علی المستوى Mantisesضد القانون. لا یحمي القانون "
الفیدرالي أو الولایة أو المدینة في الولایات المتحدة. لا توجد عقوبات غیر التقالید الفلکلوریة من عدة آلاف من 

، سحر حتی  mantidزید عن السرعوف : یبدو أن الحشرة المعروفة علمیا باسم السرعوف أو السنین الماضیة. الم
ل "الصلاة" بواسطة الْشخاص بمرور الوقت. لها أرجل کبیرة أمامیة جذابة  أکثر من الکراهیة للناس. تمت إضافة معدل

لی لمشاهدة المارة. یبدو أن السرعوف المصمطویة کما لو کانت في الصلاة ورأسًا مثلثاً مع عیون منتفخة تقریباً تتدرب 
له جودة بشریة له. علی الرغم من أنها تعتبر خاطئة علی أنها حشرات العصا أو ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالجراد ، إلا أنها 



لدیها قوى خارقة للطبیعة  mantisesهي النمل الْبیض والصراصیر. واعتبر  mantisesلیست کذلك. أقرب أقرباء 
حضارات في وقت مبکر ، بما في ذلك الیونان القدیمة ، مصر القدیمة وآشور. تعتبر الْناث من هذه الْنواع فمیة من ال

غم علی الرقاتلة ، وأحیانا تمارس أکل لحوم البشر ، عن طریق أکل زملائها بعد الجماع. الْصول المحتملة للإشاعة :
الغرامات وقتل السرعوف ، یمکن للمرء أن یأخذ بعض من أنه من الصعب تحدید الْصل الفعلي للشائعات حول 

ن ، حیث أنهم یستهلکون العدید م حشرة مفیدة وقد اعتبر العدید من البستانیین أن السرعوف الدعائي التخمینات.
هو  mantisesالحشرات الْخرى التي تدمر المحاصیل ، مما یقلل الحاجة إلی المبیدات الحشریة. شيء واحد عن 

میزون. یأکلون کل الحشرات ، تلك التي تکون ضارة ومفیدة للمحاصیل. سبب آخر محتمل للعقوبة المشاع أنهم لا ی
هو أنه علی مدى آلاف السنین کان هناك تقارب کبیر للحشرة. قتل الحشرات في العالم القدیم قد  mantisesلقتل 

یکانیة یة الصلاة ؛ کلمة السرعوف في اللغة الْفریکون تم تحفیزه. کان السرعوف یعتبر إلهًا في الجنوب الْفریقي لوضع
، والتي تعني "إله الخوئي". شعر الیونانیون القدماء بأن السرعوف لدیه القدرة علی إظهار  Hottentotsgot هي

المسافرین المفقودین في طریقهم إلی المنزل. وفقا للمصریین القدماء ، فإن "طائر الذباب" هو إله صغیر یقود أرواح 
ون تم تطویر اثنین من فنموتی إلی العالم السفلي. في آشور القدیمة ، یدعی السرعوف مستحضر الْرواح وکاهن. ال

شاولین العسکریة بشکل منفصل في شمال وجنوب الصین التي لدیها حرکات واستراتیجیات القتال علی أساس تلك 
إلی  911تاریخه إلی سونغ أو سلالة مینغ حوالي السرعوف. أما أسلوب السعف القاسي الشمالي فهو الْقدم ، ویرجع 

أن حشرة الحشرات هي من  حقیقة حقائق السرعوف المعروفة قلیلا : من غیر المعروف شیئاً عن بعد المیلاد. 0،111
بین الحشرات الْکثر انتشارًا کحیوانات ألیفة. لْن عمر السرعوف هو حوالي عام واحد فقط ، فالناس الذین یریدون 

: السرعوف  والحشرات الرسمیة للدولة mantidsعلی السرعوف غالباً ما یولدونهم. یتم سرد اثنین من  الحفاظ
 64الْوروبي في ولایة کونیتیکت ، وسرعوف کارولینا في ولایة کارولینا الجنوبیة.

 
در قبل از  65تا جایی که نگارنده پژوهش نموده است اثری از استفاده از واژه آخوندک و شیخک

دیده نشد ولی بعد از انقلاب برای توهین به روحانیت و تکرار سناریوی کشیشک و راهبک  66بانقلا
از واژه آخوندک و شیخک برای این حشره استفاده شد. اخیرا حتی میگوی طاووسی دریایی را نیز 

 67تغییر نام داده اند و به نام شیخک دریایی نام گذاری کرده اند.

                                       
64 https://eferrit.com/%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%9F/ 



تر رفته اند و شروع کرده اند به تولید پوسترهای توهین به روحانیت اخیرا از نام گذارییک قدم جلو
 به کمک این حشره:

 
 

این یهودیان کندذهن غافل اند از آن که این حشره در غرب عقبه تاریخی مذهبی دارد و در زبان 
فارسی اصولا ربطی به دین در نام گذاری آن دیده نمی شود. و لذا مردم اصلا در آن فضای ذهنی 

 که آنها دنبالش هستند وارد نمی شوند.
 
 
 مرد عنکبوتیخرس مهربون و : 2

که  کتاب آن است کی یحت ای تیشخص کی ایمفهوم  کیتقابل با  یروش ها نیاز ساده تر یکی
 هیقض نیا یخیمثال تار میکن نهیمفهوم عکس و مقابل آن را در ذهن کودک نهاد یدر دوران کودک

د و شدن یشد و آنها شادمان م یم عیکودکان توز نیاست که در ب هیمعاو یداستان مشهور بزغاله ها
 نیالمومن ریچون ام یبه امام معصوم نعوذ بالله  سرقت نیشد و ا یبعد به ناگاه شبانه از آنان سرقت م

م پاک اما یسرقت در ذهن کودکان برا دیو پل منفورمفهوم  نجایشد. در ا ینسبت داده معلیه السلام 
تقابل تنها مختص  نیشده است. اما ا یساز نهیو نهاد یحکاک ریچون حضرت ام یو معصوم

 نیا قیمورد هجوم معاندان از طر زین میکتاب ها و مفاه یست بلکه گاهیها و انسان ها نتیشخص



 یهگزار یساز نهی. مثلا نسبت به قرآن و نماز و روزه در ذهن کودکان عمل نهادرندیگ یروش قرار م
 قرار است : نیهجمه از ا نیا یانجام شده  یشود نمونه  یانجام مهجمه کننده 

کنند  یحمله م امبریپ نیا یبه کودکان تمسخر کننده  یاله ینب کیچند خرس به فرمان  لیانج در
ظه ملاح نجایکند. در ا یم نیچن زیدهد تا کودکان را بخورد و او ن یبه خرس فرمان م امبریپ نیو ا
 هدو درن یموجود وحش کیداستان خرس به عنوان  نیشده بودن ا فیشود با صرف نظر از تحر یم

و سکولار غرب خرس را در  زیست نیتمدن د گریشده است. از طرف د ینسبت به کودکان معرف
و خرس مهربون با یک  مختلف به عنوان دوست دار کودکان و موجود مانوس با آنها یعروسک ها

 کیکودک در ذهنش با  ل،یو مطالعه انج یسازد و لذا در دوران بزرگ یم نهیادنه قلب روی سینه
تند دوست آنان هس ایدر تقابل و خشونت هستند  انخرس ها با کودک ایشود که آ یتناقض روبرو م
در ذهن کودک برخوردار است کودک  یدوست بودن خرسها با کودکان از تقدم زمان یو چون گزاره 

 شود. یمعتقد م لیو به خرافه بودن و خلاف واقع بودن کتاب انج دهد یم یبه آن را
 یکودکان سالدر بزرگ ،زین ریبه نعوذ بالله دزد بودن حضرت ام یرا انیدر جر این اتفاق گونه که همان

 .رخ می دهدقرار گرفته بودند  هیمعاو یکه مورد توطئه 
 
 ارد.د میبا قرآن کر یچه ارتباط یمرد عنکبوت ی هیو قض ستیچ هیقض میدر مورد قرآن کر اما
وت انجام العنکب تیلب وتیان اوهن الب ی فهیشر ی هیبا تمسک به آ میدر مورد قرآن کر ویسنار نیا

ت. شده اس یعنکبوت معرف یخانه ها خانه  نیتر ادیسست بن فهیشر ی هیآ نیگرفته است در ا
مفهوم ضعف به عنکبوت در صدد چسباندن  دنیتقابل به چسب یجا برا نیغرب در ا نیتمدن ضد د

 یتمانند مرد عنکبو یمفهوم قوت و قدرت به عنکبوت برآمده است و لذا موجودات یعنیعکس  ممفهو
 یو خصوصا در فضا ایدن یرسانه ا یرا علم کرده است و به شدت در فضا درمنیهمان اسپا ای

تر و و دف فیکودک گرفته تا ک یپتوکند مثلا در حال حاضر از  یم جیکودکان مسلمان آن را ترو
اخبار  . از طرف درشده است  دیکودکان تول یمن برادریمتنوع اسپا یساعت و برچسبها ودست بند 

علمی نیز چنین منتشر می کنند که ماده ی سازنده ی تار عنکبوت قوی ترین ماده ی عالم است و 



س مفهوم قدرتمندی فراعادی عنکبوت ان از فولاد هم قوی تر است. یقینا وقتی کودکی از طفولیت با
بگیرد در بزرگسالی زیر بار گزاره ی سست بنیاد ترین خانه بودن خانه ی عنکبوت نخواهد رفت و 

ه با نه گفتن ب رانیو مسلمان ا یاست ملت انقلاب دیامآن را حمل بر نعوذ ابلله خرافه خواهد کرد.  
 ...ندیخلاف قرآن در جامعه مقابله نما یمفهوم ساز نیضد قرآن با ا انیجر نیا

 فرگشت: 3

غییرات ت فرضیه ای است که با شواهدی از تکامل نام دیگرنام قدیم و غلط انداز آن یعنی  ت یاشفرگ
سعی در رد آفرینش داشت.  ژنتیکی موجودات برای هماهنگ شدن با محیط در طی سالیان دراز

 داروین و لامارک با طرح هی در مخلوقات است ولییقینا این تغییرات ژنتیکی نشان از حکمت ال
این ایده و این مطلب که انسان همان میمون فرگشت یافته است که از درخت به روی زمین آمده 
است و دیگر نیازی به دم نداشته است و دمش حذف شده است و معنای هبوط نیز همین است سعی 

 .الْخره شدنددر دین ستیزی طبیعیاتی داشتند که خسر الدنیا و 
 حجت الاسلام حمید پارسانیا می نویسد:

جریان پوزیتیویستی ریشه در آمپریسم و فلسفه های حس گرایانه ی سده های هفدهم و هجدهم داشته و وارث 
علم تجربی قرن نوزدهم است. بخشی از انسان شناسی که در این بستر فکری سازمان می یابد حاصل ورود دانش 

و حیات و زیست انسانی است. این جریان که از مرجعیت علم تجربی و جاذبه های اجتماعی تجربی محض به قلمر
و فرهنگی آن بهره می برد، هبوط آدمی را در سقوط از درختان و جنگلهایی می داند که در اثر تغییرات آب و 

مارک و داروین با هوایی و هجوم سرما نابود شدند. حیوانی که از درخت سقوط کرده بود، به کمک فرضیات لا
جهش یا تکامل تدریجی دم خود را که اینک بدون کارکرد مانده بود از دست داد و از آن پس ناگزیر بر دو پای 

 (01خود ایستاد و از راست قامت شدن او تحول شگرفی پدیدی آمد. )هستی و هبوط، حمید پارسانیا ص 

 : مهبانگ4



ای است که برای مقابله با دحو الارض و آفرینش  یا انفجار اولیه یا بیگ بنگ فرضیه 68مِهبانگ
برخی تلاش نموده اند این الهی مطرح شده است و هدف از آن دین ستیزی بوده است. خُنکُ آن که 

پوشالی را از دل آیات و روایات استخراج کنند و به نام علوم جدید و مدرن از آن دفاع  فرضیه
رضیات انگیزه های دین ستیزانه است کما اینکه خود دینی نمایند و حال آنکه ریشه ی طرح این ف

ه   انگشتی نموده است.تک هاوکینگ به آن تفول
 : سایر موارد5

غیر  خمسواز  حداکثری از دیگر سوء استفاده ها از طبیعیات در دین ستیزی می توان به استفاده
یعی طب یابی علتر حشره و مسوخ حشره در پویانمایی ها و فیلم ها اشاره کرد، همچنین شیطنت د

و تلاش برای رفع آنها با مثلا  نجاست سگو  خنزیر گوشت و نجاست حرمت در موضوعاتی مثل
جاری و استفاده ت خونطبی منافع و  شرابطبی منافع آمپول و امثال آن و همچنین تلاش در ترویج 

همچنین برای دین  نام برد.برای مقاصد غذایی و باغبانی و کشاورزی از مردار و فضولات نجس 
ستیزی کما اینکه در عصر پیامبر یهودیان صبح مسلمان و شب دوباره از اسلام خارج می شدند 
امروزه مطالب علمی مویلد دین، صبح منتشر و شب تکذیب می شود تا دین مردم را تضعیف نماید. 

ی زیر خانه آن مثل صبح منتشر می شود نماز باعث تنظیم مغناطیس بدن با مغناطیس زمین که قطب
خداست می شود و شب دوباره این خبر تکذیب می شود و گفته می شود که قطب مغناطیسی زمین 

 ثابت نیست و تغییر می کند و اینگونه ایمان مردم تضعیف می شود.

                                       



 و رویگردانی علما از طبیعیات قدیم علل منزوی شدن علوم طبیعی در حوزهبخش دوم: 

 علوم و بی اهمیت جلوه دادن آنها در کنار عرفان و اخلاق و فقه و حدیث و قرآن : تعبیر به کفریات از این1

کفریات هم باید در حوزه جزو دروس باشد و اگر نباشد دست نا اهل می افتد لذا حتی طبیعیات و 
هندسه و ریاضیات و حساب و مجسطی و هیئت و نجوم هم که گاهی به مطایبه علامه شعرانی از 

  .تعبیر می فرمود باید در حوزه بماند تا دست نا اهل نیفتد آنها به کفریات
وحدت حوزه و دانشگاهی که امام و رهبری بر آن تاکید دارند نیز از همین باب است که علوم دست 
نا اهل نیفتد و دانشگاه ها به سمت مادی گری و دنیاطلبی نروند که بدترین چیز برای اهل علم و 

در عالم ایجاد می کند همین دنیاطلبی و فساد اهل علم است کما این که چیزی که بیشترین فساد را 
امروز می بینیم که علم از معنویت جدا شده چه ضررهایی و چه بمب سازی ها و چه فناوری های 

و  شی و ترور بیولوژیکمخربی تولید می کند در راستای نابودی بشر و شکنجه و آزار و نسل ک
 ..و عقیم سازی و .سقط جنین 

موسیقی اگر دست حوزه بود به این فلاکت دچار نمی شد قدیمها حتی موسیقی را هم در دل حکمت 
آورده بودند و اسیر کرده بودند که وسیله شلنگ اندازی نشود. الیوم هم باید برای راست کردن 

ه بحث آنها را در حوزه آورد و بحث کرد. اگر دعا نویسی و رمل در حوز ت این علوم و فنونانحرافا
 حیله مردم را سرکیسه کنند.نمی توانست با  دروغین می شد الان این دعانویسان و رمالان

  
 می نویسند: رحمهما الله  علامه حسن زاده درباره استادشان علامه شعرانی

فرمود منزلشان. الطلوعین کفایه میخواندیم، بینچه بسا براى ما پیش آمد ما نماز صبح را در مدرسه مروى می
تیم رفآمدند براى درس مکاسب، ما میرفتند. آقایانی میها مینشستند، بعضیها میشد، بعضیکفایه که تمام می

آمد براى درس مکاسب. کشید. میگرفت، قلیان میژى میکرد، انربراى درس دوم مکاسب. ایشان یك ن ف سی تازه می
نشستند که بنده هم باز از آن نشستگان بودم. اسفار ها میرفتند و بعضیها میشد. مکاسبیدرس مکاسب گفته می

ه تم. بنشسرفتند، باز بنده میفرمود. این درسهاى فلسفی بود. آقایان میفرمود یا اشارات میفرمود یا شفا میمی
گفت فرمود که حالا نوبت این کفریات شده. ریاضیات و هیئت و اینها را به مطایبه میتعبیر شریف ایشان، می

آمدیم براى درس الطلوعین میکه ما در بین -خداى علیم لطیف خبیر گواه است  -کفریات است. چه بسا روزها 
بح گفتند و ایشان از صتعبیر ایشان، اذان ظهر می کفایه و سرِ درسِ آخرى مثلًا مجسطی، زیج بهادرى و کفریات به



انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زندگی نامه و خدمات ) تا ظهر به ترتیب، کفایه بود، اسفار بود به ترتیب تا اذان ظهر.
 0116ایران،  -، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 67علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، صفحه: 

 (ش.ه.
یا مثلا مرحوم شاه آبادی رحمه الله درباره عرفان نظری که مدل هستی شناسی عرفانی است تعبیر 

 به کفریات دارند:

گویند؛ مطالب ادعیه و قرآن و اینها همه باهمند. این عرفا و شعراى عارف مسلك، و فلاسفه هم، همه یك مطلب می
ه ]است.[ زبان شعر، خودش یك زبانی است. حافظ، زبان مختلفه نیست. تعبیرات مختلفه است، زبانهاى مختلف

گویند؛ اما با یك زبان دیگرى. زبانهاى مختلف است و نباید از گوید که آنها میخاصی دارد. همان مسائل را می
این برکات مردم را دور کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت و ادعیه باشد، دعوت کرد؛ تا هر 

این مقدمه بود براى همه مسائلی که بعدها هم اگر پیش بیاید و عمرى باشد که  کس به اندازه خودش استفاده بکند.
[ اگر ما هم یك وقتی یك احتمال دادیم، نگویید که این تعبیرات را شما آوردید دوباره در میدان، مثلًا دوباره ]تعبیرات

آمدند آنجا، [ میاى از کاسبها ]کهبراى عده -رحمه الله  -آبادىآقاى شاهخیر، باید بیاید! مرحوم  عرفا ]را آوردید.[
آخر اینها ]که »گفت. من به ایشان عرض کردم: گفت، براى آنها هم میمسائل را همان طورى که براى همه می

اگر حالا  ؛خوب، ما یك چنین اشخاصی داشتیم« بگذار این کفریات به گوششان بخورد!»گفت: « سنخیتی ندارند![
حالا صحبت در این است که تمام شد  شود گفت که اینها اشتباهات است.آید که نمیبه سلیقه من درست در نمی

بِّ  ِ ر  مْدُ لله حیم هست؛ در الحْ  حمن الرل حیم، الرل حمن الرل البته وقتمان؛ اما حالا این براى دفعه دیگر که در بسم الله الرل
حمن ا ،الْعل مِین هم، الرل حیم در بسم الله حمن الرل حیم بعدش هست. الرل ؟ دو  لرل صفتِ براى اسم است؛ یا صفت براى الله

 (090و  091تفسیر سوره حمد، متن، ص: ) احتمال است، که بعد ان شاء الله ببینیم کدامش نزدیکتر به فهم است
ی پنجم و آخرین جلسه ی تفسیر سوره جالب است این کلمات آخرین کلماتی است که در جلسه ی

حمد حضرت امام بیان شد و دیگر این جلسات ادامه نیافت و همین تعصبات در مورد حرمت بیان 
 بعد از سالها که از قضیه ی آب کشیدن گرفت البته این بار کفریات دامن حضرت امام رحمه الله را هم

 .کوزه ای که آقا مصطفی از آن آب خورده بود می گذشت
 غربی هادیگران و بی اعتنایی به دانش : 2

یکی از مشکلاتی که گریبان بسیاری از اهل علم را می گیرد آن است که از داشته های علمی خود 
 : احساس استغناء می کنند و دنبال علوم دیگران نمی روند. در روایات آمده است که 

  اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه
 :و یا



 من لا یشبع من العلمالعالم  
برخی خود را قیاس به برخی روایات اهل بیت علیهم  متاسفانه این روایات فراوان است اما و امثال 

که ایشان از علوم دیگران بی نیاز بوده اند و حال آنکه این روایات اولا مربوط به السلام می فرمایند
همین علومی که در غرب است هم یا  علم امامتی آن بزرگواران است و نباید قیاس شود و ثانیا

تجربه است و یا علوم تمدن اسلامی است و یا از قرآن و روایات فهمیده اند و نمی گویند کما اینکه 
برخی دانشمندان غرب در یادداشتهای پنهانی شان بعدها کشف شد که سر سفره ی قرآن و روایات 

ه می توانستند اظهار اسلام کنند و نه حتی می بوده اند. و البته حق هم داشتند که تقیه کنند چون ن
توانستند اظهار استفاده از این علوم بکنند زیرا وقتی پاراسلسوس ها کتاب طبی قانون بوعلی را در 
غرب بر نمی تافتند و آتش می زدند چه رسد به علوم اسلامی و نصوص دینی اسلام که متاسفانه 

 آتش می زنند. الیوم هم کشیش های آنها جاهلانه آنها را
 : چنین آمده است روایات اشراف علمی ائمه علیهم السلام در 

عْف رٍ ع  بوُ ج  رْی م  ق ال : ق ال  أ  نْ أ بيِ م  ک مِ بْنِ عُت یْب ة  لیه السلامع  یلٍْ و  الْح  ة  بْنِ کهُ  ل م  انِ عِلمْاً ص  لسِ  ب ا ف لا  ت جِد  ق ا و  غ رِّ رِّ حِیحاً ش 
یْئاً  ج  مِنْ عِنْدِن ا أ هْل  الْب یتْإِلاَّ ش  ر   (199، ص: 0الْسلامیة(، ج -)الکافي )ط   خ 

 ُ نْ ق ال  الله ک م  بْن  عُت یْب ة  مِمَّ بيِ ب صِیرٍ ق ال : ق ال  ليِ إِنَّ الْح  نْ أ  ِ و  باِلْی وْمِ الْْخِرِ و  ما هُمْ  ع  نَّا باِلله نْ ی قوُلُ آم  و  مِن  النَّاسِ م 
قِ  ؤْمِنیِنبمُِ  رِّ ک مُ  ف لْیشُ  ئیِلُ علیه السلام ) الْح  برْ  ل یهِْمْ ج  ل  ع  هْلِ ب یتٍْ ن ز  ِ لا  یصُِیبُ الْعِلْم  إِلاَّ مِنْ أ  ا و  الله بْ أ م  لکافي او  لْیغُ رِّ

 (.011، ص: 0الْسلامیة(، ج -)ط 

ب ا  مِعْتُ أ  ان  ق ال : س  ِ بْنِ سُل یمْ  بْدِ الله نْ ع  ی و  هُو  ی قوُلُ ع  انُ الْْ عْم  ةِ یقُ الُ ل هُ عُثمْ  جُلٌ مِنْ أ هْلِ الْب صْر  هُ ر  عْف رٍ ع ی قوُلُ و  عِنْد  ج 
َّذِین  ی کْتمُُون  الْعِلمْ  یؤُْذِي رِیحُ بطُُونهِِمْ أ هْل  النَّارِ ف ق ال   ن  الْب صْرِيَّ ی زْعُمُ أ نَّ ال س  عْف رٍ ع ف   إِنَّ الْح  بوُ ج  ل ك  إِذ نْ مُؤْمِنُ آأ  لِ ه 

بِ  ُ نوُحاً ع ف لْی ذْه  ث  الله کْتوُماً مُنْذُ ب ع  ال  الْعِلْمُ م  ا ز  وْن  م  نُ  فِرْع  س  اهُن ا. الْح  دُ الْعِلْمُ إِلاَّ ه  ا یوُج  ِ م  الًا ف و  الله  ( ی مِیناً و  شِم 
 )50، ص: 0الْسلامیة(، ج -الکافي )ط 

 أن کل علم حق هو في أیدي الناس فمن أهل البیت علیه السلام وصل إلیهم بابدر بحار الانوار 
 آمده است:

ا و  قٌّ و  لا  ص  َّاسِ ح  دٍ مِن  الن َّهُ ل یْس  عِنْد  أ ح  ا إِن م  عْف رٍ ع ق ال : أ  نْ أ بيِ ج  دِ بْنِ مُسْلمٍِ ع  مَّ نْ مُح  يْ ع  ذُوهُ مِنَّا أ هْل  بٌ إِلاَّ ش  ءٌ أ خ 
 الْب یتِْ 



دٍ عع   مَّ عْف ر  بْن  مُح  مِعْتُ ج  نِ ق ال  س  س  ِ بنِْ الحْ  بْدِ الله باً  ی قوُلُ  لیه السلامنْ ی حْی ی بْنِ ع  ج  هُ ن اسٌ مِنْ أ هْلِ الکْوُف ةِ ع  و  عِنْد 
وْ  مِلوُا بهِِ و  اهْت د  ِ ص ف ع  سُولِ الله نْ ر  َّهُ ع  هُمْ کلُ ذُوا عِلمْ  هُ و  ل مْ ن هْت دِ للِنَّاسِ ی قوُلوُن  أ خ  َّا أ هْل  الْب یتِْ ل مْ ن أْخُذْ عِلمْ  ن وْن  أ  ا و  ی ر 

ج  إِل ی النَّاسِ الْعِلْمُ  ر  حْيُ و  مِنْ عِنْدِن ا خ  ن ازِلنِ ا أنُْزِل  الْو  َّتهُُ فِي م  ی هْلهُُ و  ذُرِّ هِلْن ا  بهِِ و  ن حْنُ أ  وْا و  ج  لمُِوا و  اهْت د  اهُمْ ع  أ  ف ت ر 
الٌ. و   ا مُح  ذ  ل لْن ا إِنَّ ه   ض 

ء   َّةِ و  هُو  یرُِیدُ ک رْب لا  َّعْل بیِ ليٍِّ ع باِلث یْن  بنْ  ع  جُلٌ الْحُس  ک مِ بْنِ عُت یبْ ة  ق ال : ل قِي  ر  نِ الْح  ل یهِْ ف   ع  لَّم  ع  ل یهِْ ف س  ل  ع  خ  ق ال  ل هُ ف د 
ینُْ  ا لا  ی کوُنُ مُسْت ق ی الْعِلْمِ مِنْ عِنْ  : ... الْحُس  ا م  ذ  هِلْن ا ه  لمُِوا و  ج   دِن ا أ  ف ع 

ِ ع بْدِ الله نْ أ بيِ ع  یْن اهُ و  أوُتِ  لیه السلامع  و  َّا ر  نْ أ هْلِ الْب یتِْ ف إِن حِیح  ف خُذْ ع  دْت  الْعِلْم  الصَّ ا أ ر  َّهُ ق ال  ل هُ ی ا یوُنسُُ إِذ  ن ن ا یأ 
ةِ و  ف صْل  الْ  رْح  الْحِکمْ  داً مِن  الْعال مِین  ش  ف ان ا و  آت ان ا ما ل مْ یؤُْتِ أ ح  ابِ إِنَّ الله  اصْط   خِط 

 در مصاحبه ی یکی از پژوهشگران عرصه ی حکمت آمده است: 

یکی از کتب خوب فلسفه صدرایی متعلق به آقاعلی مدرس است که در دوره قاجاریه زندگی می کرده است و نام 
ین کتاب پاسخ به سؤالات فلسفی یک از شاهزادگان قاجار است. این شاهزاده در سؤال آن بدایع الحکم است. ا

آخر مطرح می کند که در مغرب زمین ایده های فلسفی مطرح شده است و نام دکارت را می برد ولی آقا علی 
ا اگر کند که گوی اعتنایی و این طور برخورد می مدرس که آن موقع کرسی فلسفه در تهران در اختیار او بود با بی

آنها چیزی داشته باشند ما آن را داریم و اگر هم چیزی داشته باشند که ما نداریم، چیز با ارزشی نخواهد بود. 
 (با خبرگزاری حوزه مجموعه این عوامل وضعیت حاضر را پدید آورده است )مصاحبه کیاشمشکی

 
 :ن فلسفه ی غرب می فرمودند کهرحمه الله بعد از خواند امام خمینیحضرت البته برخی مانند 

 69رب محتاج شرق است.الان هم فلسفه غ 
ایشان فوق العاده به کسب علوم علاقه مند بودند تا آنجا که داستان ایشان با شیخ حسن علی  

 161)زمزم عرفان آیت الله ری شهری ص  مشهور است علم کیمیا الله درباره کسب نخودکی رحمه
 .(169و 

حرف را می فرمود یعنی سطح نازل فلسفه غرب را دیده بود و بعد می فرمود که این  ایشان وقتی 
که از باب خود غنی پنداری و دیگر کوچک پنداری یا مغرور افرادی ولی هستند  شرقند،محتاج 

یا خلط کفایت ولایت اهل بیت با کفایت از علوم اهل بیت علیهم السلام و شدن به داشته ها 

                                       



یا کم کاری و کم توجهی و دلبستگی به علوم اهل بیت علیهم السلام محفوظات از احادیث و 
دچار این بلیه می شوند و بدون دیدن مطالب دیگران در مورد آنها قضاوت نموده مشغولیات جاری 

 اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و داشته های علمی آنها را بی ارزش می پندارند.
به شدت با علم اسلامی و طبیعیات اسلامی و طب اسلامی مخالف است متاسفانه یکی از کسانی که 

است. اما وقتی به سخنان ایشان خوب دقت می شود ملاحظه  هداه الله  حجت الاسلام رسول جعفریان
شود که ایشان در واقع با روش شناسی علمای سلف در مواجهه با طبیعیات ارسطویی و طبیعیات می

به شدت به علامه ی مجلسی انتقاد می کند که چرا ایشان با این که  غربی جدید مخالف است. مثلا
دویست سال بعد از گالیله حیات داشته است و ده ها خارجی در زمانشان در اصفهان ساکن بوده 

ون به نظرات طبیعی غربی اند و در خانه های اعیانی که شاه صفوی به آنها داده بود سکنی داشته اند
ست. علت دیگری که ایشان از تولیدات طبیعیاتی علمای سلف شکایت دارد هیچ عنایتی نداشته ا

ده ت شیاین است که بیش از حد در این رساله ها به احادیث و روایات تاریخی ولو عقل گریز عنا
 است و کمترین توجه به تجربه و یافته های طبیعیون شده است.

 ایشان چنین بیان می دارند: در نشست علمی جالبی درباره تاریخ علم در تمدن اسلامی

کنند های علم را میها فقط بحثها فلسفه ندارند، اینگفتند که این غربییادم هست که آقای مصباح یک وقتی می
شناسی دارند، خوب حق با ایشان است، چون شما کتاب العلم تان یا کتاب وجود ذهنی های معرفتو فقط بحث

فصل کوچک است که حالا آقای طباطبایی اول آورده است و جای آن را بعد از تان در بدایه یا نهایه مثلًا یک 
های دانم که در کتابشناسی علم و ارتباطش با مفهوم وجود؛ حالا نمیبحث وجود گذاشته است، به مناسبت هستی

 د، سراغرویروید، سراغ حرکت می.بله دیگر شما بلافاصله سراغ جوهر و عرض می تر چه ترتیبی داردقدیمی
کنم که متوجه شد که این تر است؛ اما بعداً ایشان هم فکر میها برایتان مهمروید و این ساختمانقواعد فلسفی می

هم  اند، تکانشناسی ایستادههای معرفتها روی بحثکار منطقی و معقول است، اینکه پانصد سال است که غربی
شناسی را های معرفتآید؛ بحثفه دارند اصلًا این طرف نمیخورند، یعنی هر چه آدم مهم و قابل در فلسنمی

 ها طی کردیمشود که راهی که ما در فلسفه رفتیم و در بحثکنند، آن وقت آدم متوجه میتکلیفش را معلوم می
های فکری در اصل روی همین مان در فرقهایم و اصلًا اختلافات اصولیضمن اینکه توجه به این مسائل داشته

شناسی بوده است، ولی هیچ وقت از علم به عنوان یک بحث مستقل، به عنوان بحثی که قابل های معرفتبحث
 پیگیری است و یک بحثی که باید باشد متمرکز نشده ایم.

 در ادامه می فرمایند:



 های علم را جمع کنیم در متون فلسفی و کلامی مان، شاید بالای هفتاد هشتاد درصدش بحث علمما اگر بحث
خواستیم حل کنیم و تا این اواخر هم خداست، یعنی ما به جای اینکه به علم بشر بپردازیم مشکل علم خدا را می

مان این بود که خدا به چه چیزی علم دارد؟ علم به جزئیات دارد؟ علم به کلیات دارد؟ علم به موجودات مسأله
ای به کنیم که دریچهود که ما راجع به بشری صحبت مییعنی اصلًا دیگر یادمان رفته ب دارد؟ علم به معلوم دارد؟

کنم و مطمئن نام چشم یا گوش یا حواس رو به خارج دارد، که اول بایستی مسأله این را حل کنیم؛ من فکر می
هایی هم که داشت حل معضل علم الهی بود کما اینکه خواجه هم همینطور به محض اینکه نیستم که بیشتر بحث

شوند، اما اینکه تعریف کنند هنوز یک صفحه نگذشته وارد بحث علم خدا به موجودات میروع میبحث علم را ش
ی ها چیزهایفهمیم اینعلم بین خود ما چیست و چگونه به عالم خارج دسترسی داریم و با چه سبک و سیاقی می

 ها نیست.است که مورد توجه این
 در ادامه چنین بیانی دارند:

شود و فکر کنم که علامه میلادی می 1715و  1710کنم که مثلًا است و فکر می 1310ای علامه مجلسی متوف
کرده است که هزاران فرنگی رفت و آمد داشتند، از زمان شاه عباس به این طرف و مجلسی در شهری زندگی می
دیکش اند و رفیق نزها بوده، پرتقالیاندها بودهاند، اسپانیاییها بودهاند، انگلیسیها بودهقبل از آن هم بودند؛ هلندی

با هم  ها دائممثلًا آنتونیو دوجزو، پرتقالی است، رئیس دیر مسلمان شده بوده است؛ ولی رئیس دیر قبلی، و این
کردند؛ یک کلمه کسی به این نگفته است که در اروپا علم عوض شده اند و گفت و گو مینشست و برخاست داشته
ای آمده است؛ یک نفر به این نگفته است که زمین به دور نگفته است که یک نجوم تازهاست، یک نفر به این 

 اند، در اینگردد نه خورشید به دور زمین، خوب اصلًا ممکن نبود که این آدم قبول کند، حتماً گفتهخورشید می
آورده است و اینطور  شهر دوربین دست مردم بوده است و رسماً آن محمد صالح قزوینی نوشته است که دوربین

شاه، پنجاه  ها قبلش هم در شعر فارسی داریم.دیدیم؛ سمعک دست مردم بوده است؛ عینک بوده است که قرنمی
های اصفهان دارد که یک خانه اینقدر بدهید که آب از وسطش برود و ها در خانهتا فرمان برای اسکان خارجی

ها بوده است، خودشان همه فرامین دست این نگیرند و فرمان ما فلان است؛چه باشد و عاملان چه بدانند که مالیات 
هایش شناخته است، نامهنوشتند؛ زمان شاه عباس، منجم معروف و همه چیز اروپا را میمنشی بودند و خودشان می

ذهن شما طوری  کرده است؟ باید علم درها را باور و قبول نمیپر از اطلاعات است، اما چطور این آدم این حرف
 ...را بشکند شانتان بدهند نباید آنشکل گرفته باشد که هیچ نوع استدلالی نتواند آن را بشکند، حتی اگر با دوربین ن

های دیگر که در بحار هم هست، در کتاب سماء و عالم، همیشه حکما در مقابل دانید که در این رساله و رسالهمی
هایی قیقاً حرفبندی ذهنش دگویند، یعنی تقسیمینطور گفتند، متدینین این را میگوید که حکما امتدینین هستند، می

گوید که این ماده گوید که کسی که حکیم شد بالاخره میشود مانند غزالی است و شاید هم راست میکه زده می
این چیزها هر چقدر پیچاند، با فقر ذاتی و ازلی است و معلوم نیست که از کجا آمده است، یک طوری شما را می

های ارسطو را گوید که مسلمانان حرفاید که ابن رشد میلنگد و دیدهدرست کنید آخرش تهش یک جای کار می
ها مدام گردن فلسفه یونانی گذاشتند که درستش هم تحریف کردند، ارسطو که کاری به خدا و پیغمبر نداشت، این



گفت، گفت ارسطو پیغمبر بوده است، رسماً ممدوحی به ما بدایه می آقایاش کنند. کنند و تغییرش دهند و متدینی
اند، گوید که حکما گفتهبعد مرحوم مجلسی می گفت که عقیده من این بوده است که ارسطو پیغمبر بوده است.می

گفتند که خسوف و کسوف چیست؛ در هر کتاب جغرافی گوید که حکما از پنج هزار سال قبل هم میراست هم می
کشد که این خورشید است، این ماه است و این هم زمین است، اش را برای شما میقدیم هم که شما بروید نقشه
ی شود، ولشود و به این شکل میایستد، اینجور میایستد و یک دفعه آن وسط این مییک دفعه این وسط آن می

که خسوف و کسوف، ماه و خورشید نه نورانی  گوید که متدینین روایات را قبول دارند که در روایت آمده استمی
کنند تا گیرند و داخل اقیانوس میها را میفرستد که کله اینگیرد و خدا یک ملک میها را میهستند غرور این

لسی لر را دیگران دویست سال قبل از مجپغرورشان بشکند، این اقرب به درستی است.یعنی فرض کنید گالیله یا ک
ها گذشته است، و الان ما صد یا دویست سال از این حرف 1300ای است، یا ار و پانصد و خوردههستند، یعنی هز

کتاب آفتاب و  1333گردیم، شما در همین اصفهان ما و شما؛ شد؛ حالا به صفویه بر میاست؛ کاش اینجا تمام می
ها را به تحمیل فهمند و اینچ نمیها هیها و فرهنگیزمین چاپ شده است و برای رد کردن مشروطه و اینکه غربی

ه زمین ها دربارهایی که اینزنم، این حرفگوید که مثال میکنند که ما اینقدر در مقابلشان خود باخته نباشیم، میمی
آورد زند و برای شما صد استدلال میزند و مثال میاش دروغ است؛ و کذب محض است و بعد مثال میزنند همهمی

آید مشرق از این طرف و خورشید، کند، حضرت ابراهیم، داستانی که شمس میقرآن تمسک می و بعد به آیه
زنید؟ و از این ها را میشود، شما برای چه این حرفگوید که این نص قرآن است که خورشید جابجا میمی

ت و کلی تکفیر و میلادی چاپ شده اس 1974اش راجع به زمین است که رساله سنی مذهب باز تر بنماندهعقب
حالا حکما مورد احترام شاه اسماعیل و شاه طهماسب هستند، کنار  ...زمین گرد است به کسی که بگویددارد ها این

زنند بوی هایی که میروند، حرفآیید این حکما در فشار بیشتر میعلمای دین، اما هر چه شما به طرف آخر می
گری که در دوره صفوی دارید و همان نگاه مذهبی که دارید، وقتی اخباری آید، شما همانها میالحاد بیشتر از آن
ک شود، یگویند همین میدوزید و اصلًا کاری ندارید که دیگران در دنیا چه میبرید و میاید و میخودتان نشسته

اش را کار فلسفیکند، ما هم که مجموعه معارف های حدیثی را منتشر میای داریم که دارالحدیث که کتابجامعه
ها مفهوم است؟ های ما برای آنزنند، ایا این حرفهای دیگر میکنیم، آن هم که در دنیا یک عده یک حرفمی

حکمت آمد از نیمه صفویه به این طرف حکمت آمد؛ نجوم در حاشیه رفت، طبیعیات در حاشیه ...مفهوم نیست؟
اش را تولید کنند و و قول دادند که همه چیز را نوع اسلامی رفت؛ همان تکرار مکرراتی که بود، علما وعده کردند

های گوید که آن حرفکسی هم غصه نخورد، اول عبارات تقویم المحسنین را بخوانید، فیض به روشنی و وضوح می
 شهایگفتم که غزالی ته حرفها اصلًا ملحد هستند، همان حرفی که میربطی که حکما راجع به نجوم زدند، اینبی

شود، شود کرد و مشکل و معزل هیچ وقت حل نمیاش نمیبود که این حکما آخرش آن ماده ازلی است و کاری
ها بدون وجود خدا در زندگی ما تأثیر دارند، راجع به طب گویند ستارهگویند که این نجوم که میها هم میاین
ان اسلام سمبل مشرک هستند، شعر هم داریم گفتند که این طبیب مشرک است، یعنی اصلًا منجم و طبیب در جهمی

خواهند جا پای خدا بگذارند و بگویند که به جای اینکه خدا تأثیر بگذارد ها میکه در این آثار قدیمی دیدم که این
گویند ابوبکر مریض شده است و افتاده است، به او گذارد و در روایات همینطور فراوان است که میطبیب تأثیر می



دهد؟ آورید مرا سلامت بگوید که مگر طبیب مرا مریض کرده است که مید که برویم و طبیب بیاوریم، میگوینمی
کند این خلیفه مسلمانان است که تفسیری که از طبیب می دهد.خدا مرا مریض کرده است و اگر هم بخواهد شفا می

دوره صفویه شروع به درست کردن یک علم  این است که از روز اول و ازل تعریفش از طبیب این بوده است. ما در
ای ها را شما نگران نباشید، حالا من یک رسالهدینی جدید کردیم، هم در نجوم، هم در پزشکی، همه چیز تمام این
ی ادبیات فرس نامه یک ها فرس نامه نوشته بود.پیدا کردم که واقعاً خیلی خوشحال شدم، یکی از این خاتون آبادی

ای که مانده است را چاپ کنید شاید سی جلد های فرسنامهیعیات خوب ما است اگر تمام رسالههای طباز بخش
های طبیعیات خوب ماست، که علمش هم خیلی قدیم است، دانید که ادبیات فرس نامه یکی از بخششما می. شود

رید، این شغلش هست، از شاید چهار پنج هزار سال است؛ مردم مانند همین علم ماشین که مکانیک، نمایشگاه دا
های هایش؛ اصلًا فرسنامه همین الان هم اگر تمام رسالهرنگش، پایش، ثمش، نوع نژادش، عربی، عجمی، بیماری

اش هم ای درست کنید، کتاب شناسیای که مانده است را چاپ کنید شاید سی جلد شود، یک مؤسسهفرسنامه
ه است، حالا ما یک مرتبه دیدیم که یک روحانی از خاتون منتشر شده است، بارها، مجموعه رسائلش چاپ شد

کرده است برای شاه سلطان حسین نوشته است؛ خیلی ها یک فرسنامه نوشته است در لنجان هم زندگی میآبادی
خواهد چکار کند؟ که به فرس توجه کرده است، دیدیم که بیچاره رفته است و هر خوشحال شدیم که این الان می

های قرن سه و های قدیمی را که ما الان متنهای فرسنامهرباره اسب است را آورده است، آن حرفچه روایت د
ما یک جدال سه وجهی داریم بین دین و عرفان و فلسفه که بخش عمده انرژی ما  ...چهار راجع به فرسنامه داریم

وید الا رای که هستید در نمیمخمصه ایم، و شما از اینرا گرفته است؛ و هیچ وقت به یک سیستم متوازنی نرسیده
حجت الاسلام والمسلمین بیانات ) دانم؛اینکه یک سیستم متوازنی درست شود؛ چطور این درست شود را نمی

 01 تبیین گستره علم در تمدن اسلامی دربارهر نشست دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان درسول جعفریان پژوهشگر 
 به نقل از رسانیوز( 96اسفند 

با روش شناسی و  هداه الله  بیانات ذکر شده به وضوح مشخص است که مشکل جناب جعفریان از
ان با طبعا ایشروش کار علمای اسلام در موضوع طبیعیات است نه اصل تولید طبیعیات اسلامی. 

خشکه مقدس بازی ها در طبیعیات و تعصب ها بر فهم های ابتدایی و ظاهرگرایانه از روایات و 
شکال اما ا موارد به حق است برخیارب طبیعیون مشکل دارند و نقدشان هم در استفاده نکردن از تج

. البته علت اصلی این است که روشی است نه نقد از اساس نسبت به ضرورت طبیعیات اسلامی
طبیعیات ارسطویی و طبیعیات جدید غربی دو طبیعیات دین ستیز و خدا ستیز بوده اند و لذا این 

قطبی حرکت کرده اند و رویکرد جدلی داشته اند و احیانا دچار افراط هایی آقایان هم در فضای دو 
 در استفاده نکردن از تجارب طبیعیون شده اند.

 البته امروزه سخن رهبر حکیم انقلاب چنین است:



ى از دانش جدیدى که غرب در اختیار دنیا گذاشته و در آن پیشرفت پیدا یعنی استفاده -ى علمیمن به استفاده
تواند به ما کمك کند؛ ابزارى است که متعلق کنم. حتماً بایستی از دانشِ روز استفاده کنیم؛ و این میتأکید می -ردهک

ص:  حوزه و روحانیت،به بشریت است؛ باید از این بهره ببرید و استفاده کنید و به نصرت الهی مطمئن باشید. )
0071) 
نین بیان ، ایشان چمخالفین علم طبیعیات دینی است ازظاهرا دکتر خسروپناه هم گفته شده است که 

 :می فرمایند

 انسانی ومعل فلسفی مبانی به نسبت  مباحث فلسفی و بنیادین مسأله علوم طبیعی دینی یا اسلامی در جامعه ما
د علوم طبیعی قرآنی یا اسلامی هستن تدوین مشغول کشور در که مراکزی اما. است شده بحث کمتر اسلامی یا دینی

ها شکل گرفته است که درباره در حوزه علوم طبیعی اسلامی مراکزی در دانشگاه کنند.روز به روز افزایش پیدا می
 کنند در حالی که به نظر ابتدا بایدشیمی اسلامی، فیزیک قرآنی یا طب اسلامی و قرآنی روایی کتاب منتشر می

وم شود تا اگر در حوزه مبانی فلسفی علوم طبیعی اسلامی را پذیرفتیم بعد وارد برنامه عملیاتی تکلیف این مبانی معل
آغاز مباحث علم دینی  زند.شویم. اما در جامعه ما قضیه برعکس است و این هم به علم و هم به دین آسیب می

ل سال اخیر به ویژه در ایران بیشتر در تفکر اسلامی قرن اخیر عمدتا ناظر به علوم طبیعی بوده اما در این سی چه
از علوم انسانی اسلامی سخن به میان آمده است تا علوم طبیعی دینی و اسلامی. بنابراین برگزاری این نشست یک 

وافق بنده با نظریه علم طبيعی دینی م ..ضرورت بود تا ما به مقوله علم طبیعی دینی توجه فلسفی داشته باشیم.
نصیرالدین  و معتقدم قدمای ما مانند ابن هیثم، ابن سینا، خواجه بيعی با رویکرد دینی موافقمنيستم، بلکه با علم ط

طوسی تا شخصیتی مانند شیخ بهایی که درباره علوم طبیعی تحقیقاتی داشتند، علوم طبیعی با رویکرد اسلامی 
ره علمی در قرآن یا روایات دیدگاه من این است که گزا داشتند یعنی اسلامیت وصف رویکرد است نه وصف علم.

ها شناخت و گزاره علمی نیست و این دقتشناختی داریم اما ملازمی بین گزاره طبیعتهای طبیعتنداریم. گزاره
های قرآنی که آیا معنا دارد ما نظریه تکامل را از منظر قرآن بررسی کنیم؟ اگر کند در بحثهای بسیاری میکمک

 استفاده آنقر از را کوانتوم  ناسی طبیعی را در قرآن تحقیق کند ممکن است اما نظریهشخواهد انسانکسی بگوید می
نه معتقد به فرضيه و گزاره علمی در قرآن یا روایات هستم و نه معتقد به  .آیدنمی گیرمان چیزی گویممی کند

ود از قرآن و روایات نظام علمی در قرآن و روایات که بگویيم علمی به نام علم فيزیک یا علم شيمی را بش
زمانی بحث ما از علم طبیعی دینی این است که نگاه توحیدی به طبیعت داشته باشیم که اینها را  .استخراج کرد

های معتبر کشور تشکیل شده قبول دارم اما بحث جدی که در جامعه ما مطرح است و چندین مرکز و حتی دانشگاه
ها و فضای مجازی قرآن استخراج کنند. یا بعضی حتی در خبرگزاری های علمی ازخواهند گزارهاین است که می

کنند یا در این حوزه علمیه قم کسانی معتقد به طب اسلامی به همین معنا هستند. با همین هدف دارند ارائه بحث می
مسأله  م.بیاوریگویند طب را باید از قرآن زنند و میکنند و کنار مییعنی نه طب سنتی و نه طب جدید را قبول نمی

گوید از قرآن یک توانیم از قرآن و روایات گزاره علمی استخراج کنیم یا نه. کسی میجدی این است که آیا می
تخراج کنیم شناسی اسشناسی و انسانگوید از قرآن طبیعترویکرد توحیدی به طبیعت پیدا کنیم و فرد دیگری می



 یم یک گزاره علمی از قرآن استخراج کنیم که من با این مخالف هستم.خواهکه بگوییم میو این تفاوت دارد با این
نخستین کرسی مناظره علم طبیعی دینی، امکان یا امتناع از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه معارف )

 رسانیوز( – 96بهمن  5 الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و استاد مهدی گلشنیحجت بیناسلامی در قم 
در این سخنان نیز ملاحظه می شود ایشان با این که گزاره های علم تجربی مستقیم در قرآن و 
روایات باید باشد و ما خشکه مقدس در بیاوریم و اخباری گری پیشه کنیم که حتما باید گزاره علم 

طبیعیات  متافیزیکیمده باشد مخالفند وگرنه با این که باید مبانی بیرون آ طبیعی از قرآن و روایت
 از قرآن و روایات باشد مشکلی ندارند. 

مشکل دیگر ایشان هم این است که ما قبل از اینکه به مبانی متافیزیکی اسلامی حاکم بر طبیعیات 
ت. ده ایم و این کاری اشتباهی اسشبپردازیم درگیر یافتن گزاره های علوم طبیعی از آیات و روایات 

ابل قبول است چون ابتدا باید به پایه و زیر ساخت و مبانی پرداخت و این سخن نیز تا حدودی ق
 بعد به دسته بندی گزاره هایی که مستقیما برای علم طبیعی قابل استفاده است بپردازیم.
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خوب است در اینجا در نسخه های بعدی ذکر  تمدن اسلامی به غربتاریخ کوچ کردن طبیعات از 
 شود.

 آیت الله حائری شیرازی رحمه الله می فرمایند:

ناس من اعلم ال»از دانشگاه در قسمت علوم تجربی )مثلًا پزشکی( باید استفاده کنیم اما نه به صورت وابستگی. 
انسان باید علمی برای خودش داشته باشد، بعد از علم دیگران تغذیه کند. مثل مادری «. جمع علم الناس الی علمه

چه می گیرد شیرگاو است، اما آنچه می دهد شیرانسان که شیرِ گاو می خورد و شیرِ انسان به بچه اش می دهد. آن
است. شیر انسان با شیر گاو، عیارش متفاوت است. باید در علوم تجربی هم این طوری باشیم. در دوره پهلوی، 
طب شما را منقرض کردند. در چین و هندوستان، حکلامشان مثل حُکلام پهلوی نبودند. جلو انقراض علم خودشان 



اروپا ن قدر این طب سوزنی چین مسخره شد و چینی ها اعتناء نکردند تا اینکه الْن دانشجو از را گرفتند. آ
فرستند که طب سوزنی یاد بگیرد و برگردد! آنقدر به طب هندوستان طب علفی، یونجه ای و کاهی گفتند و می

ور آنها را یاد بگیرد و بعضی از ام مسخره کردند؛ اما اینها اعتناء نکردند. الْن دانشجو می فرستند تا این طب سنتی
را به وسیله ی آنها معالجه می کنند. می گویند: درمان برخی از بیماری ها را در طب جدید نداریم و هندی ها 

کانال ایتای ) دارند. اما در کشور شما اطبایی بودند که مُردند و هیچ شاگردی را هم اجازه ندادند که از آن ها بماند.
 آیت الله حائری شیرازی رحمه الله از بیانات چاپ نشده(رسمی بیانات 

 
الگود و تاریخ قاجار حامد الگار و امثال آن  یلرسیتاریخ طب از کتاب  یشواهددر نسخه بعدی 

درباره نفوذ غرب در طب شیعه و میخ کوبیدن بر تابوت طب سنتی در زمان صفویه و قاجار آورده 
 شود.

و رواج دخانیات و چنگال و نفوذ در نظام سلامت  عیت حجامتممنوو  دسیسه های استعمارگران
 و تعلیم و تعلم طبیعیات در کشور و ممنوعیت تدریس طب و طبیعیات در حوزه ها.

 
 علامه حسن زاده حفظه الله با شکایت از تمسخرها نسبت به علوم هیئت و ریاضیات قدیم می نویسد:

من سالف الْیام إلی قرب عصرنا یتعللم في المدارس و رغب  )ای من الهیئة و الریاضیات القدیم( و قد کان کثیر منها
عنها أکثر أهل زماننا و اتخذوها سخریا بخیالات واهیلة و تسویلات شیطانیة قرعت سمعهم و أشربت في قلوبهم. فیا 

کم اللازم و لات حین مناص لْن کتابنا القرآن المبین إخواننا المشتغلین بتعلیم علوم الدین و تعللمها إنل هذه العلوم بدل 
و أصولنا الْربعة و غیرها من الجوامع الروائیة اللتي علیها مدار استنباط أحکام الله في جمیع الْعصار، للمشایخ الثلاثة 

ي فنون علم الدین الجمیلة و غیرها من الْخبار الواردة من أولیائنا ف و غیرهم من حملة الْخبار شکر الله مساعیهم
ء ما یتحیر فیه الْوهام. و لا یخفی علی الخبیر أنل صلوات الله علیهم أجمعین أحسن الحدیث و حاو من کل شي

الْخبار وحدها کاف في معجزة دیننا و صدقه لاشتمال أکثرها علی اسرار لا تحتملها أفهام الجمهور، و فهمها یحتاج 
ة منها الشهید الثاني في قضاء اللمعة، و متی راجعنا إلی کتب إلی علوم کثیرة عقلیة و نقلیة بجمی ع شعبهما و قد عدل عدل

ر علمائنا الْقدمین في فنون علوم الدین. حد أ رأیت هل یمکن لْ التفسیر و الفقه و شرح الْخبار و غیرها نرى تبحل
ب  في الحکمة المتعالیة أن یفهم خطب من غیر أن یتعلم الفقه أن یعلم آیات الْحکام و أخبارها؟ و من غیر أن تدرل

نهج البلاغة و توحید الصدوق، و الکافي لا سیما کتاب العقل و الجهل منه فضلا عن الْیات اللطیفة القرآنیة في 
و أ رأیت هل یتیسر لمن أعرض عن الفنون الریاضیلة من  التوحید و الصفات الْلهیة و الحشر و المعاد و نحوها؟

لهیئة و توابعها أن یدرك الکتب الفقهیلة المذکور فیها البحث عن الوقت و القبلة و الهلال و الحساب و الهندسة و ا
ا یحتاج إلی تلك الفنون و کفی في قولنا هذا کتاب قواعد  الْرث و الوصیلة و الدیات و الخمس و الزکاة و غیرها ممل



ه شاهدا و هو کتاب واحد فقهيل لا ی ر في کثیر من الْحکام للعلامة الحللي قدس سرل ر ادراك مسائله إلال لمن تبحل تیسل
علی أن العلوم الریاضیلة لا سیما الهندسة مما تقوى الفکر، و تعینه في کل علم، و ما أحسن  العلوم المتعارفة و غیرها.

ة و اعلم أن الهندسة تفید صاحبها إضاءة في عقله و استقام»من طبع مصر(:  016ما قاله ابن خلدون في المقدمة )
في فکره، لْنل براهینها کللها بیلنة الانتظام، جلیلة الترتیب، لا یکاد الغلط یدخل أقیستها لترتیبها و انتظامها فیبعد الفکر 
بممارستها عن الخطأ و ینشأ لصاحبها عقل علی ذلك المهیع و قد زعموا أنه کان مکتوبا علی باب أفلاطون من لم 

 یقولون: ممارسة علم الهندسة للفکر بمثابة الصابون -رحمهم الله  -شیوخنا یکن مهندسا فلا یدخلن منزلنا، و کان
 للثوب الذي یغسل منه الْقذار و ینقیه من الْوضار و الْدران و إنلما ذلك لما أشرنا إلیه من ترتیبه و انتظامه. انتهی.

 (71تا  61دروس في معرفة الوقت و القبلة، ص: )
 :در این زمینه شنیدنی است حفظه الله نیز آقا بیانات حضرت

در کشور ما، هزار سال علم و دین در کنار یکدیگر بودند. علما و پزشکان ومنجمان و ریاضیدانهای بزرگ تاریخ 
جزو علمای بالله و صاحبان دین و  -آن کسانی که امروز نامشان و اکتشافاتشان هنوز در دنیا مطرح است  -ما 

در  ی علمی مطرح است وی که هنوز کتاب طب او در دنیا به عنوان یک کتاب زندهمتفکران دینی بودند. ابن سینای
های علمی دنیا در این هزار سال مطرح ی صحنهی تاریخ بشر، در همهی برجستهشؤون مختلف به عنوان یک چهره

هم بوده است.  ی علم به نام او ثبت شده، یک عالم دینیبوده و هنوز هم مطرح است و بعضی کارها در تاریخچه
دبن زکریای رازی و ابوریحان بیرونی و دیگر علما و دانشمندان و متفکران و مکتشفان و مخترعان دنیای اسلام محمل

ی زندگی مردم، از تا وقتیکه دین حاکم بود و صحنه .اند. این، وضع کشور ما و دنیای اسلام بودطور بودهنیز همین
گونه بود. از وقتی که اروپاییها و غربیها و سیاستمداران ده بود، وضع ایندین و نفوذ معنوی آن بکلی خالی نش

صهیونیست و متفکرانی که برای نابودی دنیای اسلام نقشه میکشیدند، دانش را همراه با سیاست وارد کشور ما 
ی علم، یک رشتهی ی خالی از علم شد و رشتهی دین، یک رشتهکردند، علم را از دین جدا نمودند و نتیجتاً رشته

های علمی، دروس علم با پیشرفتهای جدید راه داده نشد. دنبال این باید گشت که در حوزه .خالی از دین گشت
ها همین علوم رایج که قبل از آن در حوزه -های این قرن و قرن گذشته، فراگرفتن دانشهای غیردینی چرا در دهه

اث و صاحبان همین علوم در دورهها نیامد و چردر حوزه -تعلیم و تعلم میشد  های ا علما که خود متفکران و ورل
گذشته بودند، آنها را طرد کردند؟ دو مؤثر و عامل وجود داشت و هر دو مربوط میشد به این که غربیها متصدی و 

ه که بصاحب علم و دانش طبیعی در محیط عال م شده بودند. این دو مؤثر، یکی این بود که علمای دین، علمی را 
ی دشمنان دین و کفار میخواست ترویج بشود، با چشم بدبینی نگاه و طرد میکردند. عامل دوم این بود که وسیله

که مرکز دین  -های علمیه همان دشمنان و همان کفار، حاضر نبودند علم را که در اختیار آنها بود، به داخل حوزه
و با یکدیگر دشمن بودند و علت اصلی هم این بود که در همه  راه و نفوذ بدهند. هر دو از یکدیگر گریزان -بود 

قرن نوزدهم که اوج  .جای عالم و از جمله در کشورهای اسلامی، علم در دست سیاستهای ضد دین یک ابزار بود
ی زندگی است. این تفکر، تحقیقات علمی در عالم غرب میباشد، عبارت از قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنه

ی اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان کشور ما هم اثر گذاشت و پایهدر 



ی علمیه و هم در ی مرارتبار، هم در حوزههای علمیه روگردانیدند. این پدیدهشدند و دانشگاه هم از علما و حوزه
ذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسایل ذهنی دینی های علمیه سوء اثر گدانشگاهها سوء اثر گذاشت. در حوزه

محدود و محصور کرد و آنها را از تحولات دنیای خارج بی خبر نگهداشت. پیشرفتهای علم از نظر  -ولاغیر  -
که همواره در  -گرایی و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینی آنها پوشیده ماند و روح تحول

انی، چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است و فقه برای رفع نیاز جامعه، تحولات عظیم جه
ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و ها از بین رفت. حوزهدر حوزه -مستند به قرآن و سنت است 

دند. اً فرعی محدود شتحولات عظیمی که به وقوع میپیوست، بیخبر ماندند و به یک سلسله مسایل فقهی و غالب
منزوی و  -مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی  -مسایل اصلی فقه 

متروک و )نسیاً منسیلا( شد و به مسایل فرعی و فرع الفرع و غالبا دور از حوادث و مسایل مهم زندگی، توجه 
علمیه وارد آمد و دست سیاستها هم از این استفاده کرد و با های یی بود که به حوزهبیشتری گردید. این، ضربه
که  -و اما دانشگاه  .ها را از تحولات زندگی دورتر کردندآمیز، هر چه توانستند حوزهتبلیغات و روشهای شیطنت

در مشت کسانی افتاد که نه از دین و نه از اخلاق  -ی علمیه و دین جدا نهاده شده بود خشت اولش از حوزه
 یی نداشتند. دراسلامی و نه از اخلاق سیاسی و نه از احساس وجدان یک شهروند نسبت به کشور و ملتشان بهره

ی معدودی از قبیل امیرکبیر و بعدها هم چند نفری که بسیار معدود بودند، بیشتر طول هفتاد سال اخیر، به جز عده
نها بوده است و مسایل آموزش عالی به اراده و تدبیر دست آکسانی که زمام امور تحصیلات عالیه در این کشور به

اند که منافع ملت ایران در مقابل منافع بیگانگان، برای آنها از هیچ رجحانی آنها ارتباط پیدا میکرده، بقیه کسانی بوده
که ملت  این تصادفی نیست !ی این ملت و این کشوربرخوردار نبود و بیشتر به فکر چیزهای دیگری بودند تا آینده

ی کسانی که روی مسایل ملتها کار ی تاریخی علمی و با این استعداد درخشانی که دارد )همهایران، با آن سابقه
اند که این ملت، دارای استعدادی بالاتر از متوسط استعدادهای ی ملت ایران گفتهاند و ما اطلاع داریم، دربارهکرده

می و با داشتن دانشمندان بسیار بزرگ در طول قرنهای متوالی و با بشری است( و با آن فرهنگ غنی عمیق اسلا
ی طبیعی به آموختن و دانستن، در این دویست سال یا صد و پنجاه سالی که دنیا چهار نعل به وجود شوق و علاقه

قرار افتاده های علم حرکت کرده، ایران و ملت ایران، جزو گروهها و ملتهای عقبسمت معلومات و دانش و قله
اگر این ملت را به حال خود هم وا میگذاشتند، در علوم جلو میافتاد و در بیشتر دانشهایی که در ابتدا  .گرفته است

و  پای دنیا پیش میرفتاز قلب و درون خودِ جوامع جوشیده و سر کشیده و شکفته است، پیشرفت میکرد و پابه
بعد از آن که راه معلومات و علوم روز غربی در ایران باز شد، دستهای خیانتکار و غافل،  .این قدر عقب نمیماند

بود  ی علمکاری کردند که این ملت عقب بماند و پیشرفت نکند. سالها و بلکه قرنهای متمادی، ملت ما در اوج قله
که قرون وسطی، قرون تاریکی اید و در هیچ جای دنیا در آن دوران، این قدر علوم درخشش نداشت. شما شنیده

و ظلمات است. امروز هم اروپاییها وقتی میخواهند مردمی را تخطئه کنند، میگویند اینها قرون وسطایی هستند! 
قرون وسطی، یعنی قرنهای جهالت و ظلمات ملتهای اروپایی. درست همزمان با این قرون، قرون درخشش دانش 

دبن زکریای رازی و عمرخیام سدر ایران و کشورهای اسلامی است. ابن منجم و  -ینا و ابوریحان بیرونی و محمل
و بزرگترین ادبا و بزرگترین علمای ما در علوم طبیعی و بزرگترین ریاضیدانها و منجمان و  -ریاضیدان بزرگ 



، قرون اند. بلهپزشکهای ما که امروز آثار علمی آنها در دنیا مطرح است، همزمان با قرون وسطی زندگی میکرده
وسطی، قرون ظلمات و تاریکی برای اروپاییهاست و قرون درخشش دانش برای ما مسلمانها میباشد. اروپاییها، 

ملتی با این  !ایماین حقیقت را کتمان میکنند و مورخان غربی، آن را به زبان نمیآورند و ما هم عادت و باور کرده
و بدتر از همه در این دویست  -مت پادشاهی در این کشور ی درخشان تاریخی، در دوران ستم فراگیر حکوسابقه

از لحاظ پیشرفت علمی، در این حد از  -ی دوران پهلوی یا صد و پنجاه سال اخیر، یعنی اواخر قاجاریه و همه
ی این مسأله، جدایی دین از علم در کشور ما بود. تنزل قرار گرفت. این، کاری است که انجام دادند و علت عمده

ا و دانشمندان و محققان علوم طبیعی در کشور ما، از دین جدا ماندند و در نتیجه به درد مردم و کشور و ملتشان علم
رای جا بودند و بیی هم در همیننخوردند. خوبترها و بهترینهایشان رفتند و برای بیگانگان مفید واقع شدند. عده

هها درس خواندند، همانها بودند که در طول حکومت پهلوی، ها کار کردند. روشنفکرانی که در همین دانشگابیگانه
ترین وجهی برعهده داشتند و به این ملت خیانت کردند. اینها، متخرجان همین ی این کشور را به خائنانهاداره

 هدانشگاهها بودند و خدا رحم کرد که انقلاب اسلامی پدید آمد. آن نسلی که بتدریج از روشنفکران متأخر این جامع
التحصیل شده بودند و به سمت کارهای سیاسی میرفتند، به قدری نسل بیریشه و بیاعتقاد و بیپیوندی بودند که فارغ

خدا میداند اگر آنها بر سر کار میآمدند، با این ملت و این کشور چه میکردند. هست و نیست و بود و نبود این ملت 
آنها مهلت پیدا نکردند و انقلاب اسلامی آمد و آن سلسله و طومار  را میسوزاندند و از بین میبردند! خدا را شکر که

پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی این. وحدت در نظام اسلامی، علم و دین پابه .را درهم درید
 ریی در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی دحوزه و دانشگاه، معنایش این نیست که حتماً بایستی تخصصهای حوزه

حوزه دنبال بشود. نه، لزومی ندارد. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل و خوشبین باشند و به هم کمک بکنند و با 
ی علم و دین، یک مؤسسه است و ی علم و دین هستند. مؤسسهیکدیگر همکاری نمایند، دو شعبه از یک مؤسسه

ی دیگر، دانشگاهها هستند؛ اما ای علمیه و شعبههعلم و دین باهمند. این مؤسسه، دو شعبه دارد: یک شعبه، حوزه
باید با هم مرتبط و خوشبین باشند، با هم کار کنند، از هم جدا نشوند و از یکدیگر استفاده کنند. علومی را که امروز 

ا ههای علمیه میخواهند فرا بگیرند، دانشگاهیها به آنها تعلیم بدهند. دین و معرفت دینی را هم که دانشگاهیحوزه
احتیاج دارند، علمای حوزه به آنها تعلیم بدهند. سرل حضور نمایندگان روحانی در دانشگاهها، همین است. چه قدر 

 .ترین وحدتهاست ریزی و سازماندهی بشود. این، یکی از بهترین و طبیعیخوب است که این ارتباطها، برنامه
ام ها، از تمبار برای جدا کردن روحانیون از تحصیلکردهمیدانید که در دوران اختناق و در آن هنگامی که دستگاه ج

وسایل استفاده میکرد، یک عده روحانیِ آگاه و عالم و عاقل و مصلحت بین و مصلحت شناس داشتیم که ارتباطشان 
 را با دانشگاهها مستحکم کردند. بهترین جلسات سخنرانیهای علمایی مثل مرحوم آیةالله مطهری و امثال ایشان، در

ب و  .گونه روحانیون بودعلیه( یکی از پرُکارترین و فعالترین اینالله دانشگاهها بود و مرحوم دکتر مفتح )رضوان طلال
دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند، با یکدیگر آشنا و مرتبط باشند، احساس بیگانگی نکنند، احساس خویشاوندی 

های کامل عالم دین کوشش کنند که نمونه -قبل از قولاً  -عملًا  و برادری را حفظ کنند و روحانیون در دانشگاهها
ی علوم دینی را به طلاب و دانشجویان و دانشگاهیان ارایه بدهند و نشان دهند که هردو نسبت به یکدیگر، و طلبه

ار، ین کبا حساسیت مثبت و با علاقه همکاری میکنند. این، همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه است. البته برای ا
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 : وجود انحرافات و کج فهمی ها و اعوجاجات و عدم تلاش برای تصفیه ی آنها3

این علوم مثل همه علوم دچار  داود و لقمان علیهم السلامبعد از حضرات ادریس و سلیمان و 
 .تحریفات و اعوجاجات و کج فهمی ها شده است و باید میزان می شد که نشده است

 هست اضافه شود. کمکتب تفکیکتاب خواجه نصیر جمله ای دارد در 
 نجوم علم الْدم ضیعه الناس

 کیمیاء علم موسی ضیعه الناس
 حروف علم ادریس ضیعه الناس

 ماروت ضیعه الناسسحر علم هاروت و 
 آورده شود. تاریخ علوم و انحراف علوم از مناشی نبوی مثل نجوم و سحر و ...

 ینمثل خلط سماوات سبع و ارض اختلاط غیر قابل دفاع با کج فهمی و کج تفسیری روایات و آیات 
 عقول عشره و ملائکه با افلاک و نفوس آنها وسبع 

بوت و امامت به لسان طبیعی نگران از فلاسفه رسیده است یکی دیگر از مواردی که وقتی از لسان ن
 :که در فضای عوالم علمیه مطرح است  ماهی استو  از آن تفسیر مادی شده است بحث گاو 

ِ ص سُولُ الله مِیرُ المُْؤْمِنیِن  ع: ق ال  ر  ل  ل کمُُ الْْ رْض  فِ  ق ال  أ  ع  َّذِي ج  : ال لَّ زَّ و  ج  ِ ع  ل ق  فِي ق وْلِ الله ا خ  ال ی ل مَّ راشاً: إِنَّ الله  ت ع 
: هُو   لَّ زَّ و  ج  لكِ  ق وْلهُُ ع  ، و  ذ  اتِ و  الْْ رْض  او  م  ل یْهِ ق بلْ  أ نْ ی خْلقُ  السَّ هُ ع  رْش  ل  ع  ع  اء  ف ج  ماواتِ و  الْْ رْض  المْ  ل ق  السَّ َّذِي خ  ال

َّامٍ  ی َّةِ أ  ل ی ا -فِي سِت رْشُهُ ع  . ]ق ال :[ و  کان  ع  اتِ و  الْْ رْض  او  م  اءِ[ ق بلْ  أ نْ ی خْلقُ  السَّ ل ی المْ  رْشُهُ ع  لمْاءِ  ]ی عْنيِ و  ک ان  ع 
لا  ف وْق هُ  انُ و  ع  خ  نْهُ الدُّ اجِهِ، و  ارْت ف ع  ع  مْو  اءُ مِنْ أ  ر   المْ  اءِ، ف ب خ  ل ی المْ  ی اح  ع  ل  الرِّ ل ق  مِ   ف أ رْس  ب دُ، ف خ  اتِ الزَّ او  م  انهِِ السَّ نْ دُخ 

بعْ   ضِین  ]السَّ ب دِهِ الْْ ر  ل ق  مِنْ ز  ، و  خ  بعْ  ل ی الْحُوتِ، و  السَّ ف ا ع  ف ا، و  الصَّ ل ی الصَّ اء  ع  ل  المْ  ع  اءِ، و  ج  ل ی المْ  ط  الْْ رْض  ع  [ ف ب س 
َّتيِ  ةِ  ال خْر  ل ی الصَّ َّوْرِ، و  الثَّوْر  ع  ل ی الث انُ لِابْنهِِ ]ف ق ال  الْحُوت  ع  ا لقُْم  ه  لٍ ذ ک ر  رْد  بَّةٍ مِنْ خ  َّها إِنْ ت كُ مِثقْال  ح  [: یا بنُ يَّ إِن

ةٍ  خْر  ُ  -ف ت کنُْ فِي ص  ا الله ماواتِ أ وْ فِي الْْ رْضِ ی أْتِ بهِ  ى إِ   أ وْ فِي السَّ ا ت حْت  الثَّر  ى، و  لا  ی عْل مُ م  ل ی الثَّر  ةُ ع  خْر   لاَّ و  الصَّ
ا اءِ، ف أ ح  ل ی المْ  ا ع  ه  ط  ا مِنْ ت حْتِ الکْ عْب ةِ، ثمَُّ ب س  اه  ح  ال ی الْْ رْض  د  ُ ت ع  ل ق  الله ا خ  . ف ل مَّ ُ يْ الله تْ بکِلُِّ ش  تِ الْْ رْضُ ط  ر   ءٍ، ف ف خ 

يْ  طْتُ بکِلُِّ ش  نْ ی غْلبِنُيِ و  ک ان  فِي کلُِ و  ق ال تْ: أ ح  بٍ  أُذنٍُ  ءٍ ف م  رْشِ،  -مِنْ آذ انِ الْحُوتِ سِلْسِل ةٌ مِنْ ذ ه  فِ باِلعْ  ر  قْرُون ةُ الطَّ م 
ك   رَّ ُ الحُْوت  ف ت ح  ر  الله م  ا  ف أ  هْلهِ  جْهِ  -ف ت ک فَّأ تِ الْْ رْضُ بأِ  ل ی و  فِین ةُ ع  ا ت ت ک فَّأُ  السَّ اجُهُ و  ل مْ   ک م  مْو  تْ أ  [ ق دِ اشْت دَّ اءِ ]و  المْ 

يْ ت   تْ بکِلُِّ ش  اط  َّتيِ أ ح  ر  الحُْوتُ و  ق ال : غ ل بتُْ الْْ رْض  ال ، ف ف خ  زَّ و  سْت طِعِ الْْ رْضُ الِامْتنِ اع  ُ ع  ل ق  الله نْ ی غْلبِنُيِ ف خ  ءٍ، ف م 
ا، ف ل مْ ی سْت طِعِ الْحُوتُ أ نْ ی ت   ا، و  ث قَّل  الْْ رْض  بهِ  اه  لَّ الْجِب ال  ف أ رْس  َّذِي ج  تِ الْجِب الُ و  ق ال تْ: غ ل بتُْ الْحُوت  ال ر  ، ف ف خ  ك  رَّ ح 

تْ بهِِ الْجِب الُ، و  ل مْ ی کنُْ عِ  دِید  ف قطُِع  لَّ الْح  زَّ و  ج  ُ ع  ل ق  الله نْ ی غْلبِنُيِ ف خ  ، ف م  ر  غ ل ب  الْْ رْض  ا دِف اعٌ و  لا  امْتنِ اعٌ ف ف خ  ه  نْد 



دِیدُ و  ق ال   ن تِ الْح  الْح  ، ف أ لا  لَّ النَّار  زَّ و  ج  ُ ع  ل ق  الله نْ ی غْلبِنُيِ ف خ  َّتيِ غ ل ب تِ الْحُوت  ف م  ق  : غ ل بتُْ الجِْب ال  ال تْ دِید  و  ف رَّ
هُ  اء  تِ النَّارُ و  ق ال تْ: غ ل بْ  -أ جْز  ر  دِیدِ دِف اعٌ و  لا  امْتنِ اعٌ. ف ف خ  نْ ی غْلبِنُيِ و  ل مْ ی کنُْ عِنْد  الْح  َّذِي غ ل ب  الجِْب ال ، ف م  دِید  ال تُ الْح 

ر  ا ا دِف اعٌ و  لا  امْتنِ اعٌ، ف ف خ  ه  ، و  ل مْ ی کنُْ عِنْد  ، ف أ طْف أ  النَّار  اء  لَّ المْ  زَّ و  ج  ُ ع  ل ق  الله َّتيِ غ ل ب تِ ف خ  َّار  ال اءُ و  ق ال : غ ل بتُْ الن لمْ 
نْ  ، ف م  دِید  اء   الْح  یحُ، و  ق ال تْ: غ ل بتُْ المْ  تِ الرِّ ر  ، ف ف خ  اء  تِ المْ  یبْ س  یح  ف أ  لَّ الرِّ زَّ و  ج  ُ ع  ل ق  الله َّذِي غ ل ب  ی غْلبِنُيِ ف خ  ،  ال  النَّار 

ان   نسْ  لَّ الِْْ زَّ و  ج  ُ ع  ل ق  الله نْ ی غْلبِنُيِ ف خ  یح   -ف م  ف  الرِّ ر  ا   ف ص  ارِیه  ج  نْ م  انُ ع  نسْ  ر  الِْْ یح  [ و  ق ال : غ ل بتُْ باِلْبنُیْ انِ ]ف ف خ   الرِّ
ر   ، ف ف خ  ان  نْس  ات  الِْْ م  وْتِ ف أ  ل ك  المْ  لَّ م  زَّ و  ج  ُ ع  ل ق  الله نْ ی غْلبِنُيِ ف خ  اء  ف م  َّتيِ غ ل ب تِ المْ  نْس  ال وْتِ و  ق ال : غ ل بتُْ الِْْ ل كُ المْ  ان   م 

َّذِي غ ل   غْلِ ال غْلبِكُ  و  أ  ابُ، أ  هَّ بُ الوْ  ارُ الْغ لاَّ ن ا الْق هَّ : أ  لَّ زَّ و  ج  ُ ع  نْ ی غْلبِنُيِ ف ق ال  الله یح  ف م  يْ ب  الرِّ لكِ  ق وْلهُُ بُ کلَُّ ش  ءٍ، ف ذ 
ال ی عُ الْْ مْرُ کلُُّهُ  ت ع  سُ ]أرکان العرش و حملته إِل یْهِ یرُْج  : ی ا ر  ا، [ ق ال : ف قِیل  ت ه  م  قوَُّ ک ة  و  أ عْظ  م  ذِهِ السَّ ب  ه  ا أ عْج  ِ م  ول  الله

ا ل یهْ  ا ع  ک تِ الْْ رْض  بمِ  رَّ ک تْ ح  رَّ ا ت ح  ا و   -ل مَّ ى مِنهْ  ِ ص: أ  و  لا  أنُ بِّئکُمُْ بأِ قْو  سُولُ الله . ف ق ال  ر  تَّی ل مْ ت سْت طِعِ الِامْتنِ اع  ح 
ب  ق   م  و  أ رْح  ث مِائ ةٍ و  أ عْظ  ل ق  ل هُ ث لا  رْش  خ  ل ق  الْع  ا خ  لَّ ل مَّ زَّ و  ج  ِ ص. ق ال : إِنَّ الله  ع  سُول  الله لفْ   الوُا: ب ل ی ی ا ر  سِتِّین  أ 

ال ی لِْ   ُ ت ع  ل كٍ، ل وْ أ ذِن  الله لْف  م  ث مِائ ةٍ و  سِتِّین  أ  ل ق  عِنْد  کلُِّ رُکْنٍ ث لا  اتِ رُکْنٍ، و  خ  او  م  [ الْت ق م  السَّ بعْ  و   صْغ رِهِمْ ]ف  السَّ
بعْ   ضِین  السَّ اتهِِ  -الْْ ر  و  لكِ  ب یْن  ل ه  ا ک ان  ذ  ال ی ]ل هُمْ   م  ُ ت ع  ةِ. ف ق ال  الله ةِ الْف ضْف اض  ف از  مْل ةِ فِي المْ  احْمِلوُا  -[: ی ا عِب ادِيإِلاَّ ک الرَّ

وْ  اط  ا، ف ت ع  ذ  رْشِي ه  احِداً، ف ل مْ ی قْ ع  احِدٍ مِنهُْمْ و  ع  کلُِّ و  ال ی م  ُ ت ع  ل ق  الله مْل هُ و  لا  ت حْرِیک هُ. ف خ  نْ هُ ف ل مْ یطُِیقوُا  ح  دِرُوا أ 
 ُ ل ق  ]الله کوُهُ ف خ  رِّ ةً، ف ل مْ ی قْدِرُوا أ نْ یحُ  شْر  احِدٍ مِنهُْمْ ع  ع  کلُِّ و  ُ م  ل ق  الله عْزِعُوهُ ف خ  ال ییزُ  احِدٍ مِنهُْمْ، مِثلْ   ت ع  دِ کلُِّ و  د  [ بعِ 

تهِِمْ  اع  م  ل يَّ أُمْسِکْهُ  -ج  لُّوهُ ع  مِیعِهِمْ: خ  لَّ لجِ  زَّ و  ج  ُ ع  کوُهُ. ف ق ال  الله رِّ نْ یحُ  زَّ   ف ل مْ ی قْدِرُوا أ  ُ ع  ک هُ الله لَّوْهُ، ف أ مْس  تيِ. ف خ  بقِدُْر 
تهِِ  لَّ بقِدُْر  َّن او  ج  ب نْتمُْ. ف ق الوُا: ]ی ا[ ر  انیِ ةٍ مِنهُْمْ: احْمِلوُهُ أ  مُّ الْغ فِیرُ،  -. ثمَُّ ق ال  لثِ م  لقُْ الْک ثیِرُ و  الجْ  ا الْخ  ذ  ل مْ نطُِقْهُ ن حْنُ و  ه 

: إِنِّي لَّ زَّ و  ج  ُ ع  ُ الْ   ف ک یْف  نطُِیقهُُ الْْن  دُون هُمْ ف ق ال  الله ن ا الله لُ أ  هِّ دِیدِ، و  المُْس  فِّفُ للِشَّ نیِدِ  و  المُْخ  لِّلُ للِْع  بُ للِْب عِیدِ، و  المُْذ  مُق رِّ
ل یْکُ  ا ع  فَّفْ بهِ  ا یخُ  اتٍ ت قوُلوُن ه  لِّمُکمُْ ک لمِ  ا أُرِیدُ، أعُ  اءُ و  أ حْکمُُ ]بِ[ م  ا أ ش  لُ م  فْع  سِیرِ، أ  َّ للِْع  ب ا هِي  ی ا ر   ن ا ق ال :مْ. ق الوُا: و  م 

حِیمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ : بسِْمِ الله . ت قوُلوُن  یِّبیِن  دٍ و  آلهِِ الطَّ مَّ ل ی مُح  ُ ع  لَّی الله ظِیمِ و  ص  ليِِّ العْ  ِ الْع  ة  إِلاَّ باِلله وْل  و  لا  قوَُّ  و  لا  ح 
اهِلهِِمْ  ل ی ک و  فَّ ع  لوُهُ و  خ  م  ا، ف ح  ةٍ ن   -ف ق الوُه  عْر  ائرِِ تلِكْ  ک ش  لَّ لسِ  زَّ و  ج  ُ ع  . ف ق ال  الله لْدٍ  ق وِيٍّ جُلٍ ج  ل ی ک اهِلِ ر  ابتِ ةٍ ع 

ل ی لُّوا ع  كِ: خ  اهِلِ   الْْ مْلا  رْشِي]ک و  انیِ ةِ ع  ءِ الثَّم  ؤُلا  سُو [ ه  دُونيِ و  ق دِّ جِّ بِّحُونيِ و  م  وْل هُ، و  س  نتْمُْ ح  ، نيِلیِ حْمِلوُهُ و  طُوفوُا أ 
یْتمُْ  أ  ا ر  ل ی م  ُ الْق ادِرُ ع  ن ا الله يْ  -ف إِنِّي أ  ل ی کلُِّ ش  ن ا[ ع  ءٍ ق دِیرٌ . )التفسیر المنسوب إلی الْمام الحسن العسکري علیه و  ]أ 

 (001تا  000السلام، ص 
دان علم علما از دو طرف محدود است از بالا به عرش الهی و از پایین به ثری، امروزه نیز دانشمن

هر چه در کشف موجودات مادی و ارضی و ذره بینی با میکروسکوپ های نانویی و فوق نانویی 
جلو می روند باز می بینند هنوز هم می توان ذرات ریزتری را کشف کرد و به جزء لا یتجزی که از 
قدیم دغدغه ی طبیعیون بوده نمی رسند از حیث آسمانی هم هر چه با تلسکوپ های قوی فضاهای 
دورتری را رصد می کنند باز هم می بییند که اجرام دورتری هم هست که از آن بی خبرند. در بعد 
زمان هم با این که دوربین های جدید در حد نانو ثانیه تصویر ضبط می کنند باز هم می بییند شکاف 



ن کنند عاو خلل و فرجی وجود ندارد و میان لبس بعد لبس نمی توانند خلائی بیابند و مجبورند اذ
که ما نری من فطور  و ما نری من تفاوت. حقیقت فراکتالی سنت های الهی و تکرار شوندگی این 
سنت ها در همه ی ابعاد ریز و درشت نوید می دهد که هیچ گاه بشر هر چه فناوری ها پیش برود 

 نخواهد توانست به عمق و انتهای آفرینش در افق ها برسد.

د   نْ أ حْم  دٌ ع  مَّ ِ عمُح  بْدِ الله نْ أ بيِ ع  ب انِ بْنِ ت غْلبِ  ع  نْ أ  الحٍِ ع  مِیلِ بْنِ ص  نْ ج  حْبوُبٍ ع  نِ ابْنِ م  لْتهُُ ع   لیه السلامع  أ  نِ ق ال : س 
يْ  ل ی أ يِّ ش  يْ  ءٍ هِي  ؟الْْ رْضِ ع  ل ی أ يِّ ش  ل ی حُوتٍ؟ قلُتُْ ف الْحُوتُ ع  ل ی المْ  ق ال  هِي  ع  ل ی ءٍ هُو  ق ال  ع  اءُ ع  اءِ قلُتُْ ف المْ 

يْ  يْ أ يِّ ش  ل ی أ يِّ ش  ةٍ قلُتُْ ف ع  خْر  ل ی ص  مْل س  ءٍ هُو  ق ال  ع  ل ی ق رْنِ ث وْرٍ أ  ةُ ق ال  ع  خْر  يْ   ءٍ الصَّ ل ی أ يِّ ش  َّوْرُ ق ال  قلُتُْ ف ع   ءٍ الث
يْ  ل ی أ يِّ ش  ى قلُتُْ ف ع  ل ی الثَّر  یْ ع  ى ف ق ال  ه  اءِ ءٍ الثَّر  لَّ عِلْمُ الْعُل م  لكِ  ض  ات  عِنْد  ذ  ، ص: 1الْسلامیة(، ج -)الکافي )ط ه 

19) 
 

در برخی از متون فلسفی تصریح شده است که چنین شایع بوده است که برخی اقوال یونان باستان 
 از متون مذهبی مانند تورات گرفته شده است:

ة المواد  زعم تالس: أنل  ل لکلل الصور؛ و زعم أنله إذا انجمد صار أرضا، و إذا لطف صار هواء، و الماء، لْنله قاب وهمادل
نت السماوات.  نت النار، و من الدخان تکول لْنله جاء في السفر  ،«التوراة»و یقال: إنله أخذه من من صفوة الهواء تکول

ل منها:  ماء. ثمل ارتفع منه بخار، کالدخان، إنل الله تعالی خلق جوهرا فنظر إلیه نظر الهیبة فذابت أجزاؤه فصارت »الْول
تلخیص المحصل المعروف ) ...«.فخلق منه السماوات، فظهر علی وجه الماء زبد، خلق منه الْرض، ثمل أرساها بالجبال

 (090و  091بنقد المحصل، النص، ص: 

زاؤه ه نظرة الهیبة فذابت أجقال في التوراة في السفر الْول منها أن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه الله تعالی، ثم نظر إلی
فصارت ماء، ثم ثار من الماء بخار مثل الدخان، فخلق منه السموات، و ظهر علی وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق 

 الملل و النحل ).ن تالیس الملطي إنما تلقی مذهبه من هذه المشکاة النبویةاکمنه الْرض ثم أرساها بالجبال، و 
 (177، ص: 2، جشهرستانی

و منه تکون جمیع ما تکون في العالم من  ،و نقل عنه )عن انکسیمانس( أیضا أن أول الْوائل من المبدعات هو الهواء
و هو علی مثال مذهب تالیس إذا أثبت العنصر و الماء في مقابلته، و هو قد أثبت العنصر الْجرام العلویة و السفلیة...

القلم الْول، و العقل منزلة اللوح القابل لنقش الصور. و رتب الموجودات و الهواء في مقابلته، و نزل العنصر منزلة 
تا  111، ص: 2الملل و النحل، ج) .هو أیضا من مشکاة النبوة اقتبس، و بعبارات القوم التبسعلی ذلك الترتیب، و 

112) 



یلعه ض من علم نبی لکن ذلک العلم در مورد علوم بسیاری تعبیر روایات چنین است که مثلا: کان
 الناس.

در کتاب دیگری آمده است که فلسفه در زمان حضرت موسی علیه السلام توسط روم باستان برای 
مقابله با حکمت توراتی با برگرفتن گزاره هایی از خود تورات و افزودن تحریف ها و تحلیل های 

 عقلی و قیاسی آغاز شد:

بهجة الْمال في ) علی نبیلنا و آله و علیه الصلوة و السلامو اول من احدث الفلسفة و الحکمة الروم فی عهد موسی 
 (71، ص: 5شرح زبدة المقال، ج

برخی از دیگر سرسلسله های فلسفه وقتی این گزاره را در کنار گزاره های شاگردی فیثاغورس و 
در سلک شاگردان حضرت سلیمان علیه السلام قرار می دهیم به این جمع بندی می رسیم که  یونان

ر واقع تحریفات فلسفه روم و یونان از حکمت الهی توراتی همانند تحریفات شاگردان ناخلف ائمه د
علیهم السلام مانند ابوحنیفه و امثالهم بوده است که به دامن حکومت روم پناه برده اند و برای خود 

ی در پژوهشالبته این جمع بندی نیازمند شواهد بیشتر است که  دکان و دستگاهی به هم زده اند.
 موازی به نام تاریخ علم و تمدن و فناوری انبیاء محور در حال پیگیری و تولید است.

برای  ودر یونان پیگیری شد  گرفته استمبانی خود را از تورات  نظام هستی شناختی رومی که
 در الفهرست ابن .همیشه جای داشته است یا شاگردان طمع ورز محافل علمی دینی فراریان از دین

ام مذهب به دنیز حتی کسانی که از نصرانیت تحریف شده فراری می شدند بعدها ندیم آمده است که 
 فلاسفه می افتادند:

منشی و کاتب لیولیانس بود که بعد از جالینوس از نصرانیت بمذهب فلاسفه برگشت و ما در بیان  ثامسطیوس
 (062الفهرست)ابن ندیم، ترجمه(، النص، ص: ) تابهاى ارسطو نمودیمهاى او از ککتابهاى ارسطو اشاره به شرح

در  که اسم آن یمجوساصیل  دین در ایران باستان هم فلاسفه ای که از دین حضرت جاماسب یعنی
فراری می شدند گرفتار  قرآن کریم هم آمده است به دلیل تحریفات دین یا انگیزه های دنیایی

که خود قصه ی مفصلی است اما آش همان آش است و کاسه  زردشت و مکتب زروانی می شدند
 همان کاسه.



 که برخی از مقدمات و پیش فرضهای طبیعیاتی فلاسفهمطلب  علامه طباطبایی رحمه الله با بیان این
از تاویل آیات طبیعیاتی قرآن توسط فلاسفه برای منطبق کردن آنها با این پیش فرضها  ،باطل بوده

 وده و در مقدمه المیزان می نویسند:اظهار نارضایتی نم

و أما الفلاسفة، فقد عرض لهم ما عرض للمتکلمین من المفسرین من الوقوع في ورطة التطبیق و تأویل الْیات 
المخالفة بظاهرها للمسلمات في فنون الفلسفة بالمعنی الْعم أعني:الریاضیات و الطبیعیات و الْلهیات و الحکمة 

ئین، و قد تأولوا الْیات الواردة في حقائق ما وراء الطبیعة و آیات الخلقة و حدوث السماوات العملیة، و خاصة المشا
و الْرض و آیات البرزخ و آیات المعاد، حتی أنهم ارتکبوا التأویل في الْیات التي لا تلائم الفرضیات و الْصول 

جزئیة و ترتیب العناصر و الْحکام الفلکیة و الموضوعة التي نجدها في العلم الطبیعي: من نظام الْفلاك الکلیة و ال
یزان في نة. )المنة و لا مبیل وا علی أن هذه الْنظار مبتنیة علی أصول موضوعة لا بیل العنصریة إلی غیر ذلك، مع أنهم نصل 

 (7و  6، ص0تفسیر القرآن، ج

ا نقد دین بدر جای دیگری ایشان طبیعیات فلسفی را مبتنی بر پیش فرضهای غیربرهانی دانسته و 
 ستیزی های متفلسفین با این مسائل طبیعیاتی می نویسد:

نقلت علوم الْوائل من المنطق و الریاضیات و الطبیعیات و  )عصر اموی و عباسی( و في هذه البرهة من الزمن
یین، العباسالْلهیات و الطب و الحکمة العملیة إلی العربیة، نقل شطر منها في عهد الْمویین ثم أکمل في أوائل عهد 

فقد ترجموا مئات من الکتب من الیونانیة و الرومیة و الهندیة و الفارسیة و السریانیة إلی العربیة، و أقبل الناس 
یتدارسون مختلف العلوم و لم یلبثوا کثیرا حتی استقلوا بالنظر، و صنفوا فیها کتبا و رسائل، و کان ذلك یغیظ علماء 

دونه من تظاهر الملاحدة من الدهریة و الطبیعیة و المانویة و غیرهم علی المسائل الوقت، و لا سیما ما کانوا یشاه
مة في الدین، و ما کان علیه المتفلسفون من المسلمین من الوقیعة في الدین و أهله، و تلقي أصول الْسلام و المسلل 

یغیظهم ما کانوا یسمعونه منهم من القول و من أشد ما کان  معالم الشرع الطاهرة بالْهانة و الْزراء )و لا داء کالجهل(.
بیعة ط في المسائل المبتنیة علی أصول موضوعة مأخوذة من الهیئة و الطبیعیات کوضع الْفلاك البطلیموسیة، و کونها

خامسة، و استحالة الخرق و الالتیام فیها، و قدم الْفلاك و الفلکیات بالشخص و قدم العناصر بالنوع، و قدم الْنواع 
ذلك فإنها مسائل مبنیة علی أصول موضوعة لم یبرهن علیها في الفلسفة لکن الجهلة من المتفلسفین کانوا  و نحو

یظهرونها في زي المسائل المبرهن علیها، و کانت الدهریة و أمثالهم و هم یومئذ منتحلون إلیها یضیفون إلی ذلك 
سیما المعاد الجسماني، و یطعنون بذلك کله في ظواهر أمورا أخرى من أباطیلهم کالقول بالتناسخ و نفي المعاد و لا 
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 در کتاب دیگری ایشان درباره ی امکان قطع کردن طبیعیات از فلسفه در مکتب صدرایی می فرمایند:



)ظواهر دینی و برهان و کشف(، این مکتب )فلسفه صدرایی(، به واسطه نزدیك کردن این سه مسلك به همدیگر 
هایی یافته که فلسفه در تاریخ چند هزار ساله خود از آنها محروم بوده، و از مشکلاتی که از هر جانب به موفقیت

ی به کلید رمزهای آمد پیوسته در شکنجه بود.هایی که پیش میبستشد و بنگیرش میواسطه تهیدستی خود دامن
ر د آید.هاى کهن کلده، مصر، یونان و اسکندریه به دست نمیده که هرگز در فلسفهدست این فلسفه اسلامی افتا

نتیجه: اولًا، مسائل فلسفی که به حسب آنچه از کتب فلسفی گذشتگان، به عربی ترجمه شده و به دست مسلمین 
انیاً: مسائل فلسفی ث د.شورسیده و تقریباً دویست مسئله بوده در این مکتب فلسفی تقریباً به هفتصد مسئله بالغ می

ائین از یونانی ها به طور غیر منظم توجیه شده، و نوع مسائل از همدیگر جدا، و به که مخصوصاً در مکتب مشل
همدیگر مربوط نبودند، در این مکتب فلسفی حالت مسائل یك فن ریاضی را پیدا کرده و به همدیگر مرتبط و 

وان حل تکنند، همه مسائل فلسفی را میاولی، که فلسفه را افتتاح می اند، به نحوى که باحل دو مسئلهمترتب شده
توان رابطه فلسفه را از طبیعیات قدیم و هیئت قدیم قطع کرد و در به آسانی میو توجیه نمود. و به همین جهت 

قریباً( جامد و سفه )تثالثاً: فل .افتدگونه برخورد و منافاتی میان این مکتب فلسفی و علم امروز اتفاق نمینتیجه هیچ
کهنه، به واسطه روش این مکتب فلسفی به کلی تغییر وضع و قیافه داده و مطبوع طبع انسانی و مقبول ذوق و عقل 

باشد، و مسائلی را که علم جدید تازه موفق به کشف آنها شده یا امید حل آن را دارد، این مکتب فلسفی و شرع می
که به واسطه حل ریزد. چنانکلیلت به حل آنها موفق، یا شالوده حل آنها را میبا مایه شگرف خود به طور عموم و 

شدن مسئله حرکت جوهرى، که سیصد سال پیش با این روش فلسفی حل شده است، مسئله بعُد چهارم در اجسام، 
 دیده است، وبه طور روشن به دست آمده و مسئله نظریه نسبیلت )البته در خارج از افکار نه در افکار( روشن گر

مذاکرات علامه با  شیعه) مسائل دیگرى که هنوز از راه علم مورد بحث نشده، به طور کلیلت خاتمه یافته است.
)جمع آوری شاهجویی( ص  مذاکرات علامه با کوربن و شیعه 70و  71خسروشاهی(، ص: جمع آوری  ) کوربن،

 (51و  52
 منظومه می نویسد:محقق سبزواری رحمه الله صاحب کتاب ارزشمند 

ق عالم تحقیقات کرده، دلایل اقامه نموده بدان رین در بعضی از صنایع خلال مین و متأخل که  اندکه اغلب حکماى متقدل
ل و تفکلر می حدوث ابر از »گویند: شود. از جمله میوجه مقبول طبع نمینمایند، به هیچهر قدر شخص در آنها تأمل

ل به باران و برفبخارات زمین است که به مرور  دا عود به زمین می متصاعد و مجتمع شده، مبدل  «نماید.شده، مجدل
اند که ما در ولایت خودمان اعمل از کوه و صحرا موضعی را دیدیم که از آنجا بخار متصاعد  اهل هیچ مملکتی نگفته

 (116و 115سبزواری، ص:  هادي المضلین، محقق )بشود و در بالاى ملك ما مجتمع شده، شروع به باریدن بکند.
 
 

 نمونه از کج فهمی ها اشاره می شود: چنددر ادامه به 
 وجود انسان با عناصر اربعه و انوار اربعه وجود عالم طبایع اربعهخلط یک : 



یکی از مواردی که ریشه روایی و انبیائی داشته و بعد ها به غلط تفسیر و تبیین شده است بحث 
ربعه که یک حقیقت غیبی و فرامادی داشته است متاسفانه تبیین و تفسیر عناصر اربعه است، عناصر ا

گفته اند اول کسی که قائل به عناصر اربعه شده است انباذقلس یا امپدوکلِس بوده . مادی شده است
 :چنین آمده است فلسفیدر کتب است. 

باشد، وجود خارجی ندارد؛ یعنی چیزى که صورت نوعی خاصی داشته آنطور مطلق و بیگاه جسم بهنزد قدما هیچ
شود.در نظر ایشان گر میوجود ندارد که فقط جسم باشد و نه چیز دیگر. جسم همیشه در قالب نوع خاصی جلوه

پیوندد، چهار صورت است: صورت آبی، خاکی، نارى، بخارى.از ترکیب می هاى نوعی که به جسمنخستین صورت
هاى خاص عناصر اربعه، یعنی آب، خاك، آتش و هوا که هر یك داراى ویژگیو اتحاد این چهار صورت با جسم، 

نیز گفته « اصول کون و فساد»و « ارکان نخستین»، «اسطقس»آید. به این عناصر باشند، به وجود میخود می
اشد، بجسمی که در طبع خود به نهایت گرمی رسیده ) گوید:الرئیس در بیان این عناصر چهارگانه میشود.شیخمی
« اهو»چه به نهایت روانی برسد، است، آن« آب»چه به طبع خود به نهایت سردى رسیده باشد، است؛ و آن« آتش»

است. هوا نسبت به آب، گرم و لطیف است و آب وقتی « خاك»چه به نهایت بسته شدن و جمود برسد، است و آن
اشد و به سببی گرم نشود، سرد است و آتش وقتی طبع خود ب گردد و خاك وقتی تنها باگرم و لطیف شود، هوا می

دار آنها را پرتاب خاموش شود و گرما از وى جدا گردد، از آن جسم سخت خاکی پدید آید، که ابرهاى صاعقه
گیرد؛ آب جاى کنند. پس این چهار عنصر به حسب صورت مختلفند و به همین سبب آتش جاى هوا قرار نمیمی

به عقیده قدما از ترکیب  تر است.شود، و این معنا در اطراف عناصر روشنآب واقع نمی نشیند و هوا جاىهوا نمی
سم آیند. مرکبات نزد ایشان بر سه قهاى مختلف و گوناگون، سایر مرکبات پدید میدیگر به نسبتاین عناصر با یك

وم مرکبی که داراى نفس شود. دگفته می« معدن»است: یکی مرکبی که داراى صورت بدون نفس است، که به آن 
نباتی است؛ یعنی داراى صورتی است که قوه تغذیه و رشد و نمو و تولید مثل در آن موجود است، ولی حس و 
حرکت ارادى ندارد. قسم سوم مرکبی که داراى نفس حیوانی است و علاوه بر قوایی که برشمردیم، حس و حرکت 

الرئیس در این باره شیخ (شوند.و حیوان، موالید ثلاث نامیده می ارادى نیز دارد. این سه قسم، یعنی معدن، نبات
ها براى آفرینش هاى گوناگون موجود است و آن نسبتهایی که در این عناصر به نسبتبا مزاج) گوید:می

 اند، از آنها موجودات گوناگون، مانند معدنیات و نبات و حیوان به اجناس و انواع خودهاى مختلف آمادهصورت
قدیم مطرح بوده است، هم اکنون  در هر حال این مطالب و بسیارى دیگر از مطالبی که در طبیعیات(آید.پدید می

ابطال گشته و جاى خود را به نظریات جدید داده است. لذا باید آن مبانی و اصول ابطال شده را از فلسفه بیرون 
 ترجمه و شرح بدایۀ الحکمۀ) تجربى تنظیم نمود. اى جدید علومآوردهکرد و مسائل فلسفی را با توجه به ره

 (176و  175، ص: 2شیروانی، ج



کردند، اما امروز آنها را قدیم اساس عناصر را در چهار عنصر آب و خاك و هوا و آتش خلاصه می در طبیعیات
 (099، ص: 0فروغ حکمت، شرح نهایه محسن دهقانی، ج)دانند. بالغ بر صد می

 نیز می نویسد:سید کمال حیدری 

ع في الطبیعیات ع -القدیمة کانوا یرون أن الجسم المطلق یتنول ل ما یتنول إلی العناصر الْربعة الْصلیة، وهي  -أول
العلوم  الخفیفان: النار والهواء، والثقیلان: التراب والماء. وهي بنظرهم عناصر بسیطة لا توجد عناصر أبسط منها. ولکن

صر أخرى أبسط منها بحیث تکون هذه العناصر الربعة مرکبة منها. ولعله یأتي وقت الحدیثة کشفت عن وجود عنا
 تکشف فیه التجربة العلمیة عن وجود عناصر بسیطة بحیث تترکب منها تلك العناصر التي تعتبر الیوم عناصر بسیطة.

 (101و  107، ص: 0شرح بدایة الحکمة، ج)
 

ی عناصر اربعه تلاش نموده اند نکات صحیحی که  برخی از شارحان ضمن بیان بی اعتباری فرضیه
 همراه این فرضیه بود را از آن تفکیک نمایند:

نماید که سخنان فلاسفه پیشین درباره فاعل طبیعی و قسرى، تا حدود زیادى جا بیان این نکته لازم می]در این
یعی، که علماى طبه است. توضیح اینقدیم اخذ شد متأثر از نظریاتی است که به عنوان اصول موضوعه از طبیعیات

 اى دارد. ازجمله،در گذشته، براى هر نوعی از موجودات جسمانی، طبیعت خاصی قائل بودند، که ذاتاً اقتضاى ویژه
هریك از انواع عناصر چهارگانه )خاك و آب و هوا و آتش( را مقتضی مکان طبیعی و کیفیات طبیعی خاصی 

سوى  ثلًا به واسطه عامل خارجی در مکان دیگرى قرار بگیرند، دراثر میل طبیعی بهطورى که اگر مدانستند. بهمی
ترتیب سقوط سنگ و ریزش باران و بالارفتن شعله آتش را توجیه کنند و بدین  مکان اصلی خودشان حرکت می

شمار ل، فاعل بالطبع بهنمودند و فاعل را در این گونه از افعاکردند و طبیعت را به عنوان مبدأ حرکت معرفی میمی
لًا در آید؛ مثکه گاهی حرکات و آثارى در اشیا برخلاف مقضاى طبیعتشان پدید میسپس باتوجه به این آورند.می

ردند اثبات ک« فعل قسرى»شود، قسم دیگرى از افعال را به نام اثر وزش باد، گرد و غبار به سوى آسمان بلند می
داده و معتقد شدند که گرد و غبار، که از جنس خاك است، با حرکت قسرى به  و آن را به طبیعت مقسور نسبت

اکنون فرضیه عناصر چهارگانه و اقتضاى آنها نسبت  گردد.رود و با حرکت طبیعی به زمین برمیسوى آسمان می
جایگاهی  ه وبه مکان طبیعی یا کیفیاتی ازقبیل رطوبت، یبوست، حرارت و برودت، اگرچه اعتبار خود را ازدست داد
ر داد ها را تغییدر دانش معاصر ندارد، اما اصل وجود فاعل طبیعی و فاعل قسرى قابل انکار نیست و تنها باید مثال

نوشته علی  ترجمه و شرح نهایة الحکمة )که مؤلف انجام داده است.[هاى صحیح براى آن ارائه نمود؛ چنان و نمونه
 (001و  007 ، ص:2، جشیروانی

 



آنکه عناصر اربعه که در تعبیر صحیح تر باید به آنها انوار اربعه گفت از جنس علم هستند و حال 
در روایت شریفه ی زیر  اولین داده های عددی علمی هستند که از تحت عرش خارج می شوند و

 به آنها اشاره شده است:

مِیرُ المُْؤْمِنیِن  ع ل ق هُ  لیه السلامف ق ال  أ  رْش  خ  ر   إِنَّ العْ  ةُ و  نوُرٍ أ خْض  تِ الْحُمْر  رَّ ر  مِنْهُ احْم  ةٍ نوُرٍ أ حْم  رْب ع  ارٍ أ  نْو  ال ی مِنْ أ  ُ ت ع  الله
بْی ض  مِنْهُ ابْی ضَّ الْب ی اضُ و   ةُ و  نوُرٍ أ  فْر  تِ الصُّ ةُ و  نوُرٍ أ صْف ر  مِنْهُ اصْف رَّ تِ الْخُضْر  رَّ َّذِي  مِنْهُ اخْض  ُ هُو  الْعِلْمُ ال ل هُ الله مَّ  ح 

ل ة م   (029، ص: 0الْسلامیة(، ج -. )الکافي )ط الْح 
احتمال زیادی هم دارد که خلط بین طبایع اربعه ی جسم انسان با عناصر سازنده ی عالم شده است 

 ت زیر صورت گرفته است:او یک تعمیم غلط از روایاتی شبیه روای

نِ ابْنِ ع   دٍ، ع  مَّ د  بْنِ مُح  نِ علیه السلام ی قوُلُ:  سِن انٍ، ق ال :نْ أ حْم  س  ب ا الْح  مِعْتُ أ  ب ائعُِ الجِْسْمِ »س  لی  ط  ا الهْ   ع  ةٍ: ف مِنْه  رْب ع  اءُ أ  و 
َّفْسُ إِلاَّ بهِِ و  بنِ سِیمِهِ، ت حْی ا الن َّذِي لا  َّتِ   و  یخُْرِجُ  ال اءٍ و  عُفوُن ةٍ؛ و  الْْ رْضُ ال ا فِي الجِْسْمِ مِنْ د  لِّدُ الْیبُْس  و  الْح  م  ؛ ي ق دْ توُ  ة  ار  ر 
ت رى مُ، أ  لا  َّدُ الدَّ ل امُ و  مِنهُْ ی ت و  ع  تلی و  الطَّ یهِ ح  ةِ، ف تغُ ذِّ عِد  َّهُ ی صِیرُ إِل ی المْ  ن ماً، أ  هُ د  فْو  ةُ ص  بیِع  ، ثمَُّ ی صْفوُ  ف ت أْخُذُ  الطَّ ثمَُّ  ی لیِن 

دِرُ الثُّفْلُ؛ و  الْ  لِّدُ البْ لْغ م  ی نْح  اءُ و  هُو  یوُ   (526و  525، ص: 05دارالحدیث(، ج -الکافي )ط ) «. م 

ک ث  عن المعصومین علیهم السلام:  اءٍ و   )آدم( ف م  ل ق هُ مِنْ م  وحُ ف خ  لْقِهِ إِل ی أ نْ ینُْف خ  فِیهِ الرُّ ا ب یْن  خ  ن ةٍ م  لْف  س  َّةِ أ  ن فِي الْج 
ةٍ و  رِیحٍ طِینٍ و  نوُرٍ و  ظُلْ  لا   م  ةُ ف یوُرِثهُُ الْکفُْر  و  الضَّ لمْ  ا الظُّ مَّ ان  و  أ  یم  ا النُّورُ ف یوُرِثهُُ الِْْ مَّ ِ ف أ  مَّ و  نوُرٍ مِنْ نوُرِ الله ا ل ة  و  أ 

عْف   ة  و  الضَّ عْد  ینُ ف یوُرِثهُُ الرِّ اءِ ف ینُْع   الطِّ اب ةِ المْ  ار   عِنْد  إِص  مِ  تُ و  الِاقْشِعْر  ل ی الدَّ ب ائعِِ ع  رْب عِ الطَّ ل ی أ  ارِ و  الْب لْ  بهِِ ع  غ مِ و  المِْر 
یحِ   (90، ص: 50بیروت(، ج -بحار الْنوار )ط  .)و  الرِّ

رْب   لیه السلام: ق ال  عفي خلق الْنسان و ترکیبه لیه السلامع کلام الصادق ا بأِ  هُ أ نْ ی عْرِف ه  رْءِ ن فْس  ب ائعِ  و  عِ عِرْف انُ المْ   ط 
یحُ و  الْب لْغ مُ  ةُ و  الرِّ مُ و  المِْرَّ ب ائعُِهُ الدَّ رْک انٍ ف ط  ةِ أ  رْب ع  ائمِ  و  أ  ع  رْب عِ د  رْک انهُُ   أ  قْلِ الْف هْمُ و  الحِْفْظُ و  أ  قْلُ و  مِن  الْع  ائمُِهُ الْع  ع  و  د 

اءُ و  صُ  وحُ و  المْ  عْم  النُّورُ و  النَّارُ و  الرُّ د  ط  ج  وحِ و  و  ك  باِلرُّ رَّ ع  و  ت ح  ام  رِب  باِلنَّارِ و  ج  ر  باِلنُّورِ و  أ ک ل  و  ش  بصْ  تهُُ طِین تهُُ ف أ  ور 
المِاً  قْلهِِ مِن  النُّورِ ک ان  ع  تهِِ ف إِذ ا ک ان  ت أْییِدُ ع  ا ت أْسِیسُ صُور  ذ  اءِ ف ه  امِ باِلمْ  ع  وْقِ و  الطَّ افِظاً الذَّ ف   ح  ر  کیِلاً ف طِناً ف هِماً و  ع  ذ 

يْ  یْن  ی أْتیِهِ و  لِْ يِّ ش  ا هُو  و  مِنْ أ  ةِ و  ق دْ ت جْرِي فِیم  اع  ارِ باِلطَّ قْر  َّةِ و  الِْْ انیِ حْد  صِ الْو  ائرٌِ بإِِخْلا  ا هُو  ص  اهُن ا و  إِل ی م  ءٍ هُو  ه 
ةٌ و  ت جْرِي فِیهِ  ارَّ َّفْسُ و  هِي  ح  ةُ أ شِر  و  ب طِر  و  ارْت اح   فِیهِ الن ار  ر  لَّتْ بهِِ الحْ  ةٌ ف إِذ ا ح  ق  و  ب هِج  و    و  هِي  ب ارِد  ر  و  ق ت ل  و  س 

بلُ   زِن  و  اسْت ک ان  و  ذ  ةً اهْت مَّ و  ح  خ  و  إِذ ا ک ان تْ ب ارِد  ن ی و  ب ذ  ر  و  ز  ر  و  ف ج  ارِ   اسْت بشْ  و  َّتيِ ت کوُنُ مِنهْ  و  ن سِي  ف هِي  الْع  ا ضُ ال
بٍ فِي ح   شْر  أْک لٍ أ وْ م  لكِ  مِنْ م  افِقُ ذ  ا ف یوُ  مِل ه  طِیئ ةٍ ع  لكِ  إِلاَّ بخِ  لُ ذ  ةُ الْْ سْق امُ و  لا  ی کوُنُ أ وَّ اع  اتٍ لا  ت کوُنُ تلِكْ  السَّ اع  دِّ س 

الِ الْخ   بِ بحِ  شْر  أْک لِ و  المْ  لكِ  المْ  افِق ةً لذِ  انِ الْْ سْق امِ ثمَُّ ق ال  عمُو  لْو  مٍ ب عْد  ذ لكِ  بِ  لیه السلامطِیئ ةِ ف ی سْت وْجِبُ الْْ ل م  مِنْ أ  ک لا 
یحِ و  ی جِدُ ل ذَّ  مُّ باِلرِّ عُ و  ی ش  لُ باِلنَّارِ و  ی سْم  بُ و  ی عْم  انُ ی أْکلُُ و  ی شْر  نسْ  ار  الِْْ ا ص  َّم  امِ و  الآخِر  إِن ع  اءِ و  ة  الطَّ ابِ باِلمْ  ر  شَّ
وْفِهِ و  ل وْ  اب  فِي ج  ر  ام  و  الشَّ ع  تِ الطَّ م  ض  ا ه  تهِِ ل م  عِد  وحِ ف ل وْ لا  أ نَّ النَّار  فِي م  كُ باِلرُّ رَّ ةِ و  ی ت ح  عِد  ب تْ ن ارُ المْ  ا الْت ه  یحُ م  لا  الرِّ



ج  الثُّفْلُ مِنْ ب طْنهِِ  لا   ر  وحُ   خ  ر  و  ل وْ لا  الرُّ بصْ  ا أ  ةِ و  ل وْ لا  النُّورُ م  عِد  ق تهُْ ن ارُ المْ  اءِ لْ  حْر  ب  و  ل وْ لا  ب رْدُ المْ  اء  و  لا  ذ ه  لا  ج 
دِهِ  س  عْرُ فِي ج  رِ فِي الْْ رْضِ و  الشَّ ج  نْزِل ةِ الشَّ دِهِ بمِ  س  ظْمُ فِي ج  تهُُ و  الْع  ینُ صُور  ق ل  و  الطِّ نْزِل ةِ و  لا  ع  شِیشِ فِي بمِ   الحْ 

رِ  ج  ل ی الشَّ اءِ ع  نزِْل ةِ اللِّح  دِهِ بمِ  س  بُ فِي ج  ص  ام  للِْأ رْضِ   الْْ رْضِ و  الْع  اءِ فِي الْْ رْضِ و  لا  قِو  نْزِل ةِ المْ  دِهِ بمِ  س  مُ فِي ج  و  الدَّ
مِ و  الْ  انِ إِلاَّ باِلدَّ نْس  دِ الِْْ س  ام  لجِ  اءِ و  لا  قِو  أْنِ إِلاَّ باِلمْ  نْی ا و  ش  أْنِ الدُّ انُ خُلقِ  مِنْ ش  نْس  ا الِْْ ک ذ  مِ و  زُبْدُهُ ف ه  مُ الدَّ س  مُخُّ د 

اءِ إِل ی ا م  أْنِ السَّ ل  مِنْ ش  َّهُ ن ز  ی اتهُُ فِي الْْ رْضِ لِْ ن تْ ح  ار  ا ص  ُ ب یْن هُم  ع  الله م  ةِ ف إِذ ا ج  ُ الْْخِر  ق  الله نْی ا ف إِذ ا ف رَّ ا ص  لدُّ تْ ب یْن هُم  ار 
اءِ  م  وْتُ فِي السَّ ی اةُ فِي الْْ رْضِ و  المْ  اءِ ف الْح  م  ةِ إِل ی السَّ أْنُ الْْخِر  دُّ ش  وْت  یرُ  وحِ تلِكْ  الْفرُْق ةُ المْ  قُ ب ینْ  الرُّ َّهُ یفُ رَّ ن لكِ  أ   و  ذ 

ةِ الُْْ  وحُ و  النُّورُ إِل ی القْدُْر  تِ الرُّ دِ ف رُدَّ س  نْی ا لِْ نَّ و  الْج  دُ فِي الدُّ س  د  الجْ  ا ف س  َّم  نْی ا و  إِن أْنِ الدُّ َّهُ مِنْ ش  دُ لِْ ن س  ول ی و  ترُِك  الجْ 
فُ  یح  تنُ شِّ ک تِ  الرِّ رَّ لِ و  ت ح  رِهِ الْْ وَّ وْه  دُّ کلٌُّ إِل ی ج  ینُ ف ی صِیرُ رُف اتاً و  ی بلْ ی و  یرُ  اء  ف ی یْب سُ الطِّ و  النَّفْسُ  سِ باِلنَّفْ  وحُ الرُّ  المْ 

ا ک ان  مِنْ ن فْسِ الْ  قْلِ و  م  َّدٌ باِلْع  ی ا ک ان  مِنْ ن فْسِ المُْؤْمِنِ ف هُو  نوُرٌ مُؤ  یحِ ف م  ا مِن  الرِّ ک تهُ  ر  اءِ ح  َّکرْ  َّدٌ باِلن ی ا ف    ک افِرِ ف هُو  ن ارٌ مُؤ  ذ  ه 
ل   ةٌ ع  بْدِهِ المُْؤْمِنِ و  ن قِم  ِ لعِ  ةٌ مِن  الله حْم  وْتُ ر  ةِ نوُرِهِ و  المْ  ا مِنْ صُور  ذ  ةِ ن ارِهِ و  ه  ی الْک افِر. )تحف العقول، النص، مِنْ صُور 

 (155و  150ص: 

رْب   ب ائعُِ أ  مُ ق ال : الطَّ لا  ل یْهِ السَّ ا ع  ض  نِ الرِّ س  نْ أ بيِ الْح  مُ عٌ ع  دِلٌ، و  مِنهُْنَّ الدَّ صْمٌ ج  ا ، ف مِنهُْنَّ الْب لْغ مُ و  هُو  خ  َّم  بْدٌ و  رُب  و  هُو  ع 
یحُ  هُ، و  مِنهُْنَّ الرِّ یِّد  بدُْ س  تْ ارْت جَّ  ق ت ل  الْع  ا ارْتجَِّ ات  و  هِي  الْْ رْضُ إِذ  یهْ  ةُ و  ه  ى، و  مِنهُْنَّ المِْرَّ ار  لكٌِ یدُ  ا. و  هِي  م  ل یهْ  ا ع   م 

 (017و  016، ص: 0)علل الشرائع، ج
البته گفته نشود که این روایات بعد از فلسفه ی یونان بوده است و نظریه عناصر اربعه قبل از صدور 
این روایات وجود داشته است زیرا در جای خود گفته شد که ریشه علوم یونانی چه علوم جاماسبی 

و کلام اهل  لیمانی و داودی و لقمانی باشد به هر حال نبوی استو چه علوم ادریسی و چه علوم س
 .بیت و انبیاء علیهم السلام از منشا واحدی است

البته از باب هماهنگی آفرینش انسان و عالم و انعکاس هر دو از منشا واحد در عالم هم در برخی 
 :روایات به عناصر اربعه اشاره شده است، مثلا در توحید مفضل آمده است

که متاسفانه در ترجمه و فهم یونانی  ارض را به خاک و تراب ترجمه کرده اند و انحراف فهم از 
 همانجا شروع شده است.

 



 
 به دلیل انس با زمان مندی مخلوق بودن زمانعدم توان تصور دو: 

یکی دیگر از مواردی که بدفهمی در آن موجب جدالهای و دعواهای خونین و تکفیر و تفسیق های 
مانوس  ،حدوث کثرت از وحدت و خلق عوالم است. و متاسفانه چون بشر حثفراوان شده است ب

اده در ظرف زمان اتفاق افتتصور می کند که حدوث اولیه نیز باید با نگاه زمان مند به مسائل است 
باشد و زمان مند باشد و قبل از آن نیز باید زمانی وجود داشته باشد حال آنکه ائمه علیهم السلام با 
تصریح به مخلوق بودن زمان مسئله را از بنیاد ریشه کن نموده اند ولی چه سود که بشر مانوس با 

 داشته باشد. و خدای فرازمانی از وجود قبل از زمان یزمان نمی تواند تصور

اکتب عني، إنلي ما عرفت أنل »قال الرازي: یروى عن جالینوس أنله قال في مرضه الذي توفي فیه لبعض تلامذته: 
إنله خرج من الدنیا کما دخل حیث لم »و من الناس من جعل هذا طعنا فیه، و قال: « العالم محدث أو قدیم ...؟

. فانل الکلام في هذه و إنلا  «.یعرف هذه الْشیاء نقول: هذا من أدلل الدلائل علی أنل الرجل کان منصفا، طالبا للحقل
.( و قد 27: 0المسألة قد بلغ في العسر و الصعوبة إلی حیث تضمحل أکثر العقول فیه. و الله أعلم. )المطالب العالیة 

ة  غموض المسألة في حد  -0أسباب أهمها: اشتد الصراع في هذه المسألة في تاریخ الفکر الْسلامي؛ و ذلك لعدل
مهاجمة کلل فریق للفریق الْخر و اتهامه بالکفر و  -1تشعب الْدللة و تعارضها بحیث تاهت فیها العقول،  -2ذاتها. 

ی أهل الحدوث الفریق  الْلحاد. و قد أشار أبو البرکات البغدادي إلی هذا الصراع، فقال: شنع بعضهم علی بعض، فسمل
ة لا نهایة لها الثاني الق ی أهل القدم أهل الحدوث معطلة، لْنلهم قالوا بتعطیل الله عن وجوده مدل ائل بالقدم دهریة، و سمل

 ، في البدایة. و قد کانت هذه المسألة من أهمل الْسباب التي کفلر بها الغزالي الفلاسفة. راجع د. محمد رمضان عبد الله
 (43و  42ص  3المعتبر فی الحکمۀ ابوالبرکات بغدادی ج) – 151 -109الباقلاني و آراؤه الکلامیة: 

 :(11، ص: 0الْسلامیة(، ج -)الکافي )ط  آمده استشریفه در روایت 

ا بيِ ن صْرٍ ق ال : ج  دِ بنِْ أ  مَّ د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  الدٍِ ع  دِ بْنِ خ  مَّ د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  ابنِ ا ع  ةٌ مِنْ أ صْح  جُلٌ إِل ی عِدَّ نِ ء  ر  س  بيِ الْح  أ 
ا عِنْدِي قلُتُْ  ا بمِ  بْت نيِ فِیه  ل ةٍ ف إِنْ أ ج  سْأ  نْ م  لكُ  ع  رِ ب لخٍْ ف ق ال  إِنِّي أ سْأ  اءِ ن ه  ر  ا ع مِنْ و  ض  نِ عالرِّ س  بوُ الحْ  تكِ  ف ق ال  أ  ام    بإِِم 

ت ی بِّك  م  نْ ر  ا شِئتْ  ف ق ال  أ خْبرِْنيِ ع  مَّ لْ ع  يْ  ک ان  و  ک یْف   س  ل ی أ يِّ ش  نِ علیه السلام ک ان  و  ع  س  بوُ الْح  ادُهُ ف ق ال  أ  ءٍ ک ان  اعْتمِ 
یْنٍ و  ک یَّف   یَّن  الْْ ینْ  بلِا  أ  ال ی أ  ك  و  ت ع  جُلُ ف   الْک یفْ   إِنَّ الله  ت ب ار  تهِِ ف ق ام  إِل یهِْ الرَّ ل ی قدُْر  ادُهُ ع  هُ ق  بلِا  ک یْفٍ و  ک ان  اعْتمِ  أْس  بَّل  ر 

 ِ سُولِ الله صِيُّ ر  لیِلاً و  ِ و  أ نَّ ع  سُولُ الله داً ر  مَّ ُ و  أ نَّ مُح  دُ أ نْ لا  إِل ه  إِلاَّ الله ِ و  ق ال  أ شْه  سُولُ الله ا ق ام  بهِِ ر  هُ بمِ   ص و  الْق یِّمُ ب عْد 
نَّك   ادِقوُن  و  أ  ةُ الصَّ َّکمُُ الْْ ئمَِّ ن ل فُ مِنْ ب عْدِهِمْ.ص و  أ   الْخ 



دٍ  مَّ نِ الْق اسِمِ بْنِ مُح  عِیدٍ ع  ینِْ بْنِ س  نِ الحُْس  ی ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  دُ بْنُ ی حْی ی ع  مَّ ة  مُح  مْز  ليِِّ بْنِ أ بيِ ح  نْ ع  ع 
عْف رٍ ع ف ق ال  ل   جُلٌ إِل ی أ بيِ ج  اء  ر  بيِ ب صِیرٍ ق ال : ج  نْ أ  يْ ع  ا یقُ الُ لشِ  َّم  یلْ ك  إِن ت ی ک ان  ف ق ال  و  بِّك  م  نْ ر  ءٍ ل مْ ی کنُْ هُ أ خْبرِْنيِ ع 

لْ  ال ی ک ان  و  ل مْ ی ز  ك  و  ت ع  بِّي ت ب ار  ت ی ک ان  إِنَّ ر  یلاً بلِا  ک یْفٍ و  ل مْ ی کنُْ ل هُ ک ان  و  لا  ک ان  لکِ وْنهِِ ک وْنُ ک یْفٍ و  لا   م   ل هُ ک ان   ح 
يْ  یْنٌ و  لا  ک ان  فِي ش  يْ أ  ل ی ش  عِیفاً ءٍ و  لا  ک ان  ع  ن  الْْ شْی اء  و  لا  ک ان  ض  ا ک وَّ ک اناً و  لا  ق وِي  ب عْد  م  ک انهِِ م  ع  لمِ  ءٍ و  لا  ابْت د 

یْئاً و  لا  ک ان  مُسْت وْحِشاً  ن  ش  ذْکوُراً و  لا  ک ان  خِلْواً مِنْ المُْلكِْ ق بلْ   ق بلْ  أ نْ ی بْت دِع   ق بلْ  أ نْ یکُ وِّ یْئاً م  یْئاً و  لا  یشُْبهُِ ش  ش 
ائهِِ  یْ  إِنشْ  لکِاً ق ادِراً ق بلْ  أ نْ ینُشِْئ  ش  ی اةٍ و  م  یلاً بلِا  ح  لْ ح  ابهِِ ل مْ ی ز  بَّاراً ب عْد  و  لا  ی کوُنُ مِنهُْ خِلْواً ب عْد  ذ ه  لکِاً ج  ائهِِ إِ  ئاً و  م  نشْ 

يْ  فُ بشِ  دٌّ و  لا  یعُْر  قُ للِْک وْنِ ف ل یْس  لکِ وْنهِِ ک یْفٌ و  لا  ل هُ أ ینٌْ و  لا  ل هُ ح  مُ لطُِولِ الْب ق اءِ و  لا  ی صْع  يْ   ءٍ یشُْبهُِهُ و  لا  ی هْر  ءٍ لشِ 
یلاً بلِا  ح   ا ک ان  ح  قُ الْْ شْی اءُ کلُُّه  وْفِهِ ت صْع  ل یْهِ و  ب لْ لخِ  وْقوُفٍ ع  یْنٍ م  حْدُودٍ و  لا  أ  وْصُوفٍ و  لا  ک یْفٍ م  ادِث ةٍ و  لا  ک وْنٍ م  ی اةٍ ح 

اء  حِین   ا ش  أ  م  نشْ  ةُ و  المُْلكُْ أ  لْ ل هُ القْدُْر  لكٌِ ل مْ ی ز  فُ و  م  يٌّ یعُْر  یئْاً ب لْ ح  ر  ش  او  ک انٍ ج  دُّ لا  م  شِیئ تهِِ لا  یحُ  اء  بمِ  و  لا   ش 
يْ  یْنٍ و  کلُُّ ش  لًا بلِا  ک یْفٍ و  ی کوُنُ آخِراً بلِا  أ  هُ یبُ عَّضُ و  لا  ی فْن ی ک ان  أ وَّ جْه  بُّ  ءٍ هالكٌِ إِلاَّ و  ُ ر  ك  الله لقُْ و  الْْ مْرُ ت بار  ل هُ الْخ 

اهُ الْْ   الْعال مِین   بِّي لا  ت غْش  ائلُِ إِنَّ ر  ا السَّ یُّه  یلْ ك  أ  يْ و  اوِزُهُ ش  ارُ و  لا  یجُ  اتُ و  لا  ی ح  بهُ  امُ و  لا  ت نْزِلُ بهِِ الشُّ لُ بهِِ ءٌ و  لا  ت نْزِ وْه 
يْ  نْ ش  اثُ و  لا  یسُْأ لُ ع  يْ الْْ حْد  ل ی ش  مُ ع  ماواتِ و  ما فِي الْْ   ءٍ و  لا ت أْخُذُهُ سِن ةٌ و  لا ن وْمٌ ءٍ و  لا  ی نْد  رْضِ و  ل هُ ما فِي السَّ
 .ما ب یْن هُما و  ما ت حْت  الثَّرى

تِ الْی هُودُ إِل ی ع  هُ ق ال : اجْت م  ف ع  بیِهِ ر  نْ أ  الدٍِ ع  دِ بْنِ خ  مَّ د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  ابنِ ا ع  ةٌ مِنْ أ صْح  الوُتِ  عِدَّ أْسِ الجْ  ف ق الوُا ل هُ إِنَّ   ر 
مِیر   المٌِ ی عْنوُن  أ  جُل  ع  ا الرَّ ذ  ر  ه  تَّی خ  رُوهُ ح  ت وْهُ ف قِیل  ل هُمْ هُو  فِي الْق صْرِ ف انْت ظ  لهُْ ف أ  لقِْ بنِ ا إِل یْهِ ن سْأ  ج  ف ق ال  المُْؤْمِنیِن  ع ف انْط 

بِّ  نْ ر  لكُ  ع  ا ل ك  ف ق ال  أ سْأ  ا ب د  مَّ لْ ی ا ی هُودِيُّ ع  الوُتِ جِئْن اك  ن سْأ لكُ  ف ق ال  س  أْسُ الْج  َّةٍ ل هُ ر  ت ی ک ان  ف ق ال  ک ان  بلِا  ک یْنوُنیِ ك  م 
لْ بلِا  ک مٍّ و  بلِا  ک یْفٍ ک ان  ل یْس  ل هُ ق بلٌْ هُو  ق بلْ  القْ بلِْ بلِا  ق بلٍْ  تْ ک ان  بلِا  ک یْفٍ ک ان  ل مْ ی ز  ع  نهُْ و  لا  غ ای ةٍ و  لا  مُنْت هًی انْق ط   ع 

ا یقُ الُ فِیهِ.الْغ ای ةُ و  هُو  غ ای ةُ کُ  الوُتِ امْضُوا بنِ ا ف هُو  أ عْل مُ مِمَّ أْسُ الْج   لِّ غ ای ةٍ ف ق ال  ر 

اء  حِ  ِ ع ق ال : ج  بْدِ الله نْ أ بيِ ع  وْصِليِِّ ع  نِ المْ  س  نْ أ بيِ الْح  بيِ ن صْرٍ ع  دِ بنِْ أ  مَّ د  بْنِ مُح  نْ أ حْم  مِیرِ ع  بْرٌ مِن  الْْ حْب ارِ إِل ی أ 
مِیر  المُْؤْمِنیِنالْ  بِّي ق بلْ   مُؤْمِنیِن  ع ف ق ال  ی ا أ  ت ی ک ان  ک ان  ر  تَّی یقُ ال  م  ت ی ل مْ ی کنُْ ح  ك  و  م  بُّك  ف ق ال  ل هُ ث کِل تكْ  أُمُّ ت ی ک ان  ر  م 

مِیر  الْق بلِْ بلِا  ق بلٍْ و  ب عْد  الْب عْدِ بلِا  ب عْدٍ و  لا  غ ای ة  و  لا  مُنْت ه   ی کلُِّ غ ای ةٍ ف ق ال  ی ا أ  هُ ف هُو  مُنْت ه  تِ الغْ ای اتُ عِنْد  ع  ی لغِ ای تهِِ انْق ط 
َّهُ سُئلِ  ع ن دٍ ص و  رُوِي  أ  مَّ بیِدِ مُح  بْدٌ مِنْ ع  ن ا ع  ا أ  َّم  یلْ ك  إِن نتْ  ف ق ال  و  بُّن ا  لیه السلامالمُْؤْمِنیِن  أ  ف ن بيٌِّ أ  یْن  ک ان  ر  ل  أ نْ ق بْ أ 

اءً و  أ رْضاً ف ق ال  ع م  . لیه السلامی خْلقُ  س  ک ان  ُ و  لا  م  ک انٍ و  ک ان  الله نْ م  الٌ ع  یْن  سُؤ   أ 

دِ بنِْ س   مَّ نْ مُح  دِ بْنِ ی حْی ی ع  مَّ نْ مُح  ان  ع  مْرِو بْنِ عُثمْ  نْ ع  هْلِ بْنِ زِی ادٍ ع  نْ س  دٍ ع  مَّ ليُِّ بْنُ مُح  ة  ع  ع  اع  ِ م  بْدِ الله نْ أ بيِ ع 
لیِلاً ع لیه السلامع الوُتِ للِْی هُودِ إِنَّ المُْسْلمِِین  ی زْعُمُون  أ نَّ ع  أْسُ الجْ  لِ  لیه السلامق ال : ق ال  ر  َّاسِ و  أ عْل مِهِمْ  مِنْ أ جْد  الن

ئهُُ  طِّ ل ةٍ و  أُخ  سْأ  نْ م  لهُُ ع  لِّي أ سْأ  بوُا بنِ ا إِل یْهِ ل ع  ل ةٍ ق ال   اذْه  سْأ  نْ م  ل ك  ع  سْأ  مِیر  المُْؤْمِنیِن  إِنِّي أُرِیدُ أ نْ أ  ت اهُ ف ق ال  ی ا أ  ا ف أ  فِیه 
ت ی ک ا ا یقُ الُ م  َّم  بُّن ا ق ال  ل هُ ی ا ی هُودِيُّ إِن ت ی ک ان  ر  مِیر  المُْؤْمِنیِن  م  ا شِئتْ  ق ال  ی ا أ  مَّ لْ ع  نْ ل مْ ی کنُْ ف ک  س  ت ی ک ان  لمِ  ن  ان  م 
َّةِ ک ائنٍِ ک ان  بلِا  ک یْفٍ ی کوُنُ ب ل ی ی ا ی هُودِيُّ ثمَُّ ب ل ی ی ا ی هُودِيُّ ک یْف  ی   لِ بلِا  کوُنُ ل هُ ق بلٌْ هُو  ق بلْ  القْ بْ هُو  ک ائنٌِ بلِا  ک یْنوُنیِ

ع   ا انْق ط  ی غ ای ةٍ و  لا  غ ای ة  إِل یهْ  ا غ ای ةٍ و  لا  مُنتْ ه  قُّ و  أ نَّ م  دُ أ نَّ دِین ك  الْح  هُ هُو  غ ای ةُ کلُِّ غ ای ةٍ ف ق ال  أ شْه  تِ الْغ ای اتُ عِنْد 
ال ف هُ ب اطِلٌ.  خ 



 نویسد:بر شرح ملاصالح مازندرانی بر کتاب شریف کافی می خود علامه شعرانی رحمه الله در پاورقی

و ان أوهام الناس لا تقدر  قد مر سابقا أن الله تعالی منزه عن الزمان «کان فی الازل عالما بذاته و بأنه وحده»قوله 
علی تصور ذلك، و قد تکرر فی أحادیث هذا الباب عدم جواز التغیر فی ذاته و عدم جواز الحدوث فی علمه و قد 

عم المکان و الزمان ناسب هنا الاشارة الی بعض اوهام الناس فی الزمان لتوضیح المقام فنقول ان الاوهام العامیة تز
شیئین ثابتین لا یتطرق احتمال العدم فیهما أى لا یمکن فرض عدم الفضاء و عدم الوقت حتی یکونا محتاجین الی 
الایجاد و لو لا أن الموجود عندهم منحصر فی الجسم لحکموا بأن المکان و الزمان واجبا الوجود لکنهم یلتزمون 

أمر موهوم یعنون لیس موجودا ثم یقولون لا یمکن فرض عدمه و التحقیق أن بأمرین متناقضین فیقولون ان الزمان 
الزمان الموهوم متصور علی وجهین الاول أن لا یکون له منشأ انتزاع مثل وجود ألف سنة فی آن الزوال بین ما قبل 

رتب حوادث بأن یت الظهر و ما بعده نظیر تصور الف فرسخ فی نقطة فی منتصف خط. الثانی أن یکون له منشأ انتزاع
متلاحقة سابقة و لا حقة فیتصور الذهن من ترتبها شیئا متصلا غیر قار الذات فان فرضنا ذات واجب الوجود المنزه 

ء آخر عن التغیرات وحده قبل أن یخلق شیئا لم یمکن توهم زمان منتزع من التغیر اذ لا تغیر فی ذاته تعالی و لا شي
ینطبق علی استمرار ذات الواجب تعالی و لا یمکن حینئذ الا توهم زمان لا یکون له  متغیر حتی ینتزع الزمان منه و

منشأ انتزاع مثل توهم الف سنة فی آن واحد، فما یقال انه مضی علی ذات واجب الوجود ازمنة غیر متناهیة من غیر 
قق او امر موهوم فان قالوا أمر أن یکون خلق شیئا و هم فی وهم فیقال لهم هل هذه الازمنة الغیر المتناهیة امر مح

محقق ناقضوا انفسهم و أثبتوا قدیما مع الله تعالی و ان قالوا أمر موهوم قلنا هل هو من الامور الموهومة التی لیس 
لها منشأ انتزاع فان قالوا نعم سلمنا لهم ذلك و قلنا أنه نظیر تصور ألف سنة فی آن الزوال و لا فائدة فی البحث عنه، 

الوا لا بل هو امر موهوم من منشأ انتزاع متغیر قلنا ما هذا المتغیر اللذي ینتزع منه الزمان قبل خلقة الخلائق؟ و ان ق
ان کان هو الله تعالی الله عن التغیر و ان کان غیره لم یکن غیره بحسب الفرض موجودا بعد فلیس بین الله تعالی و 

ل المخلوقات الصادر عنه زمان البته الا  ما هو موهوم بغیر منشأ الانتزاع کما یمکن توهم زمان غیر متناه بغیر منشأ اول
و لم یکن قبل ان یخلق الله الاشیاء زمان أصلا، و  الانتزاع بین حرکة الید و حرکة المفتاح و بالجملة فالزمان مخلوق

تعالی و هذا یرجع الی انکار ما تواتر ء الثابت المستمر کوجود الله ربما التزم بعضهم بامکان انتزاع الزمان من الشي
من الاحادیث فی نفی الزمان عنه تعالی و ما هو مرتکز فی الاذهان من أن الزمان متغیر و لا ینتزع الا من متغیر و 
قد اصر القاضی سعید القمی رحمه الله فی شرح التوحید علی دفع هذا الوهم بل حکم بکفر من یقول بانتزاع الزمان 

الی فقط، و قد قلنا سابقا أنا لا نحکم بکفر من یعتقد شیئا یستلزم الکفر لزوما غیر بین و هذه المسائل من ذاته تع
الدقیقة لیست مما یوجب اثباتها أو نفیها کفرا و تکلیف الناس جمیعا بادراك الحق فی هذه المسائل تکلیف بما لا 

و الروضة  الْصول-علی ما ثبت فی محله. )شرح الکافيیطاق و لا ینافی ذلك اثبات تناهی الحوادث ببرهان التطبیق 
 (111، ص: 1)للمولی صالح المازندراني(، ج

 خلط هیولای وجودی و ماء وجودی عوالم علمیه با عوالم کونیه سه:



اسماء و صفات الهی جاری  ،عالم یکی دیگر از موارد کج فهمی بحث هیولی است. این که در ذاتِ  
که اولین مخلوقات بعد از لوح و قلم هستند اسماء الهی است کما اینکه است و روح و باطن حروف 

تفسیر شده اند باعث شده است که برخی به اسماء و صفات الهی در روایات شریفه حروف ابجد 
است  هیولی ،کون هیولایی در نظر بگیرند و بگویند ماده ی تشکیل دهنده ی عالمِ  ،برای عالم کون

هستند و چیدمان آنها اشیاء را به وجود  کون حروف ماده ی عالمآنکه  و صورت می پذیرد و حال
می آورد و باطن حروف هم اسما ء و صفات الهی است و این هم فقط به عالم ماده و کون محدود 

 نیست و در سماوات سبعه و ارضین سبعه جاری است.
 در قرآن کریم آمده است:

ماواتِ و  الْْ   ل ق  السَّ نُ  رْض  فيو  هُو  الَّذي خ  کمُْ أ یُّکمُْ أ حْس  ل ی الْماءِ لیِ بْلوُ  رْشُهُ ع  َّةِ أ یَّامٍ و  کان  ع  سِت
لا م   (7)هود :   ع 

 
 روایات شریفه آمده است:ادعیه و در 

ا  عْت ه  ض  َّتيِ و  ائكِ  ال لكُ  بأِ سْم  رْشُك  ف أ سْأ  ا ع  َّتيِ اسْت ق رَّ بهِ  ائكِ  ال لكُ  بأِ سْم  ائكِ  او  أ سْأ  لكُ  بأِ سْم  تْ و  أ سْأ  ل ی النَّارِ ف اسْت ن ار  َّتيِ ع  ل
 ُ ل اء  و  أ سْأ  ارِ ف أ ض  ل ی النَّه  ا ع  عْت ه  ض  َّتيِ و  ائكِ  ال لكُ  بأِ سْم  ل ی اللَّیلِْ ف أ ظْل م  و  أ سْأ  ا ع  عْت ه  ض  ل  و  ا ع  عْت ه  ض  َّتيِ و  ائكِ  ال ی ك  بأِ سْم 

رْک ان  الْْ رْضِ ف اسْت ق رَّ  لأ   أ  َّذِي م  دِ ال م  دِ الصَّ لكُ  باِسْمِك  الْْ ح  يْ  کلُِ  تْ و  أ سْأ  ، ص: 2القدیمة(، ج -ء )إقبال الْعمال )ط ش 
602) 

مِیر  المُْؤْمِنیِن  علیه السلام تكِ   رُوِي  أ نَّ أ  حْم  لكُ  برِ  اجِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أ سْأ  ذِهِ اللَّیلْ ةِ )شب نبمه شعبان( و  هُو  س  ک ان  ی دْعُو فِي ه 
يْ  تْ کلَُّ ش  سِع  َّتيِ و  يْ ال ا کلَُّ ش  رْت  بهِ  َّتيِ ق ه  تكِ  ال ع  ل ه  ءٍ و  بقِوَُّ ض  يْ ءٍ و  خ  يْ ا کلُُّ ش  ا کلُُّ ش  َّتيِءٍ و  ذ لَّ ل ه  ب رُوتكِ  ال  ءٍ و  بجِ 
يْ  ا کلَُّ ش  يْ غ ل بتْ  بهِ  ا ش  َّتيِ لا  ی قوُمُ ل ه  تكِ  ال يْ ءٍ و  بعِِزَّ لأ  تْ کلَُّ ش  َّتيِ م  تكِ  ال م  ظ  يْ ءٌ و  بعِ  لا  کلَُّ ش  َّذِي ع  انكِ  ال ءٍ و  ءٍ و  بسُِلْط 

جْهِك  ا يْ بوِ  رْک ان  ءٍ و  لْب اقِي ب عْد  ف ن اءِ کلُِّ ش  لأ  تْ أ  َّتيِ م  ائكِ  ال يْ  کلُِ  بأِ سْم  )البلد الْمین و الدرع الحصین، النص، ص:  ء.ش 
011) 

َّذِي خُ ... اللهم انی اسئلک  لقِْ کلُِّهِمْ باِلاسْمِ ال تِ الْخ   (021، ص: )البلد الْمین و الدرع الحصین، النص ل ق  بهِِ جِبلِاَّ
 

یَّامٍ  قوله َّةِ أ  ماواتِ و  الْْ رْض  فِي سِت ل ق  السَّ َّذِي خ  ل ی المْاءِ و ذلك في مبتدإ الخلق، إن الرب  -و  هُو  ال رْشُهُ ع  و  کان  ع 
أجري فقال بما هو کائن ثم خلق الظلمة  فقال یا رب بما -ثم خلق القلم فأمره أن یجري -تبارك و تعالی خلق الهواء



و خلق العرش من الهواء و خلق العقیم من الهواء و هو  -و خلق الماء من الهواء -الهواء و خلق النور من الهواءمن 
)تفسیر القمي،  التي خلقت من الهواء -و خلق الخلق کلهم من هذه الستة -و خلق النار من الهواء -الریح الشدید

 (122و  120، ص: 0ج
 رخی روایات تعبیر به ماء وجودی شده است:درباره جوهره ی هیولایی عالم در ب

ل» جوهرة، فنظر الیها بعین الهیبة فذابت اجزاؤه، فصارت ماء، فتحرك الماء، و طفا فوقه زبد، و ارتفع  الله  ما خلق اول
ماوات ، بل لهذا شاهد عدل من الکتاب المکنون الذي «من ذلك الدخان، و الارضین من ذلك الزبد دخان. فخلق السل

ءون عن کدورات التمذهب، و هو قوله:لا ب المبرل رون من علائق التعصل ه الا المطهل َّذِین  ک ف رُوا أ نَّ »  یمسل أ  و  ل مْ ی ر  ال
تْقاً ف ف ت قْناهُما ماواتِ و  الْْ رْض  کان تا ر  ء الواحد، و الفتق إلا تفصیله سماء و ارضا و عقلا و و هل الرتق الا الشی«. السَّ

وعا و جنسا و فلکا و ملکا. و جعلنا من الماء الذي حصل من ذوبانه عند وقوع نظر هیبة الجمال الیه المسملی نفسا و ن
 (009و  100الاقطاب القطبیة او البلغة فی الحکم، النص، ص: ) .ء حيل ا فلا یبصروننفسا کللیا کلل شی

 

که همه ی مخلوقات از آن ساخته شده اند در برخی  70یکی و درباره ی دو عنصر صفر
روایات تعبیر به آب و هوا و در برخی تعبیر به نور و ظلال و در برخی تعبیر به نهار 

 و لیل شده است:

رْشُهُ  و  کان    ل ی ع  اءِ المْاءِ  ع  و  ل ی الهْ  اءُ ع  ئذٍِ  و  المْ  دُّ و  ل مْ ی کنُْ ی وْم  اءُ لا  یحُ  و  او  الهْ  لقٌْ غ یرُْهُم  ، ص: 2)تفسیر القمي، ج خ 
69) 

 

عْف رٍ ع  نْ أ بيِ ج  ان  بنْ  أ عْی ن  ی سْأ لُ ع  مِعْتُ حُمْر  دِیرٍ ق ال : س  نْ س  ال ی لیه السلامع  ِ ت ع  نْ ق وْلِ الله ماواتِ و  الْْ رْ  ع   ضِ ب دِیعُ السَّ
ع  الْْ شْ  عْف رٍ إِنَّ الله  ابْت د  بوُ ج  او  ق ال  أ  م  اتِ و  الْْ رْض  و  ل مْ ی کنُْ ق بلْ هُنَّ س  او  م  ع  السَّ ل ی غ یرِْ مِث الٍ ک ان  ق بلْ هُ و  ابْت د  ا ع  َّه  تٌ ای اء  کلُ

ال ی عُ لقِ وْلهِِ ت ع  ا ت سْم  ضُون  أ  م  رْشُهُ  و  کان   و  لا  أ ر  ل ی ع  یهم،  علالمْاء )بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله  ع 
 (001، ص: 0ج

نْ  نِ أ خْبرِْنيِ ع  س  ب ا الْح  لَّ  ق ال  ک عْبٌ ی ا أ  زَّ و  ج  ِ ع  لًا ق ال  ق وْلِ الله م  نُ ع  یُّکمُْ أ حْس  کمُْ أ  ل ی المْاءِ لیِ بلْوُ  رْشُهُ ع  ليُِّ و  کان  ع  ع 
اءِ حِین  لا  أ رْضٌ م   لیه السلامع ل ی المْ  رْشُهُ ع  مْ ک ان  ع  عُ و  لا  ن ع  وْتٌ یسُْم  َّةٌ و  لا  ص  بْنیِ اءٌ م  م  یْنٌ ت نْبعُُ و  لا   دْحِیَّةٌ و  لا  س  ع 

مْسٌ تضُِي رٌ ی جْرِي و  لا  ش  لٌ و  لا  ن جْمٌ ی سْرِي و  لا  ق م  بٌ و  لا  ن بيٌِّ مُرْس  ل كٌ مُق رَّ اءِ غ یْر  مُسْت وْحِشٍ م  ل ی المْ  رْشُهُ ع  ءُ و  ع 
هُ و  یقُ دِّ إِل ی أ ح   دُ ن فْس  جِّ لْقِهِ یمُ  اء  أ نْ ی کوُن  دٍ مِنْ خ  ا ش  ا ک م  ا سُه  ارِخ  الْبحُُورِ ف ث ار  مِنهْ  ب  ب ز  ر  لقْ  ف ض  أ  أ نْ ی خْلقُ  الْخ  ثمَُّ ب د 

                                       



ِ ف ب ن ی بهِ   لقِْ الله ا ی کوُنُ مِنْ خ  مِ م  انِ ک أ عْظ  خ  تْقاً ثمَُّ مِثلُْ الدُّ اءً ر  م  ی  ا س  ح  وْضِعِ الْک عْ د  طُ فطیقت الْْ رْض  مِنْ م  س  ب ةِ و  هِي  و 
ةً ثمَُّ اسْت وىإِل ی  احِد  بْعاً ب عْد  إِذْ ک ان تْ و  ا س  ل ه  ع  ا باِلْبنُیْ انِ و  ج  ارِ ثمَُّ ف ت ق ه  ماءِ و  هِي  دُخانٌ  الْبحِ  اءِ  إِل ی السَّ َّذِي مِنْ ذ لكِ  المْ   ال

هُ مِنْ تِ  أ  نشْ  ا غ یرُْهأ  َّتيِ لا  ی عْل مُه  تهِِ ال بعْاً طِب اقاً بکِ لمِ  ا س  ل ق ه   (015و  010) تفسیر فرات الکوفي، ص: لكْ  الْبحُُورِ ف خ 

ل ی »کان الله تبارك و تعالی کما وصف نفسه،  عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال  رْشُهُ ع  و  کان  ع 
 (.001، ص: 2)تفسیر العیاشي، ج و الماء علی الهواء و الهواء لا یجري« المْاءِ 

اوند و علم وی در روایت دیگری نیز این ماء به ماء ای از جنس علم که دین الهی یعنی قانون خد
 در آن تحمیل و کارگذاری شده است تفسیر شده است:

اوُد  الرَّ  نْ د  نِ بْنِ ک ثیِرٍ ع  حْم  بْدِ الرَّ نْ ع  حْبوُبٍ ع  نِ ابْنِ م  هْلِ بْنِ زِی ادٍ ع  نْ س  نِ ع  س  دُ بْنُ الْح  مَّ ِ مُح  بْدِ الله ب ا ع  لتُْ أ  أ  قِّيِّ ق ال : س 
زَّ  ِ ع  نْ ق وْلِ الله لَّ  ع ع  رْشُهُ  -و  ج  بُّ  و  کان  ع  اءِ و  الرَّ ل ی المْ  رْش  ک ان  ع  ا ی قوُلوُن  قلُتُْ ی قوُلوُن  إِنَّ الْع  ل ی المْاءِ  ف ق ال  م  ع 

خْلوُقِ و  ل زِم   ف هُ بصِِف ةِ المْ  ص  حْمُولًا و  و  یَّر  الله  م  ا ف ق دْ ص  ذ  م  ه  ع  نْ ز  بوُا م  يْ ف وْق هُ ف ق ال  ک ذ  ى مِنهُْ هُ أ نَّ الشَّ َّذِي ی حْمِلهُُ أ قْو  ء  ال
اك  ف ق ال   مَّل  دِین هُ قلُتُْ ب یِّنْ ليِ جُعِلتُْ فِد  اء   71إِنَّ الله  ح  هُ المْ  وْ إِنْسٌ أ وْ  و  عِلمْ  اءٌ أ وْ جِنٌّ أ  م  وْ س  نْ ی کوُن  أ رْضٌ أ  ق بلْ  أ 

 ُ اد  الله ا أ ر  رٌ ف ل مَّ مْسٌ أ وْ ق م  ق  ش  نْ ن ط  لُ م  بُّکمُْ ف أ وَّ نْ ر  یْهِ ف ق ال  ل هُمْ م  هُمْ ب یْن  ی د  لقْ  ن ث ر  مِی - أ نْ ی خْلقُ  الْخ  ِ ص و  أ  سُولُ الله رُ ر 
ل هُمُ الْعِلمْ  و  ال مَّ بُّن ا ف ح  نتْ  ر  ل یهِْمْ ف ق الوُا أ  ِ ع  اتُ الله ل و  ةُ ص  ءِ المُْؤْمِنیِن  ع و  الْْ ئمَِّ ؤُلا  ئکِ ةِ ه  لا  ین  ثمَُّ ق ال  للِمْ  ل ةُ دِینيِدِّ م  و   ح 

ءِ  عِلمِْي ؤُلا  َّةِ و  لهِ  بوُبیِ ِ باِلرُّ وا لِله م  أ قِرُّ سْئوُلوُن  ثمَُّ ق ال  لبِ نيِ آد  لْقِي و  هُمُ المْ  ن ائيِ فِي خ  ةِ و  أُم  اع  ی ةِ و  الطَّ لا  َّف رِ باِلوْ   ف ق الوُا  الن
مْ ر   ل ی أ نْ لا  ی قوُلوُا غ داً ن ع  هِدْن ا ع  ئکِ ةُ ش  لا  دُوا ف ق ال تِ المْ  ئکِ ةِ اشْه  لا  ُ للِمْ  رْن ا ف ق ال  الله قْر  َّن ا أ  نْ هذا غافِلیِن  ب َّا ع  َّا کنُ . أ وْ  إِن

َّةً مِنْ ب عْدِهِمْ  ی َّا ذُرِّ ك  آباؤُنا مِنْ ق بلُْ و  کنُ َّما أ شْر  ل  المُْبْطِلوُن  أ   ت قوُلوُا إِن ل یهِْمْ فِي ف تهُْلکِنُا بمِا ف ع  ةٌ ع  کَّد  ی تنُ ا مُؤ  لا  اوُدُ و   ی ا د 
 (011و  012، ص: 0الْسلامیة(، ج -المِْیث اقِ. )الکافي )ط 
 در دعای سمات آمده است:

اتِ و  الْْ رْض او  م  ا السَّ ل قْت  بهِ  َّتيِ خ  تكِ  ال  (007، ص: 0سلاح المتعبد، ج)مصباح المتهجد و  و  بکِ لمِ 
 

کما اینکه در روایات پایانی تصریح شده است ماء ای که تحت عرش است از جنس علم است و در 
 و بی وجودی واقع یکی است که در مقابل صفری است که هواء است و همه ی عوالم از همین صفر

 به وجود آمده اند. وجودی یک

                                       



در تحلیل های علمی بشر حق دارد تا تحت عرش تحلیل در هر حال در روایات شریفه آمده است 
وجود و  یعنی کلمات وجودیه و ماده الموادِ  یعنی همین مقام ماء وجودی 72و تفکر داشته باشد

که از تحت  است ه کثرت از وحدتبی وجودی و همین سنگ بنای اولی یهوا  و های وجودییک
 جوشد.عرش می

ِ )علیه السلام( ق ال   بْدِ الله نْ أ بيِ ع  مِیلٍ ع  نْ ج  یرٍْ ع  نِ ابنِْ أ بيِ عُم  ث نيِ أ بيِ ع  دَّ ی ح  ا انْت ه  ِ ف أ مْسِکوُا إِذ  مُ إِل ی الله و   -الْک لا 
رْشِ  ا ف وْق  الْع  رْشِ و  لا  ت ک لَّمُوا فِیم  ا دُون  الْع  تَّی إِنَّ ، ف إِنَّ ق وْماً ت ک لَّمُوا فِیم  تْ عُقوُلهُُمْ ح  رْشِ ف ت اه  ا ف وْق  الْع  ت ک لَّمُوا فِیم 

یْهِ  ى مِنْ ب یْنِ ی د  جُل  ک ان  ینُ اد  یهِْ  -الرَّ لْفِهِ ف یجُِیبُ مِنْ ب ینِْ ی د  ى مِنْ خ  لْفِهِ و  ینُ اد   ف یجُِیبُ مِنْ خ 
 

 همه جود و سجود ،ظل ***  دنیا همه نور و  همه بود و نبود  ،عالم همه صفر و یک
 ***  وان صفر همان به که ز عالم کم بودن یک که نمود جز تو را می ننمود آ

 از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند:

 هر آشوب(شانا النقطه و انا الخط، انا الخط و انا النقطه )مناقب ابن 
 به این حقیقت می نویسد:علامه ملا محسن فیض کاشانی رحمه الله با اشاره 

الوجود البحت الخالص الحق البسیط المنزه عن الماهیلة و الترکلب هو الله سبحانه. و العدم البحت لا ذات له و لا ماهیلة 
، و هی المخلوقات ذوات الماهیلات،  و لا اثر و لا تمیز، بل هو لا شئ محض. و الوجود المشوب بالعدم ما سوى الله

ارواحا. فان کل ممکن فهو زوج ترکیبی، ترکب ذاته من وجود له من الله هو بمنزلة صورته و منشأ  اجساما کانت او
ص به بحسب قابلیته له فی علم الله التی بها تمکن -تحقلق حقیقته ؛ و من عدم له من نفسه، تمیز بذلك الوجود و تخصل
 و  » و هو المعبر عنه فی لسان الشرع بالماء کما قیل ، و هو بمنزلة مادته و منشأ امکان ماهیلته.«کن»من امتثال امر 

ل ی المْاءِ  رْشُهُ ع  ذْبٌ فرُاتٌ » ، لقبوله الامر بسهولة کما یقبل الماء التشکلات بسهولة، فمنه«کان  ع   مِلحٌْ » ، و منه«ع 
و لان العقل  «الماء. الله  خلقما  اول»و باعتبار تقدمه علی الاشیاء، لکونه مادة لها و شرطا لا یجادها، ورد: «. أُجاجٌ 

کن ماء عذبا »و قد ورد ان الله تعالی قبل ان یخلق الخلق قال  «العقل. الله  ما خلق اول»اول الاشیاء خلقا، ورد: 

                                       



ثم امرهما فامتزجا، فمن ذلك « اخلق منك جنتی و اهل طاعتی. و کن ملحا اجاجا اخلق منك نارى و اهل معصیتی.
 (01، متن، ص: ملا محسن فیض اصول المعارف )الکافر و الکافر المؤمن. صار یلد المؤمن

 ملاصدرا رحمه الله نیز به این حقیقت اشاره فرموده است:

شکی نیست که علم حق در مقام احدیت وجود، عین ذات مطلقه الهیه و عین هویت غیبیه حق اول تعالی شأنه 
ته، و ینکشف له جمیع الحقایق بعین انکشاف ذاته لذاته و هو کل است و هو تعالی علم و عالم و معلوم فی موطن ذا

حقیقت وجود در مقام صرافت ذات، جامع همه  الْشیاء فی مقام بطونه و لکن بالجهات الکمالیة لا الحدود الماهویة.
کمالات وجودى است، ولی به وجودى واحد که عین علم و قدرت و اراده و حب و ... است؛ به این مناسبت 

کمال ذاتی و غناى حقیقی و علم او به نظام هستی و بالْخره تمام جهات بی نیازى و صمدیت اطلاقی  شود گفت:یم
او، باعث وموجب فیضان وجود و اظهار کمالات ذاتی است که از نهایت تمامیت بر سبیل اختیار و استقلال تام، 

حیات از سماء مطلق سرازیر به اراضی مقیده و فیض وجود از او سارى و حقیقت هستی از آن مقام اطلاقی و ماء 
 (069سه رسائل فلسفی صدرا، ص: ) «زل من السماء ماءا فسالت أودیة بقدرهانا»گردد که اعیان ماهویه می

 استاد وی مرحوم میر داماد رحمه الله نیز می نویسد:

الة جمیعا فالجمع فی « القلم» ـ، فان ریم ب«ن و  الْق ل مِ و  ما ی سْطُرُون  »الحکیم، و فی التنزیل  « سطرونی»العقول الفعل
ة تکریر رعلی مسلك الحقیقة. و ان  ا انله فی قول ا هو للتعظیم، و امل ل، فامل تکثیر افادة لمعنی ال« یسطر»یم به العقل الاول

بِّ ارْجِعُونِ » علی سیاق الامر فی ا  «.ر  ا تعبیر عن کتاب نظام «اللوح المحفوظ»و امل الوجود جملة، من الصدر ، فهو امل
ل المشتمل علی صور الموجودات المنطبعة  ا المراد به ایضا العقل الاول الی الساقة، و امل الکتاب اللذي هو الدهر، و امل

قال امام المتشکلکین فی التفسیر الکبیر: و الدلیل علی انل القلم المذکور هاهنا  فیه جمیعا، من رطب الوجود و یابسه.
لنله شیهو العقل، و ا : اول القلم؛ و فی خبر آخر:  الله  ما خلق ء کالاصل لجمیع المخلوقات، انله روى فی الاخبار انل

ل ل الله  ما خلق اول نت، فارتفع منها  الله  ما خلق العقل؛ و فی خبر آخر: اول جوهرة، فنظر الیها بعین الهیبة، فذابت و تسخل
ت، و من الزبد الارض. فهذه الاخبار بمجموعها، تدلل علی انل القلم و العقل دخان و زبد، فخلق من الدخان السماوا

ل المخلوقات، شی ، حصل التناقض.و تلك الجوهرة اللتي هی اول  (001القبسات، ص: ) ء واحد. و الال
 عرفا نیز به این مسئله عنایت داشته و می نویسند:

ه ظلمانی، اذ هو منبع العدم. فهذا العقل اذن هو الجوهر الذي فوجوده من الْول نورانی، و وجوبه کظلل منه، و امکان
ل»قیل فیه:  جوهرة، فنظر الیها بعین الهیبة فذابت اجزاؤه، فصارت ماء، فتحرك الماء، و طفا فوقه زبد،  الله  ما خلق اول

ماوات عدل من الکتاب المکنون ، بل لهذا شاهد «من ذلك الدخان، و الارضین من ذلك الزبد و ارتفع دخان. فخلق السل
ءون عن کدورات التمذهب، و هو قوله: ب المبرل رون من علائق التعصل ه الا المطهل َّذِین  ک ف رُوا » الذي لا یمسل أ  و  ل مْ ی ر  ال

تْقاً ف ف ت قْناهُما ماواتِ و  الْْ رْض  کان تا ر  عقلا  ماء و ارضا وء الواحد، و الفتق إلا تفصیله سو هل الرتق الا الشی«. أ نَّ السَّ
و نفسا و نوعا و جنسا و فلکا و ملکا. و جعلنا من الماء الذي حصل من ذوبانه عند وقوع نظر هیبة الجمال الیه 

ی نفسا کللیا کلل شی  (009الاقطاب القطبیة او البلغة فی الحکم، النص، ص: ) ء حيل ا فلا یبصرون.المسمل



قرار گرفته است و نمی توان به سادگی با تضعیف این حقایق روایی در آیات نیز مورد اشاره 
 روایت از کنارشان رد شد:

ماءِ و  هِي  دُخان ثمَُّ اسْت وى  (00فصلت : ) إِل ی السَّ
 علامه مجلسی رحمه الله می نویسد:

 -ر )ط )بحار الْنوا ظاهر أکثر أخبارنا أن أول المخلوقات الماء أو الهواء کما سیأتي في کتاب السماء و العالم
 (012، ص: 0بیروت(، ج

 علامه ی حسن زاده حفظه الله نیز درباره هیولای تشکیل دهنده ی جسم می فرماید:

قاتم بر که تعلی -نظر این کمترین در حقیقت جسم طبیعی و هیولاى آن این است که در درر القلائد علی غرر الفرائد
عي مؤللف الجسم الطبی ام:اوائل طبیعیات آن بدین عبارت گفتهاى بر در تعلیقه -حکمت منظومه متأله سبزوارى است

من الْجزاء الذریة علی الوجه الوجیه الذي بیلنه علماء الطبیعة في کتبهم الفنلیلة؛ فبعد ما تحقلق عندك ما هو حقیقة 
یأة و صفة تحدث في هالجسم الطبیعي حصلت لك المعرفة بحقیقة الهیولی الطبیعیة، فتنتقل انتقالا علمیا بأنل الهیولی 

الجسم الطبیعي المؤللف من الْجزاء الذریة قابلة لعروض احوال طارئة علیه فالجوهر الحامل للصورة یسمی هیولی 
تدبیرها للبدن مثلا؛ و هذا هو القول الصواب و فصل الخطاب في باعتبار القبول، کما أنل النلفس تسملی نفسا باعتبار 

 (095، ص: 0ك کلمه، جهزار و ی) الباب بلا ارتیاب.

ل ی المْاءِ )هود:  هر مرتبه وجودى که محیط به ما دونش باشد عرش آنهاست. جناب شیخ فرمود: رْشُهُ ع  ( 7و  کان  ع 
يْ  يٍ مِن  المْاءِ کلَُّ ش  ( ماء حقیقة الحقائق است، همان طور که این آب در تلاطم و سیلان است آن آب 11)انبیاء:  ءٍ ح 
إِنْ مِنْ  لاطم است که حیاتی برساند. این آب مظهر آن ماء و این عرشها هم مظهر آن عرش است کهو ماء هم در ت

يْ  زائنِهُُ ش  نا خ  ( این آیه از غرر  آیات این سوره است. رحمان بزرگترین اسماء الله است و عرش 20)حجر:  ءٍ إِلاَّ عِنْد 
ل ی الْع   حْمنُ ع  ما من مخلوق الال و صورته ». حضرت رسول فرمود: رْشِ اسْت وىاعظم بزرگترین عرشهاست لذا الرَّ

 (027)ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص:   «.تحت العرش
 اما طبیعیون مثل ارسطو درک درستی از این حقایق نداشته و آنها را مادی معنا می کردند، آیت الله 

 سید محمد خامنه ای در این باره می نویسد:

( اهمیت  Fysusفوذیس: یا طبیعیدان بودند و به علم طبیعت )یا -و از جمله خود ارسطو -تگانمفسران فلسفه گذش
بهره بودند.ارسطو که از  دادند یا در اصل مذاق طبیعی داشتند و از ذوق اشراقی و عرفانی خالی و بيبیشتر می

شراقیون و استاد بلا فصل خود از مثل نوریه ا -چنانکه در جاى خود خواهیم گفت -نامورترین فلاسفه قدیم است
پذیرفت. او و اخلاف او تمام گرفت و آن را نمیفهمید، و از آنرو آنرا بمسخره میافلاطون، موجوداتی مادى می

 -ذیمقراطیس -آناکساگوراس -مانند آناکسیمندروس -که به آنها اشاره خواهیم کرد -تعبیرات گذشتگان را



حمل بر ماده بیروح و مادة المواد طبیعی و امور مادى و فیزیکی )فوذیس(  و دیگران ... -هرقلیتوس -پارمنیدوس
 -دانستندکه صدر المتألهین و حکماى مسلمان آنان را شاگردان انبیا می -نمودند، در حالی که تمام آن بزرگانمی

 د. آنچه کههمه فیلسوف و حکیم بمعناى واقعی و مصطلح بودند و از عمق فلسفی و عرفانی برخوردارى داشتن
اند این بوده که فهم تعابیر حکماى باستانی، آشنایی با فلسفه اشراقی تاریخ نویسان فلسفه به آن توجه نداشته

اى در ایران و اقمار آن رواج داشته( و بدون آشنایی با عرفان و فلسفه خواهد )که در آن زمان بطور گستردهمی
المظاهر الالهیة فی اسرار  یا را دریافت و یا تفسیر نمود.) مقدمه هاى قدمتوان مطالب و گفتهنمی مشرقی قدیم

 (71و  77العلوم الکمالیة، ص: 
 
 

خلط مرکزیت زمین در عوالم غیبی با مرکزیت زمین در سماء دنیوی و نظام افلاك تسعه و عقول عشره و چهار: 

 کهکشانی

در موجب خلط  گزاره های وحیانی و معصومانه درباره عوالم غیبیه کهیکی دیگر از مواردی 
طبیعیات کونیه شده است بحث سماوات سبع و ارضین سبع است. برخی سعی نموده اند که این 

خودشان تطبیق نمایند و لذا قائل به هیئت بطلمیوسی شده  ه یونیکُ  عالم مفاهیم را در همین دیدرس
 ر مومنان علیه السلام نقل شده است:در روایت شریفی از امیاند. 

نِ   ارِی ةٌ ع  رٌ ع  ال مِ الْعِلْوِيِّ ف ق ال : صُو  نِ العْ  مُ ع  لا  ل یْهِ السَّ ق تْ،  سُئلِ  ع  ا ف أ شْر  لَّی ل ه  ادِ، ت ج  ةِ و  الِاسْتعِْد  نِ القْوَُّ الیِ ةٌ ع  ، خ  ادِّ و  المْ 
ْلْ  تْ، و  أ   ا بنِوُرِهِ ف ت لأ  ه  ال ع  ا و  ط  کَّاه  ا ن فْسٍ ن اطِق ةٍ، إِنْ ز  ان  ذ  نْس  ل ق  الِْْ ال هُ، و  خ  فْع  ا أ  نهْ  ر  ع  ا مِث ال هُ ف أ ظْه  َّتهِ  الْعِلمِْ بِ لْق ی فِي هُوِی

اد  ف ق   ق تِ الْْ ضْد  ا و  ف ار  اجُه  ل  مِز  ا اعْت د  ا و  إِذ  ائلِِ عِل لهِ  اهِر  أ و  و  تْ ج  اب ه  لِ ف ق دْ ش  م  . )عیون و  الْع  اد  د  بعْ  الشِّ ا السَّ ك  بهِ  ار  دْ ش 
 (110الحکم و المواعظ )للیثي(، ص: 

 
ارضین سبع و سماوات سبعه در واقع بواطن غیبیه ی عالم هستند که بر عالم احاطه دارند و به 

رویه از پیاز را سماء آن لایه صورت متوالی پشت سر هم هستند مثل این که لایه ی بیرونی هر 
امام رضا  و لایه ی درونی و زیرین آن رویه را ارض آن رویه بدانیم. در روایت شریفه ای بدانیم

 :علیه السلام با تمثیل لایه ای سماوات و ارضین به کمک شبکه کردن دستان مبارکشان می فرمایند

الدٍِ  یْنِ بنِْ خ  نِ الْحُس  ث نيِ أ بيِ ع  دَّ ا علح  ض  نِ الرِّ س  نْ أ بيِ الْح  ِ  السلامیه ع  نْ ق وْلِ الله ماءِ ذاتِ و  السَّ  ق ال  قلُتُْ ل هُ: أ خْبرِْنيِ ع 
حْبوُک ةً إِل ی الْْ رْ الْحُبكُِ  ابعِِهِ. ف قلُتُْ: ک یْف  ت کوُنُ م  بَّك  ب یْن  أ ص  حْبوُک ةٌ إِل ی الْْ رْضِ و  ش  : م  ُ ی قوُ -ضِ ، ف ق ال  هِي  ف ع   لُ و  الله ر 



ماواتِ بِ  ُ ی قوُلُ السَّ ! أ  ل یْس  الله ِ ان  الله وْن ها ف ق ال : سُبْح  دٍ ت ر  م  وْن ها ف قلُتُْ ب ل ی غ یْرِ ع  دٍ ت ر  م  دٌ و   -بغِ یْرِ ع  م   ل کِنْ لا  ف ق ال  ث مَّ ع 
ا وْن ه  اك   -ت ر  ُ فِد  ل نيِ  الله ع  لكِ  ج  ى ثمُ   -قلُتُْ ک یْف  ذ  ط  ک فَّهُ الیْسُْر  اءُ و   ف ب س  م  نیْ ا و  السَّ ذِهِ أ رْضُ الدُّ ا ف ق ال : ه  ل یهْ  ع  الیْمُْن ی ع  ض 

َّةٌ  ا قبُ ا ف وْق ه  ل یهْ  نْی ا ع  نیْ ا -الدُّ اءِ الدُّ م  َّانیِ ةُ ف وْق  السَّ َّةٌ  -و  الْْ رْضُ الث ا قبُ َّانیِ ةُ ف وْق ه  اءُ الث م  َّالثِ ةُ ف وْ  -و  السَّ م  و  الْْ رْضُ الث اءِ ق  السَّ
َّةٌ  ا قبُ َّالثِ ةُ ف وْق ه  اءُ الث م  َّانیِ ةِ و  السَّ َّالثِ ةِ  -الث اءِ الث م  ةُ ف وْق  السَّ ابعِ  َّةٌ  -و  الْْ رْضُ الرَّ ا قبُ ةُ ف وْق ه  ابعِ  اءُ الرَّ م  ةُ و  ا -و  السَّ امِس  لْْ رْضُ الخْ 

ةِ  ابعِ  اءِ الرَّ م  ةُ ف وْ  -ف وْق  السَّ امِس  اءُ الْخ  م  َّةٌ و  السَّ ا قبُ ةِ  -ق ه  امِس  اءِ الْخ  م  ةُ ف وْق  السَّ ادِس  ةُ  -و  الْْ رْضُ السَّ ادِس  اءُ السَّ م  و  السَّ
َّةٌ  ا قبُ ةِ  -ف وْق ه  ادِس  اءِ السَّ م  ةُ ف وْق  السَّ ابعِ  َّةٌ  -و  الْْ رْضُ السَّ ا قبُ ةُ ف وْق ه  ابعِ  اءُ السَّ م  ك   -و  السَّ نِ ت ب ار  حْم  رْشُ الرَّ ُ و  ع   ف وْق  الله

ةِ  ابعِ  اءِ السَّ م  ِ  -السَّ لُ الْْ مْرُ ب یْن هُن  »و  هُو  ق وْلُ الله ماواتٍ طِباقاً و  مِن  الْْ رْضِ مِثلْ هُنَّ ی ت ن زَّ بعْ  س  ل ق  س  َّذِي خ  ا ص   «.ال مَّ احِبُ ف أ 
ِ ص سُولُ الله صِ  لی الله علیه و آله و سللمالْْ مْرِ ف هُو  ر  جْهِ الْْ رْضِ و  الوْ  ل ی و  ِ ص ق ائمٌِ هُو  ع  سُولِ الله ا ی   -يُّ ب عْد  ر  َّم  لُ ف إِن ت ن زَّ

اءِ  م  ضِین   -الْْ مْرُ إِل یهِْ مِنْ ف وْقِ السَّ اتِ و  الْْ ر  او  م  ةٌ  -مِنْ ب ینِْ السَّ احِد  ا ت حْت ن ا إِلاَّ أ رْضٌ و  ا ت حْت ن ا إِلاَّ  -قلُتُْ: ف م  ف ق ال : م 
تَّ ل هُنَّ ف وْق ن ا.أ   ةٌ و  إِنَّ السِّ احِد   (129و  121، ص: 2)تفسیر القمي، ج رْضٌ و 

 فبدر ذیل این حدیث شر خود بر تفسیر قمی حجت الاسلام طیب موسوی جزائری در پاورقی
 می نویسد:

يْ   دُّ ش  عْن ی الْحُبكُِ لغُ ةً ش  يْ م  طُ، و  و  هِي  م  « الحُْبْک ةُ »ءٍ و  مِنْهُ ءٍ بشِ  س  دُّ بهِِ الْو  َّتيِ ت شُدُّ « الْحِب اكُ »ا یشُ  ةُ ال ظِیر  و  هِي  الْح 
امُ ع م  َّن هُ الِْْ ا ب ی رِیف ةِ ک م  قْصُودُ مِن  الْْی ةِ الشَّ ب اتٍ، ف المْ  ذِهِ  لیه السلامبقِ ص  رْضِن ا ه  اتِ إِل ی أ  او  م  هُ مِن  السَّ ا ب عْد  رْش  و  م  أ نَّ الْع 

َّهُ م   ذِ کلُ ا ب یْن هُنَّ و  ه  ضُون  فِیم  اتُ و  الْْ ر  او  م  تِ السَّ م  اد  ا ل ت ص  ه  یثُْ ل وْلا  اذِب ةِ، بحِ  ةِ الْج  َّن اشْدُودٌ باِلْقوَُّ ان ةِ ل کِن ةُ ک الْْسُْطُو  لا   هِ الْقوَُّ
وْن ه دٍ ت ر  م  اء  بغِ یْرِ ع  م  ف ع  السَّ زَّ اسْمُهُ: و  ر  ا ق ال  ع  ا ک م  اه  اءِ و  ن ر  م  وِّ ب ینْ  السَّ سِف ةِ خِلْوُ الْج  بِ الْف لا  ذْه  ةٍ، ک ان  مِنْ م  ا.و  ق بلْ  مُدَّ

يْ  َّرُوهُ بِ الْْ رْضِ مِنْ کلُِّ ش  ب ءِ »ءٍ وُجُودِيٍّ و  ع  لا  لیِلاً، لِْ نَّ « الْخ  م  ةُ ع  ذِهِ الفِْکْر  ل تْ ه  بْط  ارُوخِ أ  صْرُ الصَّ ان  ع  ا ح  و  ل کِنْ ل مَّ
يْ صُ  ارُوخِ لا  یمُْکِنُ بدُِونِ ش  اءِ عُود  الصَّ ا باِلْف ض  َّةً إِل ی ت حْتهِِ و  مِنْ أ جْلِ اصْطِک اکهِ  ةً ن ارِی ادَّ وِّ إِذْ هُو  ی رْمِي م  وْجُودٍ فِي الْج  ءٍ م 

ليٌِّ  م  لیِلٌ ع  ا د  ذ  دُ إِل ی ف وْقُ و  ه  اع  ارُوخِ ف ت ت ص  اتٌ فِي الصَّ از  دُ اهْتزِ  اءِ إِل ی  توُج  م  َّةً مِنْ کلُِّ السَّ ی ادِّ الاتٍ م  ل ی أ نَّ هُن اك  اتِّص  ع 
ا ع ض  امُ الرِّ م  ق  بهِِ الِْْ ا ن ط  ابقِاً ف هُو  مِمَّ ضُوهُ س  ا ف ر  حْضِ ک م  ءِ المْ  لا  اف اتِ  لیه السلامالْْ رْضِ و  لا  وُجُود  للِْخ  ق بلْ  الِاسْتکِشْ 

امٍ  لفِْ ع  ةِ بأِ  دِید  زْی د  بقِ وْلهِِ  الْج  حْبوُک ةٌ إِل ی الْْ رْضِ »أ وْ أ  ا فِي « ف هِي  م  ابعِِهِ ک م  بَّك  ب ینْ  أ ص  عْن ی ش  ا المْ  ذ  احِ ه  زِیدِ إِیض  ثمَُّ لمِ 
ب رِ.  الْخ 

 علامه طباطبایی رحمه الله می نویسند:

د ولًا موضوعة من الهیئة والطبیعیات القدیمتین، وقإنل القول بالْفلاك والْجرام غیر القابلة للتغیلر وغیر ذلك، کانت أُص
 (126نهایة الحکمة: الفصل الرابع والعشرون من المرحلة الثانیة عشرة: ص ) انفسخ الیوم هذه الْراء

گرچه علامه تلاش هایی برای آزاد کردن فلسفه از قید اصول موضوعه ی طبیعیاتی قدیم داشت اما 
از پژوهش گران این عرصه ضمن تمجید از حرکت ایشان  این تلاش در میانه راه است. یکی

 نویسد:می



ر التفکیر الفلسفي من متاهات  ، ظللت ترزح فیه أحقاباً متمادیة، وحرل رت الفلسفة الْسلامیة من قید أبديل وبذلك حرل
ة بین سلامیة الفلسفة الْ لا متناهیة استنزفت منه جهوداً عظیمة لا طائل من ورائها. وإن کان فضل الاشتباك بصورة تامل

ر الدرس الفلست) والطبیعیات والعلوم الکلاسیکیة یتطللب أعمالًا مستأنفة تواصل ما أنجزه الطباطبائي  (061في: ص طول
 سید کمال حیدری نیز ضمن تمجید از این حرکت علامه می نویسد:

ع عنه المعارف والفنون، اند ا کانت الفلسفة تاریخیاً هی الْصل الذى تتفرل یة رجت تحتها المعارف البشریة التقلیدلمل
تها آنذاك، ومنها الطبیعیات والریاضیات. ومنذ عصر النهضة فی أوروبا واعتماد العلوم الطبیعیة علی التجربة، افترقت  برمل
ة، وأحرزت نجاحات ومکاسب هائلة  العلوم الطبیعیة والعلوم البحتة عن الفلسفة القدیمة، وسارت فی قنواتها الخاصل

مضمار اکتشاف القوانین الطبیعیة وتسخیرها لخدمة الْنسان، وبرهنت بما لا مزید علیه علی بطلان معظم العلوم فی 
« الشفاء»الکلاسیکیة فی الهیئة والطبیعیات الموروثة من الْغریق. لکن المؤللفات المعروفة للفلاسفة المسلمین مثل 

ر عنه، حتلی  رى المؤللفة فی القرن الثالث عشر الهجرى، تمل تصنیفها بالاعتماد للسبزوا« المنظومة»لابن سینا ومن تأخل
ا کان یحتلم علی تلمیذ الفلسفة أن  علی العلوم الطبیعیة الْغریقیة، وأُدرجت هذه العلوم فی قسم الطبیعیات منها، ممل

فیة، بل ة عن مؤللفاته الفلسیدرس تلك العلوم عند دراسته للکتب المذکورة. إلال أنل الطباطبائی أزاح الطبیعیات القدیم
استبعدها کأصُول موضوعة تستند إلیها بعض المسائل الفلسفیة )أصول التفسیر و التأویل: مقارنة منهجیة بین آراء 

(69الطباطبائي و ابرز المفسرین، ص: 
وی در تمجید از دو کتاب بدایه و نهایه ی حضرت علامه نیز در ضمن شمارش خصائص این دو 

 نویسد:کتاب می 

والفلکیات  الخصیصة الرابعة: أن البراهین المستعملة في هذین الکتابین لیست مبنیة علی مقدمات تعتمد علی الطبیعیات
القدیمة التي ثبت بطلان کثیر من قواعدها وأسسها في عصورنا الحاضرة، بخلاف المتون القدیمة، التي تستند في بعض 

 (09، ص: 0دروس في الحکمة المتعالیة، ج) بت بطلانها وفسادها.مقدماتها إلی الْصول والقواعد التي ث
البته تصفیه ی الهیات فلسفی از طبیعیات از علامه طباطبایی رحمه الله آغاز نشد بلکه پیشتر ملاصدرا 

طبیعیات قدیم از فلسفه گام هایی  بخشهایی از رحمه الله و محقق سبزواری رحمه الله نیز در حذف
 مرحوم ملاصدرا در حواشی خود بر شفا می نویسد:برداشته بودند. 

ء من مسائل علمه إلی صاحب علم جزئي، طبیعیلاً کان أو غیره، سیلما ونحن لما کرهنا رجوع الرجل الْلهي في شي
سبیل الوضع والتسلیم، لهذا نرفع الحوالات في أکثر المواضع من شرح هذا في المبحث الذي کان مذکوراً هناك علی

ی بالْسفار، وهو أربعة مجللدات کللها في الْلهیات  الکتاب، ونوردها بالفعل، کما هي عادتنا في کتابنا الکبیر المسمل
 ، الحجریة.(259الْلهیات من الشفاء، مع تعلیقات صدر المتأللهین، ص  ) «بقسمیها الفلسفة الْولی وفنل المفارقات



ت علامه بودند در کتاب تحفة الحکیم خود کما اینکه محقق اصفهانی رحمه الله نیز که استاد حضر
 طبیعیات قدیم را کلا از فلسفه حذف فرموده اند.

البته محقق سبزواری برخی مباحث طبیعیات را دوباره به فلسفه بازگردانده بود که سید کمال حیدری 
 با شکایت از وی می نویسد:

در المتألهین، سفة الْسلامیة لا سیما في فلسفة صیعتبر الفصل بین مباحث الفلسفة ومباحث الطبیعة من خصائص الفل
فلا یقع الباحث في الْسفار علی مباحث الطبیعیات. إلا ان الحکیم السبزواري في کتاب المنظومة لم یتبع أثر صدر 

شرح بدایة ) المتألهین في ذلك بل بحث في علم المعادن والْفلاك فخلط بذلك بین مباحث الطبیعة ومباحث الفلسفة.
 (116، ص: 0کمة، جالح

مرحوم بوعلی نیز در گرداب همین مشکل افتاده است و بر اساس نظریات افلاکی اثبات نموده است 
 که ماه قابل خرق و تکه تکه شدن نیست:

القدیمة مرتبط بالفلسفة، ولهذا فزعوا إلی  کانوا یظنون سابقاً أنل السؤال عن الْفلاك وکم عددها أو عن الطبیعیات
ل العلماء إلی العلم التجریبي انهارت جمیع الطبیعیات البراهین للتوضیح أکثر و القدیمة. الفلسفیة، لکنل بعد أن توصل

( في کتابه الشفاء أکثر من دلیل علی أنل القمر لا یمکن أن یکون فیه خرق والتئام.  نقول: أقام الشیخ الرئیس )رحمه الله
ه قطعة من حجارته، کما یقتطع من حجارة الْرض، وذلك لْنله موجود ویعني بذلك أنل القمر غیر قابل لْن یقتطع من

بنحو آخر غیر نحو وجود الْرض.وإنلما نشأ هذا الاشتباه من تخیلل أنل الفلسفة هي التي تثبت ذلك، ومن الواضح أنل 
ه نتیجة وقع العلماء فی وکم من اشتباه هذه الْمور لا ربط لها بالفلسفة، وأنل العلم الذي یثبت ذلك هو العلم التجریبي.

لْقامة الدلیل الفلسفي علی مسألة لا علاقة لها بعلم الفلسفة، نحو خلافهم في أنل الْبصار هل یتحقلق بنور خارج من 
دة في ذلك، لْنلهم کانوا یحاولون فهم عملیة الْبصار من خلال  العین أو بنور صادر من الْجسام، فإنل النظریات متعدل

ق لنور البصر، البراهین الفلسفیة ، مع أنل المسألة تتعللق بعلم آخر. ونحن بیلنلا ذلك عند تعرضنا للقول: إنل الْبیض مفرل
وللوقوف علی الْراء في مسألة الْبصار راجع منظومة الحکیم السبزواري، فقد عرض الْراء في المسألة وبیلن ما هو 

 وبانتساب النفس والْشراق***  وقیل بالخارج من شعاع***  بالانطباعقد قیل الْبصار )حیث قال:  الحق فیها
ونحو ( فهو بجعل النفس رأیاً یدري***  وصدر الْرا هو رأي الصدر***  منها لخارجٍ لدى الْشراقي*** 

لمون وقعوا ساشتباه العلماء الغربیین عندما سألوا أسئلة فلسفیة وأجابوا عنها من العلوم الطبیعیة، وکذلك العلماء الم
ظفر توسط مرحوم م شرح کتاب المنطق) في نفس الاشتباه عندما سألوا أسئلة طبیعیة وأجابوا عنها بأجوبة فلسفیة.

 (11و  29، ص: 2، جسید کمال حیدری
 برای حیات افلاک برخی از آیات قرآن کریم هم استفاده نموده اند:



ف ل كٍ  و  کلٌُّ فِي قوله تعالی: الْول: ة بالحیاة. و یدل علیه وجوه:إن الکتاب الْلهي ناطق بکون الْجرام الفلکیة موصوف
یْتهُُمْ ليِ ساجِدِین   قوله تعالی: الثاني:و الجمع بالواو و النون لا یلیق إلا بالعقلاء.  ی سْب حُون   أ  ، ر  ر  مْس  و  الْق م  و هذه  و  الشَّ

 (107و  106، ص: 7العلم الْلهي، جالمطالب العالیة من ) الضمائر لا تلیق إلا بالعقلاء.
 شهید بهشتی رحمه الله با شکایت از تطبیق آیات قرآن بر افلاک بطلمیوسی می نویسد:

بدون شک هر قدر مطالعات ما در زمینه ی مسائل گوناگون و آگاهی ما بر آراء و عقاید گوناگون در تمام زمینه 
سفی بیشتر باشد و با این آگاهی بیشتر به مآخذ اسلامی و های عقیدتی، عملی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فل

کتاب و سنت مراجعه کنیم، برداشتهای روشن تر و جا افتاده تر و کامل تری از اسلام خواهیم داشت اما به شرط 
این که اسلام را به خاطر جور شدن با هیچ چیز نخواهیم دستکاری کنیم، به شرط اینکه آیات قرآن را تفسیر به 

نکنیم، یعنی مطابق سلیقه مان به قرآن یا حدیث معنا ندهیم و الا اصالت یک مکتب را فدای توجیهات سلیقه  رای
ای کرده ایم. آن وقت دیگر اسلام برای این که هر کس می تواند آن را مطابق با سلیقه خود معنا کند یک مکتب 

د ی دارد به دست چه کسی بیفتد... معلوم باشنیست بلکه یک چیزی می شود که با هر چیز جور در می آید و بستگ
که می خواهیم با بینش و آمادگی بیشتر اسلام را بشناسیم. آن که اسلام آورده است می خواهد با اینها جور در 
بیاید و می خواهد جور در نیاید، ما می خواهیم اسلام را بشناسیم... بنابراین اگر سوال این است که چون علم رو 

ی رود، لازمه ی شناخت اسلام به صورتی که در هر دوره ای در فرهنگ و جامعه جا بیفتد، ایجاب می به تکامل م
کند که انسان نسبت به این مسائل آگاهی روشن داشته باشد، آگاه باشد و بیگانه نباشد صحیح است بله همین طور 

لام را بر آنها تطبیق کنیم و دستکاری است. و اگر مقصود از سوال این است که ما مکتب های نو رابشناسیم تا اس
کنیم تا با آنها جور در بیاید خیر این طور نیست. یک روزی اسلام و آیات را دستکاری می کردیم تا نه فلک 
بطلمیوس را با قرآن وفق بدهیم و حالا که نه فلک از بین رفته قرآن را دستکاری کنیم تا با کیهان شناسی امروز 

دوی اینها اشتباه است. هم آن اشتباه بود و هم این اشتباه است. قرآن هر چه هست قرآن  جور دربیاید! خیر هر
 (201تا  211است... اسلام هر چه هست اسلام است... )بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، شهید بهشتی، ص 

 نویسد:می حفظه الله درباره رسوخ بحث عقول عشره و افلاک ذی نفوس به فلسفه علامه ی حسن زاده

در علم هیأت براى تسهیل تعلیم و تعلم، و تفهیم انواع حرکات کواکب، افلاك مجسمه یعنی آسمانهاى جسمانی 
فه علم هیئت، در کتب فلاس« افلاك مجسمه»می شود. فرضیه « هیئت مجسمه»تصویر شده است، و از آن تعبیر به 

فلسفه بعد از آن که افلاك  در طبیعیات ...ترسوخ کرده است و مأخذ عقیدت فلکی جسمانی فلاسفه شده اس
مجسمه را به معناى واقعی آن تلقی کرده اند، امتناع کون و فساد و خرق و التیام افلاك را پیش کشیده اند، و لکن 

در الهیات فلسفه، بحث از افلاك مجسم اعنی آسمان جسمانی در پیدایش  سخن در اصل تخیل افلاك مجسمه است.
و ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت، و نفوس فلکی و غایات آنها پیش آمده است که هیچیك  کثرت از وحدت،

 (765، ص: 2هاى ریاضی، جدروس هیئت و دیگر رشته) برهان قاطع بر وجود واقعی فلك مجسم نیست.
 در کتاب دیگری ایشان این بحث را بیشتر باز فرموده و می فرماید:



ا بحث از افلاك مجسمه  فلسفه، باید گفت که آنان حرکات مختلفی از قدیم در کواکب مشاهده  از نظر طبیعیاتامل
م یعنی آسمانهاى جسمانی براى این حرکات قائل  کردند و براى این حرکات مبادى طلب کردند، و افلاك مجسل

فوق آن متصور به نحو اکمل و أتم که « هیأت مجسمه»شدند. و چون عدد افلاك و ترتیب و نظم و نضد آنها در 
مه در علم هیأت که فقط براى سهولت تعلیم و تعللم  نیست تصویر شده است، همان را پذیرفتند. یعنی آن افلاك مجسل

فلسفه افلاك مجسمه حقیقی و آسمانهاى جسمانی  و جهت بیان اختلاف حرکات تصویر شده است، در طبیعیات
که همه کواکب ثوابت که حاجب ماوراى خود نیست، چنان دانندواقعی تلقلی شده است. و فلك را جسم شفاف می

شوند. اند، و بعد از تجزیه بیست و چهار فلك میافلاك مجسمه بطور کلی نه فلك گردند.و سیلار مرئی اهل زمین می
اند، و فلك هشتم را فلك حرکت ثانیه ثوابت، و هفت فلك کلی دیگر را براى فلك نهم را فلك حرکت اولی دانسته

شود: زحل و مشترى و مریخ گونه تجزیه میهر یك از این هفت فلك کلی بدین رکات گوناگون هفت کوکب سیار.ح
و زهره هر یك را سه فلك است، و شمس را دو فلك است، و هر یك از عطارد و قمر را چهار فلك، که مجموع 

و هشت فلك خارج  -مین یکی استیعنی مرکز آنها با مرکز ز -بیست و چهار فلك است، ده فلك موافق مرکزند
از مرکز زمین است، و اوج و حضیض کوکب از این فلك خارج از مرکز است، و شش  مرکز که مرکز آنها خارج

با تمام جهات اطراف و ابعاد بحث، تقریر « هاى ریاضیدروس هیأت و دیگر رشته»فلك تدویرند، به تفصیلی که در 
مه را به معناى واقعی آن تلقلی کرده که دربعد از آن ایم.و تحریر کرده هاى اند و آسمانطبیعیات فلسفه، افلاك مجسل

د الجهاتجسمانی را تقبل نموده ك به محدل  -اند، با ضمیمه آن به مسأله دو جهت علو مطلق و سفل مطلق و تمسل
ك را پیش کشیدند به سخن امتناع کون و فساد و خرق و التیام افلا -ایمبدان نحو که صدر این رساله بیان کرده

 -اند: اشارةتفصیلی که شیخ رئیس در فصل شانزدهم نمط دوم اشارات و خواجه طوسی در شرح آن بیان فرموده
الجسم الذى فی طباعه میل مستدیر یستحیل أن یکون فی طباعه میل مستقیم .... و لکن دانسته شده است که اصل 

مه چگونه بوده اس مه نیستند و دانشمندان زمان ما با این ت.تخیلل و سرگذشت افلاك مجسل که قائل به افلاك مجسل
م را قائلاصل آن را منکرند، به وجهی حرکات کواکب را توجیه کرده ا بحث از اند که نتیجه وجود افلاك مجسل اند. امل

دث به بط حاافلاك در الهیات فلسفه یکبار در پیدایش کثرت از وحدت حقه حقیقیه پیش آمده است، و یکبار در ر
 اى جداگانه باید. وقدیم و متغیر به ثابت، و یکبار در نفوس فلکی و غایات آنها که ورود در بحث هر یك را رساله

م نیست. که علاوه این لکن هیچیك از این مسائل، برهان قاطع بر وجود واقعی آسمان جسمانی اعنی فلك مجسل
اغ اثبات و اذعان به ثبوت آنها در طبیعیات است، و اگاهی حاصل مباحث پیرامون افلاك در الهیات فلسفه پس از فر

 (11و 79ده رساله فارسی، ص:  )شده است که نحوه اثبات آنها در طبیعیات چگونه بوده است.
 در جای دیگری می فرمایند:

ه و مکرر م یافتاتلساق و انتظا -یعنی نه فصل -اى به نام کلل فی فلك یسبحون است که به نه فلكنگارنده را رساله
به طبع رسیده است. در این رساله فرق میان هیئت مجسمه و غیر مجسمه را به تفصیل با ذکر شواهد از کتب اصیل 

م که ایبیان کرده -علم هیأت مانند مجسطی بطلیموس و قانون بیرونی و شرح تذکره خفرى و بیرجندى و غیرها
م فقط براى سهولت تعلیم است.فلك در هیأت و نجوم مدارات و دوائر است، و افلا  شگفت این که بطلیموس ك مجسل



مه نشده است، و ابتناى علم شریف هیئت را فقط بر دوائر و اوتار نموده است،  ض افلاك مجسل در مجسطی اصلا متعرل
بدین نظر که تجسیم افلاك مسأله طبیعی است و مربوط به فلسفه است؛ و لکن در السنه و افواه به شهرت غلط، 

 (001، ص: 0هزار و یك کلمه، ج )فلاك بطلیموسی سائر و دائر است.ا
 

از کتاب هزار و یک کلمه ی ایشان آمده است که برای بحث  157رساله ی مذکور در کلمه ی 
 تفصیلی می توانید به آن رساله مراجعه فرمایید.
 البته این سخن را ایشان از قوشچی گرفته است:

قوشچی، رئیس و مدیر رصد خانه سمرقند، و مصنلف و شارح زیج الغ بیکی، در شرح فصل علاء الدین، ملال علی 
و کفی بهم فضلا أنهم تخیللوا من الوجوه الممکنة ما تنضبط به »دوم از مقصد دوم تجرید الاعتقاد خواجه طوسی: 

ر لهم أن یعیلنوا مواضع تلک ال ها مع کواکب و اتصالات بعضأحوال تلک الکواکب مع کثرة اختلافاتها علی وجه تیسل
ل فی احوال  بعض فی کل وقت أرادوا بحیث تطابق الحسل و العیان مطابقة تتحیلر فیها العقول و الْذهان. و من تأمل

، ، خزائننراقی، ملا احمد«. ء عجاب و أثنی علیهم بثناء مستطابالْظلال علی سطوح الرخامات شهد أن هذا لشی
 .0171، ، قم، چاپ اول، نشر قیام27ص 

 یکی دیگر از مواردی که خلط عوالم غیبیه با عالم کون شده است بحث عقول عشره است:

و قد ذکر المشاؤون أن عدد هذه العقول الطولیة عشرة عقول، آخرها العقل العاشر الذي یسمی عندهم بالعقل الفعال، 
الواضح أن العقول المجردة تامة الفاعلیة، فالعقل و من  الذي یکون ذا جهات کثیرة جدا، تفي لصدور عالم المادة منه.

الْول تام الفاعلیة بالنسبة إلی العقل الثاني، وهکذا العقل الثاني بالنسبة إلی العقل الثالث وهکذا؛ لْن العقول المجردة 
ة لعالم المادة، لنسبیکفي إمکانها الذاتي في تحققها، فلا تحتاج إلی مادة وصورة. نعم، العقل العاشر غیر تام الفاعلیة با

وإنما هو مقتضی فقط، لْن الموجودات المادیة لا تتحقق إلا بعد تحقق شرائطها وارتفاع الموانع عنها.ویعتبرون الْفلاك 
لاك أما حقیقة هذه الْف هي الشرائط، باعتبار أن التأثرات الفلکیة تؤدي إلی استعدادات للمادة لصور وأعراض حادثة.

، الذي یعتبر هذه الْفلاك ، وقد أخذها المشاؤون أصول موضوعة من علم الطبیعیاتلطبیعیاتفهو موکول إلی بحث ا
ذات حیاة ولها نفوس کلیة، وأن عددها تسعة، لذا التزموا بوجود عقول تسعة، أما العقل العاشر، فهو لْجل صدور عالم 

ومن الواضح أن المشاء حصروا هذه العقول  .المادة والعناصر. هذا هو ملخص نظریة حکماء المشاء في العقول الطولیة
بالعقول الطولیة فقط، ولم یعتقدوا بوجود عقول عرضیة، خلافا للإشراقیین الذین یذهبون إلی وجود عقول عرضیة 

إن المصنف وإن ارتضی أصل وجود العقول : مناقشة المصنف لنظریة المشاء أیضا، کما سیأتي في البحث اللاحق.
یفیة ک حظة التي یوجهها صوب نظریة المشاء هي عدم وجود الدلیل علی حصر هذه العقول بعشرة.الطولیة، لکن الملا

وهو یرجع لْفلاطون، ومال إلیه الْشراقیون وارتضاه صدر المتألهین، : حصول الکثرة العرضیة في العقول المجردة
ل تدل علی ذلك بثلاثة أدلة، إلا أنه قببعد انتهاء سلسلة العقول الطولیة، تبدأ عقول عرضیة أخرى، وقد اس وحاصله:

: عدم وجود العلیة والمعلولیة بین العقول العرضیة، لکن هذا لا ینافي الْمر الْول ذکر الْدلة ینبغي بیان الْمور التالیة:



أن تکون متفاوتة بالشدة والضعف وأن أحدها أشرف من الْخر، فمثلا رب النوع الْنساني أشرف من رب نوع البقر 
 أو الفرس أو الجماد ...؛ إذ الاختلاف بینهما بالشدة والضعف لا یلازم العلیة والمعلولیة بینهما. وهذا بخلاف العقول مثلا

: اختلفت الْقوال في حقیقة هذه الْنواع العرضیة التي تسمی بالمثل الْفلاطونیة، وأصح الْمر الثاني الطولیة کما تقدم.
عقول هو فرد مجرد لنوع من الْنواع المادیة، واجد لجمیع الکمالات الممکنة لذلك هذه الْقوال أن کل واحد من هذه ال

وقد »بقوله: « بدایة الحکمة»النوع، یدبر أفراده المادیة ویخرجها من القوة إلی الفعل، وهذا ما ذکره المصنف في 
من هذه الْنواع المادیة فردا  اختلفت أقوال المثبتین في حقیقتها؛ وأصح الْقوال فیها علی ما قیل هو أن لکل نوع

مجردا في أول الوجود، واجدا بالفعل جمیع الکمالات الممکنة لذلك النوع، یعتني بأفراده المادیة، فیدبرها بواسطة 
رح نهایة ش) «صورته النوعیة، فیخرجها من القوة إلی الفعل بتحریکها حرکة جوهریة بما یتبعها من الحرکات العرضیة

 (111و 112، ص: 2، جسید کمال حیدری بالمعنی الْخص الحکمة: الْلهیات
 مرحوم میر داماد نیز درباره عوالم وجودی می نویسد:

که سیلد  -:در شطر ربوبی علم ما فوق الطبیعة مراتب طولی و عرضی موجودات در جهان هستی :الجذوة الْولی
به حسب تسلسل و ترتلب طولی،  -که کتاب مبین الهی است -مستبین آمده است که نظام جملی وجود -علوم است

 -انهجلل سلط -وجوبی محصور در دو سلسله است: سلسله بدو و سلسله عود سلسله بدو از جناب متعالی قیلومی
ر یك و باز ه -بهر برهانه -متنازل تا به هیولا، و سلسله عود از هیولا متصاعد تا به جناب متعالی وجوبی ربوبی

ر؛  از سلسلتین م اشرف از متأخل مشتمل است بر دو سلسله: طولی و عرضی. در سلسله طولی سلسله بدو، هر متقدل
ت و ضعف درجاتعود، بر عکس  و در سلسله طولی سلسله ر اشرف. و تفاوت شدل ت،  آن، هر متأخل شرف و خسل

وسی که بر عرش اقصی  قرب و بعد از اعلی جناب فیلاضی علی الاطلاق، بر حسب اختلاف درجه و کمال و نقص قدل
ایط مراتب الکمال و البهاء، و العزل و العلاء، مستوى است، عزل مجده و جلل ذکره. مراتب طول سلسله بدو که بس

است از جنس و فصل لا غیر؛ و قابل کون و فساد، و مرهون امکان  در لحاظ عقل ایشان همین اند، و ترکلبعینیه
ه  نایتو ع اند، به محض رحمت سابغهنیستند، بلکه مجعول جاعل حقل  در کیفیات استعدادیه استعدادى و حرکت مادل

ل: مرتبه عقول محضه -بالغه اند. و در عرض این مرتبه اشرف و اتمل و ابهی و وار عقلیه قاهرهکه ان پنج است: اول
ل و اسبق« عقل نخستین»اقدم،  لات که صادر اول ه تنزل ند. گوی« عقل کلل »نور الانوار اوست و به اصطلاحی او را  اشعل
م عریض دارد، و اقدم و  اند. و این مرتبه نیز عرضیکه جواهر عاقله و انوار مدبلره : مرتبه نفوس مفارقه فلکیهدول

ه ؛ و باقصی که اعظم و اشرف ابدان افلاك است که متعللق است به تدبیر جرم فلك« نفس اولی»اجمل این عرض 
د را عقل »را گاه بر « عرش»گویند. و « نفس کلل » -که نفس فلك الافلاك است -یك اصطلاح این جوهر مجرل

ل  «عرش اعظم»اطلاق کنند. و باشد که عقل نخستین را « لك الافلاكبدن ف»و گاه بر « نفس اولی»، و گاه بر «اول
عبارت است از نظام جملی عوالم « عرش»و بعضی گویند: «. عرش عالم اجسام»خوانند، و جرم فلك اقصی را 

رْشِ اسْت وىو گفته وجود باسرها. ل ی الْع  حْمنُ ع  : ل. سیلمبر قول اول  بر این قول بیشتر انطباق دارد، و بعد از این اند: الرَّ
ات مرتبه نفوس منطبعه، و صور نوعیه افلاك و کواکب، و طبایع اربع این  و عرض عناصر. بسایط کللیات اسطقسل

و عرض این مرتبه، همین شخصی است به حسب اختلاف  چهارم: مرتبه صورت جسمیه. مرتبه نیز ظاهر است.



پنجم: مرتبه هیولیات  نوعی است وحدانی. -ممتدل باشد که عبارت از جوهر -صورت جسمی چه هویلات شخصیه.
ات عالم کون و فساد که آخر عرض این از هیولاى فلك الافلاك تا هیولاى عقل  مرتبه است، همچنانچه اسطقسل

ال ه  سلسله عود و مراتب طول است. آخر عرض مرتبه اولی فعل و صورت، و مرهونات  که مرکلبات خارجیه از مادل
ه امکان ل: مرتبه جسم مطلق و اجسام نوعیه بسیطه نیز پنج است: -انداستعدادى مادل ات  اول که فلکیات و اسطقسل

م و عرض این مرتبه به حسب اجسام و افراد مختلفة بالنوع است. اربعه است. : مرتبه اجسام مرکلبه که از ترکیب دول
ات حاصل آید، و حامل کیفیت مزاجی صور نوعیه بسایط بوده باشد، مانند جسم  وراى اىو صورت نوعیه اسطقسل

 : مرتبه جسم نباتی و صور نوعیه و نفوس نباتیهسیلم معدنی و صور نوعیه معدنیات مختلفة الانواع متکثلرة الافراد.
، و یه، و صور نوع: حیوانچهارم نباتات، بأنواعها الغیر المحصورة و أفرادها المتکثلرة التی لا یحصیها إلال خالقها.

حیوان، هزار و چهار صد عدد است:  و مشهور آن است که انواع نفوس منطبعه حیوانات متکثلرة الانواع و الافراد.
ى. ده انسانیه که جواهر قادسه و انوار عاقلهپنجم هشتصد بحرى و ششصد برل و  اند.: نوع انسان، و نفوس ناطقه مجرل

تین نظریه و اتب سلسله بدویه است. و آنکه در حاقل عرض الکمالاین مرتبه سلسله عودیه، به ازاى اولی المر  قول
 -«صادر نخستین»ء و مکافی عملیه، و قصیا درجات استکمال مرتبه عقل مستفاد باشد، موازى و مضاهی، و مقاوم

ل است ل انوار عالم ابداع، و عتبه بوس آستان کمال مطلق -که عقل اول علی  دعمب -بوده باشد. همچنانکه او اول
ه  -الاطلاق آستانه کبریاى جناب  ، که چون از او برتر روىاست در جهت تنازل« الکریم نور وجهه»و اسبق اشعل

س اعلی باشد، این نیز آخر انوار عالم تکوین، و عتبه بوس آستان متعالی است « نار کبریائه»شعلات  ، و اقصیمقدل
او بر صور  وجوب مطلق بینی؛ و همچنانچه ه جبروت نور حقل ودر جهت تصاعد، که چون از این درگذرى، بارگا

 تناسب و همانا که به حکم این اشتمالا انفعالیا. جمیع مشتمل است اشتمالا فعلیا، این نیز بر جمیع صور مشتمل است
ل »ه: آمده ک -صلوات الله علیه و آله الْصفیاء -معجز بیان صدر صفله اصطفا و توازى و تکافؤ و تضاهی، بر زبان أول

ل ما خلق الله العقل»و در حدیث دیگر فرموده:  «ما خلق الله نورى  (00تا  01جذوات و مواقیت، متن، ص: ( «أول
لی که موجب تصور نفس و امثال آن برای برخی از ستارگان و افلاک شده است شاید یکی از عل

 یانی است:ذکر منازل برای آنها در آسمان در روایات و علوم نبوی و وح

ا مِن  الْف ل كِ  ه  اکزِ  ر  ا لا  تفُ ارِقُ م  ا ف ب عْضُه  سِیرِه  فِ م  لُ فِي النُّجُومِ و  اخْتلِا  ا   ف کِّرْ ی ا مُف ضَّ ةً و  ب عْضُه  و  لا  ت سِیرُ إِلاَّ مُجْت مِع 
احِدٍ  ا ف کلُُّ و  سِیرِه  ع  الْف ل كِ ن حْو   مُطْل ق ةٌ ت نْت قِلُ فِي البْرُُوجِ و  ت فْت رِقُ فِي م  امٌّ م  ا ع  دُهُم  یْنِ مُخْت لفِ یْنِ أ ح  یْر  ا ی سِیرُ س  مِنهْ 

ی ت دُورُ  ح  ی ف الرَّ ح  ل ی الرَّ َّتيِ ت دُورُ ع  َّمْل ةِ ال شْرِقِ ک الن اصٌّ لنِ فْسِهِ ن حْو  المْ  رُ خ  غْرِبِ و  الْْخ  َّ المْ  دُورُ مْل ةُ ت  ذ ات  الیْ مِینِ و  الن
الِ ذ ات   م  ا و  الْْخُْ الشِّ ه  ام  م  هُ أ  جَّ ا ف ت ت و  ا بنِ فْسِه  اهُم  رْک ت یْنِ مُخْت لفِ ینِْ إِحْد  كُ ح  رَّ لكِ  ت ت ح  َّمْل ةُ فِي ذ  ع  الرَّ و  الن ةٌ م  ه  ى مُسْت کرْ  ی ر  ح 

ا ل ی م  تْ ع  ار  اعِمِین  أ نَّ النُّجُوم  ص  لِ الزَّ ا ف اسْأ  لْفِه  ا إِل ی خ  ا  ت جْذِبهُ  ه  ن ع  ا م  ا م  انعٍِ ل ه  مْدٍ و  لا  ص  الِ مِنْ غ یرِْ ع  هْم  ل یْهِ باِلِْْ هِي  ع 
اتبِ ةً  ا ر  احِدٌ   أ نْ ت کوُن  کلُُّه  عْنیً و  ال  م  هْم  ا مُنْت قِل ةً ف إِنَّ الِْْ زْنٍ و   أ وْ ت کوُن  کلُُّه  ل ی و  ک ت ینِْ مُخْت لفِ ت یْنِ ع  ر  ار  ی أْتيِ بحِ  ف ک یفْ  ص 

ةٍ و   مْدٍ و  ت دْبیِرٍ و  حِکمْ  ل یْهِ بعِ  انِ ع  ا ی سِیر  ل ی م  سِیر  الْف رِیق ینِْ ع  ا ب ی انُ أ نَّ م  ذ  الٍ ک   ت قْدِیرٍ ف فِي ه  ا ی زْعُمُ ت قْدِیرٍ و  ل یْس  بإِِهْم  م 
ل   طِّ ا ل وْ ک ان تْ کلُُّ المُْع  َّه  ا مُنْت قِلًا قلُْن ا إِن اتبِاً و  ب عْضُه  ار  ب عْضُ النُّجُومِ ر  لاةُ ف إِنْ ق ال  ق ائلٌِ و  لمِ  ص  لا  ل تِ الدَّ اتبِ ةً ل ب ط  ا ر  َّتيِ ه  تُ ال

ا فِي کلُِّ برُْجٍ مِن   سِیرِه  ا مِنْ ت ن قُّلِ المُْنْت قِل ةِ و  م  لُّ بهِ  ال مِ بتِ ن قُّلِ یسُْت د  ثُ فِي العْ  ا یحُْد  ل ی أ شْی اء  مِمَّ ا ع  لُّ بهِ  ا یسُْت د  الْبرُُوجِ ک م 



ا و  ل وْ ک ان تْ  ن ازِلهِ  مْسِ و  النُّجُومِ فِي م  َّ  الشَّ ل یهِْ لِْ ن سْمٌ یوُق فُ ع  فُ و  لا  ر  ن ازِلُ تعُْر  ا م  سِیرِه  ا مُنْت قِل ةً ل مْ ی کنُْ لمِ  َّ کلُُّه  ا هُ إِن م 
اتبِ ةِ  ا فِي الْبرُُوجِ الرَّ ا بتِ ن قُّلهِ  سِیرِ المُْنتْ قِل ةِ مِنهْ  ل یْهِ بمِ  َّ   یوُق فُ ع  ن ازِلِ ال ل ی الْْ رْضِ باِلمْ  ائرِِ ع  یْرِ السَّ ل ی س  لُّ ع  ا یسُْت د  تيِ ک م 

خْ  احِدٍ لا  الٍ و  ا بحِ  ا و  ل وْ ک ان  ت ن قُّلهُ  ل یهْ  ل ی ی جْت ازُ ع  ا ع  اغ  لقِ ائلٍِ أ نْ ی قوُل  إِنَّ ک یْنوُن ت ه  ا و  ل س  آرِبُ فِیه  ل تِ المْ  ا و  ب ط  امُه  ت ل ط  نظِ 
َّتيِ  ةِ ال ال  مِن  الْجِه  هْم  ا الِْْ ل یهْ  ةٍ توُجِبُ ع  احِد  الٍ و  ا فِي ذ لكِ  مِن  اح  ا و  م  فِه  رُّ ا و  ت ص  یْرِه  فِ س  فْن ا ف فِي اخْتلِا  ص  آرِبِ و  و  لمْ 

ا )توحید المفضل، ص:  َّدْبیِرِ فِیه  مْدِ و  الت ل ی الْع  لیِلٍ ع  بْی نُ د  ةِ أ  صْل ح  همچنین به ترجمه و توضیحات  – 010و  011المْ 
 علامه ی مجلسی در ترجمه ی این بخش از توحید مفصل هم می توان رجوع کرد(

ستند ظاهرا ایده گرفته از همان عوالم فوق عالم اما این عقولی و عوالم عقلی که فلاسفه به آن قائل ه
که متاسفانه بعدها بین نظام افلاک کونی با عقول عوالم ماوراء خلط  کون در خصال سبعه است

 :صورت گرفته است

بوده و گوید خداى متعال عنصر اول را ابداع کرد و بعد عقل را آفرید. « عقل و نفس»انکسیمانس قایل به مجردات 
گوید حق تعالی علت انیات عقلیه دائمه است و هم علت انیات دایره است و گوید اشیاى دایره حسیه قائم ارسطو 

.. او گوید تمام موجودات در عالم عقول بوده و به وجود عقلی اند اند که مبدعات حق به نفس اشیاى عقلیه
 (111)فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص:  .موجودند.

 
عقول عشره ی فلاسفه را بر ارواح مطهر ائمه ی هدی علیهم السلام تطبیق  مه الله رح علامه مجلسی

 داده و می فرماید:

السادس من معانی العقل: ما ذهب إلیه الفلاسفة و أثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قدیم لا تعلق له بالمادة ذاتا و لا 
لدین من حدوث العالم و غیره مما لا یسع المقام ذکره فعلا و القول به کما ذکروه مستلزم لْنکار کثیر من ضروریات ا

و بعض المنتحلین منهم للإسلام أثبتوا عقولا حادثة و هي أیضا علی ما أثبتوها مستلزمة لْنکار کثیر من الْصول 
د المقررة الْسلامیة مع أنه لا یظهر من الْخبار وجود مجرد سوى الله تعالی.... و أما المعنی السادس فلو قال أح

بجوهر مجرد لا یقول بقدمه و لا یتوقف تأثیر الواجب في الممکنات علیه و لا بتأثیره في خلق الْشیاء و یسمیه 
العقل و یجعل بعض تلك الْخبار منطبقا علی ما سماه عقلا فیمکنه أن یقول إن إقباله عبارة عن توجهه إلی المبدأ و 

فإذا عرفت ذلك فاستمع لما یتلی علیك من الحق  و استکمالها به. إدباره عبارة عن توجهه إلی النفوس لْشراقه علیها
اح فاعلم أن أکثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لْرو الحقیق بالبیان و بأن لا یبالي بما یشمئز عنه من نواقص الْذهان.

النبي و الْئمة ع في أخبارنا المتواترة علی وجه آخر فإنهم أثبتوا القدم للعقل و قد ثبت التقدم في الخلق لْرواحهم 
أو  دإما علی جمیع المخلوقات أو علی سائر الروحانیین في أخبار متواترة و أیضا أثبتوا لها التوسط في الْیجا

الاشتراط في التأثیر و قد ثبت في الْخبار کونهم ع علة غائیة لجمیع المخلوقات و أنه لولاهم لما خلق الله الْفلاك 
و غیرها و أثبتوا لها کونها وسائط في إفاضة العلوم و المعارف علی النفوس و الْرواح و قد ثبت في الْخبار أن 



قد ثبت  و الحاصل أنه تفیض علی سائر الخلق حتی الملائکة و الْنبیاء.جمیع العلوم و الحقائق و المعارف بتوسطهم 
بالْخبار المستفیضة أنهم ع الوسائل بین الخلق و بین الحق في إفاضة جمیع الرحمات و العلوم و الکمالات علی 

سبیل  ما سلکواجمیع الخلق فکلما یکون التوسل بهم و الْذعان بفضلهم أکثر کان فیضان الکمالات من الله أکثر و ل
الریاضات و التفکرات مستبدین بآراءهم علی غیر قانون الشریعة المقدسة ظهرت علیهم حقیقة هذا الْمر ملبسا 

ذلك فضولا  فعلی قیاس ما قالوا یمکن أن یکون المراد بالعقل  مشتبها فأخطئوا في ذلك و أثبتوا عقولا و تکلموا في
)بحار  .ئمة ع و استنطاقه علی الحقیقة أو بجعله محلا للمعارف الغیر المتناهیةنور النبي ص الذي انشعبت منه أنوار الْ

 (010تا  010، ص: 0بیروت(، ج -الْنوار )ط 
در پاورقی های علامه طباطبایی ذیل همین مطلب است که ایشان به شدت با علامه مجلسی رحمه 

 از اختلاف نظر با آیت الله بروجردیو از تاختن او به فلاسفه منزجر گردید و بعد  هالله درگیر شد
ه زنی ایشان بر بحار الانوار متوقف گردید و بقیه مجلدات بدون حواشی ایشان به یرحمه الله حاش
 چاپ رسید.

ود خ کلماتو کاملا مشخص است که درگیری علامه مجلسی رحمه الله با فلاسفه ای است که در  
مایان نام برده شده است و ایشان با عقل و حکمت حکمای الهی از آنها به متفلسفین و فیلسوف ن

نیز در شرح همین روایت مصداق  رحمه الله  کما اینکه خود ملاصدرا الهی و دینی هیچ مشکلی ندارند.
 آن را نبی اکرم صلوات الله علیه معرفی نموده می فرماید:

صلوات  کان من خواص روح النبی هوجد کل ماوصف به العقل الاول و حکی عن ،و من امعن النظر فی هذا المقام
 )شرح صدرا بر کافی( الله علیه.

 در جای دیگری علامه مجلسی رحمه الله دوستانه برای کمک به کلمات حکما می فرماید:

بانه لما کان العقل الفعال عندهم مدبلراً للکائنات و یحملونه مرتبطاً بنفس النبی و  مسلک الحکماو یمکنه تصحیح 
)مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،  فالمراد بخلقهم خلق ذلک النور المتعلق بهم المشرق علیهم... ...اوصیائه)ع(

(092، ص: 5ج
علامه حلی رحمه الله نیز به سادگی هر چه تمامتر با یک جمله نظریه ی عقول عشره را در کشف 

 المراد رد فرموده اند:

و اعلم أن أکثر الفلاسفة ذهبوا إلی أن المعلول الْول هو العقل الْول و هو موجود مجرد عن الْجسام و المواد في 
ذاته و تأثیره معا ثم إن ذلك العقل یصدر عنه عقل و فلك لتکثیره باعتبار کثرة جهاته الحاصلة من ذاته و من فاعله، 

و هکذا إلی أن ینتهي إلی العقل الْخیر و هو المسمی بالعقل الفعال، ثم یصدر عن العقل الثاني عقل ثالث و فلك ثان 



ول الْ و استدلوا علی إثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه: و إلی الفلك الْخیر التاسع و هو فلك القمر.
کون جسما أو مادة أو قالوا إن الله تعالی واحد فلا یکون علة للمتکثر فیکون الصادر عنه واحدا فلا یخلو إما أن ی

إذا عرفت هذا الدلیل فنقول بعد تسلیم أصوله  ...صورة أو نفسا أو عرضا أو عقلا و الْقسام کلها باطلة سوى الْخیر.
إنه إنما یلزم لو کان المؤثر موجبا، أما إذا کان مختارا فلا فإن المختار تتعدد آثاره و أفعاله و سیأتي الدلیل علی أنه 

 (071و  077راد تحقیق علامه حسن زاده، ص )کشف الم مختار.

 
البته گذشت یا خواهد آمد که کلمات فلاسفه ی یونان و روم کج فهمی هایی از تورات در دل خود 

س هم از جمله آنها به نظر می داشت که احتمالا طرح بحث عقول مفارق مدبر به صورت ذی النفو
 رسد.

 آمده است: سفی ملاصدرافرهنگ اصطلاحات فلدر مورد عقل فعال نیز در 

عقل فعال کدام است؟ در بحث از نظام خلقت و ترتیب آن گفته شد که عقل دهم را در سلسله طولیه عقول، عقل 
ال گویند البته همه عقول فعالند، نهایت عقل دهم را ال گویند که حاکم بر موجودات جسمانی است  فعل از آن روى فعل

ها تدبیر کند. عقل فعال قهرا دو و جسمانیت به او واگذار شده است که در آنو تأثیر اجرام فلکی و کواکب و جسم 
وجهه دارند یکی بر وحانیات و مجردات و یکی به اجرام و جسمانیات، از مجردات نیرو و فیض گیرد و به اجرام 

ال مجرد است و در مجردات حجابی نیست تمام حقایق موجوداو اجسام فیض ت و صور پاشی کند و چون عقل فعل
ا هها و فعلیلتگویند نهایت کمال نفوس انسانی و طی مراحل قوتکند. و میعلمیه را از مبادى عالیه دریافت می

این است که به عقل فعال اتصال یابند و آن گونه نفوس که تا آن حد کمال یابند که وصل به عقل فعال شوند و در 
کنند یعنی دریافت ه اراده کنند علوم را از مبادى عالیه دریافت میواقع مجردل شوند و جزء عقل فعال شوند هر آن ک

و بالجمله عقل فعال نسبت به جهان جسمانی  که نفوس انبیا و اولیا و علم لدنی به این معنی است.شهودى دارند چنان
ب و   حاکم برجهانواسطه در فیض است و در لسان شریعت همان ملائکه مقربین را عقول فعاله گویند که ملك مقرل

اله را مثل نوریه نامیده است و شاید هم این تعبیر یعنی مثل نوریه با قید نوریه  جسمانی است. افلاطون عقول فعل
مربوط به فلاسفه اسلام و به ویژه فلاسفه اشراقی باشد کما این که تعبیر به ملائکه مربوط به قرآن مجید است که 

ه تعبیرات دیگرى که از فلسفه نوافلاطونی گرفت اند.با عقول مجرده خود کرده اند و منطبقفلاسفه از آن اقتباس کرده
شده است و در حکمت اشراق آمده است و قهرا ملا صدرا متأثر از آن شده است ربل القدسی، روح القدس، 

حال  راست. به ه« جبرئیل»و « شدید القوى»باشند و تعبیرات دیگرى که از قرآن گرفته شده است بخش میروان
ال بر آن اشراق  ملا صدرا گوید موقعی که استعداد نفس به فعلیلت آمد و کامل گردید و تأکلد یافت نور عقل فعل

کند. ملا صدرا در این رساند و مدرکات و متخیلات آن را معقول بالفعل میکند و نفس را به مرحله بالفعل میمی
کند را به عنوان شاهد مثال نظر خود بدون ذکر نام نقل می الدین سهروردىجا بخشی از رساله سفیر سیمرغ شهاب

و طایر قدسی که محل آن کوه قاف « بیضا»و یا سیمرغ و « عنقا»و تعبیرات دیگر سهروردى را از عقل فعال مانند 



ول عق داند و تمامآورد... صدرا تمام عقول را فعال میکند میگان را از خواب غفلت بیدار میاست و صفیر آن خفته
ها را ها از شروق نور وجود و لمعان ظهور اویند و جمهور فلاسفه آنرا اشعه انوار الهی دانسته و گوید تمام آن

ون دانند و افلاطعقول فعاله نامیده و مشائیان که اصحاب معلم اول باشند صور علمیه قائمه به ذات بارى تعالی می
لمان صفات الهیه و معتزله احوال و صوفیه گاه اسما و گاه اعیان ثابته اند و جمهور متکو اصحابش مثل نوریه نامیده

صدرا به بیان دیگرى در این مورد گوید ذات حق فاعل و غایت هر چیزى است زیرا خیر محض است  اند.خوانده
چه خیر محض است مطلوب همه است و این امرى است که مرکوز در جبلت تمام موجودات است اعم از و آن
ات و مادیات جزویات و کلیات و غیره و هر سافلی را عشق و شوق براى نیل به عالی است و امکان وصول مجرد

به عالی است و این امکان یا ذاتی است چنان که در مبدعات است و یا استعدادى است چنان که در مکونات است 
ا ها راند و آنکه صور مفارقه الهی و بعد گوید براى هر یك از موجودات طبیعت دیگرى است عقلی در عالم عقلی

اند باشند و آن صور عقلیه مستهلك در ذات حقاند که مثالات میها غیر از صور شبحیهاند و آنافلاطون مثل نامیده
ارسطو قایل به سرمدیت عقول بوده است و لکن صدرا کلام او را توجیه کرده و گوید چون عقول  اند.و عقول فعاله
مکرمه و ملائکه مهیمه و  ها را سرمدى و عقول فعاله را صوراند ارسطو آناند و لو آن که ذاتا ممکنمفارقه دائمی

 ها را عقولاند که آنیان شد که در عرض عقول طولیه مترتبه، عقولی دیگر پدید آمدهب انوار قاهره هم نامیده است.
اند که مراد ها برقرار نیست و گمان کردهان آننامند از آن جهت که ترتب علی و معلولی میعرضیه متکافئه می

 . )فرهنگ اصطلاحات فلسفیافلاطون از ارباب انواع همان عقول متکافئه عرضیه است. انوار عرضیه و انوار متکافئه
 (101تا  119ملاصدرا، ص: 

 حضرت امام رحمه الله هم در تقریرات فلسفه شان می فرمایند:

علت آن ازدواج نمودن عقل حکیم با رصد مترصدین و جمع شدن  اند؟عشره دانستهچرا عقول را منحصر به عقول 
بیند؛ چنانکه عقل وى و رصد منجم است؛ زیرا اگر حکیم به عقل حِکمْی خود اکتفا کند عقول را غیر متناهی می

چون  مثل شیخ الرئیس اند به اینکه عقول غیر متناهی است،  ولیاند، قائل شدهاشراقیون که رصد را در نظر نگرفته
اهل رصد بوده و به عقیده منجمین نهُ فلك دیده است به عقول عشره قائل شده است. بنا بر این: از زمانی که افلاك 

 (110، ص: 2تقریرات فلسفه، ج) اند عشریت عقول هم از بین رفته است.تسعه را باطل دانسته
 در ممد الهمم آمده است:

استند حرکات کواکب را به نظم بیاورند نه فلك ثابت کردند که قمر است و عطارد و در کتب هیئت و نجوم که خو
زهره و شمس و مریخ و مشترى و زحل و فلك ثوابت و فلك اطلس که او را فلك الْفلاك و معدل النهار و فلك 

نقطه است( و یاى نیست او را اطلس نامیدند )چون لفظ اطلس که بنامند و چون در او هیچ ستارهاعظم نیز می
حرکت یومیه را به او اسناد دادند چنانکه جمعی دیگر از فیثاغورس و أبرخس که قبل از میلاد مسیح بودند و در 

دانستند و حرکت یومیه را به زمین اسناد دادند جناب اسلام ابو سلیمان سجستانی و جمعی دیگر زمین را متحرك می
در لسان شرع از فلك نهم تعبیر به عرش و از فلك ثوابت تعبیر به کرسی فرماید: شیخ بهایی در تشریح الْفلاك می

اند و ما دون فلك شود البته مرادش عرش و کرسی عالم جسمانی است که نمودار عرش و کرسی حقیقی واقعیمی



محیی الدین گویند. کره نار، کره هوا، کره آب، کره خاك، ولی فرمایشی که جناب نامند بلکه کره میقمر را فلك نمی
دهد چه ایشان فلك کرسی و فلك عرش را بعد از فلك ثوابت و اطلس آورده دارد با کتب هیئت و نجوم وفق نمی

اند چنانکه از گفته شیخ بهایی دانستیم.بنا بر این بعد از فلك است با اینکه اطلس و ثوابت همان عرش و کرسی
فتوحات  275و قیصرى در شرح گوید. شیخ در باب  شمس پنج فلك است، نه هفت فلك که محیی الدین فرمود

نیز همین حرف را دارد که فرمود اطلس عرش تکوین است که از او به واسطه طبایع اربعه کون و فساد پیدا شد 
)حسن زاده مستواى اسم رحمان عرش عظیم است که ما فوقش جسمی نیست و مستواى رحیم کرسی کریم است. 

 .(ش0171، تهران، ، نشر وزارت ارشاد، چاپ اول020شرح فصوص الحکم، ص آملی، حسن، ممد الهمم در 
 سهروردی هم در حکمت اشراق فرضیه عقول عشره را نمی پذیرد:

بود.  «طبع»هاي علم طبیعي گذشتگان این بود که براي موجودات عالم قائل به چیزي به نام ترین ویژگياز مهم
شود. در طبیعیات گذشته که بنیانش محصول الهیات بالمعني جا ناشي ميمیناساساً نام طبیعت و طبیعیات نیز از ه

کنند و جز در موارد اندک و رفت که همه اشیا طبعي دارند که بر مقتضاي آن رفتار ميالاعم بود از این سخن مي
سیب  ه از طبعافتاد بلافاصلشود. یعني براي مثال اگر سیبي از درختي بر روي زمین ميکوتاهي قسر واقع نمي

شد و نه از قسر و جاذبه زمین. همین امر موجب شده بود که اهل دانش به جاي آنکه به دنبال کشف حکایت مي
قوانین ناشي از تقابل و تعامل اشیا باشند، به دنبال ماهیت اشیا و طبایع بگردند. در مقابل این، علم جدید به قسري 

توان در مقابل طبیعیات گذشتگان از قسریات مدرن سخن گفت. رو مينکند و از ایبودن امور عالم ماده حکم مي
نوبه خود به فربهي تصورات و نزاري تصدیقات انجامید و این بود که علم گذشتگان را در  توجه به ماهیت اشیا به

بود و چون  یاتکرد. ویژگي دیگر این است که طبیعیات تابعي از الهفرآورده مياین زمینه از حیث قوانین بسیار کم
ا و گرسو سخن از ذات اشیا و از دیگر سو سخن از علیت میان پدیدارها بود، طبیعیات نیز ذاتدر الهیات از یک

نمود. این در حالي محور شد و جالب اینکه در بحث علل نیز بیش از علت فاعلي به علت غایي عنایت ميعلیت
یان اند. قانون گالیله که از نسبت متبیین، از علیت فاصله گرفتهشدن با کملياست که در علم جدید قوانین علمي 

کند و نیز قانون گیبس که نسبت میان انرژي آزاد و انتالپي و انتروپي مسافت و زمان و شتاب و سرعت حکایت مي
عیات بیگوید. طکند، دو نمونه از قوانیني است که در قالب نسبت عللي از رفتار پدیدارها سخن نميرا مشخص مي

ضیه کوشید از طریق استقراء ناقص و این قداد. این علم ميگرا باشد، به کیفیت اهمیت ميگذشته بیش از آنکه کمیت
تار اشیا شناسان گذشته از این طریق نه به رفکلي: )الاتفاقي لایکون دائمیاً و لا اکثریاً( به تجربه دست یابد. طبیعت

پرداختند که مدعي آن بودند که شناساي طبیعت و حقیقت امور مي« اکنون»و « اینجا»در ارتباط با یکدیگر در 
را کنار گذاشته و از شيء « استقرار ساده»اند. این در حالي است که علم جدید نظریه در همه مواطن هستي شده

از اي کند و مدعي شناختش نیست و از سویي دیگر رفتار شي را مجموعهچیزي جز رفتار آن را بررسي نمي
داند و بر آن است که اشیا تحت تأثیر عوامل مختلف دائماً رفتارهاي متفاوتي از خود بروز تأثیرات شتابنده مي

دهند. به عبارت دیگر علم تجربي امروز، علم به این جهان موجود است نه علم به هر جهان ممکن، در حالي که 
اشیا در هر جهان ممکن بود. همچنین این دانش شدن به بحث طبایع مدعي علم به طبیعیات گذشته با نزدیک



ها و دانست. این ویژگينهاد و آن را کسر شأن دانشي متقن ميبرعکس علم تجربي جدید به تئوري وقعي نمي
موارد مشابه آن موجب شده بود که دانش طبیعیات بیش از آنکه موفق در تغییر جهان باشد، به تفسیر جهان بپردازد 

اي از طبایع در کنار یکدیگر معرفي نماید.... طبیعیات دانشي است که به بحث ده را مجموعهو بکوشد جهان ما
پردازد. فارابي علم طبیعي را به هشت بخش تقسیم پیرامون اجسام طبیعي و اعراض ذاتي و علل چهارگانه آنها مي

هایي از آن منطبق است. ا بخشهاي ارسطو یکند. هر بخشي از علم طبیعي مانند علم منطق، با یکي از کتابمي
نام دارد و در آن مشترکات تمام اجسام طبیعي، اعم از بسیط و مرکب، مورد بررسي « سماع طبیعي»بخش نخست 

گیرد. بخش دوم علم طبیعي با اجسام بسیط از سه جهت اصلي سروکار دارد. سویه نخست در وجود انواع قرار مي
مه شود که آیا هپردازد. در سویه دوم به این پرداخته ميا به بحث ميمختلف اجسام بسیط و طبیعت مشترک آنه

پردازد دهند؟ سویه سوم نیز به خواص مشترک اجسام بسیطي مياجسام بسیط اجزاي اجسام مرکب را تشکیل مي
 هاندهند. بخش سوم طبیعیات به کون و فساد اجسام طبیعي و اشیایي که از آکه اجزاي اجسام مرکب را تشکیل مي

کند. بخش چهارم پردازد. این بخش مبادي پیدایش اجسام مرکب از عناصر را نیز بیان مياند، ميترکیب شده
ن اینکه پردازد، البته بدوگیرد تا مرکبات را تشکیل دهد ميطبیعیات به مبادي تغییراتي که در عناصر صورت مي

علم طبیعي به بحث درباره انواع گوناگون اجسام  دهنده آن را مورد توجه قرار دهد. بخش پنجماجسام تشکیل
الاجزا کند. گروه اول اجسام متشابهپردازد و این اجسام را به دو گروه اصلي تقسیم ميمرکب از عناصر چهارگانه مي
شود. در این بخش به بررسي خواص فیزیکي و عام اجسام مرکب، الاجزا را شامل ميرا و دسته دوم اجسام مختلف

دهند. بخش ششم الاجزا را تشکیل ميشود که جزئي از اجسام مختلفالاجزایي پرداخته مياجسام متشابهخاصه 
 الاجزا نیستند. این بخشدهد که جزئي از اجسام مختلفالاجزایي را مورد بررسي قرار ميطبیعیات، اجسام متشابه

ي، خواص مشترک آنها و خواصي را که به هر شناسي به مفهوم عام آن است. بخش هفتم همه انواع نباتهمان معدن
دهد. بخش هشتم نیز به انواع گوناگون حیواني، خواص مشترک آنها و نیز نوعي تعلق دارند، مورد بررسي قرار مي

توان گفت در طبیعیات هشت شاخه اصلي وجود دارد که عبارتند از: علم سماع پردازد. ميخواص ویژه هر نوع مي
النفس. فروع عالم، علم کون و فساد، علم آثار علوي، علم معادن، علم نبات، علم حیوان و علم طبیعي، علم سماء و

این حوزه از دانش نیز عبارتند از علم طب، علم احکام نجوم، علم فلاحت، علم فراست، علم تعبیر، علم کیمیا، علم 
ه و حتي در مجموعه مصنفات وي طلسمات و علم نیرنجات.... طبیعیات سهروردي کمتر مورد توجه قرار گرفت

مباحث مربوط به این حوزه تصحیح و طبع نشده است. البته این مطلب با توجه به گرایش مصححان این مجموعه 
اهمیت شدن طبیعیات در عصر جدید امري طبیعي است. حتي در روزگار ما بسیاري هانري کربن و نیز کم  ویژهبه

اي مسائل مرتبط به طبیعیات را در آثارشان مورد بررسي قرار طور عامدانهیي بهاز فیلسوفان از جمله علامه طباطبا
شدت مورد هاي سهروردي در این باب ابطال هیولاست که در حکمت مشائي بهترین دیدگاهاند.... یکي از مهمنداده

ورت. شیخ است از هیولا و صترکیبي  تأکید فلاسفه این مکتب قرار گرفته بود. مشائیان بر این باور بودند که جسم
. جسم قابلیت پیوستگي 0کند. دو دلیل از دلایل مهم آنان بدین قرار است: اشراق برخي از ادله آنان را نقل و نقد مي

و گسستگي دارد، در صورتي که این دو ضد یکدیگرند و هیچ ضدي پذیراي ضد خود نیست، از این رو باید در 
. مقادیر گوناگون در 2انفصال و اتصال را بپذیرد و این همان هیولي است. ترکیب جسم چیز دیگري باشد که 



حقیقت اجسام داخل نیستند براي اینکه حقیقت اجسام مشترک است، در حالي که این مقادیر متفاوت هستند. براي 
 در میان گردند، این نشان از آن است که باید هیولایينمونه اجسام در اثر تخلخل و تکاثف بزرگ و کوچک مي

کند. دهد و رد ميسهروردي هر دو این استدلالات را مورد نقادي قرار ميباشد که پذیراي این تغییرات باشد. 
یابد که به هم پیوسته باشند، اما در مورد درباره استدلال اول، او معتقد است اتصال تنها در میان دو جسم تحقق مي

ت و گانه مطرح اساي در میان نیست، بلکه امتداد در ابعاد سهیک جسم، یعني حقیقت مشترک اجسام، پیوستگي
توان جسم را همان مقدار دانست که پذیراي امتداد رو ميامتداد به هیچ روي ضد گسستگي و انفصال نیست. از این

م سگانه است. وي همچنین در ارتباط با استدلال دوم معتقد است که اشکال اساسي در جدا دانستن جدر ابعاد سه
گیرند، جسم خاص نیز با گونه که جسم مطلق با مقدار مطلق مقابل قرار ميو مقادیر آن است. به بیان وي همان

رو به همان صورت که اجسام در اصل جسمیت با یکدیگر اشتراک دارند، در اصل مقدار خاص برابر است. از این
در  5کال و مقادیر خاص با یکدیگر تفاوت دارند.اندازه و مقدار نیز با هم مشترک هستند و اجسام مختلف در اش

پذیرد و بر آن است که مقدار عین جسم است و پذیرش هیولي هیچ واقع وي زاید بودن مقدار را بر جسم نمي
الامتیاز است. سهروردي در اینجا تشکیک در اجسام را براي اول بار در الاشتراک همان مابهوجهي ندارد و مابه

کند. ملاک در تشکیک این است که وجه اشتراک به وجه اختلاف بازگردد و شیخ اشراق نیز یان ميبفلسفه اسلامي 
محورانه وي در کلیت تلقي سهروردي از جسم در نظام اشراقي وي تابعي از نگاه نور کند....دقیقاً آن را مطرح مي

وي، بر پایه نور بنا شده، نه بر پایه  طبیعیات»نویسند: این اندیشه است. برخي از محققان در این باب چنین مي
هیولي و صورت ارسطویي که آن را طرد کرده است. همه اجسام درجاتي از نور و سایه )ظل( هستند و طبیعیات 
عبارت از بحث در نوري است که شدت آن به علت ظل جهان مادي کاهش یافته است. وي اجسام را به سه دسته 

شوند؛ دوم آنها که نسبت به نور شفافیت دارند بندند و مانع از نفوذ آن ميور را ميتقسیم کرده است: یکي آنها که ن
دهند. به شوند؛ و بالاخره دسته سوم آنها هستند که نور را به درجات مختلف اجازه عبور ميو مانع عبور آن نمي

اول و آب در حالت متعارفي به ها در حالت نورانیت به دسته دوم تعلق دارند و زمین به دسته ترتیب، آسماناین
دسته دوم و هوا به دسته سوم که شامل چند درجه است. آتش را که عنصر چهارم از عناصر است، سهروردي عنصر 

براي درک عمیق و  ...«شناسد.داند، بلکه آن را صورتي از نور و خلیفه نور اعلي در محیط زمین ميزمیني نمي
بندي وي درباره اجسام اطلاع یافت. وي اجسام طبیعیات باید از تقسیم گسترده از نظریات سهروردي در باب

کند. جسم بسیط از منظر سهروردي بندي ميها( را به اجسام بسیط )فارد( و اجسام مرکب )مزدوج( تقسیم)برزخ
اً مانع مطلقکه ها؛ لطیف: جسمي گردد مانند زمین و کوهبر سه قسم است: حاجز: جسم کثیفي که مانع نفوذ نور مي

گردد مانند هواي صاف؛ مقتصد: جسمي که هرچند مطلقاً قابل نفوذ نور نیست، اما به درجات گوناگون نفوذ نور نمي
ها در مقام درخشش از برترین شود. آسماناین نوع اخیر به مراحل مختلفي تقسیم مي»قابلیت نفوذ نور را دارد. 

یر فلک( از خاک به مقوله اول، آب که به مقوله دوم و هوا که به مقوله اند. عناصر زیر آسمان )زمقوله ساخته شده
اند. اجسام مرکب نیز متعلق به یکي از انواع بالاست و بستگي به این دارد که چه سوم تعلق دارد، ترکیب شده

به نوبه عنصري بر آنها غلبه دارد. همه اجسام در اصل، برزخي میان درجات مختلف نورند که کسب نور کرده و 
اجسام مرکب از نظر سهروردي در سه دسته کلي مرکبات معدني )جمادات(، مرکبات « کنند.خود افاضه نور مي



دیگري که سهروردي در طبیعیات بدان عنایت نموده بحث از بحث مهم گردند. نباتي و مرکبات حیواني منحصر مي
ند. داننویسد که گروهي عناصر را چهار عنصر مي. او ميتعداد عناصر است. او در این زمینه نیز نوآوري جالبي دارد

عنصر سرد خشک که همان خاک است و سرد نمناک که آب است و گرم نمناک که هواست و دست آخر عنصر 
اً کند و صراحتگرم خشک که همان آتش است. او سپس از اینکه آتش را در عداد دیگر عناصر به شمار آورد ابا مي

داند. به باور وي هوا دو گونه است، هواي ضعیف الحراره و هواي ید که آتش را از عناصر نميگواز این سخن مي
بندي سهروردي کلیه موجودات نظام هستي را در چهار عالم دسته همان آتش است....شدید الحراره که دومي 

ست: انوار قاهره اعلون و ارباب کند. عالم نخست عالم انوار قاهره است که خود دربردارنده دو گونه نور قاهر امي
ترتیب از اند، انوارى هستند از سلسله طولی انوار، که بههم موسوم« اصول اعلون»اصنام. انوار قاهر اعلون، که به 

ل )نور اقرب( و همچنین از همدیگر صادر شده اند. این انوار که بسیار فراوان هم هستند، به نور الانوار و صادر اول
ر در آنها به علت شدت نور و قدرت جوهر ذات و نزدیکی با نقطه وحدت حقیقی )نورالانوار( و نیز کمی جهات فق

نمایند. انوار شوند و نه در آنها تصرف میگیر میهیچ وجه با ماده و مادیات علاقه و ارتباط ندارند نه در آنها جاي
ه و مناسبات عجیب قاهر ارباب اصنام نیز طبقه اى هستند عرضی )متکافئ( از انوار قاهره که حاصل اشراقات اشعل

از انوار، اگرچه در میان خود مراتب متفاوتی دارند، یعنی بعضی از آنها تا مرتبه انوار اصول اعلون هستند. این طبقه 
نمایند، اما در بین آنها رابطه نزولی علی ترین انوار اعلون تعالی دارند و برخی تا حدل یك نور مدبر، تنزل میپایین

از قواهر اعلون است و از  و معلولی نیست و هیچ کدام از آنها علت وجودى دیگرى نیستند، بلکه وجود همه
انوار مدبر، نوعی از انوار گویند. پس از این مرتبه انوار مدبره قرار دارند. رو به آنها عرضی و متکافئ میهمین

دند که حاصل جهت  اند، یعنی اصحاب اصنام، که گروه دوم انوار قاهرند، از طرفی اصحاب اصنام« نورى»مجرل
ز طرفی دیگر، علت ایجاد نفوس )انوار مدبر( و اجسام )برازخ( انواع موجودات عوالم اند و اخود معلول انوار اعلون

اند؛ برازخ )اشباح و اجسام( انواع موجودات این عوالم، حاصل جهات فقرى، و انوار مدبلر مثالی و فلکی غیر نورى
نم الصمیسر است که هم رب و عنصریات، حاصل جهات نورى آنها هستند. اما افاضه نور مدبر بدین برازخ، هنگامی

و هم صنم، شایسته ایجاد و قبول نور مدبر باشند. پس از انوار مدبره، عالم برزخ فلکي و برزخ عنصري قرار دارد 
شود. او و پس از آن عالم صور معلقه ظلماني و مستنیر که به باور سهروردي عذاب اشقیا در همین عالم واقع مي

کند و تعداد عقول را بسیار ح و در بحث از تعداد عقول بر مشائیان نقد وارد مينحوه صدور این کثرات را تشری
داند که حکماي مشاء بدان قائل هستند. متناسب با بحث ما در این نوشته، باید از عالم جسم به بیش از تعدادي مي
است. او  الافلاکم، فلکترین و نخستین جسسهروردي مانند مشائیان بر این باور است که بزرگبررسي بپردازیم. 

بودن اجسام افلاک بودن آن بر همه اجسام، به اثبات زندهالافلاک و وحدت و بساطت و محیطپس از اثبات فلک
چرخد. او خود نميگوید که برزخ مرده به خوديپردازد و از این سخن ميو وجود حرکات ارادي براي آنها مي
دارد خود زنده و نور مجرد است. او همچنین اظهار ميني، به خوديهاي آسمامعتقد است محرک هریک از برزخ

که برازخ از فساد، شهوات و غضب ایمن هستند و حرکات آنها براي غایتي جسماني نیست. او پس از بحث از 
 کندپردازد و از این حکایت ميحرکات هفتگانه و به تبع آن افلاک هفتگانه، به بحث از کره ثوابت فلک هشتم مي

ده عقل  کند و نباید این انوار را دراند کفایت نميکه به جهت کثرت کواکب این فلک، تعداد عقولي که مشائیان گفته



داند. وي معتقد است افلاک داراي منحصر کنیم. سهروردي نظم کواکب را سایه عقل و عکسي از انوار مجرد مي
تب بالاتر از خود دارند. عالم جسم عنصري نیز در اند و این به جهت محبتي است که به مراحرکت دوري کامل

د شوهاي سهروردي عمدتاً در بحث از نفوس مختلف و به ویژه نفس انساني به عنوان مزاج عالي مطرح مياندیشه
که خود مقالي مستقل است. آنچه سهروردي بر آن تأکید بسیار دارد، ارجاع مکرر عالم جسماني به عالم روحاني 

یات سیری کوتاه در طبیع) شود.الاشراق دائماً به نور بازگردانده مياست. اساساً طبیعیات وي در حکمت و انوار عالي

 وبلاگ مولف( 44بهمن  5 زارعمهدی کمپانیسهروردی 
 

ی علامه مجلسی و نقد دیدگاههای فلسفدر مقاله ی از مخالفین سرسخت فلسفه  هداه الله نصیریعلی 

 نویسد:می

ه الهیات بالمعنی الاعم اظهارنظر می کردند شاید کمتر مورد انتقاد قرار می گرفتند، زیرا اگر فیلسوفان تنها در حوز
در این حوزه تنها راه تحقیق و کاوش عقل است و تجربه به کار نمی آید. اما ورود فلسفه به حوزه طبیعیات که 

زمینه، باعث بروز لغزشهای  ینسراسر مبتنی بر حس و تجربه است، و اظهارِ نظر مبتنی بر استدلال عقلانی در ا
در عرصه طبیعیات که همراه با لغزش و اشتباه بوده، بحث  بزرگی در فلسفه شده است. از جمله نگرشهای فلاسفه

ریخت، فلاسفه  ابتنای این نگرش بر هیئت بطلمیوس که بعدها با نظریه کپرنیک و نیوتن فرو افلاک است. گذشته از
از سوی عقول ده گانه تدبیر و تمشیت می  ت آسمانی دارای نفس خاصی است کهمعتقد بودند که هر یک از کرا

ی است، آنان را به نظریه استحاله شوند. اعتقاد به شفافیت و بلورین  بودن افلاک و فلکی که محیط به عالم مادل
ریم به افلاک حخرق و التیام رهنمون شد. فیلسوفان معتقد شدند که نه می توان با شکافتن عرصه آسمان و ورود 

را التیام بخشید و به جای نخستش بازگرداند.) مجله علوم حدیث،  آنها را خرق کرد و نه می توان شکاف ایجاد شده
 (26شماره 

 در کتاب فرهنگ معارف اسلامی آمده است:

ست که عقلي افلاسفه بوده است، انکساکوروس، اولین فیلسوف  گانه، از قدیم الایام در آراءدهمسأله پیدایش عقول 
کلیات سقراط و مٌثل افلاطون مطرح شد و در اثر طرح بوده است. پس از آن، صور ارسطو، « عقل مفارق»قائل به 

ایراداتي بر آنها، فلاسفه قواعدي را درست نمودند و جهان را به مجردات و مادیات تقسیم نموند و براي هر یک، 
و سلسله مراتب وجود، منتهي به عناصر؛ هیولي و مادة المواد و در مراتب و طبقاتي را قائل شدند. در طرف اجرام 

اند نامیده منشأ صدور نفوس جزیي را عقل فعالشود. نفوس ناطقه بشري مي  طرف مجردات، منتهي به عقل دهم و
 (321، ص 3فرهنگ معارف اسلامی، ج . )گرددها و اجساد، فیض ميکه به وسیله آن نفوس بشري بر بدن

 طهری رحمه الله نیز به مسئله ی افلاک و سماوات التفات داشته و می فرماید:شهید م



صابیِح  می نْیا بمِ  ماء  الدُّ َّا السَّ َّن ی . در آیه قبل سخن از هفت آسمان یا به تعبیر دیگر طبقات هفتگانه فرماید: و  ل ق دْ ز 
ایم، نها را با مصباحها و چراغها مزین گردانیدهآسمان بود. در این آیه تعبیرش این است که ما نزدیکترینِ آن آسما

یاطِینِ. راجع به مسأله آسمانها، در قرآن به طور که مقصود از چراغها بدون شك ستاره لْناها رُجُوماً للِشَّ ع  هاست. و  ج 
تفاوت ایم: سماء با آسمان ممسللم معنی و مفهومی به نام هفت آسمان، البته هفت سماء، وجود دارد. مکرر گفته

که فارسی است یعنی مانند آس )سنگ آسیا(، یعنی آن چیزى که مانند سنگ آسیا « آسمان»است، چون کلمه 
شود. قدما می« فلك» نامیم باید قبول کرده باشیم، که همانچرخد؛ یعنی مفهوم چرخیدنِ آنچه را که آسمان میمی

ته است؛ دیگر ندارد که آن که در بالا قرار گرفته، دور گوید، یعنی آن که در بالا قرار گرفولی سمائی که قرآن می
بریم بدون اینکه مفهوم را به کار می« آسمان»ولی ما چون فعلًا لغتی نداریم کلمه  چرخد.چرخد یا نمیزمین می

« ماءهفت س»منظور کرده باشیم. قرآن به طور مسللم از حقیقتی به نام  -اش نیستچون در لغت عربی -چرخیدن را
ام برده است و این هفت سماء را به شکل هفت طبقه نام برده است، یعنی یکی بعد از دیگرى. این جاى شك و ن

ه ایم، یعنی نزدیکترین آسمانها به ما )نشبهه نیست. و باز این مسأله که ما نزدیکترینِ آنها را با ستارگان مزین کرده
ها، این مقدار مطلبی است قندیلها و چراغها، به این ستاره آن دومی، نه آن سومی، نه آن هفتمی( مزین است به این

ما مطلبی را که از قرآن استنباط کنیم هیچ اصرارى نداریم که  شود.که از قرآن کاملًا و در نهایت روشنی ثابت می
ه در زمان اى دارد کحتماً آن را با علم روز منطبق کنیم، چون علم بشر متغیر است، در هر دوره و زمانی یك نظریه

دیگر نیست، گو اینکه براى خود بشر هر چه که در زمان خودش هست امرى است مسللم. آنچنان که امروز براى 
از نظر علمی مسللم است، در دویست سال پیش و پانصد سال پیش و هزار سال پیش همان  ما یك سلسله مسائل

تر بود. ما اصرار نداریم که آنچه را که در تر و قطعیتر و یقینینظریه هیئت بطلمیوسی براى آنها صد درجه مسللم
ه گوید. اى بسا مسائلی باشد کاند یا علم جدید میقرآن آمده است حتماً تطبیق کنیم با آنچه که علوم قدیم گفته

 کندهاى دیگر که علوم بشر پیشرفت بیشتر میفعلًا در این زمان براى ما یك مشکل و لاینحل باشد، بعد در دوره
گونه دانیم این است که این مطلبی که در قرآن آمده است اگر نخواهیم هیچولی آنچه که ما می مسأله حل شود.

توجیه و تأویلی در آن بکنیم، با هیئت قدیم متضاد است و با هیئت جدید متضاد نیست ولی منطبق نیست. ایندو با 
 گفتند ون است، از چند جهت. اول، آنها نهُ فلك میکنند. با هیئت قدیم متضاد است، یعنی این ضد آهم فرق می
که از ماه شروع کرده بودند، بعد  -گوید: هفت تا. ثانیاً آنها شدیداً معتقد بودند که این سیارات هفتگانهقرآن می

هر کدام در یکی از آسمانها قرار دارد و در آسمان هشتم همه  -عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، مشترى، زحل
 قدیم اى در آن نیست. قهراً این سؤال را درآسمان نهم هم اطلس است یعنی هیچ ستاره گان دیگر قرار دارد.ستار

آورد که ما این را با قرآن چگونه تطبیق کنیم. قرآن براى معتقدین به قرآن و معتقدین به هیئت قدیم به وجود می
گوید در نزدیکترین آسمانها فقط ماه ایم، و هیئت قدیم میها مزین کردهگوید ما نزدیکترین آسمانها را به ستارهمی

وجود دارد، در دومی ستاره عطارد وجود دارد، در هشتمین آسمانهاست که سایر ستارگان وجود دارد. ناچار بودند 
ر د اى توجیه و تأویل کنند، بگویند از باب اینکه آسمان دنیا از همه نزدیکتر است، گو اینکه این چراغهابه گونه

 گوییم. ولی این، توجیه و تأویل است.بینیم مجازاً چنین چیزى میبالاتر از آسمان دنیاست ولی چون ما از اینجا می
گویند با هیئت جدید منطبق نیست، به این معنی آید که اگر میاگر ما باشیم و ظاهر آیه قرآن، مطلبی به دست می



مدعی است که این ستارگانی که بشر کشف کرده است،  است که هیئت جدید ساکت است، چطور؟ هیئت جدید
بعضی از ستارگانی است که در عالم وجود دارد؛ هنوز تا همه ستارگان کشف بشود راه بشر خیلی زیاد است. ما 

ایم و غیر از ستاره ایم فقط ستاره دیدهایم. تا آنجا که ما کشف کردههنوز مقدار کمی از ستارگان را کشف کرده
ایم. بعد از آن چیست، چقدر ستاره و کهکشان هاى شمسی کهکشانها چیزى ندیدهیا خورشیدهاى منظومهخورشید 
 -که زیاد هم کشف شده است -ها و این کهکشانها، آن مقدارى که تاکنون کشف شدهدانیم. آیا این ستارهاست، نمی

گویند میلیونها سال نورى است که می هایی کشف شده]چه نسبتی با آن مقدارى که کشف نشده است دارد؟[ ستاره
[ برساند. نورى که در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر یعنی پنجاه هزار فرسخ کشد که نور خودش را ]به زمینطول می

هایی هست که اینقدر از ما دور است که اگر بخواهد نورش به ما برسد چندین میلیون سال کند، ستارهحرکت می
ر عین حال شاید آنهایی که وجود دارد و کشف نشده است چندین برابر اینها باشد. حال آیا کشد. دنورى طول می

آن ظاهر آیه قر دانم.گوید: نمیشود، میگوید منتهی نمیشود، علم جدید نمیشود یا نمیبعدش به جایی منتهی می
آسمانهایی که قرآن معتقد است،  این است که همه این ستارگان در زیر نزدیکترین آسمانها قرار گرفته است. پس

 گفت در آسمان اولش ماه است، در آسمان دومش عطارد و ...غیر از آن چیزى است که هیئت بطلمیوس می
گوید فوق همه این ستارگانی است که بشر کشف کرده است.آیا روزى بشر با علم خودش آسمانهایی که قرآن می

مجموعه ) دانیم، خدا عالم است. شاید هرگز چنین روزى نرسد.نمی رسد،رسد یا نمیبه نزدیکترینِ آن آسمانها می
 (521تا  521، ص: 27آثار استاد شهید مطهرى، ج

 
 پنج: خلط مسطح بودن ربع معموره با مسطح بودن ارض

حکم به مسطح بودن زمین داده اند.  برخی بر اساس آیه ی شریفه ی و الی الارض کیف سطحت
 علامه حسن زاده حفظه الله درباره ی تاریخ اعتقاد به کرویت زمین می نویسد:

ان المتفکرین في خلق السموات و الْرض قدیما و حدیثا أجمعوا علی أن الْرض کرویلة. و أن سطح الماء الواقف 
یاضیلة، و الْدلة الطبیعیة الوثیقة المباني اللتي أتوا بها في علی وجه الْرض مستدیر، بالبراهین القطعیلة الموقنة الر

منهم المعلم الْکبر في هذا الفن بطلیموس القلوذي جزاه الله خیر جزاء في کتابه  تصانیفهم المبسوطة الاستدلالیلة:
ي محاوراتهم، ل العلم فالکبیر القیلم المسمی بالمجسطی الذي هو الدستور العظیم لْصحاب صناعة الهیئة، و العلم بین أه

من أحسن التآلیف في الهیئة الاستدلالیلة، و قد أتی بعدة منها في الفصل الرابع من المقالة الْولی من المجسطی. و قد 
لا ثم سائر أجزائه تدریجا إلی استدارة الْرض.نسب إلیه  طائفة  و منهم الانتقال من رؤیة دقل السفینة في البحر أول

المیلتي، و فیثاغورث، و أفلاطن تلمیذ سقراط، و أبرخس، و أرسطو قد أتوا ببراهین علی کرویتها  من الْقدمین کتالس
و من أدللة أرسطو علی کرویة الْرض ما یرى من ظل الْرض علی صفحة القمر حین الخسوف فان  قبل بطلیموس.

(92و  90قبلة، ص: دروس في معرفة الوقت و ال) الظل یرى مدورا و ظل الکرة فقط مدور فالْرض کرة.



 قائل به مسطح بودن بوده است. ترجمه توحید مفضل بخش نجومظاهرا علامه مجلسی هم 
 
 

 : فهم اشتباه پدیده ابصارشش

در بسیاری از روایات از نور عین و ضیاء بصر و امثال آن سخن به میان آمده است اما فهم اشتباه 
 اشتباه پدیده ابصار شده است:طبیعیاتی از این روایات است که منجر به فهم 

 گردد. نظر فیزیكدانان جدید آن است که اساس الوان در سه رنگ قرمز و سبز و کبود خلاصه میمشهور نزد فیزیك
هاست. طبیعیون قدیم معتقد بودند که رنگ قدیم در باب رنگ ها عکس نظر طبیعیاتجدید در باب حقیقت رنگ

آید؛ زیرا آن اجسام ریز داراى سطوح مختلف بوده هنگام اف ریز به وجود میآمیختگی هوا با اجسام شف سفید از
آید، مانند عبور نور از ذرات ریز برف که پدید آورنده رنگ عبور نور از آن سطوح مختلف، رنگ سفید پدید می

وق طلب فآید لکن فیزیك جدید عکس مسفید است. اما رنگ سیاه از عدم نفوذ نور به جهت کثافت جسم پدید می
هاى خیالی هستند و رنگ سیاه معلول نفوذ امواج نور در ها کیفیتگویند رنگرا معتقد است. معاصرین جدید می

جسم و عدم انعکاس آن به شبکیه است و رنگ سفید معلول عدم نفوذ نور در جسم و انعکاس آن به شبکیه است 
، فروغ حکمت. )باشدبعضی دیگر آن امواج در جسم میها حاصل از نفوذ بعضی امواج نور و عدم نفوذ و باقی رنگ

 (660، ص: 0ج
 یکی دیگر از شارحان نهایه نیز چنین می نویسد:

چه درباره کیفیت و احکام و خواص آن بیان شد، مطالبی است که از حکیمان پیشین به دست ما رسیده است. آن
ا قدیم درب ]و درواقع تفسیر فلسفی آرایی است که در طبیعیات اره رنگ و نور و امورى مانند آن بیان شده است. امل

[ و دانشمندان علوم طبیعی اکنون نسخ شده و بطلانش آشکار گردیده استاى از آن آرا و نظریات هم بخش عمده
آثار  اند و به احکام و اند، انجام دادهچه پیشینیان از مقوله کیفیت دانسته در قرون اخیر تحقیقات عمیقی درباره آن

پژوه اندیشمند آنها را از نظر دور ندارد و با توجه به آنها وارد تحقیق شایسته است دانش  اند وفراوانی دست یافته 
 (015و  010، ص: 0، جنوشته علی شیروانی ترجمه و شرح نهایة الحکمة )شود.

کتاب تصریح کرده است که  قائل به خروج شعاع است و لیکن در چندین جاى آن« مناظر و مرایا»ابن هیثم در 
ابصار به خروج شعاع و ضوء از مرئی به سوى رائی است، و در فصل ششم مقاله اولی نصل بدین مطلب دارد. و 
رین  ظاهرا متقلدمین به همین قول ابن هیثم قائل بودند و چون بطور اطلاق گفتند که ابصار به خروج شعاع است متأخل

در حقیقت قائلین به انطباع و خروج الشعاع را یك مذهب است و مآل گفتار  خروج شعاع را از بصر پنداشتند. و



اند، و قول دیگر در ابصار قول طبیعیلین است که قائل به انطباع ]اقوال مختلف در حقیقت ابصار[ هر دو یکی است.
شیخ  ى« شفا» این قول، مختار ارسطو و اتباع وى و فارابی و شیخ رئیس است چنانکه از مبحث نفس طبیعیلات

اى از حکماء است که و قول دیگر مذهب طایفه اند.معلوم است و دانشمندان طبیعی کنونی نیز بر همین عقیدت
و  گردد.شود و بدین جهت آلت ابصار میگویند: مشفلی که بین بصر و مرئی است به کیفیلت شعاع بصر متکیلف می

ابصار نه به انطباع است و نه به خروج شعاع  ست که گوید:قول دیگر مذهب شیخ اشراقی شهاب الدین سهروردى ا
گر رأى و قول دی کند.بلکه چون مقابله مستنیر با باصره وقوع یافت نفس علم اشراقی حضورى به مبصر پیدا می

صدر المتأللهین است که به قول متألله سبزوارى صدر آراء است که ابصار نه به انطباع است و نه به خروج شعاع و 
تر از آنها است، به این بیان که ابصار به انشاء صورت ه بدان نحوه که شیخ اشراقی فرماید بلکه بالاتر و عمیقن

ه خارجیله به انشاء نفس است که  د از مادل مماثل با مبصر از عالم ملکوت نفسانی است که آن صورت مبصر مجرل
است و اقتدار بر انشاء صور به اذن الله دارد  نفس منشی آن و آن صورت منشأ نفس است و در نزد نفس که مدرك

حاضر است و قائم به نفس است چون قیام فعل به فاعلش نه چون قیام مقبول به قابلش. یعنی اینکه ابصار به 
لاقیلت نفس است که نفس، صورت مماثل و مشابه مبصر را در صقع ذات خود کند و این صورت مبصر ایجاد می خل

، بلکه علم که معلول نفس است به ا ذن الله تعالی، و قائم به نفس است چون قیام معلول به عللتش، و ظلل به ذى ظلل
عبارة اخراى ادراك است مطلقا چه ادراك بصرى و چه غیر آن خود از شئون و اطوار وجودى نفس است نه اینکه 

ل قابل براى پذیرفتن صورت مبصر باشد چون پذیرفتن موم، نقش خاتم را  ت صورة انل المبصر بالذا» مثلا.نفس محل
دة  عن الموادل و هی الحسل و المحسوس أى البصر و المبصر، و هما متلحدان معا اذ  مقداریلة حاضرة عند النفس مجرل

 (212و  210، ص: علامه حسن زاده اتحاد عاقل به معقول )لا تغایر بینهما الال بحسب الاعتبار.
 

 هفت: فهم دوری و دورانی آفرینش

از دیگر مواردی که باعث بدفهمی شده است موضوع صعود و نزول امر از آسمان به زمین  یکی
 است.

 کمابداکم تعودون
 کل یوم هو فی شان

 ینزل الامر من السماء
 و برخی روایات که موهم تکرار درآفرینش هستند

ائل ر شدنی قطبیعیون قدیم برای فرار از قائل شدن به علت ایجاد برای عالم دورهای وجودی تکرا 
 بودند:



قدرت واجب تعالی همان مبدئیت او براى ایجاد و علیتش نسبت به سایر موجودات است و این قدرت، عین ذات 
متعالی او است. این امر مستلزم آن است که فیض واجب تعالی همیشگی و رحمتش پیوسته بوده و هرگز بخشش 

م طبیعت دائم و مستمر باشد، زیرا مجموع، چیزى بیش از اما این امر، مستلزم آن نیست که عال او قطع نگردد.
[ مسبوق به عدم است. ]ممکن است گفته شود: عالم طبیعت هر اجزایش نیست و هر جزء ]از اجزاى عالم طبیعت

گردد. اگر چه هر یك از این اى دیگر از آن آغاز مییابد و دورهاى پایان میشود و دورهاز چند گاهی تکرار می
ا مجموع آن، قدیم و نامحدود است. پاسخ این توهم آن است که:[ برخلاف آن دوره ها محدود و حادث است، امل

 ]در شود، زیرا دلیلی بر این مدعا در دست نیست.معتقدند، وجود عالم ماده تکرار نمی چه قائلان به ادوار و اکوار
گردد چرخشی به همان نقطه آغازین خود باز میمجموع عالم مادى در یك حرکت « ادوار و اکوار» نظر قائلان به

ور»و این را  عالم، پس از رسیدن به نقطه آغازین، دور سابق را با همه حوادث  نامند. ایشان هم چنین معتقدندمی« د 
شود، که به گفته می« سنه کبرى»نامند. به هر دور می« کور»کند و این را هاى همراه آن، از نو آغاز میو پدیده

کشد و برخی از ایشان مقدار آن را سیصد و یده برخی از قائلان به این نظریه سی و شش هزار سال طول میعق
نامند و با می« سنه الوهی»اند، این سال را دار این نظریهدانند. فیلسوفان مسلمانی که طرفشصت هزار سال می

ماءِ إِل ی ا»استناد به آیه:  بِّرُ الْْ مْر  مِن  السَّ ون  یدُ  ا ت عُدُّ ن ةٍ مِمَّ لْف  س  ر طول ه« لْْ رْضِ ثمَُّ ی عْرُجُ إِل یْهِ فِي ی وْمٍ کان  مِقْدارُهُ أ 
[ شخص افلاك و اجرام اند: ]نه فقط نوع، بلکه[ گفته]بسیارى از فلاسفه دانند.[روز آن را هزار سالِ متعارف می

ت عناصر و انواع اصیل مادى ]و نه اشخاص و افراد آسمانی داراى وجود مستمر و همیشگی است. هم چنین کلیا
شود.اما هاى به وجود آورنده آن، مجرد بوده و دچار تغییر و دگرگونی نمی[، وجودى مستمر دارد، چرا که علتآن

ها، تام و منحصر بوده و در اثر گذارى خود این سخن تام نیست، زیرا دلیلی در دست نیست که اثبات کند این علت
اد معلول، متوقف بر یك سرى شرایط و معدات نیست؛ شرایط و معداتی که براى ما ناشناخته است و ]اگر به و ایج

گر گردد و اهاى آن علل مجرد میراستی چنین معداتی وجود داشته باشد[ تنوع و اختلافشان سبب اختلاف معلول
ظریه اکوار مردود خواهد بود.[ افزون بر آن که هاى آفرینش، شبیه به یك دیگر نبوده ]و درنتیجه نچنین باشد، دوره

قدیم  اى است که از علم هیئت و طبیعیاتاعتقاد به افلاك و اجرام تغییرناپذیر و مانند آن، در واقع اصول موضوعه
رجمه ت) شد.[ و این آرا امروز فسخ ]و بطلانش آشکار[ شده است.اخذ شده ]و در گذشته در فلسفه به آن استناد می

 (001تا  011، ص: 1، جنوشته علی شیروانی رح نهایة الحکمةو ش

 جزء لایتجزیقائل شدن به و  هشت: خلط عدم وجود خلأ کونی و وجودی با خلأ مادی

از وجود بخشی الهی و وجه الله  ،یکی دیگر از موارد، قیاس خالی نبودن هر نقطه ی قابل تصور
اینما تولوا فثم وجه )ایات الهی است و بودن با خلأ مادی است. یعنی همه جا مملو از اسماء الله و عن

و هر جا وجود و حتی تصور وجود ممکن است قبلا خدای متعال این امکان را با وجود خویش  (الله 
الهی وجود پیدا کرده است. یعنی ان الله خلق به آن افاضه فرموده است یعنی هر شیئ ای به مشیت 

المشیة فخلق الاشیاء بالمشیة. ابتدا خداوند قابلیت شیء شدن را ایجاد فرموده است و سپس اشیاء 



را در ظرف مشیت خویش شیء نموده است. یعنی هر چی قابلیت قرار گرفتن در ظرف مشیت را 
الم همه جای عدر اینکه بگوییم ضیه کجا و دارد به برکت مشیت بخشی الهی به اوست. اما این ق

 هیولایی که ماده ی اولای عالم کون است وجود دارد کجا. ،کون
مرحوم شیخ الرئیس دلیل اینکه مایعات وارد سرنگ )قاروره( می شوند را امتناع خلا دانسته و  

 نویسد:می

ذي حدث فی الهواء المنفش عند مماسة الجسم لکون وقوع الخلاء ممتنعا یدخل الماء القارورة علی نسبة الانقباض ال
 (019البارد )رسائل ابن سینا، النص، ص: 

همچنین در حواشی اسفار  فشار هواست.و حال آنکه امروزه کاملا محرز است که دلیل این قضیه 
نیز برخی کشیده شدن روغن و شمع به سمت فتیله ی مشتعل را به دلیل امتناع خلا دانسته اند 

 (205، ص: 1الحکمة المتعالیة ) با حاشیه علامه طباطبائی (، جبه  رجوع کنید)

 آمده است: در مورد امتناع خلا وجودی و دیگر ادعیه شریفه در دعای جوشن کبیر 

اء اءُ و  الْف ض  و  نْ ل هُ الهْ   ی ا م 

يْ  سِعْت  کلَُّ ش  ْت  و  لأ  ةً و  م  حْم  يْ  ءٍ ر  ةکلَُّ ش  م  ظ   ءٍ ع 

ان ك   اتُ سُبْح  او  م  تِ السَّ َّذِي بهِِ ق ام  ةِ مُلْکِك  ال م  ظ  جْهِك  و  ع  لِ و  لا  ل ی ج  مْدُ ع  َّن ا و  ل ك  الْح  ب َّن ا  و  الْْ رْضُ  ر  ب ان ك  اللَّهُمَّ ر  سُبْح 
تْ   لأ  مْدُ م  يْ  و  ل ك  الحْ  يْ کلَُّ ش  ل قْت  کلَُّ ش  ةً و  خ  م  ظ  طْت  ءٍ ع  ةٍ و  أ ح  يْ بِ  ءٍ بقِدُْر  یتْ  کلُِّ ش  يْ  ءٍ عِلمْاً و  أ حْص  داً و  کلَُّ ش  د  ءٍ ع 
يْ  فِظْت  کلَُّ ش  يْ ح  سِعْت  کلَُّ ش  ةً و  عِلمْاً ءٍ کتِ اباً و  و  حْم  احِمِین -ءٍ ر  مُ الرَّ نتْ  أ رْح   و  أ 

لكُ  باِسْمِك    سْأ  حِیمِ  اللَّهُمَّ إِنِّي أ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ َّ  بسِْمِ الله حِیمُ ال حْمنُ الرَّ ةِ ... الرَّ هاد  َّذِي ذِي لا إِله  إِلاَّ هُو  عالمُِ الْغ یبِْ و  الشَّ  ال
يُّ القْ یُّومُ  َّذِي لا إِله  إِلاَّ هُو  الْح  لأ  تْ  لا ت أْخُذُهُ سِن ةٌ و  لا ن وْمٌ  ال َّذِي م  اتِ  ال او  م  تهُُ السَّ م  ظ   و  الْْ رْض ع 

لأ  تْ  اللَّهُمَّ إِنِّي  نْ م  دُ ی ا م  م  ترُْ ی ا نوُرُ ی ا ص  دُ ی ا و  احِدُ ی ا أ ح  ُ ی ا و  لكُ  ی ا الله اتِ  أ سْأ  او  م  رْک انهُُ السَّ  و  الْْ رْض أ 

يْ   ل ی کلُِّ ش  َّذِي هُو  ع  لكُ  باِسْمِك  ال يْ و  أ سْأ  يْ ءٍ و  ف وْق  کلُِّ ش  يْ ءٍ و  ب عْد  کُ ءٍ و  ق بلْ  کلُِّ ش  يْ لِّ ش  ع  کلُِّ ش   ءءٍ و  م 

اتِ   او  م  ة  السَّ ع  ل قْت  بهِِ الکْرُْسِيَّ س  َّذِي خ  لكُ  باِسْمِك  ال  و  الْْ رْض و  أ سْأ 

لأ  تْ   ائمُِ م  نتْ  الْب اقِي الدَّ حِیمُ و  أ  نتْ  الرَّ ُ أ  ُ ی ا الله اتِ  ی ا الله او  م  تكُ  السَّ م  ظ   و  الْْ رْض ع 



اتُ سُبْح   او  م  تِ السَّ َّذِي بهِِ ق ام  ةِ مُلْکِك  ال م  ظ  جْهِك  و  ع  لِ و  لا  ل ی ج  مْدُ ع  َّن ا و  ل ك  الْح  ب َّن ا و  ل ك   ًو  الْْ رْض ان ك  ر  ب ان ك  ر   ُ سُبْح 
ْت   لأ  مْدُ م  يْ  الْح  يْ کلَُّ ش  ل قْت  کلَُّ ش  ةً  و  خ  م  ظ  طْت  بکُِ ءٍ ع  ةٍ و  أ ح  يْ ءٍ بقِدُْر  يْ لِّ ش  یتْ  کلَُّ ش  داً ءٍ عِلمْاً و  أ حْص  د  و   -ءٍ ع 

يْ  فِظْت  کلَُّ ش  يْ ح  سِعْت  کلَُّ ش  احِمِینءٍ کتِ اباً و  و  مُ الرَّ نتْ  أ رْح  ةً و  أ  حْم   ءٍ ر 

ْت    لأ  َّذِي م  لكُ  باِسْمِك  ال ُ و  أ سْأ  َّقْدِیسِ ی ا ی ا الله ظِیمِ الت ك  بعِ  ل ةُ  بهِِ قدُْس  م  ان  بهِِ ح  َّذِي اسْت ع  لكُ  باِسْمِك  ال ُ و  أ سْأ  وسُ ی ا الله قدُُّ
َّذِي لكُ  باِسْمِك  ال ُ و  أ سْأ  لكِ  الِاسْمِ ی ا الله لوُهُ بذِ  م  ال هُ ف ح  قْت هُمْ احْتمِ  وَّ نْت هم و  ط  رْشِك  ف أ ع  اتِ  ع  او  م  ة  السَّ ع  ل قْت  بهِِ الکْرُْسِيَّ س   خ 

ا الْْ رْضِ  و   لْق هُ ف ک ان  ک م  مْت  خ  ظَّ ظِیم  الکْ رِیم  و  ع  رْش  العْ  ل قْت  بهِِ العْ  َّذِي خ  لكُ  باِسْمِك  ال ُ و  أ سْأ  لِ  ی ا الله ك  شِئتْ  أ نْ ی کوُن  بذِ 
 الِاسْم

ماواتٍ طِباقاً ما ت رى بعْ  س  ل ق  س  حْمنِ مِنْ ت فاوُ  في الَّذي خ  لقِْ الرَّ لْ ت رىخ  ر  ه   (1لملك : )ا مِنْ فطُُور تٍ ف ارْجِعِ الْب ص 

 
اجسام و عدم وجود جزء  به پیوسته بودن یکی دیگر ازمواردی که باعث شده است که حکما قائل

لا یتجزی شوند آن است که تصورآنها این بوده است که اگرمانند دموکرتوس و اتمیان قائل به صغار 
صلبه و اجزاء لایتجزای مائیه و هوائیه و ناریه و ارضیه و سماویه شویم بین این اجزاء خلاء لازم 

لرحمن من تفاوت .. علامه حسن می آید و حال آنکه خلاء وجودی محال است و ما تری فیخلق ا
 زاده در این باره می فرمایند:

اند که در پیرامون عقیدت آنها برخی از اشارات را قدماء اجسام را مؤلف از اجزاى صغار صلبه لاتتحزى میدانسته
چاپ سنگی( و همچنین در فصل  091شفا )ص  شیخ رئیس در فصل دوم فن سوم طبیعیات رسانیم:بعرض می
(، و نیز محقق خواجه نصیر طوسی در فصل هشتم نمط اول شرح حکمت اشارات شیخ )ص 099)ص  پنجم آن

اند که برخی از دانشمندان پیشین آنها را ذرات اتمی چاپ سنگی( بحث از مجسمات پنجگانه را عنوان کرده 02
جوهر فرد و جزء لایتجزى  اند که از آن ذرات بهعناصر پنجگانه زمین و آب و هوا و آتش و اجرام آسمانی دانسته

اند که اضلاع آن مربعات است، و هر یك از ذرات آبی از بیست مثلث  ذرات ارضی هر یك مکعب ..کنندنیز تعبیر می
است، و هوایی از هشت مثلث، و آتشی از چهار مثلث، و آسمانی از دوازده مخمس است، یعنی هر ذره آن مجسمی 

لاضلاع آنرا احاطه کرده است، و بعبارت دیگر آنرا دوازده قاعده آنچنانی متساوى ا است که دوازده سطح مخمس
است، و بهمین بیان در ذرات اشکال دیگر. لذا از اجتماع و تراکم و تلاقی آنها خلاء لازم نمیآید چه اگر کره باشند 

ه اولی در فصل سیزدهم مقال تر از یك نقطه با هم تماس پیدا نمیکنند، بنابراین خلاء لازم آید و شیخدو کره بر بیش
اند.خواجه طوسی ( آورده است که ذیمقراطیس و پیروان او این ذرات را مبادى کلی دانسته26طبیعیات شفا )ص 

( گوید: ذیمقراطیس و اصحابش این ذرات را در نوع متفق و در 001نمط پنجم اشارات )ص  02در شرح فصل 
 را در این اند و اصحاب خلیط و رأى آنانا را در نوع مختلف دانستهاند، و اصحاب خلیط آنهاشکال مختلف دانسته

چاپ شیخ رضا(. شیخ در همان مواضع  67نمط دوم شرح اشارات بیان کرده است )ص  21موضوع در فصل 



نامبرده شفا گوید قائلین به اتفاق نوعی آنها آثار مختلفه طبایع خمسه را که زمین و چهار دیگرند باختلاف اشکال 
نهج البلاغة گفتار برهان الحقائق  060مقام به خطبه  بسیار مناسب است که در این اند.ن اجزاى صغار صلبه دانستهآ

 اصول -و معیار البراهین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام رجوع شود آنجا که میفرماید: لم یخلق الاشیاء من
مجسمات خمس در  حده و صور ما صور فاحسن صورته. الخ.ازلیة و لا من اوائل ابدیة، بل خلق ما خلق فأقام 

مقاله سیزدهم اصول اقلیدس عنوان شده است شکل شانزدهم آن نارى، و هفدهم ارضی، و هجدهم هوائی، و نوزدهم 
مقاله پانزدهم اصول متمم اشکال خمسه مذکور است و لکن این مقاله منسوب به  مائی، و بیستم آن سمائی است.

فنون علوم  ( به بزرگی نام برده شد که حکیمی خبیر در72ت وى در تاریخ حکماى قفطی )ص ابسقلاؤس اس
ریاضی بود و بعد از زمان اقلیدس میزیست و تصانیف بسیار شریف دارد. فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب بن 

ى بتازى اه ق در سبب اختصاص هر یك از این مجسمات خمسه بطبایع خمسه رساله 252اسحق کندى متوفاى 
گرد آورده است و به مبانی ریاضی و فلسفی نیکو بیان کرده است، این رساله مصدر به این عنوان است: رسالة 
الکندى فی السبب الذى له نسبت القدماء الاشکال الخمسة الی الاسطقسات. این رساله با چند رساله فلسفی کندى 

پنجگانه از ذیمقراطیس و اتباع اوست که آن ذرات  قول به مجسمات ه ق بطبع رسیده است. 0169در مصر سنه 
کردند که در عبارات آنها اجسام بسیطه گاهی بر خود دانستند و از آنها تعبیر به اجسام بسیطه نیز میرا جسم می

شود، و گاهی بر عناصرى که از آنها مؤلف است که این ذرات صغار صلبه مشکل به اشکال یاد شده اطلاق می
 پذیرد چنانکهیابد و صورت میعناصر، مرکبات از معدن و نبات و حیوان و غیرها و صناعی تکون میسپس از این 

من المذاهب المتعلقة بهذا  اند. خواجه گوید:فصل هشتم نمط اول اشارات شیخ و شرح خواجه بر آن بیان فرموده
ره و هو قولهم ان الاجسام المشاهدة الموضع فی الاجسام المؤلفة مذهب ینسب الی بعض القدماء کذیمقراطیس و غی

لیست ببسائط علی الاطلاق بل هی انما متألفة من بسائط صغار متشابهة الطبع فی غایة الصلابة و تألف البسائط انما 
یکون بالتماس و التجاور فقط و الجسم البسیط الواحد منها لا ینقسم فکا اصلا و ینقسم و هما و مقادیرها فی الصغر 

(. 0ط  26ص  0و در حقیقت قول خواجه ملخص از کلام شیخ در شفاء است )ج  اشکالها مختلفة الخ.و الکبر و 
متألفة من بسائط  آنکه خواجه گفت ان الاجسام المشاهدة، یعنی عناصر خاك و آب و هوا و آتش. و آنکه گفت:

ند که اط همان عناصر چهار گانهتالف البسائط انما یکون، این بسائ صغار، یعنی آن ذرات لا تتجزى، و آنکه گفت
طایفه دیگر از  شوند.گیرند و مرکبات از آنها ترکیب میاز تماس و تجاور آن بسائط صغار صورت عنصرى می

شود چون واحد که دانند هر چند که اجسام از آنها حاصل میقائلین به جزء آن اجزاى صغار صلبه را جسم نمی
ردد شیخ بهائی در اول خلاصة الحساب گوید: و الحق ان الواحد لیس بعدد گعدد نیست و اعداد از آن حاصل می

و ان تالف منه الاعداد کما ان الجوهر الفرد عند مثبتیه لیس بجسم و ان تألفت منه الاجسام. از ان طائفه در اشکال 
ا ارات قول آنان رشیخ در اول طبیعیات اش اند، سخنی نقل نشده است.جزء که ذیمقراطیس و اتباع وى قائل بوده

اند نه پیوسته و جدا شدن اجسام از مفاصل و درزهایی اند که اجسام در واقع گسیختهنقل کرده است که اینان قائل
شوند و آن اجزا اجسام است که اجسام از آن مواضع باعیانها یعنی مواضع معینه که مفصل و درز است جدا می

 آن اجزاء به هیچوجه قابل انقسام نیستند حتی به انقسام وهمی و فرضی.اند و نیستند هرچند اجسام از آنها مؤلف
حدس راقم در عقیدت آنان راجع به جسم نبودن ذرات و ترکیب جسم از ذرات این است که مثلا در امروز مسلم 



 یابد.است که آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن است که هیچیك آب نیستند اما به ترکیب آن دو آب صورت می
مقام شایسته ذکر است این است که مشاء در رد قائلان به جزء برهانی ندارند و به  طلب قابل اعتنایی که در اینم

اند تا جسم را پیوسته بدانند. چنانکه شیخ در فصل اول نمط اول اشارات منتهی کارى قول محکمی آنرا رد نکرده
باشند که از راه حجب وسط مرطرفین و فرضی میکرده است این است که اجزاى صغار صلبه قابل انقسام وهمی 

آن منتهی کارى که کرده این که جسم مؤلف از اجزاى صغار غیر متناهی بوده  را پیش آمده است. و در فصل دوم
باشد نادرست است، یعنی غیر متناهی بودن اجزاء را نفی نموده است و به همین اندازه سخن در دو فصل یاد شده 

وم نتیجه گرفته است که فقد اوجب النظر امکان وجود جسم لیس لامتداده مفاصل. و حال اینکه ناگهان در فصل س
اند، پس جسمی یافتیم ممکن است گمان رود که خود آن اجزاى صغار صلبه چون در نظر شیخ اجسام فیه ما فیه.

شیخ و دیگر مشاء جواب اینکه  که پیوسته است نه گسسته و این است آن جسمی که لیس لامتداده مفاصل.
میخواهند جسم را پیوسته بدانند و سپس به برهان وصل و فصل اثبات هیولی کنند پس باید جسمی غیر از اجزاى 
 صغار صلبه بوده باشد که لیس لامتداده مفاصل آنگاه برهان را تعمیم بدهند و حال این که دون اثباته خرط القتاد.

 (192 تا 111هزار و یك نکته، ص:)

 
 بی حرکت بودن عوالم فوقانی نه: 

در فلسفه در مورد عوالم نیز بحث شده است و چهار عالم ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت 
ده است شدر نظر گرفته می شود. در روایات شریفه نیز به عوالم سه گانه و خصال سبعه تصریح 

در روایت شریف عمران صابی که به حق  همچنان که به سماوات و ارضین سبع نیز اشاره شده است
 :می تواند زیربنای طبیعیات روایی قرار گیرد آمده است

  

 فَالْخَلْقُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

 الْإِبْدَاعُ 

 لَا وَزْنَ لهَُ  

 وَ لَا حَرَکَۀَ

 وَ لَا سَمْعَ 



 وَ لَا لَونَْ  

 وَ لَا حِسَّ  

  

 وَ الْخَلْقُ الثَّانیِ

 الْحُرُوفُ  

 لَا وَزْنَ لهََا

 وَ لَا لَوْنَ  

 وَ هِیَ 

 مَسْمُوعَۀٌ 

 مَوْصُوفَۀٌ

 غَیْرُ مَنْظُورٍ إِلَیْهَا  

  

 وَ الْخَلْقُ الثَّالِثُ 

 مَا کَانَ مِنَ الْأَنْوَاعِ 

 کُلِّهَا 

 مَحْسُوساً  

 مَلْمُوساً 

 ذَا ذَوْقِ 

 منَْظُوراً إِلَیْهِ 



 وَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَابِقٌ لِلْإِبْدَاعِ )حدیث عمران صابی( 

رق فاقد حرکت و خ عقول طولیه و عرضیهدر عوالم فوقانی حرکت نفی شده است و نفوس فلکیه و 

و التیام و کون و فساد دانسته شده اند کما این که در حدیث شریف فوق نیز به نبود حرکت در عالم 

 ح شده است.مشیت تصری

 در روایات شریفی آمده است که :

ةِ  بعْ  الِ السَّ ذِهِ الخِْص  اءِ إِلاَّ بهِ  م  يْءٌ فِي الْْ رْضِ و  لا  فِي السَّ عْف رٍ  : لا  ی کوُنُ ش  بوُ ج   ق ال  أ 

شِیَّةٍ    بمِ 

ةٍ  اد   و  إِر 

رٍ   و  ق د 

اءٍ   و  ق ض 

 و  إِذْنٍ 

 و  کتِ ابٍ 

لٍ   و  أ ج 

م   ع  نْ ز  ةٍ مِنهُْنَّ ف ق دْ ک ف ر ف م  احِد  ل ی ن قْصِ و  رُ ع  َّهُ یقُ دِّ ن  باب[  020ص  5]. بحار الانوار ج «أ 
 در روایت دیگری ذیل آیه ی اول سوره ی مبارکه ی انسان آمده است:

یئْاً ی کنُْ ش   ل مْ » سألت أبا جعفر علیه السلام عن قوله: و روى العیاشي بإسناده عن عبد الله بن بکیر عن زرارة قال
ذْکوُراً   قال کان شیئا و لم یکن مذکورا« م 

در عالم  لیدر عالم مشیت بود ودر این روایت شریفه تصریح شده است که وجود انسان 
 کون نبود...

 این مطلب در دو روایت ذیل هم آمده است: 

  علم و لم یکن مذکورا في الخلقکان مذکورا في ال و بإسناده عن سعید الحداد عن أبي جعفر )علیه السلام( قال



نا و عن حمران بن أعین قال    سألت عنه فقال کان شیئا مقدورا و لم یکن مُکول
 ....نبود ای کلمه ذکر و کون عالم در ولی بود قَدَر و مشیت عالم دریعنی 

  در آیات شریفه هم آمده است:

  

 ون الا ان یشاء الله وو ما تشا

 الله ون الا ان یشاء ووما یشا
و این مطلب کلید بسیاری از شبهات باب قضاء  مشیت شما در ظرف مشیت الهی استیعنی 

و قدر و اراده است. اما این خصال سبعه را برخی به سماوات سبعه ارتباط داده اند و سماوات 

 سبعه را نیز به افلاك سبعه کشانده اند و از آن به علل سبعه رسیده اند:

افزار و لیکن دست -اعنی درودگر و چوب و علم درودگر و صورت تخت و شاه خواهد -باشدو اگر هر چهار عللت 
نباشد، این مصنوع که تختست موجود نشود. و حکماء دین حقل گفتند که عللت هر محدثی هفت است، و تا هر 

دیگر عللت  نخست عللت فاعله اعنی صانع، و دیگر عللت آلتی، و سه -هفت عللت نباشد آن محدث موجود نشود
از بهر آنك صانع  -هیولانی، و چهارم عللت صورى، و پنجم عللت مکانی، و ششم عللت زمانی، و هفتم عللت تمامی

اند. و این نیکوتر است، از مصنوع را اندر مکانی تواند کردن بزمانی، و این هر دو نیز از عللتهاء حدوث محدثات 
بر هفت فلك، که مدبلران  اند ت حدوث موجودات )و( موالید هفت استارهبهر آنك اندر آفرینش عالم پدید است که علل 

رو ناصر خس جامع الحکمتین) اند بتقدیر عزیز علیم.ی و معدنی ایشاناند. )عللت( محدثات نباتی و حیواناشخاص
 (9، متن، ص: قبادیانی

 است:نیز یک حرکت قیاسی و تطبیقی عجیب نقل شده  ملاصدرا رحمه الله یا مثلا از 

اریة في کلل  )یا ربل الْنهار و الْشجار(: فمن الْنهار المعنویلة، الْنهار العظیمة المنشعبة من بحرماء الحیاة الهویلة السل
يشي ل نا مِن  الماء کلَُّ ش  ع  یٍ ء کما قال تعالی: و  ج  وات  ء ح  و هذا الماء الحیاة في ظلمة فناء التعیلنات و استهلاك الذل

لام(:  کما قال )علیه « لاهوتيل »فالْنهار أربعة: نهر « انل الله تعالی خلق الخلق في ظلمة ثمل رش علیهم من نوره»السل
 في عالم النلفوس، و نهر« ملکوتي أعلی»في عالم العقول و المثل النوریة، و نهر « جبروتي»في عالم الْسماء، و نهر 

وریلة الْنهار الْربعة اللتي في الجنلة اللتي وعد المتلقون کما في عالم المثل المعللقة. و من الْنهار « ملکوتي أسفل» الصل
ة للِشارِبین  و   عمهُ و  انهارٌ مِن خمرٍ لذَّ س   قال تعالی: فیها انهارٌ مِن ماءٍ غ یر آسِنٍ و  انهارٌ مِن ل ب نٍ ل م ی ت غ یَّر ط  لٍ انهارٌ مِن ع 

فلی بیعیلات، علی ال. و قد طبَّقها في مفاتیح الغیبمُص  یاضیلات، و الطل الْلهیلات.  ، وعلوم الْربعة، من المنطقیلات، و الرل
 (065و  060صدرا، ص:  مفاتیح الغیبو ببینید  551شرح الْسماء الحسنی، ص: )



 و امثال همین اقوال بوده است که موجب بسیاری از بدفهمی ها و تکفیر و تفسیق ها می شده است.
شریعت به مطالب فلاسفه دقت فراوانی مبذول داشت تا خدای ناکرده و باید در قیاس کردن مطالب 
 ان باطل نگردد.ادی نگری و اقوال طبیعیون و منجمموجب کشیده شدن به سمت م

 

 ده: خلقت بر اساس خزائن و نوع مجرده عند الله

و در روایات شریفه آمده است که  ان من شیء الا عندنا خزائنهدر آیات قرآن کریم آمده است که 

. همچنین تقدم عالم مشیت بر عالم کون نیز در آیات شریفه خلق الاشیاء بالمشیهخلق الله المشیئه و 

 اذا اراد الله شیئا فیقول له کن فیکونی مکرری تصریح شده است: 

وجود بخش و جریان امر الهی اتفاق می افتد ی است و این خروج با کن ضرور خروج از عالم مشیت به عالم کون ،نلذا برای تکوّ

 که بغتۀ اتفاق می افتد :

ر ةٌ ک ل مْحٍ باِلْب ص  مْرُنا إِلاَّ واحِد   (51القمر : )و  ما أ 
همین وحدت امر الهی سبب شده برخی به قاعده ی الواحد کشیده شوند و این قاعده ی غیبی را به 

 عالم ماده و عوالم تحت العرشی بکشانند.
 

هایی که در قدیم قائل بوده اند از همین  رب النوعو شاید حتی  نوعیه هایصورتو  افلاطونیمثل 

که خواندن او و دیک لله  دیک عند الله و  رب النوعی خروسباب بوده است در روایات شریفه از 
موجب خواندن خروس های عالم است نیز سخن به میان آمده است. لذا مسئله مناشی قرآنی و 

رد و بعدها چه بسا از مجرای حقیقی اش به خاطر تفسیرهای بشری منحرف شده است. روایی دا
 6درباره ی این مسئله حضرت علامه حسن زاده حفظه الله در کتاب هزار و یک کلمه ج الحمدلله 

صفحه بحث مفصلی فرموده است که تقریبا از تحقیق جدید بی نیاز  005در  570کلمه ی  55ص 
 کننده است.

 و تجرد نفس و نار الهی درون او روح الهی حیات بخش به انسان یازده:



گرمای بدن موجودات زنده و سرد شدن این موجودات در حال مرگ اگر چه فراگیر نیست و 
قدما این  ،چنین گرمایی ندارند اما از باب قیاس به نفس و آبزی ذی روح موجودات خونسرد

و حیات موجودات را به این دما و  ان می دانستندحرارت را نشانی از روح مجرد الهی درون انس
 گرما نسبت می دادند.

بدان که اولین آلت بدنی حرارت غریزیله است که کدخدائیلت بدن بدان انتساب دارد، و افلاطون و ارسطو و شیخ 
ازدهم اله دوکنند. شیخ در آخر فصل هفتم مقرئیس و مولی صدرا و دیگر اساطین فن از آن تعبیر به نار الهیله می

فاضل قوشچی در  «.الْلة الاولی للنفس الحارل الغریزى و بهایتلم جمیع أفعالها»گوید:  050ص « شفاء» طبیعیلات
الحرارة الموجودة فی بدن الحیوان اللتی هی آلة للطبیعة فی أفعالها کالجذب و الدفع »خواجه گوید: « شرح تجرید»

اة بالحرارة و الهضم و غیر ذلك، و لذلك تنسب الیها  یها النار الالهیلة و هی المسمل کدخدائیلة البدن و افلاطون یسمل
چاپ سنگی، در حرارت غریزیله  21ص  2ج « اسفار»آخوند ملاصدرا به تفصیل در جواهر و اعراض  «.الغریزیلة

رة الغریزیلة و الحرا» فرمود: 022ص  1ج « اسفار»بحث فرموده است و نیز در آخر فصل هفتم موقف هشتم الهیلات 
اللتی هی عند المحقلقین جوهرى سماوى بید ملك من ملائکة الله النازعة للارواح، الناقلة ایلاها من نشأة الی نشأة 
لیست من شأنها بالذات نفس الاذابة و التحلیل و افناء هذه الرطوبات الی أن یقع الموت، و الال لم یکن أفاضها سبحانه 

لا یرضی سبحانه بموت أحد سیلما الانسان الال لْجل حیوة أخرى مستأنفة فی عالم المعاد، و لم یسللطها علی البدن و 
و ستعلم أن نفوس الحیوان بل النبات ایضا منتقلة الی ذلك العالم، بل فعل تلك الحرارة بالذات تعدیل المزاج و تحویل 

وى له مرکبا البدن و تحریك الموادل بالتسخین الی مزاج حارل یناسب الخفلة و اللطا ل مرکب النفس و یسل فة لْن یبدل
و اخرى الی جانب آخر، فهذا  ذلولا برزخیلا مطیعا للراکب غیر جموح لعدم ترکلبه من الاضداد فیمیل تارة الی جانب

ی بهذا المعنی لا کما قالالتبدیل فی المراکب یهیلی ه تء النفس للخروج و الهجرة الی الله من هذه الدار، فالموت طبیعل
ة : ، صعلامه حسن زاده اتحاد عاقل به معقول) «.الاطبلاء و غیرهم من الطبیعیلین أن ذلك لنفاد الرطوبة و وقوف القول

 (61و  67
در باب حقیقت نفس انسانی روایات متعدی وجود دارد که اگر آنها مورد تدقیق و تحقیق قرار گیرند 

چنین نظراتی بی نیاز می کند و در  از و کار اجتهادی روی آنها صورت گیرد حکمت اسلامی را
 مقاله ی عقلانیت و اقتصاد به آن پرداخته شده است.

 دوازده : بحث اصالت وجود و ماهیت 

 ایجاد می شود و سپس عالم مشیتبحث این که ابتدا یک قوالب علمیه ای و مشیات علمیه ای در 
مطالب و مضامینی است که در  به فیضان روح وجودی در این کالبدهای علمی دمیده می شود از

 آیات و روایات به کرات آمده است مثلا: 



 )حدیث( أنل الله خلق الخلق فی ظلمة ثمل رشل علیهم من نوره

 له الخلق و الامر )آیه(

 اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون )آیه(

 ینفخ فی الصور )آیه(

 )حدیث( المشیه و خلق الاشیاء بالمشیه الله  خلق

 (ش گذشتسبع )حدیثخصال 
یلی شده است و در فهم دقیق آن اما این قضیه در بین فلاسفه و حکما موجب بحث های طویل الذ

صرفا  و مدلسازی آنها از وجود، اند. علت اصلی آن است که در نظام فهم فلاسفه از عالمدرمانده
وجود دارد یا ندارد لحاظ شده است و لذا در فهم این که ماهیت در عالم کون  ی وجودی یک طبقه

 وجودکل قائل به شهم در مانده است و برای فرار از این م در مانده اند. عینا همان گونه که معتزله
حال در بین وجود و عدم شده است و حال آن که قوالب مشیتی و کالبدهای ماهوی که قبل از وجود 

حث ب با طرحاشعری ها نیز  .نددر عوالم پایین تر استفاده می شوند مربوط به عوالم فوقانی هست
 قدر و قضا و در فهم برخی روایات ارتباط عالم مشیت و عالم کون نشان داده اند که نظریه ی کسب
 درمانده اند. 

یکی دیگر از نکاتی که باعث برخی ابهامات شده است تمثیل به ظلال در آیات و روایات است که 
 تعبیر شده است: در فضای حکمت از آن به ماهیت و عوالم حدودی

باید معنی واقعی جعل، و فرق میان جاعل و مجعول با این که جاعل وجود صمدى است نه واحد عددى، دانسته 
التحقیق الْتم في الجعل أن المجعول أي اثر » شود که تمیز جاعل از مجعول به تعیلن احاطی است نه تعیلن تقابلی.

الوجود بالجعل البسیط، و کذا الجاعل بما هو جاعل لیس إلال مرتبة من الجاعل و ما یترتلب علیه بالذات هو نحو من 
 -أعنی حق سبحانه -و چون جاعل این معنی توحید قرآنی است. (.00، ص 0، رحلی، ج 0)اسفار، ط « الوجود

ه آنهایند، و فصول منطقی علامات و  مساوق وجود صمدى است، لاجرم فصول حقیقی اشیاء انحاء وجودات خاصل
. اندات و حکایات از آنهایند، لذا فصول حقیقی اشیاء نه از مقوله جوهرند و نه از مقوله عرض بلکه فوق مقولهأمار

نگارنده در این مرصد اسنی و مقصد أعلی سه رساله مطبوع یکی تازى به اسم جعل، و دو دیگر پارسی یکی  فافهم.
الحق نوشته است که شاید در مسائل مربوط به مقام  به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، و دیگرى به نام انله

ماهیت خیال وجود و بیان حدل آن است، ...« و الماهیة تتلبعه اتلباع الظلل لذي الظلل »قوله:  راهنما و راهگشا باشند.



ل است، و نسبت اتلباع او با وجود أشدل از اتلباع ظل با ذى ل با متحصل فوق  ظل و و اتلحاد او با وجود اتحاد لا متحصل
آن است، لاجرم تمثیل به اتلباع ظل به ذى ظل فقط یك نحو عنوان تقریب ذهن به واقع است. مثلا در حرکت 
جوهرى، هویلت وجودى جوهر جسمانی در حرکت است و سیلال است نه ماهیت آن؛ چنان که در اسفار افاده 

سیلال الماهیلة، فالطبیعة مثلا ماهیلتها ثابتة و هویلتها  الحرکة في الجوهر معناها أنه سیلال الوجود لا أنله فرموده است:
 (01و  07، ص: 5هزار و یك کلمه، ج) سیلالة.

 یکی از پژوهشگران فلسفه اسلامی می نویسد:

ونگی ابرگ»است. همچنین تعریف جسم به « ابرگونة سیال»حقیقت جسم، از منظر قرآن و رهاوردهای دانش فیزیک، 
ابِ »یات قرآنی نظیر آیة ، از برخی آ«و سیالیت ح  رل السَّ م  ةً و  هِی  ت مُرُّ امِد  ا ج  بهُ  ی الجِب ال  ت حس  ت ر  ( و 11)نمل: « و 

های ظاهر شده از ترین و گویاترین شاهد عینی آن نیز عکسرهاوردهای فیزیکی الهام گرفته شده، مهم
و عالم ابعاد در حکمت نوصدرائی  بررسی فلسفی فیزیکی جسم)مقاله ی  آشکارسازهای ذرات زیراتمی، است.

 (دانشجوی ارشد فلسفه اسلامی -رحیم قربانی 
 

ت هاسص می گردد که منظور از جبال تودهمشخ و استعمالات قرآنی آن با دقت در روح معنای جبل
نیز حکایت از حرکت های ابرگونه ی درون همه ی توده های جسمی  ی شریفه تری الجبال که آیه

اما حکما آیه را برای مقاصد دیگری تطبیق داده  فیزیک جدید هم ثابت شده است. عالم دارد که در
 اند. فاضل تونی رحمه الله می نویسد:

ابِ فرموده:  حه رَّ السَّ ةً و  هِي  ت مُرُّ م  امِد  ا جه بهُه ى الْجِبهال  ت حْس  . مقصود آن است که اجسام عالم آنا فآنا در تغیلر و و  ت ر 
ل است، معناى   .دانندمی آیه شریفه را حکماى قدیم دالل بر حرکت جوهرى و حکماى جدید دالل بر حرکت زمینتبدل

، مطبوعات 112فاضل تونی، محمد حسین، حکمت قدیم )طبیعیات( )مجموعه رسائل عرفانی و فلسفی(، صفحه: )
 (ه.ش. 0116ایران،  -دینی، قم 

 این آیه برای حرکت جوهری دارند. حضرت امام خمینی رحمه الله هم توبیخی نسبت به کاربرد

 سیزده: فلک محدد الجهات

در آیات و روایات شریفه آمده است که خانه ی کعبه به محاذات بیت المعمور در یکی از سماوات  
علیا و بیت المعمور نیز به محاذات عرش الهی است و دحو الارض از خانه ی کعبه در روی زمین 

سیاری از دانشمندان پیش آمده است این است که فیضان وجود از آغاز شده است. خلطی که برای ب
چرخشهای فلکی سماء دنیا نموده عوالم غیبیه و سماوات سبعه را قیاس به قانون جاذبه و گرانش و 



و تصور نموده اند چون در نظام فیضان وجود و خلق اولیه ارض سابعه که زمین ماست از زیر 
سترش یافته است باید زمین مرکز نظام سیارات و ستارات باشد ی کعبه مدحیه شده است و گخانه

و همه به دور زمین بچرخند. حال آنکه هیچ ربط واضحی بین این که کعبه به محاذات عرش باشد 
و امر و اراده ی الهی در دحو الارض از آن توسعه یافته باشد با این که ستارگان و سیارات به دور 

 زمین بچرخند وجود ندارد . 
تا  111، ص 0هاى ریاضی، جدروس هیئت و دیگر رشتهکتاب علامه حسن زاده حفظه الله در  

ریشه های نظریه ی حرکت وضعی و انتقالی زمین و  قانون جاذبه را در بیان حکمای اسلامی  107
 وی د الجهات پرداخته است.آورده است و بر اساس قانون جاذبه به رد فرضیه ی وجود فلک محدل 

 یسد:می نو

(، و نیز 022و  006چاپ سنگی ص  0شفاء )ط  شیخ رئیس در فصل سیزدهم و چهاردهم مقالت سوم طبیعیات
در آغاز نمط دوم اشارات قائل به فلك محدد الجهات شده است. بدین معنی که محدد الجهات فلکی متوازى الثخن 

که سفل مطلق است. و این محدد الجهات است که محیط بر همه اجرام و افلاك است و مرکز آن مرکز زمین است 
است که اجسام خفیف را به سوى خود می کشد، و اجسام ثقیل را از خود دور می کند که بسوى مرکزش دفع می 
نماید، و حرکت اولاى شبانه روزى از اوست.و لکن اثبات محدد الجهات آنگاه درست آید که فرود آمدن اشیاء 

وه جاذبه زمین اسناد ندهیم، و حال این که ثابت بن قره از دانشمندان بزرگ پیشین سنگین را از فراز به نشیب به ق
 (711، ص: 2هاى ریاضی، جدروس هیئت و دیگر رشته) ه. ق( قائل به جاذبه زمین بوده است. 211)متوفی 

و تغییر چگالی هوا که فشار هوا  مطلب با اشاره با تغییر همین ادامه ی علامه ی حسن زاده در
الجهات می پردازد که علاقه  موجب بالا رفتن هوای گرم و شعله می شود به رد دقیق تر فلک محدد

 توانند رجوع فرمایند.مندان می
پیش از ایشان نیز علامه حلی رحمه الله با ده دلیل وجود فلک محدد الجهات را رد فرموده است 

 (051، ص: 0نهایة المرام في علم الکلام، ج)
ایی رحمه الله نیز با رد گفتار کسانی که عرش را در هیئت بطلمیوسی با فلک محدد علامه طباطب

 الجهات تطبیق می کردند می فرماید:

أن العرش هو الفلك التاسع المحیط بالعالم الجسماني و المحدد للجهات و الْطلس الخالي قول الثانی فی معنی العرش 
من الکواکب، و الراسم بحرکته الیومیة للزمان، و في جوفه مماسا به الکرسي و هو الفلك الثامن الذي فیه الثوابت، و 



لمشتري و المریخ و الشمس و الزهرة و في جوفه الْفلاك السبعة الکلیة التي هي أفلاك السیارات السبع: زحل و ا
 و هذه هي التي یفرضها علم الهیئة علی مسلك بطلیموس لتنظیم الحرکات عطارد و القمر بالترتیب محیطا بعضها ببعض.

العلویة الظاهرة للحس طبقوا علیها ما یذکره القرآن من السماوات السبع و الکرسي و العرش فما وجدوا من أحکامها 
لا یخالف الظواهر قبلوه، و ما وجدوه یخالف الظواهر الموجودة في الکتاب ردوه  الهیئة و الطبیعیات المذکورة في

کقولهم: لیس للفلك المحدد وراء لا خلأ و لا ملأ، و قولهم بدوام الحرکات الفلکیة، و استحالة الخرق و الالتیام علیها، 
ینها و لا سکنة فیها، و کون أجسامها بسیطة متشابهة و کون کل فلك یماس بسطحه سطح غیره من غیر وجود بعد ب

و الظواهر من القرآن و الحدیث تثبت أن وراء العرش حجبا و سرادقات، و أن له قوائم، و أن  لا ثقب فیها و لا باب.
له حملة، و أن الله سیطوي السماء کطي السجل للکتب، و أن في السماء سکنة من الملائکة لیس فیها موضع إهاب 

لا و فیه ملك راکع أو ساجد یلجونه و ینزلون منه و یصعدون إلیه، و أن للسماء أبوابا، و أن الجنة فیها عند سدرة إ
المنتهی التي ینتهي إلیها أعمال العباد إلی غیر ذلك مما ینافي بظاهره ما افترضه علماء الهیئة و الطبیعیات سابقا، و 

رش هي ما افترضوه من الْفلاك التسعة الکلیة یدفعون ذلك کله بمخالفة القائلون منا إن السماوات و الکرسي و الع
و لم ینبههم هذا الاختلاف في الوصف علی أن ما یصفه القرآن غیر ما یفترضه أولئك لتوجیه الحرکات العلویة  الظواهر.

ات السابقة من ن الفرضیحتی أوضحت الْبحاث الْخیرة العمیقة في الهیئة و الطبیعیات المؤیدة بالحس و التجربة بطلا
 (055و  050، ص: 1المیزان في تفسیر القرآن، ج) إلی فسخ تطبیقهم و رفع الید عنه. أصلها فاضطر هؤلاء

 
 حیات ملکوتی اجسام و حقایق غیبیه و ماورائی آنها و قائل شدن به ربوبیت دنیوی آنهاچهارده: 

ل شدن روح و نفس و غیره برای اجرام یکی دیگر از مواردی که باعث بسیاری از کج فهمی و قائ
سماوی و حتی ارضی شده است این است که در برخی از متون دینی برای آنها شان حیات عنوان 

 شده است و با آنها همانند موجودات زنده تعامل شده است.
 سید بن طاووس رحمه الله در پاسخ به شبهه کنندگان در ادعیه ی وداع با ماه رمضان می نویسد:

اعلم أن الزمان و المکان و سائر الْشیاء غیر الحیوان و إن کانوا في عالمهم هذا و بصورهم هذه غیر شاعرین إلال ف
أن کللها في بعض العوالم العالیة لها حیاة و شعور و نطق و بیان و حبل و بغض کما یکشف عن ذلك الْخبار الکثیرة 

فات أهل الکشف فإنل لکلل ما یوجد في هذا العالم وجودا في عوالم الواردة في احوال عوالم البرزخ و القیامة و مکاش
أخرى هي سابقة علی هذا العالم في الوجود، و للموجودات في کلل عالم صورا و أحکاما مخصوصة بعالمها تختلف 

یکون ذا حیاة  و من احکام بعض العوالم العالیة أن کلل ما یوجد فیها مع الصور و الْحکام الکائنة في غیر هذا العالم.
ار دار حیاة و حیوان کما دللت الْخبار علی أن الدار الْخرة کذلك؛ و لعلل في قول الله تعالی و أن  و شعور لْن الدل

ار بأنلها هی الحیوان. الة علی  الدار الْخرة لهی الحیوان أیضا إشارة إلی ذلك حیث حکم علی الدل و من الْخبار الدل
ا ورد فیها من تکللمات الفواکه في الجنلة، و فرح السریر و استبشاره من تکئة المؤمن، حیاة موجودات عالم الْخرة م



بل و منها ما دللت علی تکللمات الْرض مع المؤمن و الکافر فانها لیست بعالمها هذا و لذا لا یسمعها اهل هذا العالم 
 صللی الله علیه و سلم حیث إن نطقها و و من هذا القبیل تکلم الحصاء تلکم الحصاء في ید رسول الله  بل بملکوتها.

أنلما هو باسماع نطق لسان ملکوتها إلی هذه الْسماع الدنیویلة، بل کلل  -ص -تکللمها بملکوتها، و إعجاز رسول الله 
ما اظهر نبيل أو وليل معجزا من قبیل انطاق جماد و احیائه فهو من هذا الباب فإن عصا موسی و طیر عیسی حیاتهما 

ا هي بملکوتهما و هي غیب عن أهل هذا العالم إلال إذا أظهره الله علیهم لحکمة في اظهاره؛ فالزمان في بعض أنم
ع و یخاطب بعالمه هذا. عوالمه ، ص: علامه حسن زاده آملی دو رساله مثل و مثال) حيل و له شعور فلا بأس أن یودل
 (069و  061

 در برخی روایات درباره افلاک آمده است:

ان  بْنِ عِیسی عن نْ عُثمْ  الدٍِ، ع  دِ بْنِ خ  مَّ د  بنِْ مُح  نْ أ حْم  ابنِ ا، ع  ةٌ مِنْ أ صْح  :عِدَّ انيِِّ اق  الْجُرْج  نْ أ بيِ إِسْح  بدِْ  ، ع  نْ أ بيِ ع  ع 
ِ علیه السلام، ق ال :  لَّ  -إِنَّ الله  »الله زَّ و  ج  اناً أ ج   -ع  ل  ل هُ سُلْط  ع  نْ ج  ل  لمِ  ع  ةً مِنْ ل ی الٍ ج  َّامٍ و  سِنیِن  و  شُهُورٍ  لًا و  مُدَّ ی و  أ 

 ُ ر  الله م  لوُا فِي النَّاسِ أ  د  لَّ  -ف إِنْ ع  زَّ و  ج  احِب  الْف ل كِ  -ع  َّامُهُمْ و  ل ی الیِهِمْ و  سِنیِنهُُمْ  ص  ی ال تْ أ  تهِِ، ف ط  ار  و   أ نْ یبُْطِئ  بإِِد 
ارُ  ُ   وا فِي النَّاسِ و  ل مْ ی عْدِلوُاشُهُورُهُمْ، و  إِنْ ج  ر  الله م  الی -أ  ك  و  ت ع  تهِِ  -ت ب ار  ار  ع  بإِِد  احِب  الْف ل كِ، ف أ سْر  تْ  ص  ل ی الیِهِمْ   ، ف ق صُر 
َّامُهُمْ و  سِنیِنهُُمْ  ی فی  و  أ  لَّ  - ل هُمْ  و  شُهُورُهُمْ، و  ق دْ و  زَّ و  ج  دِ اللَّی الِ  -ع  د  هُورِ بعِ  دارالحدیث(،  -الکافي )ط )«. ي و  الشُّ

 (607و  606، ص: 05ج
باید این روایات در یک نظام جامع هستی شناختی دیده شوند وگرنه موجب معضلاتی مثل نفوس 

 فلکیه در عالم کون و اجسام و نفی خرق و التیام قمر می شوند.
 شده است نه به زمین:یا مثلا در برخی روایات دیگر دوران به افلاک نسبت داده 

ى مِنْ  ا أ ر  ع  م  رْتُ بهِِ م  قْر  ا الْبنُْی انِ ب انیِاً ف أ  ذ  لمِْتُ أ نَّ لهِ  تهِِ ع  انِ الْف ل كِ بقِدُْر  ر  و  ى  د  جْر  ی احِ و  م  ابِ و  ت صْرِیفِ الرِّ ح  اءِ السَّ و  إِنشْ 
رِ و   مْسِ و  الْق م  لكِ  مِن  الشَّ راً و  مُنشِْئاالنُّجُومِ و  غ یرِْ ذ  ا مُق دِّ ذ  لمِْتُ أ نَّ لهِ  جِیب اتِ المُْتقْ ن اتِ ع  )التوحید )للصدوق(،   الْْی اتِ الْع 

 (250ص: 

تی و جلالی انلی ما خلقت سماء مبنیلة و لا ارضا مدحیلة و لا  قال الله عزل و جلل یا ملائکتی و سکلان سماواتی و عزل
و لا بحرا یجرى و لا فلکا یسرى الال لمحبلة هؤلاء الخمسة اللذین هم  لکا یدورلا فشمسا مضیئة و لا قمرا منیرا و 

 (055، ص: شهید ثانی رحمه الله  تحت الکساء )مسکن الفؤاد عند فقد الْحبة و الْولاد

 نفی حرکت درون بنیاد موجودات به تصور نقض ربوبیت الهیپانزده: 

با آب و تاب  ،ربوبیت الوهی ود خداوند وبرخی از غربیون در دوره ی اخیر به توهم نقض وج
داروین را ترویج رسانه ای می نمایند و به شدت از آن دفاع  و رشد ژنتیکی ی تکامل انواعفرضیه

می کنند و حال آنکه اولا این فرضیه در صورت تایید هیچ تناقضی با وجود خداوند و خلقت و 



 آفرینش انتشارات سایان درمقاله ای مفصلا شنامهدان ربوبیت الهی ندارد کما اینکه در مقدمه ی کتاب
حرکت و صیرورت درون بنیاد موجب  این مطلب کهتصور  که توضیح داده شده است و دوما این

 مطرح شده است:توسط امثال ارسطو نقض برخی گزاره های اسلامی است پیش از این نیز 

ز آن آورد که فقط یکی ایکدیگر دو مثال می ها بهارسطو براى توضیح علل اربعه و براى بیان چگونگی ارتباط آن
دو در سنت اسلامی رائج گشته و دیگرى مسکوت مانده است. دو مثالی که ارسطو براى روشن کردن علل اربعه 

آورد یکی از دنیاى هنر به معنی عام کلمه و دیگرى از جهان طبیعت است. مثالی که ارسطو از دنیاى هنر اخذ می
مه و نموده همان  مثالی است که با کمی تغییر در فلسفه اسلامی رائج گشته است. ارسطو براى این منظور مجسل

مه مهساز را مثل میمجسل شده باشد به طور مشهود اى که از فلزى بدست هنرمندى ساختهزند به این صورت که مجسل
ه، صورت، سازنده و هدف می در آن مجسمه بکار رفته عللت مادلى و در این مثال موادل فلزى که  باشد:داراى مادل

 سازآن شکلی که آن موالد به دست هنرمند به خود گرفته عللت صورى، و هنرمند عللت فاعلی و هدفی را که مجسمه
شوند. چون کند و محرك وى در این عمل هنرى بوده، عللت غائی محسوب میاز عمل و در عمل خود تعقیب می

م از نظر فقاهتی خالی از اشکال نبوده فلاسفه اسلامی اکثرا براى تبیین علل اربعه سازى در اسلامجسمه و مجسمه
ار( را مثال میکرسی و کرسی ار ساز )نجل ى کرسی را مثلا چوب، علت صورى آن را شکلی که نجل زنند و عللت مادل

ار و عللت غائی آن را فواید و ثمراتی که می توان از این کرسی برد ذکر به آن چوب داده و عللت فاعلی آن را نجل
ى و صورى به عللتهاى درونی و در دو علت دیگر یعنی عللت فاعلی و عللت غائی بهمی عنوان کنند: دو عللت مادل

عللتهاى خارجی، موسوم است. در مثال مذکور فقط دو علت درونی )مادلى و صورى( بهم پیوسته یکی بدون 
ه کرسی )فلز، چوب و غیره( نمی -ان کرسیعنوبا حفظ تمامیلت وجود کرسی به -دیگرى تواند تحقق پذیرد، مادل

ه تواند وجود خارجی بیابد. ولی در اى چون چوب، فلز و غیره نمیبدون صورت کرسی و صورت کرسی بدون مادل
عنوان عللت غائی(، چنان عنوان علت فاعلی( و فوائد مترتب بر کرسی )بهنجار )به این مثال علل خارجی یعنی

ار هم از بین برود باز کرسی، کرسی می پیوندى که بتوان آنها را برابر با کرسی دانست، ندارند. اگر از  ماند.اگر نجل
و  ماند، ولو عللت فاعلیاى بدون فایده بیفتد باز کرسی، کرسی میکرسی ثمرات مطلوب گرفته نشود و در گوشه

اند ولی در تحقق داشتن عنوان عللت هم دخالت داشتهبه غائی )یعنی این دو عللت خارجی( در بوجود آمدن کرسی
و بقاء آن دخالتی ندارند؛ برخلاف صورت و ماده یعنی دو عللت داخلی که یکی بدون دیگر نه در بوجود آمدن، نه 

ق است مثالی در تحقق، نه در بقاء ممکن نیست.  این مثال ارسطو براى عالم اسلام که برخلاف وى قائل به مبدء خلال
اید هم آورند. شکند که فلاسفه براى اثبات صانعی براى این عالم میبسیار متناسب بوده حتی کمك به دلائلی می

م ارسطو در عالم اسلام رواج یافته است. مثال دوم ارسطو که از  این یکی از دلائلی باشد که این مثال و نه مثال دول
باشد، عبارت قعیت و پیوند علل اربعه در جهان طبیعت میآورد و در واقع مثال اصلی براى واجهان طبیعت می

ى را نطفه انسان، عللت صورى او  است از فرد انسان و علل اربعه براى به وجود آمدن و بقاء او: ارسطو عللت مادل
اند توداند، با این وصف پیوند بین علل داخلی و خارجی را میرا انسان، عللت غائی او و عللت فاعلی او را انسان می

ه و صورت در این مثال حتی بگونه ى که حرفی نیست )پیوند مادل اى دیگر تعبیر کند. در پیوند علل صورى و مادل



ه و صورت در مثال مجسمه و یا کرسی، بسیار عمیق باشد تر و حتی تا سرحدل وحدت و برابرى میبرخلاف مادل
ى بنوبه خود بخشی از صورت اچون نطفه به ه کرسی و صورت کرسی که ذاتاعنوان عللت مادل اهم ب ست برخلاف مادل

تفاوت دارند: از چوب و فلز ممکن است به جاى کرسی چیز دیگرى ساخت در صورتی که از نطفه انسان، جز 
ها و جلوات طبیعت از نظر ارسطو محصول پیوند و ربط تواند بوجود بیاید(. تمام پدیدهانسان موجود دیگرى نمی

ستند که چون مثال انسان، هم در پیدایش و هم در تحقق و هم در بقاء متحدل و از هم جدائی اى هعلل چهارگانه
مبدء و منشاء حرکت جوهرى درست در همین بینش طبیعی ارسطو نهفته است. یعنی در اینکه ارسطو  ندارند.

ت و یا لااقل در کلل حرکت به معنی تغییر را فقط در مقولات کم و کیف و مکان و غیر ندیده، بلکه در کل طبیع
ل و صیرورت به نحوى بر بینش  جواهر طبیعی ذیحیاتی که کون و فساد درباره آنها وجود دارد. فکر تغییر و تحول

طبیعی ارسطو سیطره دارد که لااقل این سؤال را در مورد وى مطرح کرده است که آیا در نظر ارسطو وجود اصیل 
و ملزوم بودن وجود و صیرورت، و صیرورت و وجود در بینش ارسطو است یا صیرورت. سؤالی که پاسخ آن لازم 

ُ » کند کهدر مقابل یعنی باتوجه به توصیفی که قرآن کریم از خلقت فرد فرد انسان می است. ل قْناکمُْ مِنْ ت َّا خ  رابٍ ف إِن
لَّق ةٍ و  غ یرِْ  ل ق ةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغ ةٍ مُخ  لَّق ةٍ لنِبُ یِّن  ل کمُْ و  نقُِرُّ فِي الْْ رْحامِ ما ن شاءُ إِلی ثمَُّ مِنْ نطُْف ةٍ ثمَُّ مِنْ ع  ُ  مُخ  ی ث مًّ لٍ مُس  مَّ أ ج 

کمُْ  خلقت انسان برخلاف بینش  -باتوجه به این توصیف -(5)سورة الحج، آیه « نخُْرِجُکمُْ طِفْلًا ثمَُّ لتِ بلْغُوُا أ شُدَّ
عللت فاعلی، عللتی خارجی بوده، این حقیقت از نظر اسلام در ارسطوئی در تمام مراحل صنع الهی و در هرحال 
ر تواند چنین طرز تفکتوانست و نمیبنابراین دنیاى اسلام نمی مورد کلل طبیعت و جهان خلقت صادق خواهد بود.

ارسطوئی را پذیرفته عللت فاعلی را در طبیعت انسان و صیرورت انسان را در تمام مراحل ناشی از نفس طبیعت 
نیروى ماوراء طبیعت بداند. بلکه براى اسلام و فلاسفه آن، در تمام مراحل، مسأله  نسان و بدون اعمال نفوذ یكا
بنابراین براى پذیرفته شدن فلسفه ارسطوئی در جهان اسلام ناگزیر  گردد.مطرح است که تنها به خالق برمی« خلق»

ف در حرکت گرفت.ارسطو حالت دیگرى بخود می بایست بخشی از طبیعیاتمی لی را که مستقیما تصرل  چنین تحول
یشه توان یافت یعنی در اندجوهرى ارسطوئی است در اندیشه دو معمار بناى فلسفه اسلامی بالصراحة و با تأکید می

ون گوید یکی فاعل در نزد طبیعیابن سینا در شفا از دو نوع فاعل سخن می ابن سینا و دیگرى در فلسفه ابن رشد.
و در  «مبدء تحریك»بینی ارسطو ذکر شد( گر فاعل در نزد الهیلون. فاعل نزد طبیعیلون )چنانکه در بیان جهانو دی

کند. را خلق و ایجاد می« وجود»نزد الهیلون )آنگونه که عقیده اسلامی است( مبدء وجود است، یعنی فاعلی که 
د و گنجو موجد وجود، نه در قالب فکر یونانی میبدیهی است که چنین فاعلی به معنی مبدء وجود، به معنی خالق 

ابن سینا با تفکیك صریح بین این دو نوع  عقیده ارسطوست. -اندبرخلاف آنچه فلاسفه اسلامی تصور کرده -نه
شود حرکت و حاصل آنچه از مبدء کند که محصول آنچه از مبدء تحریك صادر میفاعل به این واقعیلت اذعان می

گیرى قبل از اینکه به نتیجه باشند.که متفاوت الذات می« وجودى»و « حرکت»د وجود است؛ شووجود صادر می
طور خلاصه به تأویلی که ابن رشد براى سازش دادن بین این دو فکر متفاوت الذات ابن سینا از این فکر بپردازیم به

ه یعنی حرکت صادر« حرکت»وید مراد از گابن رشد در شرح خود بر ما بعد الطبیعه ارسطو می کنیم:نموده اشاره می
ك،  ك لا یتحرل ل  »مراد وى آن فعلی است که در لسان قرآن به معنی خلق است:  است.« فعل»از محرل أْنا أ وَّ ک ما ب د 

َّا فاعِلیِن   َّا کنُ ل یْنا إِن عْداً ع  لقٍْ نعُِیدُهُ و  راه تلفیق بین  ابن رشد به این ترتیب براى خود (.010)سورة الانبیاء، آیه « خ 



ینا یابد. ابن سفکر اسلامی و فکر یونانی را هموار نموده، به شیوه خود به اسلامی نمودن فلسفه ارسطو توفیق می
که جدائی بین فکر طبیعی یونانی و الهی اسلامی را روشنتر دیده و ناسازگارى آن را غیرقابل تأویل دانسته، ناگزیر 

ك درون»فکر، تصرف بنیادى نموده است. کوشش وى بر این است که  در نتایج مترتب بر این اختلاف دو ی تحرل
را به نیروئی تغییردهنده که خارج از طبیعت نه داخل در طبیعت است تبدیل کند. « طبیعت به دست خود طبیعت

ر دیعنی عللت فاعلی را از پیوند با سایر علل اربعه موجود در طبیعت درآورده، به صورت عللت فاعلی خارجی 
ار و کرسی گفته شد.آورد؛ آن وى در کتاب شفا به شرح زیر و با صراحت غیرقابل تأویلی،  طورى که در مثال نجل

انگشت بر این نکته غیرقابل سازش با فکر اسلامی نهاده، دگرگونی بنیادى در فلسفه ارسطوئی اسلامی شده بوجود 
اى را داند و پدیدهرسطوئی کرده آن را ناممکن میآورد: در کتاب شفا به روشنی نفی حرکت جوهرى طبیعی امی

تد بلکه منقطع و پر از فواصلی می داند که در تحت که از نظر وى موهم حرکت ممتد جوهرى است، فاقد حرکت ممل
تصرف نیروئی خارج از چهارچوبه طبیعت قرار دارد: در مورد پیوند علل اربعه و درست در مورد همان مثال 

به وجود آمدن فرد انسان و تطور حالات او که مثال بارزى براى حرکت جوهرى طبیعی ارسطوئی ارسطوئی درباره 
، فینفصل. لکن ظاهر الحال توهم انل هذا سلوك واحد من»گوید: است می صورة  کذلك یستحیل و یتغیلر الی ان یشتدل

کذلك، بل هناك حرکات و سکونات جوهریة الی صورة جوهریلة اخرى و یظنل لذلك انل فی الجوهر، الحرکة و لیس 
پذیرد ولی آن را به صورت خطل ممتدى استحاله و تغییر را در مورد سوق از صورتی به صورتی بالاتر می «.کثیرة

ر  از حرکاتی )که طبعا حرکات کمی و کیفی خواهند بود( که با سکونات متعددى منقطع و از هم گسیخته است تصول
و نقش این سکونات است. سکونات را ابن سینا به « سکونات»فکرى وى در همین کند. نکته اندیشه و تصرف می

بتواند در آن فواصل « واهب الصور»هائی بین حرکات تا اینکه داند چون فاصلهصورت آنات غیر ممتلد زمانی می
ه ا« صورت»به نوبه خود صورت جوهرى مناسب با فراهم شدن مقدمات قابلیت قبول آن  عطاء کند. را به آن مادل

و « قهعل»اى به و تبدیل صورت نطفه« اىنطفه»به « ترابی»در مورد خلق انسان، طبق آیه قرآن، تبدیل صورت 
ی ماده ترابی را قابل  قبول صورتغیره بصورت یك حرکت ممتد و مداوم نیست، بلکه حرکات کمی و کیفی خاصل

اى رسد نیروى واهب الصور، صورت نطفهه کمال خود میاى که قابلیت قبول به نقطسازند. در آن لحظهاى مینطفه
کند. پس حرکت در جوهر نیست، چون صور جوهرى محصول حرکت نبوده بلکه مخلوق نیروى خالقی را اعطاء می

به این ترتیب در اثر تلاقی دو اندیشه از بنیان متفاوت یونانی و اسلامی  باشد.خارج از این سیر درونی طبیعت می
دو با حفظ غلبه اصول فکر اسلامی بر یونانی یکی از محورهاى اصلی فیزیك و متافیزیك ارسطو ساقط و مزج آن 

و اندیشه ممزوجی از یونانی و اسلامی، جایگزین آن گشته است؛ مزجی که دقیق و قابل تحسین ولی از نظر اندیشه 
 بیعی ارسطو و یا به ابداع حرکتفلسفی خالی از اشکال نیست؛ اشکالی که رفع آن یا به قبول حرکت جوهرى ط

 جوهرى وجودیی میسور بوده، که صدر المتألهین پذیرفته و به صورت اساس نوینی براى فلسفه ابراز داشته است.
اى ابن سینا در مورد تطور و تکامل انسان و نظائر آن مانند موجودات زنده اشکالی که در تبیین حرکت مرحله

ابن سینا حرکت امتدادى مسیر این تطور را تا آنجا که به ظاهر حس تبدیل صورت،  شود این است کهدیگر دیده می
داند و به حرکت جوهرى پذیرد و آن را تغییر صورت نمیعنوان حرکت مییعنی جائی که صورت جوهرى نیست، به

کند راف میوهرى اعتکند ولی آنجا که باید اذعان به تغییر و تبدیل صورت کند به این تغییر و تبدیل جتعبیر نمی



لا »گوید این تغییر در کند که میولی ماهیت تدریجی این تغییر را با این حیله ظریف فکرى و فلسفی انکار می
بوقوع پیوندد، آن را صنع واهب الصورى که ماوراء « لا زمان»تواند در واقع شده و براى تأئید اینکه تغییر می« زمان

که تغییر خالی از تدریج، خواه آن تغییر از فاعل خارجی و خواه داخلی، چه در داند. در صورتی طبیعت است می
ات بوده مثل تدریج بدون تدریج سلب ذاتی و ذات از شئ و به عبارت  امور مادلى چه غیر مادلى امر متناقض بالذل

ض نهاده و ین تناقآیا صدر المتألهین مستقیما سرانگشت تفکر خود را بر روى ا باشد.دیگر سلب شئ عن نفسه می
یا نه در هرحال حرکت جوهرى وجودى وى درست با حلل این تناقض و براى حلل آن بوجود آمده است. به این 
معنی که وى بخش عظیمی از حرکت جوهرى طبیعی ارسطو، یعنی تغییر صور جوهرى را در تمام مراحل تطور و 

گفته پور سینا، عللت فاعلی این تغییر را عامل طبیعی پذیرد ولی برخلاف ارسطو و بر طبق تکامل مثلا انسان می
دهد. حرکت جوهرى طبیعی ارسطوئی و حرکت عنوان معطی دائمی صور نسبت میداخلی ندانسته به واهب الصور به

دائم »و « دائم الفضل»جوهرى وجودى ناشی از منبع فیض لا یزال الهی از منبع  اى، جاى خود را به حرکتمرحله
اى کند بلکه ایجاد صور دائمی بهم پیوستهباتوجه به این نکته که فیلاض صور، ایجاد حرکت نمی دهد.یم« الفیض

اى است که دیگر نه از لحاظ محتوى و نه از لحاظ ارتباط علل نماید و این اندیشهکه نفس حرکت ثمره آنست می
رکتی را که ارسطو در نفس طبیعت و از طبیعت تواند سازگار باشد. تمام حاربعه با یکدیگر، با اندیشه ارسطو نمی

قه الهی انتقال میمی دهد. حرکت به معنی ایجاد صور به این اعتبار در فعالیت داند صدر المتألهین به قدرت خلال
قه باریتعالی متمرکز دانسته،  أْنٍ »متمادى نیروى خلال « ومی»داند، در حالی که را دلیل بر آن می« کلَُّ ی وْمٍ هُو  فِي ش 

دومین یادنامه ) دانست.می« سکونات»به معنی همان لحظاتی است که ابن سینا آن را آنات خالی از امتداد یعنی 
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بر روی دی ان  انسان اعمال و رفتار که نه تنها محیط بلکه در پژوهش های جدید ثابت شده است
 اضافه شود...که در نسخه های بعدی باید  او و تغییرات ژنتیکی موثر هستند ای

البته اصل حرکت درونی اشیاء همانند حرکت بیرونی آنها صحیح است و کما این که ظهور آیه ای 
ی آنها نیز صیرورت و تحول دارد کما اینکه اشیاء حرکت و صیرورت و تحول دارد درون اسماء ا

در قرآن کریم برای تغییرات بیرونی آیات از تعبیر نسخ استفاده شده است که فرمود ما ننسخ من آیة 
او ننسها ناتی بخیرمنها او مثلها و در مورد تحولات درونی و اسماء ای نیز از تعبیر مسخ استفاده 

 :شده است که فرمود

لیو  ل وْ  67یس :  خْناهُمْ ع  س  ا اسْت طاعُوا مُضِیًّا و  لا ی رْجِعُون ن شاءُ ل م  کان تهِِمْ ف م   م 



ةً خاسِئین   65( البقرة : 2) د  بتِْ ف قلُْنا ل هُمْ کوُنوُا قِر  وْا مِنْکمُْ فِي السَّ َّذین  اعْت د  لمِْتمُُ ال  و  ل ق دْ ع 

رٍّ  61( المائدة : 5) لْ أنُ بِّئکُمُْ بشِ  نازیر   قلُْ ه  ة  و  الْخ  د  ل  مِنهُْمُ الْقِر  ع  ل یْهِ و  ج  ُ و  غ ضِب  ع  ن هُ الله نْ ل ع  ِ م  ثوُب ةً عِنْد  الله مِنْ ذلكِ  م 
بیلِ  واءِ السَّ نْ س  لُّ ع  کاناً و  أ ض  رٌّ م  اغوُت  أوُلئكِ  ش  ب د  الطَّ  و  ع 

نْ ما نهُُوا ع   066( الْعراف : 7) ت وْا ع  ا ع  ةً خاسِئینف ل مَّ د   نْهُ قلُْنا ل هُمْ کوُنوُا قِر 

احتمالا ریشه های روایی و وحیانی حرکت جوهری نیز به همین حرکت درون بنیاد اسماء ای بر 
  می گردد.

در هر حال تئوری صحیح تکامل داروین نیست بلکه تکامل و تنازل ژنتیکی ناشی از محیط و رفتار 
.موجودات است که باید با آیات و رو  ایات و پژوهش های روز تدوین شود ان شاء الله

 شانزده: ربط متغیر به ثابت و حادث به قدیم

حل کردن بحث ربط حادث  ،از مناشی قائل شدن به عقول عشره و افلاک ذی النفوس سماویه یکی
اه ربه قدیم و متغیر به ثابت بوده است. از آنجا که ذات الهی ثابت است و تغیر در وجود باری تعالی 

ندارد حکما به صرافت افتاده اند و محملی تراشیده اند برای تنزیه ذات باری از تغیرات عوالم به 
که ناشی از آن است که آدمی حد فکر خود را نشناسد  ذات حق تعالی و این از همان مواردی است

که حال آناند و و در فوق عرش تفکرنماید که منهی است. لذا به دام قیاس به عوالم زمان مند افتاده 
اصولا دوگانه ی ثابت و متغیر و حادث و قدیم در ظرف زمان و موجودات زمان مند قابل تصور و 
معناست و ذات باری تعالی از زمان مندی منزه است و لذا اصلا این دوگانه در مقام ذات مطرح 

ما فکر  است کهیعنی علت اصلی مشکل در ربط حادث به قدیم این نیست که بخواهیم حلش کنیم. 
می کنیم خدا یا باید حادث باشد یا قدیم زیرا خداوند را هم مثل خود زمان مند قیاس می کنیم و 

 حال آنکه خداوند خالق زمان و وراء زمان است کما اینکه در روایات هم آمده است.
یف و و کدر روایات شریفه به زیبایی به این نکته اشاره شده است که خدای متعال خود خالق این 

 د عزهزی استاد علائی نژاد تبه تعبیر حضرمتی و زمان و مکان و چگونگی و چیستی است و لذا 
قیاس به تحت عرش کرد فوق عرش را و روبروی آینه  فوق طور این مسائل است و نبایدخداوند 

 را با درون آینه چه کار جز این که آینه عکس رخ یار نماید؟



ن گونه که مولانا آورده است : نقش با نقاش کی نیرو کند؟ و اصولا نکته ی دیگر این است که هما
به تعبیر حضرت علامه مصباح رحمه الله معلول ربطی وجودی و حقیقت عین الربطی به علت چگونه 

سال کار علمی  51می تواند با علتپنجه در پنجه افکند. این که ایشان معتقد بودند ارزش دارد انسان 
و حقیقت عین الربطی را بفهمد به دلیل اثرات عمیق عرفانی و اخلاقی و توحیدی  کند تا وجود رابطی

ناشی از فهم عین الربطی است که البته چیز جدیدی نیست و در اشعار مولوی و بیانات حکمای 
 متاله و آیات و روایات مکررا آمده است مثل انتم الفقراء و ما من دابه الا هو آخذ بناصیته و ...

که حرکت جوهری می تواند  فتخارات آقایان حکما در مسئله ی حرکت جوهری این استیکی از ا
و حال آن که حلش همان بیان اهل بیت علیهم  ربط متغیر به ثابت و حادث به قدیم را حل نماید

 :السلام است که ذکر شد

شفاء در  اول طبیعیات داند، و در فصل سوم مقاله دوم از فنجناب شیخ رئیس که نفس را روحانیة الحدوث می
ن  گوید:حرکت منیل به کون و فساد، و ردل حرکت جوهرى آن می و الذي یجب أن یعلم هو أنل المنيل إلی أن یتکول

نات أخرى تصل ما بینها استحالات في الکیف و الکم، فیکون المني لا یزال یستحیل یسیرا  حیوانا تعرض له تکول
عنه صورة المنویلة و یصیر علقة، و کذلك حالها إلی أن یستحیل مضغة و بعدها یسیرا و هو بعد منيل إلی أن تنخلع 

عظاما و عصبا و عروقا و أمورا أخر لا ندرکها، و کذلك إلی أن یقبل صورة الحیاة، ثمل کذلك یستحیل و یتغیلر الی أن 
وهریة أخرى، و یظنل یشتدل فینفصل، لکن ظاهر الحال یوهم انل هذا سلوك واحد من صورة جوهریة إلی صورة ج

، چاپ سنگی رحلی، ج 0لذلك أنل في الجوهر حرکة، و لیس کذلك بل هناك حرکات و سکونات کثیرة. )شفاء، ط 
پذیرد، در فصل هفتم مقاله نهم الهیات شفاء، و با وجود این که شیخ حرکت در جوهر را نمی (.21، س 00، ص 0

إنل الصور »هم معاد روحانی و در آخر فصل مذکور گفته است:  فرموده است که انسان را هم معاد جسمانی است و
، 0و صدر المتألهین در معاد شرح هدایه )ط  ...«.الخیالیلة لیست تضعف عن الحسیلة بل تزداد علیها تأثیرا و صفاء 

ني اللشیخ الرئیس إشارة خفیلة في آخر إلهیات الشفاء إلی وجه صحة المعاد الجسم» ( گوید:177چاپ سنگی، ص 
و نیز جناب شیخ در فصل اخیر نمط هفتم اشارات تصریح  ...«.إن الصور الخیالیة لیست تضعف عن الحسیة »بقوله: 

العقاب للنفس علی خطیئتها هو کالمرض للبدن علی نهمه، فهو  کرده است که جزاى نفس داخلی است نه خارجی:
ا أن یکون لازم من لوازم ما ساق إلیه الْحوال الماضیة التي لم یکن م ن وقوعها بدل و لا من وقوع ما یتبعها. و أمل

ایم حاصل مفاد این فصل همان است که بدان اشارتی نموده علی جهة أخرى من مبدء له من خارج فحدیث آخر ...
و نیز جناب شیخ رئیس که در آغاز  «.اعمال آدمی در دنیا مستتبع ملکاتند، و ملکات در آخرت مستتبع اعمال»که: 

اصرار به انکار اتحاد عاقل به معقول داشت، در انجام مستبصر شد و بدان اعتراف نمود چنان که به نحو سخت 
غرض این که جناب شیخ نفس را روحانیة  ایم.مستوفی در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول تقریر و تحریر کرده

است نه خارجی، و در اتحاد نفس با  دانست، مع ذلك در معاد نفس، و در این که جزاى نفس داخلیالحدوث می



به شرح عین پنجاه و نهم کتاب ما سرح  گوید.اش همان را گوید که قائل به جسمانیه الحدوث می صور مدرکه
دیگر از آن حقایق که معرفت به حرکت در جوهر طبیعی مفتاح آن است،  -د..العیون في شرح العیون رجوع شود.

لاسفه الهی پیش از صدر المتألهین فلك را واسطه ربط متغیلر حادث که عالم طبیعت ربط متغیر به ثابت قدیم است. ف
دانستند؛ و لکن در منطق حکمت است به ماوراى آن که عالم عقول و ملکوت و مبدء إلهی ثابت قدیم است می

از  متغیلر و متعالیه، نفس حرکت جوهرى واسطه ربط متغیلر به ثابت است. یعنی خود جوهر اشیاء که از یك جهت
، چاپ سنگی، 0)فصل بیست و یکم مسلك ثالث أسفار، ط  یك جهت ثابت است واسطه رابط متغیر به ثابت است.

دیگر از آن حقایق که معرفت به حرکت در جوهر  -5 ...«(.فصل في کیفیلة ربط المتغیلر بالثابت : »220رحلی، ص 
بدان که فصل سی و نهم مرحله ششم مسلك اول اسفار طبیعی مفتاح آن است، مسأله ربط حادث به قدیم است. 

، 0)ط رحلی، ج ...« فصل في أنل حدوث کلل حادث زماني یفتقر إلی حرکة دوریة غیر منقطعة »بدین عنوان است: 
طی بحث می211ص  ك و فصل بیست و یکم مسل شود.(. در این فصل از مسأله ربط حادث به قدیم به واسطه متوسل

(.و فصل سی و سوم 220، رحلی، ص 0)ط ...« فصل في کیفیة ربط المتغیلر بالثابت »عنوان است: سوم اسفار بدین 
(.ما را در بیان هر یك 216، رحلی، ص 0)ج ...« فصل في ربط الحادث بالقدیم »مسلك سوم بدین عنوان است: 

که  ایم. کوتاه سخن اینهاز فصول یاد شده تحقیق و تنقیبی است که در تعلیقات بر اسفار تقریر و تحریر کرد
گشاى همه این گونه مسائل سنگین و سهمگین، و رافع نزاع پرماجراى فلاسفه و متکللمین، معرفت گشا و گرهمشکل

یعنی آن حقیقتی که ربط به جاعل دارد موجود  -به حقیقت حرکت جوهرى است که مجعول موجود سیلال است
فاعلم انله ربما کانت في  .-نه این که حرکت دوباره مجعول باشد مجعولی این چنین است که ذات او سیلال است،

الحقائق الوجودیة المتمیزة بذاتها لا بجعل جاعل یجعلها کذلك، بل بجعل لبسیط یجعل نفس هویتها هویة واحدة 
 دیگر از آن حقایق که معرفت به حرکت -(. فتدبلر.و211رحلی، ص  0ذات شئون متکثرة متجددة ... )اسفار، ط 

 است.« من عرف نفسه فقد عرف ربه»در جوهر طبیعی مفتاح آن است، معرفت به وجهی از وجوه حدیث شریف 
بیان آن را صدر المتأللهین در فصل اول فنل پنجم جواهر و اعراض اسفار به تفصیل افاده فرموده است:سرل آخر: قد 

ا یتلاشی و انکشف لك مما سردنا علیك بیانه و أوضحنا برهانه أنل الطبیعة ال جسمانیة فلکیة کانت أو عنصریة ممل
ف فیه النفس من الطبائع  یضمحلل شیئا فشیئا. و لو نظرت إلی أحوال نفسك و کلل ذي نفس ظهر لك أنل شأن ما یتصرل

تذوب و تذبل و تتحللل ذاتها و صفاتها علی التدریج في خدمة النفس و طاعة الْمر الْعلی  و القوى و الْجرام أن
 (002 تا 011 ، ص:0هزار و یك کلمه، ج) (.059، ص 2، رحلی، ج 0اسفار، ط ...« )

 
 هفده: خلط تفکیک امر و خلق و صور منفوخه و یصور کیف یشاء با صورت مادی و هیولای مادی

صورت و هیولی و قوه و فعل اشاره شده است که در نسخه در روایتی از حضرت امیر علیه السلام به 
بعد اضافه می شود. در قرآن کریم هم با تعبیر نفخ صور به کیفیت نفخ ماء وجودی و نفخ روح در 



صورت های مشیتی اشاره شده است و احتمالا همین تعبیرات غیبی باعث شده است در فضای ماده 
 شوند و بین این دو بحث خلط نمایند. نیز حکمای یونان قائل به صورت و هیولی

لذا میرداماد از کسانی که هیولی را در طبیعیات بحث نموده اند شاکی می شود و معتقد است باید در 
 الاهیات از هیولی بحث شود:

ر الحقائق و أحوال کلل حقیقة في نحو وجودها علی ذمة  ل لذمم شغ، و لا «العلم اللذي فوق الطبیعة»إنلما النلظر في تقرل
ء من ذلك أصلا، فضلا عن نفس موضوع و أجزائه. بل إثبات موضوعات جملة العلوم بأسرها العلوم الجزئیلة بشي

رة، بخلاف سائر العلوم. فإثبات الهیولی «العلم الْعلی»علی  ر بما هي حقیقة متقرل ، إذ موضوعه مطلق الحقیقة المتقرل
هما لیس من الحکمة الطبی ورة و خواصل و کذلك هل الجسم متأللف من أجزاء «. الحکمة فوق الطبیعة»عیلة، بل من و الصل

ر، لا من حیث هو واقع في التلغیلر، أو مشتمل  ى أم لا؟ بل ممتدل متلصل، فتلك من أحوال الجسم بما هو متقرل لا تتجزل
ة، أوله طبیعة. اته و ات الطبیعیلة، من جهة حرکو إنلما المتعلق بالطبیعیلات ما یستدل به علی وجوده بالبیان علی المادل

ا القول في التناهي و اللاتناهي فعلی سبیلین: من جهة المقدار و الجسم من حیث هو جسم، و من  قواه و أفعاله. فأمل
ك أو ساکن، و من  حیث أفعاله و تأثیراته، و بالجملة الْخیرة من علم الطبیعة جهة أحوال الجسم من حیث هو متحرل

ماع الطب .و في السل  (07مصنفات میر داماد، النص، ص:  )یعيل
 

وم دیگر و اصول و عل البته این بدفهمی ها و کج فهمی ها فقط مختص طبیعیات نیست بلکه در فقه
چند حدیث و آیه که ظهور در قیاس داشته است مثل هم الی ماشاءالله از این نمونه ها داریم. مثلا 

است برخی باب قیاس را بازکنند. یا مثلا بد فهمی آیه ی شریفه ی قیاس در کفاره صید باعث شده 
یا مثلا کل مجتهد اولی الامر منکم باعث شده است امارت و امامت هر بر و فاجری را بپذیرند. 

ه تصویب ارگمصیب که در تبیین و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا است باعث شده عده ای به ان
المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره باعث انگاره ی عصمت یا مثلا لقد رضی الله عن قائل شوند. 

 مطلقه ی صحابه شده است و کم له من نظیر...
  



 : محدود بودن نیرو و توان علما شیعه و تهدیدات علیه آنان و اولویت فقه و قرآن و حدیث و کلام4

سط تو یکی دیگر از علت های آنکه خیلی به مباحث هستی شناسی مبتنی بر آیات و روایات
 علمای شیعه پرداخته نشده است آن است که :

اولا: تهدیدات حکومتی متوجه آنها بوده است و آزادی بیان و فکر وجود نداشته است و حتی 
 احکام عبادی شیعی نیز نمی توانست آزادانه منتشر شود چه رسد به فهم هستی شناختی شیعی. 

بوده است تا آنجا که اعتقاد به علم غیب امام دوما: فهم عمومی جامعه کمتر از درک این مطالب  
را غلو می دانسته اند و ادعیه ای مثل زیارت جامعه قابل نشر در سطح عموم جامعه ی شیعی هم 

 نبوده است. 

سوما: آنقدر ردیه نویسی بر شیعه و جدالهای کلامی و فقهی وجود داشته است که همان ها فکر و  
 است و فرصتی برای این مباحث باقی نمی مانده است.ذهن و انرژی فقها را می گرفته 

چهارما: در فضای علوم عقلی همیشه تکفیر اهل معقول رایج بوده است تا آنجا که حتی ریاضی و 
 منطق و طب را هم تحریم می کرده اند چه رسد به هستی شناسی و فلسفه.

ت مسائل غیر مبتلا به نمی پنجما: این قدر مسائل مبتلا به وجود داشته است که ذهن ها به سم
 رفته است. 

 حجت الاسلام محمد رضا خادمیان حفظه الله در این باره می نویسد:

نباید عدم ورود فقها به برخی موضوعات را شاهد عدم لزوم موضوع شناسی از جانب فقها پنداشت، زیرا در طول 
ودند و عملا در متن قضایا از جهت حکم و سالیان متمادی، فقهای عظام مبتلا به سلاطین جور و طاغیان باطل ب

قضاوت نبودند و در نتیجه علما و از جهت موضوع شناسی بر کنار و منزوی بودند. )جایگاه موضوع شناسی در 
 (076اجتهاد ص 

 حضرت آقا نیز درباره علت عدم ورود فقها به مسائل صابئین می فرمایند:



م اعتنایی در احراز موضوع، بدان جهت بوده است که آنان با شاید روی گردانی فقیهان از شناخت موضوع یا ک
حکم فقهی صابئان چندان درگیر نبوده اند به ویژه آنکه فقیهان بزرگوار ما از داوری میان مردما و حکومت به دور 

وا و ابراز فت بوده اند و به گرفتن جزیه از کافر و یا جنگ با کافران مبتلا نبوده اند نه در صحنه عمل و نه در جایگاه
، در ثلاث 076، به نقل از جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد، خادمیان ص  00حکم. )بحث حول صابئه ص 

  رسائل فی الجهاد و الصابئه و المهادنه هم هست(

غیبیه و  تلفیقات روایی حقایق: سنگین و صعب بودن روایات طبیعات و هستی شناسی و سختی تفکیک بین 5

 طبیعیه 

نیز  . البته روایات فقهیجمع و تفریق روایات طبیعیاتی است نه روایات فقهیروایت فهمان در هنر 
ظرائف خاص خود را دارد اما این روایات هستی شناسانه و طبیعیات ماورائی است که هنوز بکر 

 مانده است.
خواندنی قاضی سعید قمی رحمه الله که حضرت امام ارادت ویژه ای به ایشان داشت و احوالاتش 

بریزی بعلی تجاست و خود از اساتید و اسطوانه های حکمت و فلسفه و پیرو و علمدار مکتب میرزا ر
 رحمه الله در عصر خود است می نویسد:

ما صدر عن مدینة العلم؛ و أنل في أخبار  -حقل العلم -ما ورد في الکتاب و السنة؛ و العلم -کلل الحکمة -إنل الحکمة
لام أهل بیت الحکمة و الْئمة الطاهرین ل بلاغا لقوم عابدین، إنل في ذلك لذکرى للعالمین؛ کیف لا و هم علیهم السل

معدن الوحي و الرسالة. فالکلیم ألبس حللة الاصطفاء لما شاهدوا منه الوفاء؛ و جبرئیل في جنان الصاقورة ذاق من 
يْ -عزل من قائل -لحدائقهم الباکورة؛ و أنلی یکون لغیرهم و فیهم الْمام المبین و قا یْناهُ فِي إِمامٍ : و  کلَُّ ش  ءٍ أ حْص 

ن و أثبتوه في دفاترهم م -رضوان الله علیهم -. ثمل إنل في الخبر الذي رواه أصحابنا، و دارت في ألسنة إخواننامُبیِنٍ 
لام لحکمة و ما أجابه الْ -علیه التحیة و الصلاة و الثناء -سؤال رأس الجالوت مولانا أبا الحسن الرضا مام علیه السل

نالها إلال و ]أسرارا[  رائقة لا یکاد ی -فضلا عن الفلسفة الرسمیة -بالغة لا تبلغها أیدي الخائضین في الحکمة المتعالیة
تها الشارقة إلال من اقتبس من مشکاة الولایة الفائقة. و إنلي  -من أتی البیوت من أبوابها و أنوارا بارقة لا یستنیر بأشعل

فت السبعین و کنت في عشر الْربعین بعد لعت علی هذه الروایة و استسعدت بتلك الزیارة، فوجدتها عذراء  -ما نصل اطل
، بل لم یخطبها الفحول و لا الفتیان. و کیف لهم من ذلك! و إنلها لمن أهل  لم یطمثها قبل ذلك الْوان إنس و لا جانل

ة؛ الللهمل  إلال من آجر نفسه ثماني حجج من اثنی عشر من الحجج، و تقللد بالتابعیة  بیت النبوة، و لم یکافئها أحد من الْمل
المحضة، و فاز بالمحبوبیة الکاملة، حتی یکون الله سبحانه سمعه و بصره و عقله، فیسمع بسمعه و یبصر ببصره و 

 ( 71ر القدسیات(، ص: )الفوائد الرضویة)الاربعینیات لکشف انوا« لا یحمل عطایاهم إلال مطایاهم»یعقل بعقله؛ إذ 
 میرداماد رحمه الله نیز می نویسد:



د الاسناد عن مولانا اللهموم المعصوم  و منها من طریق الصدوق، رضوان الله تعالی علیه، فی کتاب التوحید، بتعدل
لام: بعث الیه ضا، علیه السل یق، ابی الحسن الرل یس الصدل عد المنبر، الحسن، اصالمأمون، فاتاه، فقال بنو هاشم: یا ابا  القدل

فصعد، صلوات الله علی روحه و جسده، فقعد ملیلا لا یتکللم مطرقا. ثمل انتقض انتقاضة،  فانصب لنا علما نعبد الله علیه.
ل عبادة الله معرفته و اصل معرفته  و استوى قائما و حمد الله و اثنی علیه، و صللی علی نبیله و اهل بیته، ثمل قال: اول

و نظام توحیده نفی الصفات عنه، بشهادة العقول انل کلل صفة و موصوف مخلوق، و شهادة کلل مخلوق انل له توحیده، 
خالقا لیس بصفة و لا موصوف، و شهادة کلل صفة و موصوف بالاقتران، و شهادة الاقتران بالحدث، و شهادة الحدث 

شبیه ذاته، و لا ایلاه و حدل من اکتنهه، و لا حقیقته بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث. فلیس الله من عرف بالت
اه، و لا صمل  ق من نهل د صمده من اشار الیه، و لا ایلاه عنی من شبلهه، و لا له تذللل من اصاب من مثله، و لا به صدل

مه. کلل معروف بنفسه مصنوع، و کلل قائم فی سواه معلول، بصنع الله یستبعل  ، و دلل علیهضه، و لا ایلاه اراد من توهل
ته، خلقة الله الخلق حجاب بینه و بینهم، و مباینته ایلاهم مفارقته اینیلتهم، و  بالعقول تعتقد معرفته، و بالفطرة تثبت حجل
ابتداؤه ایلاهم دلیلهم علی ان لا ابتداء له، لعجز کلل مبتدأ عن ابتداء غیره، رادوه ایلاهم دلیلهم علی ان لا اداة فیه، لشهادة 

ت بفاقة المؤدین، فاسماؤه تعبیر، و افعاله تفهیم، و ذاته حقیقة، و کنهه تفریق بینه و بین خلقه، و غیوره تحدید الادوا
اه من اشتمله، و قد اخطأه من اکتنهه. و من قال  ، و فقد شبلهه« کیف؟»لما سواه. فقد جهل الله من استوصفه، و قد تعدل

نه. و من قال « فیم؟»فقد وقلته، و من قال « متی؟»، فقد علله، و من قال «لم؟»من قال  اه، و « الی م؟»فقد ضمل فقد نهل
اءه، فقد وصفه، و من وصفه، اءه، و من جزل فقد غیلاه، و من غیلاه، فقد غایاه، و من غایاه، فقد جزل « حتلی م»من قال 

د بتحدید المحدود، اح فقد الحد فیه.  د لا بتاویل عدد، ظاهر لا بتأویللا یتغیلر الله بانغیار المخلوق، کما لا یتحدل
م، موجود لا  المباشرة، متجلل لا باستهلال رؤیة، باطن لا بمزایلة، مباین لا بمسافة، قریب لا بمداناة، لطیف لا بتجسل
ة، مدرك لا بمجسة، ر لا بجول فکرة، مدبلر لا بحرکة، مرید لا بهمامة، شاء لا بهمل  بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدل

ه الصفات، و لا  سمیع لا بآلة، بصیر لا باداة. لا تصحبه الاوقات، و لا تضمنه الاماکن، و لا تاخذه السنات، و لا تحدل
تفیده الادوات، سبق الاوقات کونه و العدم وجوده و الابتداء ازله، بتشعیره المشاعر عرف ان لا مشعر له، و بتجهیره 

یاء عرف ان لا ضدل له، و بمقارنته بین الامور عرف ان لا قرین له، الجواهر عرف ان لا جوهر له، و بمضادته بین الْش
ق بین متدانیاتها،  ضادل النور بالظلمة و الجلایة بالبهم، و الجسو بالبلل، و الصرد بالحرور، مؤللف بین متعادیاتها، مفرل

قها، و بتالیفها علی مؤللفها. ذلك قوله عزل و جل: يْ  و  مِنْ » داللة بتفریقها علی مفرل کَّرُوکلُِّ ش  لَّکمُْ ت ذ  یْنِ، ل ع  وْج  ل قْنا ز  . «ن  ءٍ خ 
زها، داللة بتفاوتها ان لا تفاوت  ق بها بین قبل و بعد، لیعلم ان لا قبل و لا بعد، شاهدة بغرائزها ان لا غریزة لمغرل ففرل

عنی حجاب بینه و بینها غیرها. له ملمفاوتها، مخبرة بتوقیتها ان لا وقت لموقلتها، حجب بعضها عن بعض، لیعلم ان لا 
الربوبیلة اذ لا مربوب، و حقیقة الالهیلة اذ لا مالوه، و معنی العالم و لا معلوم، و معنی الخالق و لا مخلوق، و تأویل 

 و لا یغییه -السمع و لا مسموع، لیس مند خلق استحقل معنی الخالق، و لا باحداثه البرایا استفاد معنی البرائیلة. کیف؟
انلما تحدل «. مع»، و لا یقارنه «حین»و لا یشمله « متی»و لا توقلته « لعلل »و لا یحجبه « قد»و لا تدنیه « مذ»

مل قال، ث الادوات انفسها، و تسیر الْلة الی نظائرها، و فی الْشیاء توجد فعالها، منعتها منذ القدمة و حمتها قد الازلیلة.
لام: لا دیانة الال بعد معر فة، و لا معرفة الال باخلاص، و لا اخلاص مع التشبیه، و لا نفی مع اثبات الصفات علیه السل

للتثنیة، فکلل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، و کلل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه، و لا تجرى علیه الحرکة و 



ا کنهه، و لامتنع من السکون. و کیف یجرى علیه ما هو اجراه، او یعود فیه ما هو ابتداه؟ اذا لتفاوتت ذات ه، و لتجزل
الازل معناه، و لما کان للبارئ معنی غیر المبروء، و لوجد له وراء اذ حدل له امام، و لا لتمس له التمام اذ لزمه النقصان. 
کیف یستحقل الازل من لا یمتنع من الحدث؟ و کیف ینشئ الْشیاء من لا یمتنع من الانشاء؟ اذا لقامت فیه ایة 

ل دلیلا المصنوع، و  اتغامضفهذه جملة جمیلة من احادیثهم الجامعة لمکنونات العلم و  بعد ما کان مدلولا علیه. لتحول
، انلها بعد الکتاب الکریم و الذکر الحکیم، لهی المحقوقة بان تکون کلمة الله العلیا و حکمة الله الکبرى  الحکمة. و ایم الله

ات علیهم، فانلهم و عروة الله الوثقی و صبغة الله الح ی حجج الله یعلم الکتاب و فصل الخطاب، فسنی، صلوات الله التامل
 (002 تا 019الْخرة و الاولی. و الحمد لله ربل العالمین. )القبسات، النص، ص: 

ملاحظه می فرمایید که میرداماد رحمه الله احادیث عقلانی را حکمه الله الکبری بعد از قرآن کریم 
برای مطالب فلسفی و برهان حدوث دهری اش که شاهکار اوست از همین ذعان دارد که امی داند و 
 ه چینی نموده است.شاحادیث خو

شتن و علامه جوادی حفظه الله نیز با نو فلسفه الهیعلامه طباطبایی رحمه الله با نوشتن کتاب علی و 
سعی  هنهج عند الامام علی فی الحکمةلهیه و لاا الفلسفةرضا و علی بن موسی الچند کتاب از جمله 

فرموده اند برخی روایات حکمی اهل بیت علیهم السلام را از بکارتی که قاضی سعید می فرماید در 
به شاگردانش می فرمایند هر کدام چند روایت حکمی را شرح  حفظه الله  آورند. علامه جوادی آملی

 .آورده شود. نقل قول – کنید تا این قدر به فلسفه انگ غیر اسلامی بودن نزنند
 علامه حسن زاده رحمه الله می فرماید:

ن فرقان است، تمام این علوم همه برای اعتلای به فهم خطاب محمدی است . و ما می خواهیم به منطق وحی آقر
آشنا بشویم، چون قرآن، صورت کتبیه انسان کامل است، این قرآنی که در دست داریم حکایت از صورت عینیه 

ی می کند که صورت عینیه نظام هستی، صورت عینیه انسان کامل است و خود قرآن مکتوب، صورت نظام هست
کتبیه انسان کامل است . و همانطور که به عرض رساندم، جوامع روایی ما مرتبه نازله قرآن هستند و به حکم محکم 

ه که دارد و آن قدر که هست خود قرآن حکیم که فرمود: قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی مطابق است با آنچ
اثراو و نمودار دارایی اوست . قران نمودار دارایی خاتم الانبیاء و نمودار دارایی حقیقت عالم حق سبحانه می باشد. 
یعنی همانطوری که خداوند غیر متناهی است، صمد است و غیرمتناهی است که] لاجوف له[، کتابش هم صمداست 

هم در نبوت صمداست ] لاجوف له[، یعنی دیگر جالی خالی ندارد که کسی بیاید  ] لاجوف له[ . و خاتم انبیاء
در نبوت، .نبوتش را پرکند. انبیای قبلی نبوت صمدانی نداشتند، کتاب ایشان کتاب صمدانی نبود که پر بوده باشد

 است و نبوتحضرت خاتم انبیاء,] صمد[ است . دیگر جای خالی ندارد که کسی نبوتش را پر کند قرآن] صمد[
خاتم انبیاء,] صمد[ است و ان طور که حق ] سبحان[ صمد است، قران هم ] صمد[ است .] قل کل یعمل علی 
شاکلته[ و قران، نمودار دارایی گوینده اش است . لذا آن را نهایتی نیست . و ما این همه را می خوانیم تا به مطالب 



م .اگر عارفی، حکیمی، عالمی،اهل قلمی، فرمایشاتی دارد, شامخه معارف انسانی یعنی کتاب و سنت، آگاه شوی
از دولت آن زلف چوسنبل شنوی/ گر نغمه بلبل هر بوی که از مشک و قرنقل شنوی ***  : حقیقتش این است که

از پی گل شنوی *** گل گفته بود گر چه زبلبل شنوی... اگر دیگران حرفی  به نظم و نثر  دارند از این منطق وحق 

 شده است )مصاحبه علامه حسن زاده رحمه الله با مجله حوزه که پیشتر نشانی آن گذشت( منشعب

 
سالها  رحمهم الله مجلسیعلامه و  طباطبایی امام و علامهحضرت فیض و ملا محسن صدرا و ملا

تلاش کردند چارچوب فلسفه ارسطوئی را با روایات و آیات اشراب کنند و به سمت قرآنی شدن و 

بکشانند ولی در آخر عمر اظهار پشیمانی می کنند که ای کاش از اول سراغ قرآن رفته  روایی شدن

ها نقل قول ر می آوردیم و حیف که عمر گذشت.....دبودیم و از قرآن یک نظام هستی شناسی جامع 

 در نسخه بعدی اضافه شود ان شاء الله....

البته آن تلاش ها قطعا مفید بوده و داشتن یک نظام هستی شناسی ارسطویی که با وصله و پینه کردن 

آیات و روایات ظاهر قرآنی به خود گرفته باشد بهتر از نداشتن نظام هستی شناسی است ولی ایکاش 

ه حمراز اسکلت و ساختار یک منظومه هستی شناسی قرآنی می ساختیم کاری که علامه مصباح 

 شروع کرد ولی کاریست که عمری می طلبد یا یک گروه مخلص و ملای پای کار.... الله

 
  



 : زیبانمایی و نظام مندی و ساختارمندی علمی طبیعیات غرب6

در قالب های نموداری و طبیعیات غربی در دوره ی جدید بسیار زیبا و زرورق پیچی شده 
رقهای چاپهای چند رنگ با ونمایه زنی شده و شده و بندیاینفوگرافیکی و تایم لاینی و میکرو فصل
همچنین علاوه بر کتب به ممالک اسلامی صادر شده است. گلاسه و ادبیات امروزی و زبان ساده 

 بعدیدر قالب های هنری و تصویری و جدیدا به صورت پویانمایی های سهانواع رسانه های جدید 
. لذا انتظار نیست در این دوره ه وفور یافت می شوددر اینترنت ب حرفه ای که محیر العقول است

کسی این حلوای آماده و راحت الحلقوم را رها کند و سراغ طبیعیات اسلامی موجود در نسخه های 
خطی سخت خوانی که پر از اصطلاحات فنی قدیمی هستند برود. لذا طالبین کار بر روی طبیعیات 

 دکتر غلامحسین دانشی ها وو  ها کتر غلامحسین رحیمیاسلامی بسیار افراد کمی هستند و امثال د
ن هم ای دکتر گلشنی ها انگشت شمارند که چنین همت و حوصله ای دارند. دکتر یوسف یاسی ها و

 از دلایل مهجوریت طبیعیات اسلامی است.
  



 نگاه سلبیات در غرب و انفعال علمای شیعه در مقابل رشد فناوری غرب و ی: محصول دهی فراوان طبیع7

طبیعیات غربی صرفا در کتب باقی نمانده و با اوج گیری روحیه ی خلاقیت و ابتکارهای فناورانه 
پای سفره ی الحیل بنوموسی شاکر خراسانی و الجزری به آنها  البته این روحیه در که ،در غربی ها

و  ربردی بودنسبقت را در کارسیده بود به فناوری های کاربردی بسیاری منتهی شد. لذا گوی 
 البته باید توجه داشت که فیض محور بودن و فناوری ساز بودن از طبیعیات اسلامی ربود.تولید
القدس تنها در ابتکارات شعری افاضه کننده ی اشعار زیبای جدید نیست بلکه هر کس در روح

ی مهندس فضای ایده پردازی هم خالصانه تلاش نماید فیض روح القدس طرح های ابتکاری هنری و
و ... به او افاضه خواهد کرد همان گونه که غربی هایی که خالصانه برای علم و فناوری با نیت 

ت به خلق تلاش کردند برکاتی نصیبشان شد و البته شیطان هم در القاء طرح های ابتکاری مخد
رت ضمهندسی شیطانی، ید طولائی دارد که نمونه اش پیشنهاد منجنیق به نمرود برای پرتاب ح

ابراهیم علیه السلام به درون آتش است و نمونه ی امروزی اش هم بمب های اتمی است که حتی 
 ی برای حذف و تعطیلیفتند و بعدا در نامه هااخود مهندسین مبدع طرح هم شیطانی بودن آن را دری

 قبول نکردند. را نآطرح تلاش کردند که دولتهای شیطانی 
بود که علمای شیعه را به انفعال کشاند. یعنی از یک طرف  سیل فناوری زایی در غرب به حدی

بدیل و عدیلی برای این فناوری ها نداشتند و خوف این داشتند که ملت از امکانات  ی شیعهعلما
جدید و ادوات مفیده محروم شوند و از طرفی به غربی ها با توجه به سوابق سوئی که نسبت به 

 د بدبین بودند. حضرت امام خمینی در این باره می فرمایند:ی از آنها صادر شده بومممالک اسلا

مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته صرفاً به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر 
رد ها برخواز گسترش فرهنگ اجنبی، خصوصاً فرهنگ مبتذل غرب موجب شده بود که آنان با اختراعات و پدیده 

آمیز کنند. علماى راستین از بس که دروغ و فریب از جهانخواران دیده بودند، به هیچ چیزى اطمینان  احتیاط
ى ورود استعمار بود، لذا گاهی حکم به منع استفاده  نمیکردند و ابزارى از قبیل رادیو و تلویزیون در نزدشان مقدمه
ایران وسایلی نبودند تا فرهنگ غرب را به ارمغان  از آنها را میدادند. آیا رادیو و تلویزیون در کشورهایی چون

اعتبار کردن عقاید مذهبی و نادیده گرفتن آداب و رسوم آورند و آیا رژیم گذشته از رادیو و تلویزیون براى بی 
 (277، ص: 20ملی استفاده نمي نمود؟ )صحیفه امام، ج

  



و متهم شدن افراد مشغول به غیر از فقه دشمنی ها با علوم قدیم  تحریمهای تعلیم علوم و : حکمت ستیزی ها و8 

 و اصول و ادبیات 

برای راحت کردن خود و بستن دکان دیگر علما و  و شیعه از اهل سنت و سطحی نگر علمای تنبل 

تخطئه ی بقیه همواره سعی کرده اند به حرمت تعلیم علوم دیگر حکم کنند مثلا ابن تیمیه منطق و 

می از او ندارد و حتی به ریاضیات کو غزالی هم دست  فلسفه و ... را همه را حرام می داند عرفان و

. ولی علمای کوشا و پرتلاش شیعه همواره تلاش )نقل قولها آورده شود( و هندسه هم می تازد

 روزی به دردی منشا تجربی یا وحیانی دارد و حداکثری در کسب علوم داشته اند زیرا هر علمی

و اگر اعوجاج و تحریف و بدکاربری از آن زدوده شود مفید خواهد شد خواهد خورد  و یا خورده

مثلا خواجه نصیر به کمک همین نجومی که بسیاری حرام می دانند در عصر مغول چه خدمت ها 

 .که نجات نداد از تمدن اسلامی را که نکرد و چه شیعیان و کتب نفیسی

 که در رساله فوائد المعصومیه گذشت و لمی یک مختصر بخوانیا مثلا ملاصدرا می نویسد از هر ع

فخر رازی در جامع العلوم ستینی  هم مطلق است. من زاد علم الناس الی علمهاعلم الناس روایت 

علم را مختصرا جمع کرده است و احصاء العلوم و نفائس الفنون و ابجد العلوم و انموذج العلوم  61

 لوم هم همه در راستای جامعیت طلاب تالیف شده اند.و مطلع العلوم و مفاتیح الع

 .یا روایاتی که نجوم و ... را برای کسانی که دچار انحراف اعتقادی نمی شوند لازم می دانند

حمه ر رمل به نزد شیخ حسنعلی نخودکی به دنبال جفر و شد که حتینقل هم پیشتر حضرت امام از 

در علوم غریبه تبحر داشت و علامه حسن زاده  رحمه الله هم و فرزند علامه قاضی ه استرفت الله هم

کار علامه طباطبایی و علامه طباطبایی در بسیاری علوم سرآمد بودند و معماری مدرسه حجتیه 

 وماعم نگاه حداقلی در کلو  ایشان هم گذشت و ... و علامه شعرانی و ذوالفنون بودنرحمه الله بود 

که از جامعیت ائمه  مال شیعه بوده است در کسب علم غالبا اکثریاهل سنت و نگاه حد مربوط به

 .علیهم السلام الگو گرفته شده است



ه باید با . بلهستندبرخی اطرافیان کج فهم آیت الله بروجردی نمونه آخر مخالفت ها با تعلیم علوم 

 خته و حکیمیبدفهمی و کج فهمی مبارزه کرد ولی تا وقتی زمام مقام اعظم هر علم در دست فرهی

 باشد بد فهمی چهار بچه طلبه مشکلی ایجاد نمی کند و نهایتا درست می شود.

و منطق و ریاضی و طبیعیات در نسخه  در رد حکمت نوشته شده تبو ک منطق ستیزی ابن تیمیه
 بعدی از یادداشت ها فهرست شود.

فرماید: غالب تابهاي کلامي شیعه است، ميترین کملاعبدالرزاق لاهیجي در طلیعه کتاب شوارق الالهام که از مهم
قواعد کلام امامیه مطابق با فلسفه است و در اسلام نخستین گروهي که با تفکر عقلي مخالفت کردند اشاعره بودند. 

 )منزلت عقل در هندسه معرفت دینی(اند. آنها نه تنها با فلسفه که با کلامِ برهاني هم مخالف
ر دحضرت امام سوگمندانه در شکایت از اتهام زنی به افراد مشغول به علوم غیر از فقه و اصول 

 می فرمایند:حوزه 

هاى دیگر حرکتی ها در زمینهکردیم. حوزهاشکال به ما این بود که به غیر از مسائل عبادى فقه هیچ کارى نمی
دادند. وضع فلسفه هم به که اساس کار است انجام نمیرفتند و تبلیغی نداشتند. تازه علماى بزرگ هم منبر نمی

گفت، مرحوم آقا میرزا علی اکبر یزدى که یکی از فلاسفه می -رحمة الله علیه -آبادى صورت امروز نبود. آقاى شاه
بزرگ و مردى عالم و صادق و پرهیزکار بود وقتی فوت کرد  شخصی براى تعریف از او در منبر گفت، خودم دیدم 

ها این گونه بود. علوم ریاضی یا سایر علوم یا نبود یا کم بود. اصولًا کسی به این حوزه خواند. وضعاو قرآن می که
و  70، ص: 01صحیفه امام، ج. )ها نبودفکر نبود که چه چیزهایی باشد و چه چیزهایی نباشد. حرکت در حوزه

72) 
 مخالفت ها با فلسفه می نویسد:علامه طباطبایی رحمه الله در آسیب شناسی علت 

و في هذه البرهة من الزمن نقلت علوم الْوائل من المنطق و الریاضیات و الطبیعیات و الْلهیات و الطب و الحکمة 
العملیة إلی العربیة، نقل شطر منها في عهد الْمویین ثم أکمل في أوائل عهد العباسیین، فقد ترجموا مئات من الکتب 

لرومیة و الهندیة و الفارسیة و السریانیة إلی العربیة، و أقبل الناس یتدارسون مختلف العلوم و لم یلبثوا من الیونانیة و ا
کثیرا حتی استقلوا بالنظر، و صنفوا فیها کتبا و رسائل، و کان ذلك یغیظ علماء الوقت، و لا سیما ما کانوا یشاهدونه 

ویة و غیرهم علی المسائل المسلمة في الدین، و ما کان علیه من تظاهر الملاحدة من الدهریة و الطبیعیة و المان
المتفلسفون من المسلمین من الوقیعة في الدین و أهله، و تلقي أصول الْسلام و معالم الشرع الطاهرة بالْهانة و 

ل تنیة علی أصوو من أشد ما کان یغیظهم ما کانوا یسمعونه منهم من القول في المسائل المب الْزراء )و لا داء کالجهل(.
طبیعة خامسة، و استحالة الخرق و  کوضع الْفلاك البطلیموسیة، و کونها موضوعة مأخوذة من الهیئة و الطبیعیات

الالتیام فیها، و قدم الْفلاك و الفلکیات بالشخص و قدم العناصر بالنوع، و قدم الْنواع و نحو ذلك فإنها مسائل مبنیة 



ا في الفلسفة لکن الجهلة من المتفلسفین کانوا یظهرونها في زي المسائل المبرهن علی أصول موضوعة لم یبرهن علیه
علیها، و کانت الدهریة و أمثالهم و هم یومئذ منتحلون إلیها یضیفون إلی ذلك أمورا أخرى من أباطیلهم کالقول 

 ین و ربما قال القائل منهم: إنبالتناسخ و نفي المعاد و لا سیما المعاد الجسماني، و یطعنون بذلك کله في ظواهر الد
الدین مجموع وظائف تقلیدیة أتی بها الْنبیاء لتربیة العقول الساذجة البسیطة و تکمیلها، و أما الفیلسوف المتعاطي 

لمین فدعا ذلك الفقهاء و المتک للعلوم الحقیقیة فهو في غنی عنهم و عما أتوا به، و کانوا ذوي أقدام في طرق الاستدلال.
م علی تجبیههم بالْنکار و التدمیر علیهم بأي وسیلة تیسرت لهم من محاجة و دعوة علیهم و براءة منهم و و حمله

تکفیر لهم حتی کسروا سورتهم و فرقوا جمعهم و أفنوا کتبهم في زمن المتوکل، و کادت الفلسفة تنقرض بعده حتی 
م بعده الشیخ الرئیس أبو علي الحسین بن عبد الله بن ث 119جدده ثانیا المعلم الثاني أبو نصر الفارابي المتوفی سنة 

ثم غیرهما من معاریف الفلسفة کأبي علي بن مسکویه و ابن رشد الْندلسي و غیرهما، ثم  021سینا المتوفی سنة 
و  279، ص: 5المیزان في تفسیر القرآن، ج) لم تزل الفلسفة تعیش علی قلة من متعاطیها و تجول بین ضعف و قوة.

211) 
 درباره ی علامه شعرانی رحمه الله آمده است:

ز بودند و بسیارى از اوقاتِ گرامی خود را به تعلم و تعلیم و تصنیف ایشان با این که خود از فقیهان و اصولیان مبرل
و ترجمه و شرح کتابهاى فقه و اصول اختصاص داده بودند، اما اهتمامِ بیش از حدِ حوزویان به فقه و اصول، و 

کردند و این امر را ناشی از دلبستگیِ مشتغلان و اهل علم به امتیازات آنان از معارف دیگر را سخت تخطئه میغفلت 
امروز که ... نویسند:در این مورد، در مقدمۀ شرح خود بر تجرید خواجۀ طوسی می دانستند.دنیوى و مادى می

یین بر عقول غالب مردم مسلط گردیده راى علما و متعلمین آن است که ثابت کنند موجود اند، واجبِ اهم از بمادل
هست؛ و تا کسی به این عال م معتقد نباشد،  -بلکه عال م دیگرى غیرمرئی که خدا و روح از آن عالمند  -دیگرى 

انجمن ) محال است مسلمان باشد؛ و محال است هیچ مسأله از مسائل اصول دین یا فروع دین را به او آموخت.
و  011رهنگی، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، صفحه: آثار و مفاخر ف

 (ه.ش. 0116ایران،  -، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 015
 دکتر مهدی گلشنی می فرماید:

در دوران تمدن اسلامی مانند دوران سامانیان و دوران آل بویه و در زمانی که  .فرهنگ مناسب می طلبد ،رشد علم
روحیه تسامح و تضارب آراء وجود داشت، رشد علم پیشرفت زیادی داشته است. اما متاسفانه بعد از آن مکتب 

شاعره قابل ااشعری حاکم شد که علوم عقلی را به کناری گذاشت و صرفا به سراغ قرآن و سنت رفت. شیعیان در م
حکومت اشاعره به نفع خلفای عباسی بود، زیرا در مکتب اشعری هر اتفاقی رخ بدهد خواست خدا است  ایستادند.

پس هر شخصی که به حکومت برسد، خواست خدا بوده است. در نتیجه چنین اندیشه ای حاکم شد و افرادی مانند 
 ارس رسمی نظامیه خارج و علوم دینی خاص حاکم شد،علوم طبیعی از مدبه تدریج  غزالی از آن حمایت کردند.

کسانی مانند خواجه نصیر بودند که طبیعیات و ریاضیات را ادامه دادند و با اینکه خودشان در مدارس  بعد از مدتی
حاکم کردند. اما بعد از خواجه نصیر فلسفه الهی  رسمی غیر رسمی این درس را خوانده بودند آن را در مدارس



وبی وضعیت خ هم با اینکه طرد شدند. در دوران صفویه مثل طبیعیات و ریاضیات دوباره د و علوم دیگرباقی مان
محل توجه نبودند و این همزمان با آمدن دکارت و گالیله طبیعی و ریاضی نظر اقتصادی حاکم بود، ولی علوم از 

شد... کشور ما در دوران قاجاریه در در جهان اسلام پیشرفت علم تا زمان قاجاریه متوقف  خلاصهدر غرب بود. 
پی وقوع جنگ با روسیه متوجه کمبود علمی شد و دانشجو به خارج فرستاد و امیرکبیر دارالفنون را تاسیس کرد. 

)سخنرانی عمومی گروه فلسفه علم دانشگاه  با تاسیس دانشگاه تهران و ایجاد مدارس به تعلیم علوم پرداخته شد
دکتر مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیرگروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف با سخنرانی 

 (96آبان  -صنعتی شریف
شیخ انصاری رحمه الله در مسئله ی تنجیم در مکاسب محرمه از خواجه نصیر رحمه الله به عنوان 

 مروج و محیی علم نجوم یاد می فرماید.
 یک روایت بود: آنها از طلها ناشی از فهم غنگاه سوال گریزی و علم گریزی اشعری اما 

ل من أخذ منه ذلك، إدریس لام علیه ذکر الْستاذ أبو إسحاق الْسفرایني: أنل أول ، حیث جاءه إبلیس في صورة السل
، فجاءه بقشرة و قال: هل الله تعالی یقدر  إنسان و هو یخیط و یقول في کلل دخلة و خرجة: سبحان الله و الحمد لله

نیا في هذه القشرة فقال: الله قادر أن یجعل الدنیا في سمل هذه الْبرة و نخس بالْبرة إحدى عینیه، فصار أ ن یجعل الدل
أعور، و هذا و إن لم یرو عن رسول الله صللی الله علیه و اله، فقد اشتهر و ظهر ظهورا لا ینکر قال: و قد أخذ الْشعري 

لام أجوبة  )إحقاق الحق و إزهاق الباطل،  «انتهی کلامه»في مسائل کثیرة من هذا الجنس من جواب إدریس علیه السل
 (012و 010، ص: 0ج

بله طبق این روایت قطعا نباید به شیاطین اعتنا کرد و در جورچین آنها گرفتار شد ولی برخورد با 
است و  بوده سئوال و شبهه و حتی استقبال از آن سیره ی قرآن کریم و انبیاء و ائمه علیهم السلام

حضرات فرمودند لا یوتی العلم الا من سوء فهم السامع و علامه شرف الدین چه زیبا فرمود که لا 
 ینتشر الهدی الا من حیث انتشر الضلاله.

یکی از مهمترین عصرهایی که با افراد فلسفه خوان به شدت برخورد شد و فلسفه به شدت در لاک 
ر همین دوره است که بیشترین حضور مستشرقین و دفاعی فرو رفت دوره ی صفویه است. د

گردشگران غربی در ایران و خصوصا در اصفهان و در خانه هایی که شاهان صفوی برای نزدیکی 
و تبادل فناوری در اختیار غربی ها قرار می دادند دیده می شود. اتفاقا در همین دوره است که 

نحو عجیبی تحت تاثیر قرار می دهد. جالب  اخباری گری موج بلندی بر می دارد و کشور را به
اینجاست که فلاسفه ی حقیقی چون ملاصدرا رحمه الله هم در این دوره منزوی و تبعید و طرد 



ای که فلسفه شان رنگ و بوی دینی ندارد به عنوان مکتب عقل گرا کوبیده شوند و فلاسفه می
 به شدت فلسفه کوبیده که امین استرآبادیشوند کما این که در کتاب دانش نامه ی شاهی ملا می
در همین دوره است که قلیان و قهوه و چای توسط  شیرازی و دوانی تخطئه می شوند. شود،می

نفوذی های غربی وارد ایران صفوی و دولت عثمانی می شود و غلیان ریشه دودستگی علما در 
ین ایام است که وهابیت در حجاز شیعه و قهوه ریشه دو دستگی علما در اهل سنت می شود. در هم
 شکل می گیرد و نگاه اخباری آنها حکم به حرمت قهوه می کند.

 شهید مطهری رحمه الله می نویسد:  

است و شخصاً مردى باهوش و مطالعه کرده و مسافرت  )اخباری گری( ملا امین استرآبادى که مؤسس این مکتب
ه. در آن کتاب با سرسختی عجیبی به جنگ مجتهدین آمده. مخصوصاً سعی رفته بود کتابی دارد به نام الفوائد المدنیل 

دارد که حجیت عقل را منکر شود. مدعی است که عقل فقط در امورى که مبدأ حسی دارند یا قریب به محسوسات 
 از قضا این فکر تقریباً مقارن است با پیدایش باشند )مثل ریاضیات( حجت است، در غیر اینها حجت نیست.می

فلسفه حسی در اروپا. آنها در علوم حجیت عقل را منکر شدند و این مرد در دین منکر شد. حالا این فکر را این 
 0122یادم هست در تابستان سال  مرد از کجا آورد، آیا ابتکار خودش بود یا از کسی دیگر گرفته، معلوم نیست.

 بروجردى اعلی الله مقامه در بروجرد بودند و به قم الله شمسی که بروجرد رفته بودم و آن وقت هنوز مرحوم آیت
نیامده بودند یك روز سخن از همین فکر اخباریین شد. ایشان در ضمن انتقاد از این فکر فرمودند که پیدایش این 
 هفکر در میان اخباریین اثر موج فلسفه حسی بود که در اروپا پیدا شد. این را من آن وقت از ایشان شنیدم، بعد ک

به قم آمدند و درس اصول ایشان به این مبحث یعنی مبحث حجیت قطع رسید من انتظار داشتم دوباره این مطلب 
اشتند یا ددانم که این فقط حدسی بود که ایشان ابراز میرا از ایشان بشنوم ولی متأسفانه چیزى نگفتند. الْن نمی

دانم که این فکر حسی در آن وقت از غرب بسیار بعید می ام ومدرکی داشتند. من خودم تاکنون به مدرکی برنخورده
گفتند. اکنون متأسفم که چرا از ایشان استفسار مدرك سخن نمیبه شرق آمده باشد. ولی از طرف دیگر ایشان هم بی

 (069، ص: 21مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )اصل اجتهاد در اسلام)ده گفتار((، ج) نکردم.
 

 
  



 و سریان دادن تحلیل عقلی در همه ی حیطه ها افراط ها در فلسفه گراییتعصب و : 4

از طرف برخی فیلسوف نمایان و معقول گریزی برخی فقیه نمایان  کم توجهی به قرآن و حدیث
ه دو گانه کاذب فلسف شد. همچنین است داستانقرآن و حدیث و فقه  -اذب فلسفه کدوگانه  باعث

 حجت الاسلام برنجکار حفظه الله می نویسد: .عرفان –کلام و دو گانه کاذب فلسفه  -

عنوان ی جدیدی طرح کند، بهخواسته فلسفهی ابن سینا؛ لذا ملاصدرا که مییعنی فلسفه در زمان ملاصدرا، فلسفه
ن زمان هم ی آه خود فلاسفهکه مخالفین ملاصدرا فقط فقها و متکلمین نبودند؛ بلکشد؛ طوریضد فلسفه مطرح می

انی، های ذوقی، عرفخواهد فلسفه را نابود کند! چرا؟ به این علت که ملاصدرا مدام بحثگفتند ملاصدرا میبودند؛ می
فتند گها میکه روش فلسفه، استدلال عقلی و مشایی بود؛ مشاییکرده؛ در حالیهمراه با آیات و روایات را مطرح می

کند. این ی مشایی؛ حالا کسی پیدا شده که مباحث ذوقی، عرفانی و کلامی را در فلسفه وارد میفلسفه یعنی فلسفه
دیگر فلسفه نیست؛ بلکه ترکیبی از چیزهای مختلف است. به همین دلیل ملاصدرا به عنوان ضد فلسفه مطرح 

 ((0قم و فلسفه ) هیحوزه علممباحثات با موضوع  وگو بارضا برنجکار در گفت )حجت الاسلام شود.می
 علامه طباطبایی رحمه الله یکی از جلوه های زیبای خضوع عقل در برابر دین بودند:

کردند که دین و عقل باهم سازگارى دارند؛ در جایی که فکرمان از عهده فهم بعضی از مسائل مواره تأکید میه
نهیم. در مورد معاد جسمانی یا معاد و میجا حقیقت دینی را پذیرفته، استدلال عقلی را به یك سبرنیاید، در آن

روحانی و عقلانی نظرشان این بود که اگر ما در مواردى نتوانستیم حقیقتی را درك کنیم، تابع محض قرآن کریم و 
 دانستند تا بتواند در جاییدین خواهیم بود، و در حقیقت پاى عقل را در برابر وحی، مستحکم و قویم و متین نمی

جزییاتی که دین درباره آنها نظر دارد، مداخله نماید؛ این نکته در تفسیر المیزان بسیار مشهود است. که یك سلسله 
کرد، علاقه و احترام خاصی نسبت به هر دو رشته )دین و عقل( داشت و با بنابراین با تمام حقانیت عقل دفاع می

و امثال او نبود که گاهی نسبت به حقایق دینی  کرد، مانند ابن رشدحقانیت عقل دفاع می که با تمام وجود ازاین
کرد، و حدود کاربرد عقل، علم، دین، عرفان و نظایر آنها را کاملا مهرى کنند، بلکه حد هرکدام را حفظ میبی

 (01و  19، ص: 0، جنوشته علی شیروانی ترجمه و شرح نهایة الحکمة. )نمودمشخص و معلوم می
فلسفه در مسائل طبیعیات وارد بود استفاده بیش از حد از عقل و تفکر یکی از ایراداتی که به اهل 

 در مسائل هستی شناسی و کم توجهی به کاربرد تجربه در این حیطه است:

ایرادات ابو ریحان بر ابن سینا هم عمدتا مربوط به تز فلسفی او است و اظهار نظر او درباره مسائل فلسفی مربوط 
و فیزیك و غیره است با دید متافیزیکی و به عبارت دیگر ایراد ابو ریحان براین امر است  هایی از طبیعیاتبه بخش

هاى فلسفی نتوان حل کرد و در واقع ایراد او بر متد و روش ارسطو و ابن سینا است. که مسائل علمی را با دیدگاه



فرهنگ . )داندنادرست می ارسطویی او حل مسائل علمی را از راه فلسفی و منطق صورى و به ویژه الهیات
 (5اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص: 

 دکتر غلامحسین رحیمی می گوید:

ترین دانشمندان شناخته شده است. شرح شناسد و به عنوان یکی از برجستهابوریحان را جامعه ایران خوب می
یث علمی ابوریحان، شوم. یکی از موارحال او از سوی اندیشمندان مختلف ارائه شده است و متعرض آن نمی

ش فرستد. این پرسها را برای ابن سینا میهایی است که ایشان در حوزه طبیعیات مطرح و برای پاسخ، آنپرسش
گیرد و تقریباً سراغ نداریم که این بحث جدی علمی ترین دانشمندان صورت میها بین دو نفر از برجستهو پاسخ

ت گرفته باشد. به رغم اینکه این دو دانشمند این ارتباط را به صورت ترین دانشمندان یک تمدنی صوربین سرشناس
کنم کنند، اما از منظر علمی مورد توجه نبوده است. در اینجا به این مسئله اشاره میپرسش و پاسخ علمی مطرح می

پرسش  01 ها به آن تعلق دارند، طبیعیات است و تعداد آنها نیز هجده پرسش است وای که این پرسشکه حوزه
ا هدر مورد کتاب والسماء و العالم ارسطو است و هشت پرسش عمومی از طبیعات حکمت مشاء است و همه پرسش

در مورد حکمت مشاء هستند. اما یک نکته مهمی را باید ذکر کنیم و آن اینکه، متعلق به چه بخشی از طبیعیات 
های مختلف آن شناخته نشده است و است و شاخه است. به نظر بنده طبیعیات دوره اسلامی، خوب شناخته نشده

های ناقص و اشتباه شده است. طبیعیات دوره اسلامی را به به همین دلیل به ویژه در دوران معاصر باعث داوری
های توانیم تقسیم کنیم. پس اولین سؤال این است که پرسشمبنا میمبنا و طبیعیات علمدو بخش طبیعیات فلسفه

عنوان  مبنا است. اگر کتاب شفا را بهها است که تقریباً متعلق به طبیعیات علمیک از شاخهلق به کدامابوریحان متع
ای به نام حکمت طبیعی، ریاضی و الهی مواجه نماد حکمت نظری دوره اسلامی در نظر بگیریم، ما با یک حوزه

. یکی ابن سینا را به دو بخش تقسیم کنیم توانیم طبیعیاتهستیم و تمرکز ما روی حکمت طبیعی است و در آنجا می
آنچه به عنوان سماء طبیعی مشهور است و بقیه هم طبیعیات تخصصی است که در حوزه شیمی و زیست شناسی و 

شود به دو بخش تفکیک کرد؛ یکی طبیعیاتی که است. قسمت سماء طبیعی که مبادی طبیعیات است را می …
آورد و ای که طبیعیات برای فلسفه فراهم میمبنا، مبتنی بر خمیرمایهفلسفه مبنای نظری است و یکی طبیعیاتعلم

و بخشی هم  شودمبنای نظری مربوط میاین بخش، شاید فلسفه طبیعی باشد. پرسش ابوریحان هم به طبیعیات علم
ی گذاشت و یا ای تجربمبنمبنای تجربی. مثلًا کتاب المناظر ابن هیثم را باید در بخش طبیعیات علمبه طبیعیات علم

 مبنای دوره اسلامیها به طبیعیات علمگیرد. پس این پرسش و پاسخمیزان الحکمه خازنی، در این بخش قرار می
های خود در همین حوزه محدود مانده باشد. بخشی از تعلق دارند. اما به این معنا نیست که ابن سینا در پاسخ

سته و تحلیل شده است، لذا شاید ره به خطا برده و باز مورد اعتراض های ابن سینا از منظر فلسفی نگریپاسخ
ها اعتراض وارد کرده است. این هجده پرسش و پاسخ در کتابی به ابوریحان قرار گرفته و ابوریحان بر آن پاسخ

ین نام اسئله و اجوبه گرد آمده که خوشبختانه چاپ شده است. به زبان فارسی در دوره قاجار حکیم ساوجی ا
 شناسی ابوریحان تقریباً برکتاب را ترجمه کرده، اما بخشی از تحلیل خود را در بین ترجمه آورده است. طبیعت

 داند ومبنای تجربه است. یعنی مشاهده و آزمایش. ابوریحان دنیای طبیعی ما را دنیای محسوسات و کمیات می



داند. به همین دلیل، علیه کسانی ده و آزمایش میروش دستیابی به معرفت برای شناسایی این دنیا را روش مشاه
« تفهیمال»خیزد. بیرونی در کتاب خواهند فقط با استدلال عقلی این دنیا را توجیه کنند، به مقابله برمیکه می

شد ای شک کند، اگرچه رأی چندین نفر باتواند بر هر نوشتهنویسد، هر پژوهشگر برای دست یافتن به راستی میمی
 کند، منظورشتواتر به ما رسیده باشد و حتی نوشته خواص باشد. خیلی اوقات وقتی خواص را مطرح می یا به

ر گوید او نیز دخیزد و میدانند به مبارزه برمیارسطو است. به شدت با کسانی که ارسطو را بری از اشتباه می
ا همیشه آزمایش کند و بر خود خرده گوید پژوهشگر باید هشیار باشد و درستی کار خود رمعرض خطا است. می

اند، بگیرد و از خودپسندی بپرهیزد و از این کار خسته نشود. بعد در کتاب دیگری آورده است، آنچه دانمشندان گفته
هایی که در این نظریات هست به گردن ها و الفاظ، تفاوت دیگری با سخن ارسطو ندارد. آنان نادرستیجز در واژه

اندازند. اگر کسی نظریات ارسطو در این کتاب را خطای فاحش بداند و مثلًا قبول نکند که میکسانی جز ارسطو 
وریحان ها را ابخیزند. اینالسرطان نیز آبادانی بر زمین وجود دارد، این گروه به تکذیب او برمیتر از مدار رأسپایین

تند که آب گرم به سبب لطافت اجزایش زودتر ای مدعی هسهای ارسطو، عدهگوید بر اساس آموزهکند. مینقل می
زند، اما من دو ظرف یک اندازه و یک شکل برگرفتم و در هر دو از آب سرد که اجزایش متراکم است، یخ می

ای که لمس آب گرم آزاردهنده نباشد، ریختم. هر دو ظرف، از یک آب خالص یکی سرد و دیگری گرم به گونه
یکسان نهادم. سطح آب سرد یخ بست، در حالی که در آب گرم هنوز گرمایی باقی ظرف را در هوای تمیز و زمان 

مانده بود. این آزمایش را بار دیگر تکرار کردم و باز هم چنان شد. حرارت ظرف داغ را خیلی بالا بردم، ظرف 
نم، در مورد کسرد فسرد، اما ظرف داغ به مرتبه حرارت ظرف اول نرسید. نکته دیگری که از ابوریحان ذکر می

قوانین طبیعی است. بیرونی در توصیف طبیعیات و قوانین طبیعی از تعریف متداول حکمت مشائی از علوم طبیعی 
گوید شرایط و مبانی و مجاری طبیعی از گذشته بوده و خواهد بود و اگر شناخت حقیقی گیرد. ایشان میفاصله می

 02شوند. )بیانات در نشست بزرگداشت ابوریحان وانده میآنها حاصل شود، آنگاه این قوانین، علوم طبیعی خ
 (99شهریور 
 نیز با شکایت تلویحی از تحلیل های عقلی از مسائل تجربی می فرماید:حفظه الله علامه حسن زاده 

که در علوم طبیعی خواص غیبی و امور ماوراء الطبیعه را مدخلیت ندهد، و در است  این شرط دوم از شرایط عالم 
مسئله باید تابع فلسفه مثبته آگوست کنت گردید. حتی کسانی هم که در اصول مطالب فلسفی با آگوست کنت  این

د و کنند، و به عبارت اخرى نباتموافق نبودند، در کشف علل طبیعی به طریقه او رفتار می شناسان، هر چند موحل
 لکه در فکر این بودند که ببینند وسائل ظاهرىخداپرست بود و لیکن در جستجوى عللت غیبی نمول درخت برنیامده ب

شود. پاستور با و برگها چگونه غذاى آن جذب می و طبیعی آن چیست، از عروق شعریه ریشه و پوست و الیاف
د و متدیلن بود عللت گندیده شدن اجسام آلیه را در میکروبها معیلن نمود  و این روش منافات با تدیلن  ،آن که موحل

ندارد، زیرا که خداوند براى هر کارى وسائل و اسبابی قرار داده است. در بعض علوم که وسائل خداشناسی  و
هاى حیوانات، در این مورد البته باید طبیعی در آن به کار نیست و علوم طبیعی از حلل آن عاجز است، مانند غریزه

 (516و  515دروس معرفت نفس، متن، ص: ) به علل غیبی متشبث گردید.



کیفیات کمیت بندی شدی است و فرضیه ی مباین بودن  در علوم جدید ایشان با تمجید از اینکه
 می فرمایند: اعراض کنار گذاشته شده است

میر اند. مثلا ترش شدن خشود که متحد الحقیقهبسیارى از چیزهایی که به نظر ظاهر مبائن هستند در علم ثابت می
یك حقیقت است، یعنی گرفتن اکسیژن است و نیز در علم ثابت شده که  و سوختن چراغ و زنگ زدن آهن تماما

ج و ارتعاش.صوت و نور و حرارت و الکتریسیته همه یك حقیقت در علوم، یك واقعه مشخص به چند  اند یعنی تمول
یلت بدل میتحلیل و تجزیه میگونه  یته مقدار کتریسکنند، مثلا براى نور و حرارت و الشود. در علوم، کیفیلت را به کمل

یلت بدل کرده نمایند.معین می یرى گگویند چند درجه تب دارد، و گاهی اندازهاند و میتب را که کیفیت است، به کمل
 (510دروس معرفت نفس، متن، ص: ) به علم النفس هم سرایت نموده است.

ی م فیزیکدانان معاصر راقول قیقت جسم، علامه طباطبایی رحمه الله نیز با رد نظر ارسطو در ح
 پذیرد و می نویسد:

و أما القول السابع المنسوب إلی أرسطو و هو ترکب الجسم من الهیولی و الصورة الجسمیة و هي الاتصال الجوهري 
ء بحیث یمکن أن یفرض فیه امتدادات ثلاثة متقاطعة علی قوائم تقبل القسمة علی ما عند الحس و هو کون الشي

ففیه  .ء إثباتها و أما الصورة الجسمیة التي هي الاتصال فقد تقدم توضیحهمتناهیة أما الهیولی فسیجيإلی أجزاء غیر 
لکن لا حجة تدل علی   أن کون الجسم مرکبا من مادة و اتصال جوهري یقبل القسمة إلی غیر النهایة لا غبار علیه

و قد اکتشف علماء الطبیعیة أخیرا بعد   نکون الجسم في اتصاله کما هو علیه عند الحس فخطأ الحس غیر مأمو
یة لا تخلو من جرم بینها من الفواصل أضعاف ما لْجرامها من  تجارب دقیقة فنیة أن الْجسام مؤلفة من أجزاء ذرل

ء تکون الْجسام المحسوسة و لیکن هي مبادى الامتداد فلینُطبق هذا القول علی ما اکتشفوه من الْجسام الذریة التي
سم بهذا المعنی أصلا موضوعا لنا نعم لو سلم ما یقال إن المادة یعنون بها الْجسام الذریة الْول قابلة التبدل وجود الج

إلی الطاقة و أنها مجموعة من ذرات الطاقة المتراکمة کان من الواجب في البحث الحکمي أخذ الطاقة نوعا عالیا 
ل.مترتبا علی الجوهر قبل الجسم ثم ترتیب الْبحاث المتف  حکمه()نهایه ال رقة علی ما یناسب هذا الوضع فلیتأمل

 می گوید:حفظه الله حجت الاسلام محمد تقی سبحانی 

فلسفه، یک دانش بشری است مثل همه دانش های دیگر. به این معنا که بشر با عقل خداداد بر روی میراث های 
ختار می دهد و این را به عنوان یک دانش فرهنگی معنوی اندیشه می کند، دانش سازی می کند، به آن معارف سا

عرضه می کند.اگر تعبد و تسلیم در مقابل دانش و دانشمندان بود که ما این همه دانش های گسترده نداشتیم. اگر 
قرار بود فیلسوفان ما در مقابل اندیشه های گذشته ایستادگی نکنند، بلکه ایستایی کنند ما امروز نه دانش مشاء 

ها مرهون این است که اندیشمندان ما یک اصل داشتند و این لسفه اشراق و نه حکمت متعالیه. همهداشتیم و نه ف
است که یک اصل اساسی و یک حجت الهی « اندیشه ورزانه وارد میدان شدن»و « خردمندانه عمل کردن»آن: 
به همان مقدار که فلسفه ستیزی گناه است و خطاست، فلسفه پرستی هم خطاست. نباید کسانی فکر کنند که  است.



مثلًا دانش های ما مثل فلسفه، معبدی است که باید به بارگاهش رفت، تقدسش کرد، تعظیم کرد. اندیشمندان و 
هستند.این منطق فیلسوفان تاریخ بوده و  ها بزرگان فرهنگ مافیلسوفان را باید گرامی داشت، به این معنا که آن

هیچ فیلسوفی در مقابل رأی استاد خودش، چون استاد و بزرگ بوده است، توقف نکرده، بلکه اندیشه ها را بررسی 
کرده و اگر دیده مطابق با عقل است، مطابق با موازین است پذیرفته و اگر احساس کرده با مبانی عقلی ناسازگار 

گذشته ما در حوزه فکر شیعی  متأسفانه تاریخ چند سده ا تکامل و توسعه و تغییر داده است.است، آن اندیشه ر
دچار یک بن بست معرفتی و دانشی شده است؛ یعنی گویا تصور کرده ایم که میراث گذشتگان و دانش گذشتگان، 

نان رو که بزرگان آخرین مرحله اندیشه ورزی و دانش اندوزی است. سقف دانشها همین است و خلاصه، ره چ
باری و اخ بدتر از آن، دوگانه هایی است که در تاریخ معاصر ما تبدیل به یک تابو شده است؛ مثلًا دوگانه رفتند.

فیلسوف و مثلًا متکلم. این دوگانه هایی که اگر کسی بخواهد نسبت به یک طرف این ماجرا سخن  اصولی، دوگانه
می شود به آن سمت دیگر. این دوگانه هایی که ما درست کردیم به گمانم بگوید، نقدی کند، بحثی نماید منسوب 

باید رخت بربندد تا ذهن و ضمیر متفکران و دانشمندان ما حرکت کند.چه کسی گفته که باید میان اخباری و اصولی 
ان موجود فیکی را انتخاب کرد؟ چه کسی گفته میان فیلسوف و متکلم یکی را باید انتخاب کرد؟ چه کسی گفته عر

ب ها نمی شود مکتما با عرفان تاریخی ما آخرین تقریر از معنویت گرایی اسلامی است؟ چه کسی گفته میان این
توسعه و »)سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی در نشست  های نو زد؟های تازه و حرف
 (96تیر  7 «ها و راهکارهاتکامل فلسفه؛ افق

 
م سریان دادن مطالب فلسفی بدون بنیاد مستحک ،یات علامه طباطبایی از حکما و فلاسفهیکی از شکا

 به آیات و روایات و تطبیق و تاویل فلسفی آیات است:

و أما الفلاسفة، فقد عرض لهم ما عرض للمتکلمین من المفسرین من الوقوع في ورطة التطبیق و تأویل الْیات 
حکمة و الْلهیات و ال ون الفلسفة بالمعنی الْعم أعني: الریاضیات و الطبیعیاتالمخالفة بظاهرها للمسلمات في فن

العملیة، و خاصة المشائین، و قد تأولوا الْیات الواردة في حقائق ما وراء الطبیعة و آیات الخلقة و حدوث السماوات 
تي لا تلائم الفرضیات و الْصول و الْرض و آیات البرزخ و آیات المعاد، حتی أنهم ارتکبوا التأویل في الْیات ال

الموضوعة التي نجدها في العلم الطبیعي: من نظام الْفلاك الکلیة و الجزئیة و ترتیب العناصر و الْحکام الفلکیة و 
میزان في ال )نة.نة و لا مبیل علی أن هذه الْنظار مبتنیة علی أصول موضوعة لا بیل  العنصریة إلی غیر ذلك، مع أنهم نصوا

 (7و  6، ص: 0قرآن، جتفسیر ال
علامه بر همین مبنا، خود در کتابهای بدایه و نهایه از آوردن آیات و احادیث به شدت پرهیز فرموده 
است. البته ایشان در کتاب وسائط خود سعی فرموده است با کمک عقل و استفاده از آیات و روایات 

 ی عقلی ارائه دهد.یک نظام هستی شناختی جامع مبتنی بر آیات و روایات و دقتها



 
 هم که غلاه از فلاسفه بودند آورده شود. اصحاب هیولی
 هم اضافه شود.لزوم تعصب نداشتن در فلسفه  رحمه الله در صباحمجمله علامه 

 جمله ی خوبی دارند. نداشتن تعصب در فلسفه ضرورت درحفظه الله هم  و آیت الله فیاضی
باعث جمود و رجال زدگی و تقدس سازی های پوچ برای تعصب در بین اهل علم متاسفانه همواره 

کتب علمی شده است. علت این تعصبات نیز قیاس کردن مکتوبات رجال علم با مکتوبات وحیانی 
و نبوی است و حال آنکه قداست خاص وحی و مکتوبات وحیانی است نه تفسیرهای و تطبیق های 

 بشری از آنها:

کاربرد  «هنوز»پس از گالیله، نیوتون از راه رسید و این فیزیك و مکانیکی که گوید: هشتاد سال برتراند راسل می
گذارى کرد. از طرفی طنز قضیه، در این امر نهفته است که کشیشها در مدت هزار سال )قرون وسطی( دارد را پایه

ر قرار داده و به هر کسی را که در صدد تخطئۀ طبیعیات و مکانیك ارسطو برآمده بود، محاکمه کرده، مورد تکفی
دسته از شنیعترین وضعی او را در ملاعام سوزاندند. اما پس از ارائۀ فرضیۀ فیزیك کاربردى نیوتون، کشیشها دسته

نجمن انیوتون را فرابگیرند. ) شدند تا هر چه زودتر دروس اثبات فرضیۀنقاط مختلف اروپا راهی لندن )کمبریج( می
، انجمن 10الدوله، صفحه: و خدمات علمی و فرهنگی میرزا عبدالغفارخان نجم آثار و مفاخر فرهنگی، زندگی نامه

 (ه.ش. 0116ایران،  -آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 
 

 استاد بدیع الزمان فروزانفر رحمه الله می نویسد:

نها اختلاف آ پذیرفتند و اشتباه و خطا وحکماى اسلام غالبا اقوال ارسطو و افلاطون را مانند اصل ثابت علمی می
ى )الجمع بین الرأیین( و دفاع سخت ابن سینا از کردند، گفتار ابو نصر فارابی در مقدمهرا از شدت اعتقاد تاویل می

تعلیمات و آراء ارسطو در کتب خود بخصوص کتاب )شفا( نمودار این حسن اعتقاد و تعصب است، دیگران نیز 
جا که براى متاخرین، حقی در اصابت واقع و یافتن مطلبی اضافه بر اى نزدیك بدین دو تن داشتند تا بدان عقیده

شدند، درین میان، اشخاصی از قبیل ابو بکر محمد بن زکریاى رازى آن چه حکماى یونان گفته بودند، قائل نمی
و  آمدند که خود داراى افکار تازه بودند( و ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی هم گاهی پدید می101)متوفی، 

اى بیفزایند. مناظرات رازى با ابو حاتم دادند که آراء یونانیان را باطل کنند و یا بر آن نکتهبدیگران نیز حق می
( حاکی از وسعت نظر پسر زکریا و جمود فکر ابو حاتم رازى است )رسائل 122محمد بن حمدان رازى )متوفی، 

ى شگرف از انتشار کتب ابن سینا و شهرت و آوازه (. پس110، ص 0فلسفیه، باهتمام پ، کراوس، طبع مصر، ج 
دادند و راستی آن که فلسفه بجاى تحقیق او در قرن پنجم، حکماى اسلام با نوعی از تعصب، کتب او را درس می



در اسرار آفرینش، نزد بسیارى از حکمت پژوهان، عبارت شده بود از بحث در اقوال ابن سینا و تدریس کتب او 
ى کردند، ابو حامد غزالی در مقدمهپرداختند و بعضی نیز سخنان وى را رد میبدفاع از ابن سینا میچنان که جمعی 

)تهافت الفلاسفه( گفته است که هر گاه ما بطلان نظر فارابی و ابن سینا را ثابت کنیم، در نتیجه، بطلان اصول فلسفه 
ورزید )تتمه صوان الحکمة، طبع ین باره اصرار میمقرر خواهد گشت، عمر خیام از هوا خواهان ابن سینا بود و در

( که در جدل و علم نظر سخت قوى پایه و در بحث 616(. فخر الدین محمد بن عمر رازى )متوفی 000لاهور، ص 
گفت: محمد تازى چنین تا بدان مایه گستاخ بود که پس از نقل حدیث و روایت از حضرت رسول اکرم )ص( می

نا هاى پیشینیان خاصه ابن سیى عکسی( بر گفتهگوید. )مقالات شمس تبریز، نسخهمی گفت و محمد رازى چنین
اعتراضات و شکوك گوناگون وارد ساخت. شاگردان و پروردگان مکتب وى از قبیل: شمس الدین عبد الحمید بن 

الدین  ( و افضل617( و شمس الدین احمد بن الخلیل خویی )متوفی، 652عیسی خسرو شاهی )متوفی، شوال 
( و اثیر الدین مفضل 650( و تاج الدین محمد بن الحسین ارموى )متوفی، 606محمد بن ناماور خونجی )متوفی، 

( در بلاد روم و سوریه و عراق پراکنده شدند و تعلیمات استاد خود را 661یا  661بن عمر ابهرى )متوفی، حدود 
( بدفاع از ابن سینا بر خاست و شکوك و 672)متوفی، منتشر ساختند تا اینکه نصیر الدین محمد بن حسن طوسی 

ى ابن سینا بار دیگر ایرادهاى فخر الدین رازى را با دلیلهاى استوار و تقریرى حکیمانه رد کرد چندان که طریقه
سمت قبول یافت و بر جاى خود محکم نشست... گذشته از این، در علم برین و حکمت الهی، بتصریح منطقیان، 

ى دیگر مانند علوم ریاضی آن چنان منظم و روشن نیست که از خطا اى بمقدمهمات و نقل از مقدمهترتیب مقد
(. همچنان حکم 5مصون و مأمون باشد )البصائر النصیریة، تالیف عمده الدین عمر بن سهلان ساوى، طبع مصر، ص 

همه جهت امکان پذیر باشد و ذات بر موضوعی آن گاه مفید یقین، ممکن است واقع شود که احاطه بر آن موضوع، ب
حق برتر از آن است که فکر و عقل بشرى بر آن محیط تواند شد. علاوه بر آن که سهروردى مقتول، بدست آوردن 
حد حقیقی را حتی در مادیات نزدیك بمحال شمرده است )حکمة الاشراق، بخش منطق(. )شرح مثنوى شریف، 

 (161و  167، ص: 1ج

 

 
  



 فلاسفه از پیگیری مباحث طبیعیات در کتب خود . عقب کشیدن11

لاف به خحذف طبیعیات از حوزه این بود که علامه طباطبایی پرچمدار فلسفه در قم  لعل ی ازیک
 را قبول نداشت و تدریس نمی کرد... قدیم طبیعیاتحضرت امام 
در  طبیعیاتطباطبایی و کم مایه شدن  حذف طبیعیات در آثار علامهو  ات در اسفاریحذف طبیع

محقق اصفهانی رحمه الله هم مزید  تحفه الحکیمحذف طبیعیات در سبزواری و  منظومه ملاهادی
 علت در بی رونقی طبیعیات در حوزه بود.

بسیاری از حکمای دوره اسلامی با این که می دیدند بسیاری مباحث طبیعیات فلسفی قابل دفاع 
 که خیلی هم طبیعیاتی نبودند این بخش طبیعیاتدر  نیست اما به دلیل وجود برخی مباحث مهم

بخش را در فلسفه اسلامی حفظ کرده بودند. بعدها برخی تلاش نمودند که این بحث ها را جابجا 
 ات را کنار گذاشت:ینمایند تا راحت تر بتوان طبیع

 د، نه امور عامه و بهشدر بخش طبیعیات مندرج میعلم و عالم و معلوم تا پیش از صدرالمتألهین رحمه الله بحث 
تعبیرى فلسفه اولی، حتی محقق سبزوارى قدس سره که از پیروان وفادار صدرالمتألهین است، نیز این بحث را در 

آورده است. اما صدرالمتألهین و بسیارى از فلاسفه پس از او و از جمله مؤلف قدس سره در  بخش طبیعیات
اند و بحث از علم را بحث از احکام و  ر قسمت امور عامه فلسفه آوردهبدایةالحکمه و نهایة الحکمه این بحث را د

ره مؤلف قدس س اند. این بحث، از این جهت سرنوشتی شبیه بحث حرکت داشته است.آثار کلی وجود قلمداد کرده 
رح شود، که چرا این بحث، از مسائل فلسفه اولی و در شمار امور عامه است و باید در این علم مطدر توضیح این

گوید: موجود مطلق از دو حال بیرون نیست: یا موجودى است که در آن حیثیت قوه و قبول و پذیرش وجود می
قسم نخست را همان  اى در آن وجود ندارد.دارد و یا موجودى است که فعلیت صرف است و هیچ حالت منتظره 

م دوم عبارت است از: موجودات مجرد. این تقسیم دهد و قسماده و امور مقارن و همراه با آن )مادیات( تشکیل می
از تقسیمات اولیه وجود است و مانند تقسیم وجود به واجب و ممکن، خارجی و ذهنی، واحد وکثیر و مانند آن 

از سوى دیگر، مجرد بودن مساوق است با علم بودن و نیز مساوق است با عالم بودن و معلوم بودن. یعنی  باشد.می
ز آن جهت که مجرد است، عین علم است، زیرا علم چیزى نیست جز حضور مجردى براى مجردى موجود مجرد، ا

ء است. پس علم همان وجود مجرد است به اعتبار تعلقش ء خودِ آن شیو حضور همان وجود است و وجود شی
علوم در واقع بحث شود بحث از علم، عالم و مجا دانسته میبه وجود مجردى، اعم از خودش یا غیر خودش. از این

شایان ذکر است که فلاسفه  رو شایسته است در فلسفه اولی آورده شود.از یکی از اقسام اولیه وجود است و از این
که از احکام خصوص موجود مجرد و خواه مجرد و یا آن که علم از احکام مطلق موجود است، خواه مادىدر این

 (219تا  217، ص: 1، جنوشته علی شیروانی ایة الحکمةترجمه و شرح بد )است، اختلاف نظر دارند.



 هم چنین بیان می دارند: حفظه الله  امینی نژاد حجت الاسلام

هایی که در شرح منظومه های حکمت اسلامی، حکمت متعالیه و برخی از بخشدر بدایة و نهایة برخی از بحث
حکمت را از دو کتاب بدایه و نهایه حذف کرده  هایی ازآمده بود، حذف شده است؛ یعنی علامه طباطبایی قسمت

که ضرر خیلی زیادی به فضاهای حکمی نزده است؛ مثلًا طبیعیات و اخلاق را برداشته و البته علامه طباطبایی 
تواند جایگزین برخی از بخش های حذف شده در این دو اثر باشد؛ مثلا های دیگری را نوشته است که میرساله

کرد که علامه رسالة الولایة.اما آنچه  از نظر ما مهم است که آن زمان واقعاً شرایط ایجاب می رساله برهان و یا
طباطبایی )ره( دو بخش مهم فلسفی را در  بدایة و نهایة مطرح نکند؛ زیرا وی به دلیلی خواسته است تا حدی در 

 ها و تقویت حفظحکمی را در حوزه این مسأله جانب احتیاط را نگه دارد، تا بتواند اصل حیات تفکر فلسفی و
ای باشد که آموزش حکمت ها و حملات به گونهها مطرح شوند، ممکن است هجمهکرد که اگر اینکند؛ احساس می

 دلایل سبب شد که علامه طباطبایی ها جایگاه خود را پیدا نکنند.اینو فلسفه را تحت الشعاع قرار دهد و این کتاب
ی را حذف کند که یکی از این دو بخش مربوط به مباحث نفس و دیگری هم نتیجه بحث دو بخش از حکمت اسلام

 نفس در حوزه معاد است؛ جملاتی هم از علامه طباطبایی )ره( به ویژه در مسأله معاد مطرح شده است که گفته

یعنی همچنان آماده ؛ «بردفضاهای آن روزگار برای طرح مباحث معاد همچنان در مرحله صباوت به سر می»اند: 
 (91دی  09)مصاحبه رسانیوز با استاد امینی نژاد  نیست که این مباحث مطرح شود.

 
مرحوم ملاصدرا در حاشیه اش بر کتاب شفا علت اختصاص دادن اسفار به الهیات و حذف طبیعیات 

 از آن را چنین می نویسد:

نحن لما کرهنا رجوع الرجل الالهی فی شی ء من مسائل علمه الی صاحب علم جزئی طبیعیا کان او غیره سیما فی 
الحوالات فی اکثر المواضع من شرح هذا البحث الذى کان مذکورا هناك علی سبیل الوضع و التسلیم، و لهذا نرفع 

مسمی بالاسفار و هو اربعه مجلدات کلها فی الالهیات الکتاب و نوردها بالفعل کما هو عادتنا فی کتابنا الکبیر ال
 (00دومین یادنامه علامه طباطبائی، ص: . )بقسیمها الفلسفه الاولی و فن المفارقات

ی شهرزوری از کسانی است که بحث هیولی و صورت را از الهیات به طبیعیات برده است، وی درباره
 تعلیل این انتقال معتقد است:

و صورت بر دو مسأله طبیعی، یعنی تناهی ابعاد و نفی جزء لا یتجزى مبتنی است، پس جاى  چون مسائل هیولی
 (27رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، المقدمة، ص: ) بحث از هیولی و صورت در طبیعیات است.

که بسیاری  تاین که برخی مسائل الهیاتی بر مسائل مطرح در طبیعیات مبتنی است یکی از عللی اس
از فلاسفه را ناگزیر نموده است که یا طبیعیات را در فلسفه ی خود بیاورند و یا همانند علامه 



ری در شهرزو طباطبایی رحمه الله سعی نمایند که آن مسائل را از طبیعیات به دل الهیات بکشند.
 جای دیگری می نویسد:

د نفس و مبحث ترتیب نفی ترکلب جسم از اجزاى لا یتجزى در مسائل متعددى د ر علم الهی، از جمله در بحث تجرل
 (29رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، المقدمة، ص: . )وجود و امثال اینها مفید است

 یا مثلا در مقدمه ی یکی از کتب شهرزوری آمده است:

ین طوسی تصریح کرده است که  ت، یکی از مقاصد طبیعیاتناهی ابعاد ألهمس شهرزورى نیز همچون خواجه نصیر الدل
د الجهات، و در  و از مبادى اى است که اثبات برخی مسائل بر آن مبتنی است؛ مثلا در طبیعیات، مسأله اثبات محدل

رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، . )، مسأله امتناع انفکاك صورت از هیولی بر آن مبتنی استالهیات
 (12ص:  المقدمة،

یکی از علل این عقب کشیدنها هجوم مخالفین فلسفه به مسائل طبیعیات قدیم برای رد فلسفه است. 
 حجت الاسلام مسعود طالبی می نویسد:

دیم است، ق مبحث طبیعیات محور به ظاهر اساسی دیگرى که جولانگاه تاخت و تاز مخالفان فلسفه اسلامی گشته،
خود را از دست داده و ابطال گردیده است. به زعم منتقدان عجول و خام اندیش،  زیرا اکثر مطالب آن ارزش علمی

هایی که به دنبال آن در مقام اند، که درمان ناپذیر است و چه توهمات و داستان سرایینقطه ضعف بزرگی را یافته
یگر فلسفه هاى دو بخش به الهیات اند، تا جایی که پا را از حریم طبیعیات فراتر نهاده واستنتاج بر آن مترتلب ننموده

 خواهند از اشکال مسی زنگ زده خود، طلا بسازند.اند و با کیمیاى جهالت میور شدهو معارف اسلامی حمله
 (05، ص: 0شرح المنظومة، ج)

 وی در ادامه می نویسد:

اسخ این به مطالب گذشته پ کنم که با توجهگمان می؟ آیا طبیعیات قدیم بایستی از متون فلسفه اسلامی حذف گردد
سؤال خود به خود روشن شده باشد. نتایج و تولیدات طبیعیات قدیم، به دلیل فاصله زمانی دراز، کاربردى براى 

اى بود جامعه امروز ما نداشته و صرفا ارزش تاریخی دارد. همان طور که قبلا تأکید کردیم مهمان موقت ناخوانده
ز ندارد. در علم فلسفه اسلامی که ورودش نی اما از حیث مبا از ابتدا اشتباه بود بنا بر این خروجش هم نیاز به مجول

، تا آن ترى قرار گیرداخلاقی و نیز متافیزیکی و اهداف، طبیعیات قدیم بایستی مورد مطالعه مجدد و بررسی دقیق
ین در پیدایش علوم تجربی نو مبانی استخراج و ارزیابی و مقایسه شوند. نیز سهم دانشمندان علوم تجربی مسلمان

 .ها و ابتکارات بهتر مشخص شود. کما اینکه گامهاى با ارزشی در این زمینه برداشته شده استاز حیث نو آورى
 (55، ص: 0شرح المنظومة، ج)

 



 و در ادامه می نویسد:

رخی از دیگرى را که بمسیر ؟ شودیعیات، الهیات نیز دگرگون میآیا الهیات، تابع طبیعیات است و با تغییر طب
الهیات »اند، طرح این قضیه و قیاس منطقی است که: اى براى نفی فلسفه اسلامی برگزیدهمنتقدین، به عنوان بهانه

آنجا که  و از« ریزدهر مکتبی، تابع طبیعیات آن است و با تغییر طبیعیات، الهیات آن مکتب خود به خود فرو می
نظریاتش تنقیص و یا باطل گشته است، به ناچار باید در ساختار الهیات اسلامی طبیعیات قدیم اسلامی بسیارى از 
در ضمیر این برهان نااستوار، چندین قضیه نامسللم و پیشینی )که از پیش صحیح  دگرگونی و دستکارى به عمل آید.

 این قیاس به مفروض شده( مستتر و در آن گنجانده شده است و سپس استنتاج منطقی به عمل آمده است. مواد
در این گزاره موضوع طبیعیات و الهیات یکی )یا به نسبت تساوى(  -الف ایم فاسد است:شرحی که در زیر آورده

شود و از نقض یکی نقض پنداشته شده است زیرا تنها در این حالت است که تبادل و توالد بین آنها برقرار می
شود. زیرا میان این دو علم، عام و خاص مطلق محسوب میآید و بالعکس. در صورتی که نسبت دیگرى لازم می

همان طور که قبلا گفتیم موضوع طبیعیات بخشی و جزئی از عالم هستی است و در فلسفه از کل هستی بحث 
تر و بر مبناى عرفان نظرى و نظریه وحدت وجود بخواهیم بحث را دنبال کنیم شود. و اگر از دیدگاهی عمیقمی

شود. چون یك طرف هیچ است و وجودش اعتبارى است، و از قبل وجود حقیقی تباین تبدیل مینسبت آن دو به 
اى از فیض وجود یافته، و اصیل، از عالم عدم پا به عرصه وجود نهاده، و به عنایت او، و از مبدأ جواد بارى حصه

راى وجود حقیقی اصیل او، چه تا مادامی که اراده بارى تعالی فیضش را دوام بخشد وجودش باقی است و رقیبی ب
در مرتبه احدیت، و چه در مرتبه واحدیت متصور نیست، تا بخواهیم علم به وجود حقیقی را، با علم به موجودات 

 (56 ، ص: 0شرح المنظومة، ج) بسنجیم، و بین آن دو نسبتی برقرار بسازیم.
 نیز فوق العاده از علامه طباطبایی برای حذف طبیعیات تقدیر می کند: حفظه الله  حجت الاسلام رشاد

علامه طباطبایی فلسفه موجود را با نگاه نقادانه نگریست ، کاستیها و ناراستیهای آن را دید و اصلاحاتی را در آن 
ن کرد هرچند ای علامه طباطبایی به لحاظ محتوایی فلسفه را منقحپدید آورد و فلسفه اسلامی را نوسازی کرد...

بینیم هنوز هم بخشی به نام کنیم میگرایش پیش از علامه آغاز شده بود اما آثار فیلسوفان را که ملاحظه می
طبیعیات در آنها وجود دارد. در بعضی از متون عمده فلسفی که در واقع حلقه واصل بین ملاصدرا و مرحوم علامه 

کنیم که بخش طبیعیات از در آثار ملاهادی سبزواری، مشاهده می شود، حتیبه عنوان خاتم الفلاسفه محسوب می
ها را حذف کرد... منقح کردن فلسفه از مباحث طبی و طبیعی آن حذف نشده اما علامه در آثارش مطلقاً این بخش

 هقدیم و در عین حال اشاره به نظریات طبی جدید و اینکه طبیعیات جدید چه تأثیری بر ساختار و محتوای فلسف
اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  گذاشته است، از ابداعات علامه است. )حجت الاسلام علی

 مهر(“در گفتگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری 
 نیز بر حذف طبیعیات قدیم از کتب فلسفی اصرار داشته و می فرمایند: حفظه الله  آیت الله سبحانی



ل فلسفی کهنه شده و از بین رفته است مثل مباحثی که درباره هیئت بطلمیوسی و تشکیل جسم از بخشی از مسائ
هیولی و صورت بود. این مسائل علم فلسفی را متورم کرده و باید فلسفه پاکسازی شود. البته از گذشتگان تشکر 

و بخش است: امور عامه )مباحثی ها را به اینجا رسانده است. فلسفه دهای گذشته بحثکنیم، زیرا همان غلطمی
های قدیمی مباحث دیگری مثل الوجود و صفات و افعال آن( و اما کتابکلی درباره وجود( و الهیات )واجب

طبیعیات و فلکیات دارد که باید حذف شود. )از بیانات حضرت آیت الله سبحانی در دوره اندیشه اسلامی از 
 (91مرداد  01ب مشهد دراسات فلسفی در مدرسه علمیه عالی نوا

 ایشان در جای دیگری می فرمایند:

و بما أنل العلوم الجدیدة الباحثة عن الطبیعة و أحکامها قد قطعت أشواطاً کبیرة، و أبطلت کثیراً من الفروض العلمیة 
بیعي لا نفسه، طفي الفلکیات و الْکوان، فأصبح ما یبحث في الکتب الکلامیة و الفلسفیة في هذا القسم تاریخاً للعلم ال

)کشف المراد في شرح تجرید  و لْجل ذلك ترُکت دراسة المحور الثاني في الکتب الکلامیة و الفلسفیة في أعصارنا.
، ص:   (5الاعتقاد قسم الالهیات ، مقدمه ی آیت الله سبحانی حفظه الله

 شرحش بر نهایه می نویسد:مقدمه ی محسن دهقانی نیز در 

کتاب از طرح مسایلی که در دنیاى امروز مطرح کردن آن ضرورت ندارد، خصوصاً مسایلی مؤلف رحمه الله در این 
اى از مباحث فلکیلات که با که به علم فیزیك پیوند خورده یا تکیه بر دیگر علوم طبیعی دارد مانند بخش عمده

ل شده، اجتناب نموده ، 0هقانی بر نهایه، جفروغ حکمت شرح محسن د )اند.پیشرفت علوم طبیعی ارکان آن متحول
 (17ص: 

 : وجود نیتهای شوم برای واردات علوم طبیعیات از سایر ملل11

یکی از علل بدبین شدن بسیاری از علما به علوم طبیعیات در جامعه اسلامی آن بود که اولین کتب 
ه اولین گفته شده ک از خارج از مملکت اسلام وارد شد. طبیعیات همراه با کتب فلسفی و ریاضی و ...

تمایل به علوم خارجی در نسل معاویه و بنی امیه ظاهر شد و احتمالا آنها دنبال علوم ضد دینی 
بوده اند ولی ظاهرا بعدها ایرانیان و شاگردان ائمه علیهم السلام با وارد کردن علوم مفیده و ترجمه 

ندند. کما اینکه در دوره ی پهلوی و ی آنها کفه ی جریان واردات علم را به نفع علوم مفید برگردا
بعد از انقلاب نیز روشنفکران غرب زده و حتی برخی روحانیون غربزده به شدت برای ترجمه ی 
علوم ضد دینی غربی له له می زدند و دنبال نفوذ علمی و ایجاد انحراف علمی در کشور بودند ولی 



ص و حزب اللهی با ترجمه آثار مفید و شکر خدا بعد از دو دهه از انقلاب  بسیاری نیروهای مخل
 را کساد کردند. 73بازار ارتش سری روشنفکران ،هماهنگ با دین و دفاعیات خود غربی ها از دین

ن کان ینزل مدینة مصر، و  کان خالد بن یزید بن معاویة محبلا للعلوم، فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة الیونان ممل
ل نقل کان في الْسلام من لغة إلی أمرهم بنقل الکتب في الصنعة من ال لسان الیوناني و القبطي إلی العربي، و هذا أول

لغة، ثم نقل الدیوان و کان باللغة الفارسیة إلی العربیة في أیام الحجاج، و کان أمر الترجمة یتقدم ببطء، إلی أن ظهر 
خرة المأمون في ساحة الخلافة، فراسل ملك الروم یسأله الاذن في انفاذ ما یختا ر من العلوم القدیمة المخزونة، المدل

في بلد الروم،فأجاب إلی ذلك بعد امتناع، فبعث المأمون جماعة، منهم: الحجاج بن مطر، و ابن بطریق، و محمد بن 
م، فجاءوا بطرائف الکتب، و غرائب المصنلفات في الفلسفة و الهندسة و غیرهما ، ثم «أحمد و الحسین بنو شاکر المنجل

الندیم أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلی اللغة العربیة، و جاء بأسماء کمیلة هائلة )ابن الندیم: الفهرست: ذکر ابن 
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 امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:

ى ى دین است؛ مبناى همهاکبر است؛ پایهفقه  -طور که شما فرمودید و درست هم گفتیدهمان -ى اسلامیفلسفه
معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است؛ لذا این باید گسترش و استحکام پیدا کند و بروی د و این به کار 

ى علمیه باشد. یکی از بزرگترین خسارتهایی که ما کردیم، این مرکز فلسفه هم باید حوزه و تلاش احتیاج دارد.
ى علمیه به مناطق مختلف منتقل شده است. بعضی از آقایانِ اساتید فلسفه، ى اسلامی از حوزهفهبوده که مرکز فلس

کنند و گفتند برخی از آقایانی که اصلًا اهلیلت ندارند، در مساجد فلسفه تدریس میماه رمضان پیش من بودند؛ می
ها خسارت است؛ ما نباید دهند. اینناقص و سطحی و به عمق نرسیده و جویده جویده مطالبی را دست افراد می

راً گفته هم «مصباح»و آقاى  «جوادى»بگذاریم این کار ادامه پیدا کند. من خدمت آقاى  ام باید به تفاریق مکرل
ن ى اسلامی همچنان باقی بماند. بنابرایکارى کنیم که قم از مرکزیلت و مرجعیلتِ فلسفه نیفتد و قطب اصلیِ فلسفه

رچه شما تلاش کنید، بجا و بحق خواهد بود. همه باید تلاش کنند؛ مدیریلت حوزه و اساتید فلسفه در این زمینه ه
بِ فلسفه را باید تشویق کرد. . نگذارید حوزه از مرکزیلت فلسفه بیفتد. در این زمینه هر ..هم باید تلاش کنند. طلال

 تانوصله و نشاط دارید، امروز این بار بر عهدهشود کرد، باید انجام داد. شما که جوان هستید و نیرو و حکارى می
کنم، که خوشبختانه دیدم در ذهن بعضی دو سه نکته در خصوص آموزش فلسفه و پژوهش فلسفی عرض می است.

ر به دوستان گفته -ى امتداد سیاسیدوستان هم هست. یکی مسأله م ام و الْن هاجتماعی فلسفه است که من مکرل
کنم؛ منتها نه با تعبیر رنسانس فلسفی؛ نباید به این معنا مطرح شود. ما از آقایان عرض می در تأیید فرمایش بعضی

 -ى ما این نیست که ذهنی استمان احتیاج نداریم. نقص فلسفهبه رنسانس فلسفی یا واژگون کردن اساس فلسفه
ت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. ى ما این است که این ذهنیل نقص فلسفه -فلسفه طبعاً با ذهن و عقل سروکار دارد

                                       



کند، کند: سیستم اجتماعی را معیلن میوبیش تکلیفی معیلن میى مسائل زندگی مردم، کمهاى غربی براى همهفلسفه
د؛ اما کنکند، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معیلن میکند، وضع حکومت را معیلن میسیستم سیاسی را معیلن می

د باقی میور کللی در زمینهطى ما بهفلسفه  کند. شما بیایید این امتداد را تأمینماند و امتداد پیدا نمیى ذهنیلاتِ مجرل
کنید، و این ممکن است؛ کمااینکه خود توحید یك مبناى فلسفی و یك اندیشه است؛ اما شما ببینید این توحید یك 

رات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی  «لا إله إلا الله »امتداد اجتماعی و سیاسی دارد.  فقط در تصول
کند، تکلیف مردم را معیلن کند، تکلیف محکوم را معیلن میشود و تکلیف حاکم را معیلن میماند؛ وارد جامعه مینمی
ی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گرددکند. میمی ، توان در مبانی موجود فلسفیِ ما نقاط مهمل

آورد و تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را بسیار فیلاضی را در خارج از محیط ذهنیلت به وجود می جریانهاى
ص و رویشان کار کنید؛ آنکند. دنبال اینمعیلن می . گاه یك دستگاه فلسفی درست کنیدها بگردید، این نقاط را مشخل

ها، از بسیارى از ى ایناگر نگوییم از همه -بانی ملال صدرا،، از م«بسیط الحقیقة کلل الاشیاء»از وحدت وجود، از 
ه هاى مضاف کشود یك دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادى درست کرد؛ فضلًا از آن فلسفهمی -هااین

 کسى اقتصاد و .... این، یکی از کارهاى اساسی است. این کار را هم هیچى اخلاق، فلسفهآقایان فرمودند: فلسفه
ى اسلامی، پایه و دستگاهی بوده که انسان را به فلسفه تواند بکند؛ شما باید این کار را انجام دهید.غیر از شما نمی

کرده است. فلسفه براى نزدیك شدن به خدا و پیدا کردن یك معرفتِ درست از دین، خدا و معرفت دینی نزدیك می
اند. اصلًا آمیزش عارف هم بوده -مثل ابن سینا و ملال صدرا -ى ماحقایق عالم وجود است؛ لذا بهترین فلاسفه

خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است به -ى ملال صدرایعنی فلسفه -ى جدیدعرفان با فلسفه در فلسفه
بگذاریم  آورد. ما نبایدکند و در انسان اخلاق به وجود میرساند؛ پالایش میکه انسان را به معرفت الهی و خدا می

د از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. راهش هم تقویت فلسفه راست؛ ى ملال صدفلسفه به یك سلسله ذهنیلات مجرل
کند هفت سفر پیاده به حج یعنی راهی که ملال صدرا آمده، راه درستی است. آن فلسفه است که انسان را وادار می

خواهیم بگوییم هرکس در این دستگاه فلسفی قرار نداشته البته نمی اعتنایی کند.ى زخارف دنیوى بیبرود و به همه
باشد، اهل دنیاست؛ نه، اما این راه خوبی است. راه فلسفه باید راه تدیلن و افزایش ارتباط و اتلصال انسان به خدا 

ه به آن همین ک -فلسفی، در درس فلسفی و در انجمن فلسفه باشد؛ این را باید در آموزش فلسفه، در تدوین کتاب
طور بودند؛ کسانی بودند که از لحاظ معنوى اى که ما قبلًا دیده بودیم، همه همینرعایت کرد. اهل فلسفه -اشاره شد

کردند، بهتر و هاى علمیِ حوزه کار میى افرادى که در زمینهو الهی و ارتباطات قلبی و روحی با خداوند، از بقیه
، که درست هم هست. من «محبل غال و مبغض غال»ول جناب آقاى جوادى فرمودند از ق تر و شفلافتر بودند.زبده

ى اخیر است. به اعتقاد بنده، قرائن و ى ما در دورهسازى براى فلسفهعامل دیگرى هم سراغ دارم و آن، رقیب
ى نبود. خوا -و الْن هم اوج آن است -هایی که در ایران رایج شددهد فلسفهشواهد نشان می ستند براى عادل

هاى هاى غربی را آوردند و ترجمه و ترویج کردند. با غفلت حوزهى اسلامی رقیب درست کنند؛ لذا فلسفهفلسفه
باً الْن هم تقری -شدى ما تدریجاً کار به جایی رسید که هر وقت در محیطهاى دانشگاهی اسم فلسفه برده میعلمیه
ر میها میامثال اینو  «هگل»و  «کانت»ذهن به سمت  -طور استهمین شد اصلًا فلسفه محصول رفت و تصول

ى تبلیغاتیِ هاست. زمانی که تفکلرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از قلمهاى عمدهتفکلر این



گفتند د؛ میشکمونیستها کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود که در مقابلِ منطق دیالکتیك فحش محسوب می
ى اسلامی و از جمله منطق را ضدل ى اسلامی و مبانی فلسفهاند! تا این حد فلسفهدار منطق ارسطوییطرف هااین

ى گوییم هر دانشجو یا استادى وارد فلسفهارزش کرده بودند. این کار، حساب شده صورت گرفته است. البته نمی
 -فکرِ اساسی شد. کسانی که پیشروان این کار بودندارتباط دارد؛ نه، اما این یك  «سی. آى. اى»جدید شد، لا بد با 

ارتباطات سیاسی و خارجی و تلاشهایشان مشخص است. امروز هم آدم قرائن و شواهدى  -امثال فروغی و دیگران
 -ایمکه فلسفه را یك امر کاملًا خواصی قرار داده -ى مقابل مادرست نقطه. خواهندکند که کسانی میرا مشاهده می

ح فلسنشیند مسئله میقوىِ فلسفی را بیاورند. برخلاف یك فقیه که مثلًا می هاىحجم فه از گوید، اصلًا بروز و ترشل
ها بعکس، فلسفه را در سطوح مختلف ى ما بوده؛ اما آنهاى علمیهدرون انسان به بیرون است؛ این تربیتِ حوزه

دى هاى تألیف و کار فلسفی، نوشتن فیکی از رشته ترویج کردند. لسفه براى کودکان است. کتابهاى فلسفیِ متعدل
ل با مبانی فلسفیبراى کودکان نوشته اى که امروز مورد پسند لیبرال دمکراسی است، آشنا اند و ذهن آنان را از اول

کنند. یقیناً در نظام شوروى سابق و دیگر نظامهاى مارکسیستی اگر دستگاه فلسفه براى کودکان و جوانان بود، می
منتهی شود. ما از این کار غفلت داریم. من به دوستانی که در بنیاد  «مارکس»ى علمی زى بود که مثلًا به فلسفهچی

ملال صدرا مشغول کار هستند، سفارش کردم، گفتم بنشینید براى جوانان و کودکان کتاب بنویسید. این کارى است 
رهاى بسیار لازم، بسط فلسفه است؛ البته با مبانی مستحکم تواند بر آن هملت بگمارد. بنابراین از جمله کاکه قم می

اب.  (0001تا 0015حوزه و روحانیت، ص: ) و ادبیات خوب و جذل
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این که اولین بار چه کسی مسائل یک علم را مطرح کرده است و نظام داده است گرچه موضوع 
متکامل است و با گذر زمان تغییر و تحول  اولیه این چارچوبه باید توجه داشت کمهمی است اما 

چوب و قالب و دسته بندی ریخته محتوایی است که در آن چار ،چوب مهمتررمی یابد و از چا
وارد تمدن اسلامی شد اما  ییونان تدوین ارسطویی و شود. گرچه حکمت و فلسفه چارچوبش ازمی

محتوایی که در این چارچوب ریخته شد تا حد زیادی اسلامی و متخذ از آیات و روایات بوده 
 است. حضرت امام رحمه الله می فرمایند:

این سخنی که زبانزد بعضی است که این فلسفه از یونان اخذ شده، غلط است، کی فلاسفه یونان از این حرفها سر 
کسی سراغی از این حرفها در کتب آنها دارد. این حرفها در کتب آنها نبوده و نخواهد بود. بهترین  درآورده و چه

شیخ،  اش طبیعیات است، بلی شفاىکتاب فلسفی آنها اثولوجیا است که داراى مختصرى از معارف بوده و بقیه
سبزواری و یا حکماى اسلامى این و باز گمان نشود که حاجى فلسفه یونانی است و در آن هم این حرفها نیست. 

حرفها را از خود درآورده باشند، بلکه این حرفها در ادعیه بیشتر از منظومه است و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه 



و قرآن منبع و سرچشمه و مادر این حرفهاست. بیایید منظومه حاجی سبزواری را با این ادعیه مقایسه نموده ببینیم 

معارف حقّه بیشتر است؛ منظومه در یک رشته و اشاره به یک غرض است ولى ادعیه در  در کدام یک مطالب و

 (88و  87، ص: 1هاى مختلف و داراى اغراض متعدده است. )  تقریرات فلسفه، ج رشته

داند یدر تاریخ علم تتبع کرده باشد م چوب نیز مقبول نیست و کسی کهرگرچه همین یونانی بودن چا
یونان جمع شده بود متخذ از علوم ادریسی مصری و علوم جاماسبی فارسی و  که حکمتی که در

و محتمل است چارچوب نیز متخذ از همانجا بوده باشد و  حکمت لقمانی سلام الله علیهم بوده است
بعید نیست لوجیک که تعبیر انگلیسی منطق است از لقمان مه در انگلیسی لاجینین است گرفته شده 

 .مجیک در انگلیسی از مغ فارسی که به معنی موبد زردشتی است گرفته شده استباشد کما اینکه 
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ا در تاسیس میکی از مشکلات اساسی برای فلسفه گریزی و کم توجهی به تلاشهای حک
صه ربودن ادبیات و متون این رشته است. یکی از پژوهشگران این ع یشناسی اسلامی قدیمهستی
 نویسد:می

شود، هنوز براى نمونه یك نفر شایسته و لایق هاى ما فلسفه تدریس میبا آن که حدود پنجاه سال است در دانشگاه
از این محیط بیرون نیامده است، ما یك تاریخ فلسفه تمام عیار نداریم. از فلسفه معمول در مدارس غرب نیز یك 

دانشگاه ما احتیاج به یك دار  د، به زبان فارسی در دسترس ما نیست.اثر با ارزش که با نقلادى کامل توأم باش
هاى مختلف دارد که دانشجویان ما را به وسیله ترجمه، از افکار و عقاید و آثار با ارزش الترجمه کامل در رشته

یلسوف ها فدهمغرب زمین آشنا نماید. ایرانی که محیط پرورش بزرگترین فلاسفه و مرکز مستعد براى به وجود آمدن 
بزرگ بود، بکلی از افکار محققانه فلسفی خالی خواهد شد و مردم ما در آینده باید جهت فرا گرفتن همین فلسفه 

قسمت زیادى از مباحث علم النفس و بسیارى از مباحث دیگر فلسفی  و عرفان اسلامی، به مغرب زمین پناه ببرند.
تازه تقریر و تحریر شوند، ناچار باید در قسمتی از مسائل تجدید نظر  که ارتباط با علوم طبیعی دارند، باید به سبك

ر ترین مسائل عرفانی را به نظم و نثنمود و از این راه تحرکی به مباحث فلسفی بخشید. عرفاى بزرگ ایران، عالی
انی ه مسائل عرفشود، ولی ناآشنایی نسل آینده باند که قسمتهاى زیادى از آن هرگز کهنه نمیفارسی تحریر نموده

نماید، مسلم است که بعد از این امثال مولوى و حافظ و عطار و به تدریج رابطه ما را با فرهنگ گذشته قطع می
سه رسائل ) آیند و چه بسا آشنا به افکار آنها هم در بین مردم ما پیدا نشود.سعدى در مرز و بوم ما به وجود نمی

 پاورقی( – 22فلسفی، ص: 



به شدت به کارهای تطبیقی بین فلسفه ی غرب و شرق و حکمت قدیم  رحمه الله  طباطباییعلامه 
قی هم فوق دین شناسی تطبی بهنه تنها در فلسفه ی تطبیقی بلکه و حکمت اسلامی علاقه مند بودند. 

 العاده علاقه مند بودند:

مه طباطبائی بعد از آگاهی از کتاب شود و ونگ، خواستار ترجمه آن میاثر ی وجوى روانانسان و جست علال
آن حکیم ...  «عاجمان محصور و منزوى کنیم هاىتوانیم خود را در برجباید جهان را شناخت. ما نمی»گوید: می

ی با ایشان که مدت -شناسیِ تطبیقی، از چنان حساسیتی برخوردار بود که یکی از پژوهشگران فرزانه نسبت به دین
ایم که احتمالًا در جهان اسلامی یگانه است؛ پژوهش اى را گذرانده گوید: با او تجربهمی -مصاحبت داشته است

مه  اوپانیشاد ها،  هاى اناجیل، ترجمه فارسیاى ایرانی. ترجمهتطبیقی مذاهب جهان به هدایت و ارشاد مرشد و علال
پرداخت و شهودى به تفسیر متون میکردیم. استاد با چنان کشف چینگ را بررسی می سوترا هاى بودایی و نائوته

 (691مرزبان وحي و خرد، ص: . )که گویی در نوشتن این متون شرکت داشته است

ه در صدد بر  س سرل مه طباطبائی پس از تدریس یك دوره فلسفه در قم از اسفار اربعه مرحوم صدر المتألهین قدل علال
و  ها اگر بر پایه برهاند؛ و معتقد بودند که بحثآمدند بین فلسفه شرق و فلسفه غرب را تطبیق و توفیق دهن

گذارى شود، محال است دو نتیجه مختلف دهد، خواه در هر مکتبی که بخواهد بوده هاى قیاسات صحیحه پایهشکل
ابان ) مهر ت) باشد؛ و بنابراین باید بدنبال سرل اختلاف فلسفه شرق و غرب رفت؛ و مواضع ضعف را روشن ساخت.

 (19ص:  طبع قدیم (،
ا ابراز ب در مقدمه ی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رحمه الله  شهید بزرگوار مرتضی مطهری

 می نویسد: تاسف از انجام نشدن کارهای تطبیقی

هاى اصلی معلومات خویش را مدیون مشرق چیزى که از نظر تاریخ مسللم است این است که یونان قدیم نیز سرمایه
ه مند گشتهاى دانشمندان شرقی بهرهاند و از اندوختهبزرگ آنجا مسافرتها به مشرق کرده زمین است و دانشمندان

از زمان ارسطو که بر خلاف نظریات استادش افلاطون قیام کرد  ...اندو پس از عودت، در وطن خود منتشر ساخته
 رسطو هر یك نماینده یکی ازکرد که افلاطون و اپیوسته دو مکتب و دو مشرب فلسفی به موازات یکدیگر سیر می

دتی با اینکه م ...ها هر یك از این دو مشرب فلسفی پیروانی داشتنداین دو مشرب فلسفی بودند و در هر یك از دوره
مندان جلب شده است که عقاید و آراء جدید در فلسفه قدیم وارد شود و بین نظریات جدید است که توجه علاقه

سه شود متأسفانه تا کنون این منظور عملی نگردیده و از آن زمان تا کنون آنچه و نظریات فلاسفه اسلامی مقای
رسالات فلسفی نشر یافته یا صرفاً به سبك قدما بوده و احیاناً در مسائل مرتبط به طبیعیات و فلکیات هم که 

ات و ترجمه نظری نظریات جدید به کلی مخالف آنهاست باز از سبك قدیم پیروى شده، و یا آنکه صرفاً جنبه نقل
و  29، ص: 6((، ج5 - 0روش رئالیسم) مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )اصول فلسفه و.. )جدید را داشته است

11) 



 در ادامه درباره ی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به حذف طبیعیات قدیم تصریح می فرماید:

له فلسفه اسلامی استفاده شده است، به آراء و تحقیقات در این کتاب در عین اینکه از تحقیقات گرانبهاى هزار سا
دانشمندان بزرگ اروپا نیز توجه کامل شده.در این کتاب هم مسائلی که در فلسفه قدیم نقش عمده را دارد و هم 

دهیم، در ضمن شود؛ و چنانکه در جاى خود توضیح میمسائلی که در فلسفه جدید حائز اهمیت است مطرح می
قسمتهایی برخورد خواهد شد که در هیچیك از فلسفه اسلامی و فلسفه اروپایی سابقه ندارد مانند معظم  این کتاب به

ه اى بسابقهدر مقاله ششم با طرز بی مسائلی که در مقاله پنجم حل شده و آنچه در مقاله ششم بیان شده است.
تبارى پرداخته شده است. در این مقاله هویت نقلادى دستگاه ادراکی و تمیز و تفکیك ادراکات حقیقی از ادراکات اع

شود و همین آمیزش شود و فلسفه از آمیزش با آنها بر کنار داشته مینشان داده می« ادراکات اعتبارى»و موقعیت 
در این کتاب در عین اینکه فلسفه حریم خود را حفظ کرده  نابجاست که بسیارى از فلاسفه را از پا در آورده است.

شود، رابطه فلسفه و علم محفوظ مانده است ولی رابطه فلسفه با طبیعیات و فلکیات قدیم به ختلط نمیبا علوم م
شود. )مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )اصول جدید استفاده میکلی قطع شده و لدى الاقتضاء از نظریات علمی 

 (17، ص: 6((، ج5 - 0فلسفه و روش رئالیسم)
 

بر ضرورت خوانش متون دینی مسیحیت و تورات تاکید دارند  نیز ن زادهعلامه شعرانی و علامه حس
 را آورد. سخنانشانکه می توان 

 ست و همچنین بسیاریعلت هم بحث تولد حقیقت از تضارب آراء است که در روایات شریفه آمده ا
است  ابقاز روایات نبوی و آیات قرآنی ما ناظر به تطهیر و تصحیح انحرافات و اعوجاجات ادیان س

کما اینکه بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام ناظر به تحریف ها و انحرافات فقهای دوره اموی و 
عباسی است و باید فقه اهل سنت و روایات آنها پیش از روایات و فقه شیعه دیده شود که به این 

 موضوع مفصل در فوائد المعصومیه پرداخته شد.
 

 علوم : رعایت نکردن حیطه بندی 14

ن تند مکدر شوند ایشیکی از عللی که باعث شد بسیاری از فقهاء از علمایی که جامعیت علمی دا
فلسفه  زا فقه اصول در حیطه بندی علوم را رعایت نمی کردند و مثلا ،بود که برخی از افراد ذوالفنون



ز افرادی شکایاتی امی گفتند و در الهیات از مبادی طبیعیاتی استفاده می کردند. این باعث شد که 
 که از علمی به علم دیگررفته اند صورت گیرد مثلا :

ابع  بهمن شرائط المجتهد السل فانلا راینا  ان لا یکون متوغللا فی فنون بحیث یألف ذهنه بغیر طریقة الفقه فیفسده و یخرل
بوا الفقه یاضی و غیرهما خرل یذ التنق) لکلل فنل طریقا یختصل به من هذه الجهة فانل  جماعة من المهرة فی الکلام و الرل

 (71لْحکام التقلید، ص: 

ابع ا هو من شرائط المجتهد السل یاضي، أو النلحو، أو غیر ذلك ممل ة عمره متوغللا في الکلام، أو الرل : أن لا یکون مدل
ب الفقه بسبب أنس ذهنه بغیر  طریقته غیر طریقة الفقه، ثمل یشرع بعد ذلك في ته، و ألف فهمه طریقالفقه، فأنله یخرل

بوا  لیمة أنلهم خرل قیقة السل بطریقة الکلام و أمثاله، کما شاهدنا کثیرا من الماهرین في العلوم من أصحاب الْذهان الدل
 (100و  101الفوائد الحائریة، ص: ) الفقه من الجهة اللتي ذکرناها.

لام و کلام اهل بیت علیهم الس ملا امین استرآبادی نیز از تفسیرهای ناشی از انس گرفتن با علوم از
قرآن کریم شاکی بوده است که باب اخباری گری را فتح نموده و با علوم معارض حدیث و قرآن 

 در افتاده است:

چون اکثر افاضل تتبلع احادیث اهل البیت که در اصول دین و اصول فقه وارد شده نکرده اند کما ینبغي، و ازاوایل 
و معتزله مشغول شدند و طبع ایشان مألوف به آن قواعدی که در آن کتب مذکور است حال به مطالعه کتب اشاعره 

 (016و  017دانشنامه شاهی ص .شده در نظر ایشان معاني بسیار مستهجن است )
 

رای رحمه الله ب از ملا محسن فیض حفظه الله  جوادی آملیعلامه و  رحمه الله  تمجید علامه طباطبایی
 موجود. نقل قولهایشرعایت حیطه بندی مشهور است و 

 نقل قولهایشنیز مشهور است و  از وارد کردن فلسفه به اصول رحمه الله  امامحضرت شکایت 
 موجود.

 : دست مایه ی اختلافات شدن مطالب فلسفی15

لابد دیده اید که وقتی دو نفر با هم لج می افتند دنبال بهانه می گردند و روی هر موضوعی کورکورانه 
با هم لجاجت و مخالفت می کنند. یکی از بلاهایی که بر سر فلسفه ی یونان و نظام هستی شناختی 

وعلی ری اش ابآمد همین قضیه بود. یعنی ابوالحسن اشعری و ناپدیونان در ورودش به تمدن اسلامی 



ین فلسفه ی یونان را از باب هم مباحث جبائی وقتی باب مخالفت و لجاجت میانش باز شد بیشتر
 داخل کردند: که مشغول آن بودند لجاجت در علم کلام

انهم توغلوا فی علم الکلام، و تشبثوا بأذیال الفلاسفة فی کثیر من الْصول، و شاع مذهبهم فیما بین الناس، الی أن 
ما تقول فی ثلاثة اخوة مات أحدهم مطیعا، و الْخر  «:أبی علی الجبائی»لْستاذه « أبو الحسن الْشعرى»الشیخ قال 

عاصیا، و الثالث صغیرا؟ فقال: الْول یثاب بالجنة. و الثانی یعاقب بالنار. و الثالث لا یثاب و لا یعاقب. قال الْشعرى: 
ول الرب ما ذا یق بر فأؤمن بك و أطیعك فأدخل الجنة،أبقیتنی الی أن أکفان قال الثالث: یا رب لم أمتنی صغیرا، و ما 

ال ق کبرت لعصیت فدخلت النار، فکان الْصلح لك أن تموت صغیرا.أنك ان  فقال: یقول الرب انی کنت أعلم  ی؟تعال
بائی. الرب؟ فبهت الجأعصی فلا أدخل النار؟ فما ذا یقول  الْشعرى: فان قال الثانی: یا رب لم لم تمتنی صغیرا لئلا

به السنة، و مضی علیه  و ترك الْشعرى مذهبه، و اشتغل هو و من تبعه بابطال رأى المعتزلة، و اثبات ما وردت
ثم لما نقلت الفلسفة الی العربیة و خاض فیها الاسلامیون حاولوا الرد علی  الجماعة. فسموا أهل السنة و الجماعة.

یعة، فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفة، لیتحققوا مقاصدها فیتمکنوا من ابطالها. و هلم فیه الشرالفلاسفة فیما خالفوا 
و الالهیات، و خاضوا فی الریاضیات حتی کاد لا یتمیز عن الفلسفة، لو لا  جرا الی أن أدرجوا فیه معظم الطبیعیات

 (02ص:  شرح العقائد النسفیة،) اشتماله علی السمعیات. و هذا هو کلام المتأخرین.
 



 ساختار پیشنهادی طبیعیات حوزوی جدیدبخش سوم: 

 
 اسلامی( طبیعیات) حوزه علمیهتخصصی هستی شناسی اسلامی  مدرسه علمیه

 ذره شناسی و حرکت شناسی و موج شناسی : فیزیک 
 و کاربردی سازیطراحی بخش 
 و کشفیات شناساییبخش 

 واکنش شناسی : شیمی
 و کاربردی سازیطراحی بخش 
 و کشفیات شناساییبخش 

 
 : بیولوژی زنده شناسی و زیست شناسی

 و کاربردی سازی طراحی بخش 
 و کشفیات شناساییبخش 

 
در این زمینه کارهایی نیز شده است مثلا برای فیزیک و مکانیک اسلامی دکتر غلام حسین 

 رحیمی طرحی اینچنین ارائه داده اند:

علم القوا )دینامیک( )مقاله کاربری میراث  -الحرکات )سینماتیک( پالف ـ علم السکون )استاتیک( ب ـ علم 
 علمی و فنی تمدن اسلامی در عصر حاضر، مشخصات پیش تر آمد(

 

 
  

 پیشتر گذشت. آقا درباره طبیعیات در حوزهحضرت نامه دکتر گلشنی به درباره 
 

 روش تاسیس مرکز تخصصی طبیعیات حوزوی



ای بر ی آشنا به مبانی اسلامیاللهی دانشگاهدعوت از اساتید برجسته حزب : 0
 هیئت علمی

 بهمن آبادی محمود و استادها  دانشی غلامحسین و ها گلشنیمهدی ل استاد امثا
 .. ها و استاد رحیمی سعادت مصطفوی ها و و هاحشمت پوراستاد و  ها

 به شرط : 
 سلامت سیاسی
 سلامت مذهبی

 ... -هستی شناسی اسلامی  –: طبیعیات اسلامی  مجله راه بیندازند
 : لباس حوزوی بپوشند

 احکام عمومی را بدانند 
 
 

دیده  در دانشگاه ها بیشتر افزایش رویکرد محققان ایرانی به طبیعیات قدیم بعد از انقلاب اسلامی
مثلا آقای سعید انواری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوع بررسی اثرات ناشی از می شود 
 (11نگاهی بر موضوع افلاک بررسی کرده است. )سال  طبیعیات بر فلسفه اسلامی را باتحول 

 
منشا  هسروشنفکران قبل از انقلاب علاقه زیادی به طبیعیات اسلامی داشتند و احتمالا این قضیه از 

سرچشمه می گرفته است یکی علاقه غربی ها به کشف مبهمات طبیعیات اسلامی کما اینکه پیشتر 
ول دکتر گلشنی ذکر شد که اساتید فلسفه در غرب به ایشان فرموده اند روی شفا و طبیعیات نقل ق

اسلامی کار کنید و غرب هنوز تشنه ی آن است. منشا دیگر این که لغزش گاه طبیعیات برای 
ایرادگیری از علمای شیعه فضای مناسبی است و برخی چون صاحب حدائق رحمه الله در این وادی 

سهمگینی داشته اند. منشا سوم آن است که نقطه ضعف فقها و علمای صفویه و قاجار و لغزش های 
پهلوی بحث طبیعیات بود و از همین منفذ می توانستند علما را بکوبند و حیثیت آنها را لکه دار کنند 



اده زقبل از انقلاب تقی  و ضعف علمی آنها را در جامعه منتشرکنند و آبروی آنها را خدشه دار کنند.
 و نصر و صفا و فروغی و امثالهم مشغول بودند و بعد از انقلاب هم نصر و سروش و جعفریان و ...

باید احیا می شد ولی هنوز نشده است و متاسفانه در  دروس طبیعیات در حوزه بعد از انقلاب
وما با عم دانشگاه ها تلاش کردند طبیعیات قدیم را قبل از حوزه احیا کنند مثل دانشگاه تهران که

توهین و تخریب فقها و علما همراه بوده است هر چند برخی هم در دفاع از فقهای شیعه مقالاتی 
 نوشته اند مثل مقاله ی نجوم جدید و علمای قاجار برادر گمینی.



 بخش چهارم: مشکلات نظام هستی شناختی کنونی

 مدل هستی شناسی

 

 )مدل عرفان نظری( و فیوضات و تجلیاتیان اسماء الله مدل سر

این مدل ظاهرا نزدیک ترین مدل به مدل ارائه شده در آیات و روایات است ولی نیاز به 

اصلاحات و تکمیلهایی با توجه به آیات و روایات دارد و نقص های بسیاری هم دارد مثل 

 اینکه امتداد در دنیای ماده و مجربات مادی معلوم نیست.

 

 مشاء()مدل فلسفه  مدل جوهر و عرض

این مدل هم مناشی روایی دارد ولی از اصل روایی خود بسیار فاصله گرفته است باید 

مناشی وحیانی آن را پیدا کرد و انحرافاتش را ترمیم کرد و اگر نکات مثبتی داشت در مدل 

 اصلی استفاده نمود.

 

 )مدل فلسفه اشراق( مدل نور و سایه

اذ وجوبه بالاول مثل ظلل له ممدود علیه، حافظا ایلاه من امتداد ید الفناء الیه، و و النلظر الثلالث یلزمه سرورا اقلل منه، 
الحة الفاتحة، حیث  لام، الصل استعلاء جورا لبلی علیه. و هذا الاستظلال هو المسئول في بعض دعوات النبي، علیه السل

ل ظلله قال: الللهم اظللنی تحت ظل عرشك یوم لا ظلل الا ظللك. اه تعالی صریحا بهذا الاسم  فالعقل الاول و طلله، کما سمل
ل هُ ساکنِاً  أ  ل مْ ت ر  إِلی»في قوله:  ع  ، و  ل وْ شاء  ل ج  لَّ دَّ الظِّ بِّك  ک یْف  م  لان له ما سکن في الللیل و النلهار، و هی العقول «. ر 

ن الله في ارض عالم الاجسام کما و النلفوس الساکنة لیلا و نهارا آصالا و اسحارا في حظیرة الجبروت، و هو سلطا
لطان ظل الله في ارضه، فهو ظلل بالنسبة الی کبریاء الْول، و شمس بالنلسبة الی من دونه، و ما  لام: السل قال، علیه السل

ره اشرف منه. ، فکذلك تصول الاقطاب القطبیة او البلغة فی الحکم، النص، ) سواه ظلاله. فکما انل النلور اشرق من الظلل
 (051و  009ص: 

 واین مدل هم شواهد قرآنی و روایی زیادی دارد ولی به نظر می رسد صرفا یک تمثیل است 

در واقع از اسماء و حروف باطنی به نور الهی و وقوع بیرونی و نمود بیرونی آنها به سایه 

 ... های آن حقایق نوری درونی تعبیر شده است



 )فیثاغوریون( مدل عددی

 مدل های روایاتی

ناشی از بد فهمی و بد استعمالی همین مدل  )جریان حروفیه و نقطویه مدل حروف

 (هستند

  مدل انوار اربعه

  
ما تا عرش حق داریم مدل هستی شناسی داشته باشیم ولی متاسفانه آقایان معمولا طبق روایات 

 رفته اند...هم سراغ فوق عرش 

 مدلهای هستی شناسی موجود که ان شاء الله در نسخه های بعدی اضافه خواهد شد:نقد 
 مشکلات مدل فلسفی جوهر و عرض و گزینش علامه از آن در  بدایه و نهایه

 و تجلیات در عرفان نظری اتمشکلات مدل اسماء و فیوض

 
 مشکلات مدلهای غربی جدید

 انرژی -مدل اتمی یا ماده 

 اثر پروانه ای –مدل غیب گرایی افراطی 

 نظریه نسبیت  -زمان گرایی افراطی  مدل

 نظریه کوانتوم –مدل آمارگرایی افراطی 

 حروفیه و نقطویه –مدل حروف گرایی افراطی 

 74فیثاغورسنظریه  –افراطی  یگرایمدل عدد

 نظریه ریسمان  مدل
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 قرآن کریم و روایات شریفهبخش پنجم: ضرورت کشف نظام هستی شناختی مبتنی بر 

ایگاه زیرا تا ج ،مدل هستی شناسی اسلامی پایه و زیر ساختی است برای مدل ارزش شناسی اسلامی
دا ابت .موجودات عالم و مراتب آنها مشخص نباشد نمی توان از ارزش گذار و ارزش پذیر سخن راند

شود که ارزش ها را باید مشخص شود که چه کسی خالق است و چه کسی مخلوق و سپس بحث 
چه کسی در عالم تعریف کرده است و بر اساس آن خلق فرموده است و حرکت عوالم بر مبنای چه 

خلوقات وجود دارد نیز او باید ارزشهای حرکت خود مارزش هایی است و اگر موجود مختاری در 
ود شمی سوار می را از کجا اخذ کند... اما بحث حق شناسی اسلامی نیز بر بستر ارزش شناسی اسلا

تا ارزش ها مشخص نباشند و جایگاه ها مشخص نباشند نمی توان سخن از حقوق و تکالیف  زیرا
هستند.  زد ..در واقع حقوق همان حداقل های لازم برای حرکت مجموعه هستی در مسیر ارزش ها

ا از او ر اخه شکنیشیعنی مثلا حق گیاه این است که کسی شاخه آن را ظالمانه نشکند زیرا این 
حرکت در مسیر ارزشهای کمالی تعریف شده برای او باز می دارد. یا مثلا حق زن در جامعه این 
است که از دسترس نامحرم دور باشد زیرا قرار گرفتن او در دسترس نامحرم او را از حرکت در 

ای حرکت مسیر ارزش های در نظر گرفته شده برای او باز می دارد. یا مثلا حداقل های لازم بر
جامعه بر اساس ارزش ها این است که از سرقت و جنایت و زنا و .. بری باشد وگرنه زمینه ی 
حرکت آن جامعه بر اساس ارزش ها وجود نخواهد داشت و محکوم به فنا و هلاکت خواهد بود. 

د یخط قرمز ها و حداقل ها برای حرکت در مسیر ارزشهاست و بعد از تعیین ارزش ها با ،لذا حقوق
 تعیین شوند.

ورت ص علما برای تشکیل منظومه هستی شناسی اسلامی ی توسطتلاش هایپیش تر گفته شد که 
رح شو تک موضوعی یا  تلاش های موردیگرفته است ولی کافی نیست. بیشتر این تلاش ها 

 و شرح توحید صدوق بوده اند. یا مثلا حدیث عمران صابیو  توحید مفضلمثل  احادیث طبیعیاتی
 :ر د

 مازن مومن علوم فلکیه عند آل البیتکتاب 
 شهرستانی الاسلام و الهیئهو یا کتاب 



 نور مجموعه آثار نرم افزار)موجود در  «علیه السلام»الکون و السماء عند الْمام السجاد کتاب و یا 
 علیهم السلام( اهل بیت جهانی مجمع
 با روایاتعلمی قرآن  هایتفسیریا 

 ستارگان و آسمان صادقی تهرانی یا کتاب 
 نوری همدانی ی آیت الله کتاب دانش عصر فضاو 
 زمانی قمشه ای یا کتب نجومی استاد و
 ... و 
 

داشته اند یعنی در لابلای کتب حکمت و فلسفه ی خود آیات و روایات  تلاشهای لابلاییبرخی هم 
 را وارد کرده اند مثلا:

 ملاصدرا اسفار
 بزواریملا هادی س منظومه

 فارابیفصوص 
 عامریرسائل 

 امام خمینیحضرت تقریرات فلسفه 
 و المیزان علامه طباطباییحضرت رسائل 
خواسته بودند بدایه و نهایه را به سبک مشاء بنویسد  ایشانچون از  طباطبایی رحمه الله  علامه ظاهرا

 یه وآ الی ماشالله  الهیه در این دو کتاب همانند بوعلی از آیه و روایت استفاده نفرمود ولی در رسائل
 اند. آورده روایت

 
 علوم حوزوی: ضرورت قرآن محوری

 المیزانعلامه طباطبایی و قرآن محوری و روایت مداری و تعبد به هر دو در 



حفظه الله آورده شهری  و ریرحمهم الله قرآن محوری شیخ مفید و فیض و مجلسی و بروجردی 
 شود

 هم آورده شود. در بیان علامه جوادی آملی قرآن به سر شدن حوزه ضرورت 



بررسی حرکات حوزویون برای احیای  – : سازوکار احیای طبیعیات در حوزه علمیهششمبخش 

 طبیعیات

و تشکیل درس خارج طب در زیرزمین  خامنه ای به تبریزیان برای احیای طب در حوزهفرمان امام 
فیضیه که متاسفانه با اخباری مسلکی ها و بی بصیرتی ها ایشان و گرفتار شدن ایشان در جورچین 
نفوذی ها مثل داستان سوزاندن کتاب هاریسون فجایعی به بار آورد که در رساله کرونا و واکسن به 

 اخته می شود.آن پرد
 آورده شود. نامه گلشنی به امام خامنه ای و پاسخ ایشان

موسسه طبنا متاسفانه با طب اسلامی به اسم طب ستیز دارد و البته با اخباری گری طبی باید مقابله 
کرد ولی این موسسه عموما کل جریان طب اسلامی را مورد هدف قرار می دهد و آقای امیری هداه 

 هت گیری مناسبی ندارد.الله متاسفانه ج
هانری و حسین نصر و از داخل  الله  ماهداه نصیریو مهدی  فعالیتهای مشکل دار مرتضی رضوی

 ...هم خوب است مطرح شود از خارج درباره طبیعیات و الریج کربن
ه ب افسار گسیخته و بی ضابطه که به صورت طب اسلامیجریان بی سوادان و کاسبان طرفدارنمای 
 حرکت آسیب می زنند هم مطرح شود.

در برجام و وزارت بهداشت غربگرا و روشنفکران و روحانیون غربزده هم  مبارزه ها با طب اسلامی
 مرور شود.

 از طلبگی تا اجتهاد آورده شود.  یادداشت گرد و خاکهای طب اسلامی
 آورده شود. یادداشت احیای طبیعیات در طلبگی تا اجتهاد

 در طبیعیات اسلامی مرور شود. الله احدی کارهای آیت
 مرور شود. حشمت پوراستاد کارهای 

 مرور شود. کارهای آیت الله سعادت مصطفوی
 معصومی همدانیو  مهدی گلشنیو غلامحسین دانشی و  غلامحسین رحیمیو  سعید انواریکارهای 

 مرور شود.



 ستیزانبخش هفتم: پاسخ به برخی شبهات فلسفه و نقل کلام فلسفه 

گرچه حضرت آقا تاکیدات فراوانی بر لزوم رشد فلسفه در حوزه های علمیه دارند و از مهجوریت 
فلسفه در حوزه همچنان گلایه مند و داغدارند اما برخی حوزویون در جریانی مشکوک همچنان از 

سمات  شماره مجله ی نورالصادق و ده ها شماره مجله ی 51حوزه ی قم و اصفهان و مشهد بیش از 
فلسفه در کشور تدارک دیده اند. کار وقتی جالب تر می  دانش علیه رشد اینترنتی و ده ها سایت

شود که غربی ها هم عنایت خاصی به اسلام نص گرا پیدا می کنند و رابرت گلیو کتاب اسلام نص 
یعه آن ش و در تاریخ یکبار غربی ها در اهل سنت نص گرایی را به اسم وهابیت و در گرا می نویسد

تر این که حضرت آیت الله اعرافی که سالها رئیس جامعه  ب. جالرا به اسم اخباری گری پرورانده اند
 المصطفی بوده اند می فرمایند: 

وقتی به کشورهای اسلامی سفر می کردم به وضوح می دیدم که هر جا تفکر عقلانی ضعیف تر بود وهابیت با 
 )به نقل از حضرت استاد علائی نژاد(سرعت و گستردگی بیشتر رشد می کرد 

ای دهم هستند هنوز کار جدی اغنا کننتنابهی هه ستیزان که جمع ممتاسفانه در پاسخ به شبهات فلسف
صورت نگرفته است و باید صورت گیرد )که به موازات این کار در حال پژوهش است( ولی در هر 

ت شذپیش تر گ تا تحت عرش ان و زمینروایات مطلوبیت تفکر و ظن و تدبر و تعقل در آسمحال 
فوائد معصومیه بر رد شبهات اخباریه جمع آوری  رساله و روایات و مطالب بیشتری در این باره در

و تقدیم شده است. به نظر می رسد باید هر چه سریع تر مشکلات طبیعیات اسلامی را حل نمود تا 
بر پایش بسته شده است و مستمسک فلسفه ی اسلامی که طبیعیات قدیم همچون غل و زنجیری 

اصلی تخریب های مخلفین است از فلسفه جدا شود و به جای آن طبیعیات اسلامی جایگزین شود 
 که همچون گوهر درخشانی از آیات و روایات را و آنگاه بتوان از نظام جامع هستی شناسی اسلامی

گرفت سخن گفت... ولله  حکمت موجود را خواهدتولید خواهد شد و جای  در نهایت عقلانیت
 الحمد



 بخش هشتم: نه مکتب تعطیل و نه مکتب تفکیک بلکه فقط مکتب تطهیر

سالهاست عده ای به اسم مکتب معارف و مکتب تفکیک به مخالفت با فلسفه و عرفان نظری 
پردازند و حتی درس تفسیر عرفایی چون حضرت امام رحمه الله را هم به تعطیلی می کشانند و می
انی چون علامه حسن زاده آملی رحمه الله را مهجور و مظلوم می کنند و آیت الله مصباح یزدی بزرگ

رحمه الله را تخطئه و تخریب می کنند. گرچه سردمداران این مکتب همچون علامه محمدرضا 
خود به نص صریح در کتبشان که نقل قولها در  که انسانی فرهیخته و مودب بود حکیمی رحمه الله 

تقدیم خواهد شد فرموده اند منظور از مکتب تفکیک تعطیل شدن فلسفه و عرفان نظری نیست  آینده
و فقط جدا بحث شدن از فلسفه یونان و قرآن است ولی در عمل با این فشارهای رسانه ای و تقبیح 
و هجو ها و هوچی گری های رسانه ای علیه بزرگانی چون مرحوم ملاصدرا و مرحوم ابن عربی 

در نهایت به تعطیلی فلسفه و عرفان نظری خواهد انجامید. ضمن اینکه تفکیک این دو در کارشان 
عمل مثل این است که چارچوب هستی شناسی موجود فعلی را هم از علوم رایج محروم کنیم و 
صرفا با پاره ای گزاره های نصوص دینی روبرو بایم و نهایت کاری که می توانیم در آن صورت 

اید بله ب جلد بحار الانوار است که به طبیعیات و هستی شناسی پرداخته است بکنیم همان ده
چارچوب را هم از قرآن و روایات گرفت ولی تا یک پیش فرض اولیه نباشد اصلاح و تکمیل و 

رسما به تکفیر و تفسیق اهل این علوم  از علمای اهل سنت . برخی هم که پیش ترتتمیم معنا ندارد
دشمن نفوذی استعمارگر که به شدت از اسلام اجتهادی می ترسد و بارها از علمای فتوا داده بودند. 

با بصیرت و زمان آگاه چوب خورده است می داند که بهترین افراد برای سواری گرفتن اخباری ها 
و ظاهر اندیش ها و قشریون هستند و در طول تاریخ بارها از علمای ضد عقل و تفکر سوء استفاده 

تا جایی که برخی جریان اصولیون و مجتهدین شیعه را در کتابشان جریان ی شده است. های هولناک
لذا همان گونه که مکتب حجتیه ای ها و ولایتی ها بستر مفیدی برای عقلانیت اسلامی نام نهاده اند. 

نفوذ دشمن هستند تفکیکی ها و نو اخباری های طب گرا و غیر طب گرا نیز بستر مناسبی برای 
شدن دشمن هستند. باید مراقب بود و پیشگیری کرد. اما اهل بیت علیهم السلام هیچگاه به سوار 

دنبال تعطیلی علوم و یا تفکیک علوم نبوده اند و همواره به دنبال تطهیر علوم بوده اند. ده ها حدیث 



ردند می ک وجود دارد که اهل بیت علیهم السلام نه تنها دین را از انحرافات یهودی و نصرانی تطهیر
بلکه در حدیث واحد و احد جملی حتی وحدت عددی فیثاغوری را هم از ساحت ذات ربوبی 
زدوده اند و تطهیر کرده اند. حتی علم طب را هم این بزرگواران از انحرافات تطهیر کرده اند مثلا به 

 دقت بفرمایید: درباره خوردن نارنج و مرکبات سه روایت طبی زیر

يعن عبد الله بن إ ؟براهیم الجعفري عن الْمام الصادق علیه السلام: بأِ يِّ ش   ءٍ ی أمُرُکمُ أطِبلاؤُکمُ فِي الاترُجِّ

عامِ. عامِ. ف قلُتُ: ی أمُرون نا أن ن أکلُ هُ ق بل  الطَّ  ف قال : إنلي آمُرُکمُ بهِِ ب عد  الطَّ

ِ علیه السلا بدِ الله دُ ما ی کونُ.عن إبراهیم بن عمر الیماني: قلُتُ لِْ بي ع  یقِ أجو  ل ی الرل َّهُم ی زعُمون  أنَّ الاترُجَّ ع  قال  ف   م: إن
دُ. یرٌ و أجو  یرٌ، و خ  عامِ خ  یرٌ ف هُو  ب عد  الطَّ عامِ خ  ِ علیه السلام: إن کان  ق بل  الطَّ بدِ الله  أبو ع 

عامِ؛ ف إِنَّ  عن  .الْمام الصادق علیه السلام: کلُوُا الاترُجَّ ب عد  الطَّ لون  ذلكِ  دٍ علیهم السلام ی فع  مَّ  دانشنامه احادیث) آل  مُح 
 (012، ص: 2پزشکی، ج

 یا مثلا به روایات زیر دقت بفرمایید:

شاءِ اللَّیلِ؟  عن عليل بن أبي علي اللهبي عن الْمام الصادق علیه السلام: ما ت قولُ أطِبلاؤُکمُ في ع 

نهُ. ونا ع  َّهم ی نه   ي آمُرُکمُ بهِِ.قال : لکِنل  قلُتُ: إن

َّبیِِّ   شاءُ الن ةِ ع  شاءُ ب عد  العِشاءِ الْخِر  ِ علیه السلام ف قال : الع  بدِ الله ع  أبي ع  یتُ م  شَّ ین  علیهم عن زیاد بن أبي الحلال: ت ع 
 (060، ص: 2دانشنامه احادیث پزشکی، ج) السلام.

در مورد جراحی نهی فرمودند و کی تصحیح می فرمودند و مثلا حتی ایشان روش های مداوا را نیز 
را آخر الدواء عنوان فرمودند و بیش از ده روایت در مورد ترتیب استفاده از روش های درمان و 
انحصار روش های درمان در روش های خاص توسط این بزرگواران ارائه شده است که در نسخه 

 های بعدی تقدیم خواهد شد.

یام ال بودن خرق و التصلوات الله علیه خود تطهیر افکار از محیا مثلا داستان شق القمر نبی اکرم 
 فلاسفه بود.



درباب تطهیرهای فکری از بد فهمی های روایات نبوی و انحرافات کلامی توسط ائمه علیهم السلام 
که می توان یک کتاب نوشت و عموما حضرات وقتی سوال کلامی خدمتشان می آمد اول از نظر 

 سوال می کردند با تعابیر مانند تعابیر زیر:فقها و محدثین عامه 
 

 ما یقولون
 ما یقول الناس

 ما یقول من قبلکم
 ما راءوا فیه
 ما قال الناس
 ما قال العامه
 ما قالوا فیه

 ای شیء یقول اصحابکم فی هذا 
 

و سپس با تعابیری مانند تعابیر زیر که شمار کاربرد برخی هم در جامع الاحادیث آمده است تصحیح 
 تطهیر می فرمودند: و
 

 09لیس کما قالوا 
 12لیس کما قلت 
 01لیس کما قیل 

 9لیس کما تقولون 
 000لیس کما یقولون 

 کذبوا لعنهم الله  
 کذب لعنه الله 

  



 9لیس حیث ذهبوا 
 7لیس حیث تذهبون 
 1لیس حیث یذهبون 
 21لیس حیث ذهبت 
 5لیس حیث ذهب 

  
  

 لیس هناک
 لیس هنالک

 
 
 

حتی روش های نظامی و مبارزه با اسلحه ها را هم از روش های جاهلانه و ظالمانه تطهیر فرموده 
 .  اند که نقل قول آن از اعیان الشیعه خواهد آمد ان شاء الله

این بحث جای کار بیشتری دارد ولی فعلا در همین حد تقدیم می شود تا در نسخه های بعد ان شاء 
 الله تکمیل شود.



 در قرآن و روایات عتعریف طبیعت و ریشه طب بخش نهم:

ریشه ی طبع در قرآن کریم فقط در مورد قلب به کار رفته است و در یازده آیه به طبع نهادن بر 
 قلوب افراد کافر و امثال آن اشاره شده است:

ِ و  ق تْلهِِ  055( النساء : 0) ُ ف بمِا ن قْضِهِمْ میثاق هُمْ و  کفُْرِهِمْ بآِیاتِ الله ب ع  الله قٍّ و  ق وْلهِِمْ قلُوُبنُا غلُْفٌ ب لْ ط   مُ الْْ نْبیِاء  بغِ یْرِ ح 
ل یهْا بکِفُْرِهِمْ ف لا یؤُْمِنوُن  إِلاَّ ق لیلاً   ع 

بْناهُمْ بِ  011( الْعراف : 7) هْلهِا أ نْ ل وْ ن شاءُ أ ص  َّذین  ی رِثوُن  الْْ رْض  مِنْ ب عْدِ أ  لیأ  و  ل مْ ی هْدِ للِ هِمْ قلُوُبِ  ذُنوُبهِِمْ و  ن طْب عُ ع 
عُون    ف هُمْ لا ی سْم 

بوُا مِنْ  تلِكْ  القْرُى 010( الْعراف : 7) تهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْب یِّناتِ ف ما کانوُا لیِؤُْمِنوُا بمِا ک ذَّ نْبائهِا و  ل ق دْ جاء  ل یكْ  مِنْ أ  ن قصُُّ ع 
 ُ لی ق بلُْ ک ذلكِ  ی طْب عُ الله  قلُوُبِ الْکافِرین   ع 

لی 17( التوبة : 9) والفِِ و  طُبعِ  ع  ع  الْخ  ضُوا بأِ نْ ی کوُنوُا م   قلُوُبهِِمْ ف هُمْ لا ی فْق هُون   ر 

ع   91( التوبة : 9) ضُوا بأِ نْ ی کوُنوُا م  غْنیِاءُ ر  َّذین  ی سْت أْذِنوُن ك  و  هُمْ أ  ل ی ال بیلُ ع  ا السَّ َّم  لیإِن ُ ع  ب ع  الله والفِِ و  ط  قلُوُبهِِمْ  الْخ 
 ف هُمْ لا ی عْل مُون  

ثْنا مِنْ ب عْدِهِ رُسُلًا إِلی 70( یونس : 01) بوُا بهِِ مِنْ ق بلُْ ک ذلكِ   ثمَُّ ب ع  ق وْمِهِمْ ف جاؤُهُمْ باِلبْ یِّناتِ ف ما کانوُا لیِؤُْمِنوُا بمِا ک ذَّ
لی  مُعْت دین  قلُوُبِ الْ  ن طْب عُ ع 

لی 011( النحل : 06) ُ ع  ب ع  الله َّذین  ط  بصْارِهِمْ و  أوُلئكِ  هُمُ الْغافِلوُن   أوُلئكِ  ال مْعِهِمْ و  أ   قلُوُبهِِمْ و  س 

لی 59( الروم : 11) ُ ع  َّذین  لا ی عْل مُون   ک ذلكِ  ی طْب عُ الله  قلُوُبِ ال

َّذین  یجُادِلوُن   15( غافر : 01) ُ  في ال نوُا ک ذلكِ  ی طْب عُ الله َّذین  آم  ِ و  عِنْد  ال قْتاً عِنْد  الله ِ بغِ یْرِ سُلْطانٍ أ تاهُمْ ک برُ  م  آیاتِ الله
لی بَّارٍ  ع   کلُِّ ق لبِْ مُت ک بِّرٍ ج 

جُوا مِنْ عِنْدِك   06( محمد : 07) ر  تَّی إِذا خ  نْ ی سْت مِعُ إِل یكْ  ح  َّذین  أوُتوُا الْعِلْم  ما ذا قال  آنفِاً أوُلئكِ  و  مِنهُْمْ م  قالوُا للِ
لی ُ ع  ب ع  الله َّذین  ط  هُمْ  ال هْواء  َّب عُوا أ   قلُوُبهِِمْ و  ات

لی 1( المنافقون : 61) نوُا ثمَُّ ک ف رُوا ف طُبعِ  ع  َّهُمْ آم  ن  قلُوُبهِِمْ ف هُمْ لا ی فْق هُون ذلكِ  بأِ 

 گر به جای طبع قلب از ختم قلب و ختم سمع یاد شده است:در برخی آیات دی

لی 7( البقرة : 2) ُ ع  ت م  الله لی خ  لی قلُوُبهِِمْ و  ع  مْعِهِمْ و  ع  ظیمٌ  س  ذابٌ ع  ةٌ و  ل هُمْ ع  بْصارِهِمْ غِشاو   أ 



کُ  06( الْنعام : 6) کمُْ و  أ بصْار  مْع  ُ س  ذ  الله یْتمُْ إِنْ أ خ  أ  لیقلُْ أ  ر  ت م  ع  ِ ی أْتیکمُْ بهِِ انْظُرْ ک یفْ   مْ و  خ  نْ إِلهٌ غ یرُْ الله قلُوُبکِمُْ م 
فُ الْْیاتِ ثمَُّ هُمْ ی صْدِفوُن   رِّ  نصُ 

مْ ی قوُلوُن  افْت رى 20( الشورى : 02) لی أ  ُ ی خْتمِْ ع  إِ الله ِ ک ذِباً ف إِنْ ی ش  ل ی الله ُ  ع  قَّ ق لْبكِ  و  ی مْحُ الله   الْباطِل  و  یحُِقُّ الْح 
دُورِ  لیمٌ بذِاتِ الصُّ َّهُ ع   بکِ لمِاتهِِ إِن

لی 21( الجاثیة : 05) ُ ع  لَّهُ الله واهُ و  أ ض  هُ ه  ذ  إِله  نِ اتَّخ  أ یتْ  م  لی أ  ف ر  ت م  ع  لی عِلْمٍ و  خ  ل  ع  ع  مْعِهِ و  ق لْبهِِ و  ج  رِهِ  س  ب ص 
نْ ی هْ  ةً ف م  کَّرُونغِشاو  ِ أ  ف لا ت ذ   دیهِ مِنْ ب عْدِ الله

 همین طور در برخی آیات به ختم افواه هم اشاره شده است:

لی 65( یس : 16) دُ أ رْجُلهُُمْ بمِا کانوُا ی کسِْبوُن   الیْ وْم  ن خْتمُِ ع  یْدیهِمْ و  ت شْه   أ فْواهِهِمْ و  تکُ لِّمُنا أ 
آید که قلوب و افواه و اسماع قابل ختم پذیری دارند و قلوب علاوه از مجموع آیات یاد شده بر می 

بر آن قابل طبع هم هستند که چیزی شبیه ختم و ظاهرا بالاتر از آن است. این طبع و قبل به انسداد 
و از کار افتاد مفید این اعضاء منجر می شود و بعد از طبع نهادن دیگر قلب کارایی خود را که ارتباط 

 ملکوت است را از دست می دهد.با غیب و 
طبیعت در واقع به معنی قطع رابطه با غیب و ملکوت است و طبیعیون که خود قلوبشان طبع خورده 
بود و ارتباط خود را با غیب و ملکوت از دست داده بودند همه ی عالم را طبع خورده و منقطع از 

شته بودند. حضرت امیر در غرر غیب می دیدند و لذا بر عالم آفرینش و خلقت اسم طبیعت گذا
 فرماید:می

صْفِ ن فْسِهِ  اهُ إِلاَّ بوِ  َّهُ لا  ی ر  یْراً لِْ ن دٍ خ  وءُ لا  ی ظُنُّ بأِ ح  جُلُ السُّ  الرَّ

 الشریر لا یظن باحد خیرا لانه لا یراه الا بطبع نفسه
 یا در روایات دیگری آمده است:

یْئاً ف فِیهِ مِثلْهُ ك  ش  یَّر  نْ ع   و  م 
 در افواه عامه هم مشهور است که:

 
 کافر همه را به کیش خود پندارد



 ابوسعید ابوالخیر در این باره می گوید:
 آنرا که حلال زادگی عادت و خوست

 عیب همه مردمان به چشمش نیکوست

 نگردمعیوب همه عیب کسان می

 از کوزه همان برون تراود که دروست

 

 گوید:شیخ بهائی رحمه الله نیز چنین می 

 آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست

 وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست

 حال متکلم از کلامش پیداست

 از کوزه همان برون تراود که در اوست

 

 برخی نیز این شعر را چنین نقل کرده اند:

 گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند            از کوزه همان برون تراود که در اوست

 
 و کل اناء بالذی فیه یرشحآمده است:  نیز و دمنه در کلیله

 
 
 

به خلاف فهم فلاسفه طبیعی که فکر می کردند عالم طبیعت است عالم عین شعور و حیات است و 
مرتبط با غیب است و این خودشان هستند که در حجابند و لذا باید در تعبیر دقیق از هستی شناسی 

 اسلامی.اسلامی استفاده کنیم نه از طبیعیات 



يْ  00( الْسراء : 07) نْ فیهِنَّ و  إِنْ مِنْ ش  بعُْ و  الْْ رْضُ و  م  ماواتُ السَّ بِّحُ ل هُ السَّ مْدِهِ و  لکِنْ لا ت فْق هُون  تسُ  بِّحُ بحِ  ءٍ إِلاَّ یسُ 
لیماً غ فوُرا َّهُ کان  ح  هُمْ إِن  ت سْبیح 

ور همه ی کوه ها و سنگ ها و درخت ها در روایت شریف نبوی دارد که در آخرالزمان بعد از ظه
بشریت را در قطع نسل یهود که این بازی ها را بر سر بشریت در آورده اند و سالهاست بشر را از 
نور انبیاء و ائمه علیهم السلام محروم کرده اند یاری می کنند و هر یهودی که پشت درخت و سنگی 

 بیایید و او را بگیرید و بکشید.. مخفی شود خود آن سنگ و درخت به مسلمین می گوید
در قرآن کریم نیز از سخن گفتن مورچه و هدهد سخن به میان آمده است و در معجزات نبوی نیز 
حتی سنگ ریزه هم در کف دست مبارک حضرت رسول صلوات الله علیه به رسالت ایشان شهادت 

 داده است. ولله الحمد اولا و آخرا



 جمع بندی

این نوشته صرفا عناوینی است که باید طرح شود اما با توجه به ضیق وقت و گرچه فصول انتهایی 
 تشد ضرور یادآن به عنوان هدف نوشته  ازکفایت مکتوبات در اقناع مخاطب که در ابتدای متن 

دارد و ان شاء الله در آینده در تدوین نظام هستی شناسی وجود مباحث آن برای طرح  کمتری
. اسلامی مفصلا این عناوی  ن بررسی و طرح خواهند شد ان شاء الله
های آورده شده در این نوشته صرفا مشتی نمونه ی خروار بود و  نقل قولنکته ی دیگر این که 

ی و های اینترنت نقلاز تهیه شده است و اینها تنها بخشی  نقل قولحداقل چهار تا پنج برابر آنها 
ابع در بین منیافت و جمع آوری شده های  نقل قولموسسه نور بود وگرنه نرم افزاری های کتابخانه

کتب دیجیتال پی دی اف و مقالات پی دی اف و کتب چاپی کماکان وارد در متن نشده است الا شذ 
 و ندر. 

 



 منابع

منابع در پاورقی و انتهای نقل قول ها موجود است و عموما از نرم افزارهای نور و سهل الوصول 
، برخی منابع هم مثل متن سخنرانی ها و مصاحبه ها در اینترنت مجدد نیستاست و لذا نیازی به ذکر 

سایتهای خبر حوزوی وی دینی به راحتی قابل دسترس است کافیست بخشی از متن در گوگل 
 .جستجو شود


